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مأموریــت گــروه بررســی‌های راهبــردی میــراث، گفــت و گــو، تحلیــل و پژوهــش هدفمنــد پیرامــون مســائل اجتماعــی- فرهنگــی شــیعیان ایــران و تدویــن 
و ترویــج راهکارهــای جدیــد بــرای سیاســت‌گذاران، نخبــگان و مــردم اســت.

مــا در ایــن راســتا در ســایه بهــره منــدی از دانــش خبــرگان و تجربــه کنشــگران بــه ارائــه پیشــنهادات کاربــردی در ســطح سیاســت‌گذاری و مســائل راهبــردی 
خواهیــم پرداخــت؛ بــه عبــارت دیگــر از دل دانــش و تجربــه، پیشــنهادهایی کاربــردی بــرای مســائل راهبــردی به دســت خواهیــم داد. 

اهداف ما عبارتند از:
1. ارائه تصویری روشن از آینده، مسائل و راهکارها؛

2. افزایش آگاهی عمومی به مسائل راهبردی؛
3. رایزنی و تلاش در جهت تحقق راهکارهای مطرح شده.

بیانیّه مسئولیت
گــزارش پیــش رو بــر اســاس روش‌هــای علمــی تهیــه شــده اســت و مــا مســئول کیفیــت آن هســتیم. شــایان ذکــر اســت کــه محتــوای گــزارش صرفــا بازتاب 

نظــر جمعــی از خبــرگان اســت کــه الزامــا بیانگــر دیدگاه‌هــای رســمی گــروه نمی‌باشــد. 

تقدیر
ــی،  ــاوران حام ــم:  مش ــکر را داری ــر و تش ــال تقدی ــد، کم ــاری کردن ــم ی ــی و ه ــزارش همراه ــن گ ــه ای ــا را در تهی ــه م ــی ک ــواران و یاوران ــک بزرگ از یکای

ــوکار. ــی نیک ــان مال ــی و حامی ــمند ارتباط ــطه‌های ارزش واس

تقاضا
ازجملــه اهــداف ایــن گــزارش، توســعه گفت‌وگــو پیرامــون مســئله حجــاب اســت. از مخاطبــان محتــرم صمیمانــه خواســتاریم نقدهــا و نظــرات خــود را 
پیرامــون محتــوای ایــن پژوهــش بــا مــا و ســایر علاقه‌منــدان بــه صــورت عمومــی بــه اشــتراک بگذارنــد. نقــد ایــن گــزارش از بهتریــن بازخوردهــا بــرای 

مــا خواهــد بــود. 

| معرفـی‌گـروه |
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دســته‌بندی نظــرات فقیهــان شــیعه دربــارۀ الــزام بــر انجــام واجبــات و 

ــات   دوری از محرم

الــف: دســته‌ای کــه الــزام مــردم به‌انــدازۀ جراحــت را بــدون نیــاز بــه اذن 

مجتهــد جامع‌الشــرایط واجــب یــا جایــز می‌داننــد.   

ــاد  ــطح ایج ــی در س ــردم حت ــزام م ــان، ال ــر از فقیه ــته‌ای دیگ ب: دس

ــد  ــرایط و صلاح‌دی ــد جامع‌الش ــورت اذن مجته ــا در ص ــرب را تنه ض

ــتن، اذن وی  ــا کش ــت ی ــورت ورود جراح ــد )در ص ــز می‌دانن وی جای

را لازم می‌داننــد.(

 چــه در صــورت اذن 
ً
ج: دســته‌ای دیگــر از فقیهــان، الــزام مــردم را مطلقــا

و چــه عــدم اذن حاکــم شــرع و چــه در صورتــی کــه  منجــر بــه جــرح یــا 

قتــل شــود و چــه نشــود، حــرام می‌داننــد.

وادارکردن غیر مسلمانان به رعایت حجاب؛ 

مشکلات پژوهش حاضر
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| فهرست |
17 				   ۱. محمدعلی اراکی

17 				   تبیین اجمالی دیدگاه

17 					    مستندات

19 		 ۲. سیدحسین طباطبایی بروجردی

19 				   تبیین اجمالی دیدگاه

19 					    مستندات

20 			  3. محمدتقی بهجت  

20 				   تبیین اجمالی دیدگاه

20 					    مستندات

22 			  یزی: 4. میرزا جواد تبر

22 				   تبیین اجمالی دیدگاه

22 					    مستندات

24 			  5. عبدالله جوادی آملی:

24 				   تبیین اجمالی دیدگاه

24 					    مستندات

25 		 6. سیدمحسن طباطبایی حکیم:

25 				   تبیین اجمالی دیدگاه

25 					    مستندات

26 		 7. سیدمحمدسعید طباطبایی حکیم:

26 				   تبیین اجمالی دیدگاه

26 					    مستندات

8

8

9

9

11

11

12

12

13

14

14

15

15



5

گروه بررسی‌های راهبردی میراث

28 			  8. سیدعلی خامنه‌ای:

28 				   تبیین اجمالی دیدگاه

28 					    مستندات

32 			  9. سیدروح‌الله خمینی:

32 				   تبیین اجمالی دیدگاه

32 					    مستندات

35 			  10. سیداحمد خوانساری:

35 				   تبیین اجمالی دیدگاه

35 					    مستندات

38 			  11. سیدابوالقاسم خوئی:

38 				   تبیین اجمالی دیدگاه

38 					    مستندات

41 			  12. سیدمحمد روحانی:

41 				   تبیین اجمالی دیدگاه

41 					    مستندات

43 			  13. سیدمحمدصادق روحانی:

43 				   تبیین اجمالی دیدگاه

43 					    مستندات

47 				   14. جعفر سبحانی:

47 				   تبیین اجمالی دیدگاه

47 					    مستندات

49 			  15. محمد سند بحرانی:

49 				   تبیین اجمالی دیدگاه

49 					    مستندات

52 			  16. سیدعلی سیستانی:

52 				   تبیین اجمالی دیدگاه

52 					    مستندات

56 		 17. سیدمحمود حسینی شاهرودی:

56 				   تبیین اجمالی دیدگاه

56 					    مستندات

58 		 18. سیدمحمود هاشمی شاهرودی:

58 				   تبیین اجمالی دیدگاه

58 					    مستندات

60 			  19. سیدموسی شبیری زنجانی:

60 				   تبیین اجمالی دیدگاه

60 					    مستندات

63 			  یعتمداری: 20. سیدکاظم شر

63 				   تبیین اجمالی دیدگاه

63 					    مستندات

66 		 21. سیدصادق حسینی شیرازی:

66 				   تبیین اجمالی دیدگاه

66 					    مستندات

68 		 22. سیدمحمد حسینی شیرازی:

68 				   تبیین اجمالی دیدگاه

68 					    مستندات

69 			  23. لطف‌الله صافی گلپایگانی:

69 				   تبیین اجمالی دیدگاه

69 					    مستندات

72 				   24. یوسف صانعی:

72 				   تبیین اجمالی دیدگاه

72 					    مستندات

75 			  25. سیدمحمدباقر صدر:

75 				   تبیین اجمالی دیدگاه

75 					    مستندات

77 			  26. سیدحسن طباطبایی قمی:

77 				   تبیین اجمالی دیدگاه

77 					    مستندات

78 			  27. سیدتقی طباطبایی قمی:

78 				   تبیین اجمالی دیدگاه

78 					    مستندات



6

گروه بررسی‌های راهبردی میراث

79 		 28. سیدمحمدجواد علوی بروجردی:

79 				   تبیین اجمالی دیدگاه

79 					    مستندات

80 		 29. سیدمحمدعلی علوی گرگانی:

80 				   تبیین اجمالی دیدگاه

80 					    مستندات

82 			  30. محمد فاضل لنکرانی:

82 				   تبیین اجمالی دیدگاه

82 					    مستندات

84 			  31. محمداسحاق فیاض:

84 				   تبیین اجمالی دیدگاه

84 					    مستندات

87 			  32. سیدمحمدرضا گلپایگانی:

87 				   تبیین اجمالی دیدگاه

87 					    مستندات

89 			  33. سیدمحمدتقی مدرسی:

89 				   تبیین اجمالی دیدگاه

89 					    مستندات

90 		 34. سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی:

90 				   تبیین اجمالی دیدگاه

90 					    مستندات

92 			  35. ناصر مکارم شیرازی:

92 				   تبیین اجمالی دیدگاه

92 					    مستندات

		 94 			  36. حسینعلی منتظری:

94 				   تبیین اجمالی دیدگاه

94 					    مستندات

97 		 یم موسوی اردبیلی: 37. سیدعبدالکر

97 				   تبیین اجمالی دیدگاه

97 					    مستندات

100 			  38. سیدمحمدهادی میلانی:

100 				   تبیین اجمالی دیدگاه

100 					    مستندات

101 			  39. بشیر حسین نجفی

	101 				   تبیین اجمالی دیدگاه

100 					    مستندات

103 			  40. حسین نوری همدانی:

103 				   تبیین اجمالی دیدگاه

103 					    مستندات

105 			  41. حسین وحید خراسانی:

105 				   تبیین اجمالی دیدگاه

108 					    مستندات

اطلاعات آماری به‌همراه دسته‌بنـدی دیدگـاه‌هـا

107  مستنـدات و درجه‌بندی انتساب دیدگاه به هر فقیه 	



7

گروه بررسی‌های راهبردی میراث

احادیث  و  قرآن  در  که  است  از مسائلی  اسلام  در  حجاب 
کید بوده است. در قرآن کریم ۲۳ آیه به حجاب  فریقین مورد تأ
و پوشش زنان پرداخته است که نشان از اهمیت آن برای شارع 
با حجاب، پوشش،  و توصیه‌های مرتبط  دارد. احکام  مقدس 
میراث  از  قابل‌توجهی  بخش  جامعه  در  زنان  حضور  و  زینت 
حدیثی اسلامی را تشکیل می‌دهد. این احادیث بیشتر در دو 
باب فقهی صلاة و نکاح به مناسبت بیان وظایف زنان دربارۀ 
پوشش در نماز، پوشش در جامعه، ازدواج و روابط خانوادگی 
مطرح شده است. افزون بر دو منبع قرآن و سنت، مسلمانان در 
م 

ّ
دوره‌های مختلف، در ضرورت حجاب به‌مثابۀ یک حکم مسل

که دین اسلام آن را تشریع و مقرر کرده است، تردید نداشته و 
به‌عبارتی اصلِ وجود حجاب را ضروری دین می‌دانند، هرچند 
در کیفیت پوشش و جزئیات حجاب در میان مذاهب اسلامی 
مورد بحث  به‌تفصیل  فقهی  آثار  در  که  دارد  اختلافاتی وجود 
حضور  زمان  از  نیز  امامی‌مذهب  شیعیان  است.  گرفته  قرار 
امامان)ع( به این موضوع توجه داشته‌اند. در دورۀ غیبت امام 
آثار  در  مختلف  مذاهب  با  هم‌سو  امامیه  فقیهان  زمان)عج(، 
استفاده  با  و  داشته  حجاب  دربارۀ  فراوانی  کوشش‌های  خود 
مندرج  روایات  نیز  و  قرآن  آیات   

ً
)عموما دینی  معتبر  منابع  از 

در کتب اربعه( این حکم را اثبات و مقررات آن را به صورت 
مستدل و با استفاده از ضوابط دقیق فقه‌الحدیثی بیان کرده‌اند. 
فقهی  تألیفات  و  پیدایش مکتب حله  آثار در دورۀ  این  به‌ویژه 
علمای  مهاجرت  با  آن،  از  پس  و  شد  چشم‌گیر  حلی  علامه 

| بیان مسأله|
جبل‌عامل به ایران در عصر صفویان، تدوین رشته‌ای از مکتوبات فقهیِ 
مبسوط را رقم زد، به گونه‌ای که در چهار سدۀ اخیر رساله‌هایی با موضوع 
حجاب تألیف گردید1. در دورۀ معاصر نیز با تلاش فقیهان در حوزه‌های 
بر  افزون  یافت.  بیشتری  بسط  و  شرح  موضوع  این  نجف  و  قم  علمیۀ 
می‌شود  فقهی مشخص  مکتوبات  با ملاحظۀ  وجوب شرعی حجاب، 
برخی  اجرای  فقیهان،  ید  با بسط  و  این سو  به  از دورۀ صفویان  به‌ویژه 
احکام اسلامی در جامعه به استناد وجوب شرعی مرتبۀ سوم از امر به 
معروف و نهی از منکر و نیز اختیارات حاکم یا مجتهد در تعزیر مرتکبین 
بحث  این  نتیجه  در  می‌گیرد.  خود  به  تازه‌ای  ابعاد  موضوع  محرمات، 
مطرح می‌شود که تخلف از رعایت حجاب به‌مثابۀ حرام شرعی می‌تواند 
متفاوتی  نظرات  این مسأله  در  یا خیر.  گیرد  قرار  تنبیه  و  مورد مجازات 
اختیار  استناد  به  برخی  است؛  شده  ابراز  معاصر  تقلید  مراجع  توسط 
حاکم در تحقق مرتبۀ سوم از امر به معروف و نهی از منکر و همچنین 
 عمل محرّم« فتوا به جواز یا وجوب تعزیر 

ّ
قواعدی چون »التعزیر لکل

نقد  را  استدلال‌ها  این  دیگر  برخی  و  داده‌اند  فاقد حجاب شرعی  زنان 
کرده و الزام شرعی یا قانونی بر رعایت حجاب را ناموجّه دانسته‌اند. این 
نیم  به‌ویژه  تقلید معاصر  از دیدگاه مراجع  تا گزارشی  جستار می‌کوشد 
قرن اخیر پیرامون حجاب اجباری و علت اختلاف فتاوا در این مسأله را 
برای توضیح به مخاطب عمومی ارائه دهد. در این گزارش فتاوا و نظرات 
است.  دسته‌بندی شده  باشد  در دسترس  که  منابعی  از  استفاده  با  فقها 
در صورت عدم تصریح فقیه موردنظر به نظرش، با استفاده از قواعد و 
عمومات فقهی نظر وی برداشت می‌شود که انتساب آن به وی همراه با 

احتمال و گمان خواهد بود.   

1. نــک: جعفریــان، رســول )۱۳۸۰(. رســائل حجابیــه، قــم: انتشــارات دلیــل 
مــا.
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ــی  ــی الزام ــران و در پ ــامی ای ــاب اس ــروزی انق ــس از پی ــی پ اندک
شــدن مراعــات حجــاب و شــئونات اســامی در اداره‌هــا و مراکــز دولتی، 
ــه  ــد؛ ب ــل ش ــه تبدی ــی از جامع ــۀ بخش ــه دغدغ ــاری ب ــاب اجب حج
گونــه‌ای کــه نخســتین تظاهــرات زنــان و فعــالان مدنــی پــس از انقــاب 
د‌ر تاریــخ ۱۷ اســفند ۱۳۵۷ در اعتــراض بــه ایــن امــر بــود. از آغــاز دهــۀ 
شــصت بــود کــه الــزام از مراکــز دولتــی بــه تمــام جامعــه گســترش یافت 
ــژه کمیته‌هــا اجــرای حجــاب را در دســتورکار  و نهادهــای انقلابــی به‌وی
خــود قــرار دادنــد. بــه نظــر می‌رســد قانونی‌شــدن حجــاب و تبدیــل آن 
بــه امــر حقوقــی همزمــان بــا تدویــن کتــاب پنجــم از قانــون مجــازات 
اســامی مصــوب ۱۳۷۵ اتفــاق افتــاد. تبصــرۀ مــادۀ ۶۳۸ ایــن قانــون، 
ظاهرشــدن زنــان در انظــار و اماکــن عمومــی بــدون حجــاب شــرعی را 
ــا از پنجــاه  ــا دو مــاه ی جــرم تلقــی کــرده و مجــازات حبــس از ده روز ت
هــزار تــا پانصــد هــزار ریــال جــزای نقــدی را بــرای آن پیش‌بینــی 
ــا حمایــت قــوۀ  ــاد نیــروی انتظامــی ب کــرده اســت. از اواخــر دهــۀ هفت
ــاد و  ــت ارش ــیس گش ــرد و تأس ــدا ک ــام پی ــر اهتم ــن ام ــه ای ــه ب قضائی
ارجــاع شــهروندان بــه دادســرای ارشــاد و تشــکیل پرونده‌هــای قضایــی 
در ایــن زمینــه، موجــب افزایــش تنــش میــان حاکمیــت و زنــان گردیــد. 

| سؤالات گزارش |
1. دیــدگاه مراجــع تقلیــد معاصــر )به‌ویــژه نیــم قــرن اخیــر( دربــارۀ جــواز یــا وجــوب نهــی از منکــر عملــی یــا تعزیــر زنانــی کــه حجــاب شــرعی 

ندارنــد، چیســت؟ 
2. مبانی و استدلالات فقهای موافق و مخالف در این زمینه به‌صورت مختصر چیست؟

| روش‌شناسی و منبع‌شناسی گزارش |
ــدِ  ــه و مرجــع تقلی ــار فقهــیِ فقی ــن راســتا، آث ــه‌ای و اســنادی انجــام می‌شــود. در ای ــا اســتفاده از روش‌هــای مطالعــۀ کتابخان ــن گــزارش ب ــۀ ای تهی
موردنظــر، اعــم از آثــار فتوایــی یــا اســتدلالی، در قالــب تألیفــات شــخص فقیــه، تقریــرات شــاگردان وی و اســتفتائات موجــود از دفاتــر، در اولویــت 
ایــن گــزارش خواهــد بــود. در صــورت دسترســی، بازتــاب نظــرات عمومــی وی در قالــب مصاحبــه‌ یــا ســخنرانی در ایــن زمینــه بــا ذکــر منابــع خبــری 

نیــز مــورد توجــه خواهــد بــود. 

| هدف گزارش |
گــزارش حاضــر پیرامــون آرای مراجــع تقلیــد معاصــر در مســألۀ اجبــار 
بــه حجــاب می‌کوشــد موضــع فقهــا را در ایــن بــاره تبییــن کنــد تــا عموم 
مخاطبــان گــزارش بتواننــد تصویــر بهتــری از نظــرات و دلایــل مراجــع 
ــد  ــن و دغدغه‌من ــۀ متدی ــی جامع ــگاه درون‌دین ــا ن ــند و ب ــته باش داش
نســبت بــه حجــاب آشــنا شــوند. به‌هرحــال یکــی از تصــورات 
مخاطــب عــام ممکــن اســت ایــن باشــد کــه اجبــار بــه حجــاب فقــط 
بــه دلیــل حکومــت اســامی و ولایــت فقیــه مشــروعیت می‌یابــد؛ در 
حالــی کــه ایــن پژوهــش نشــان می‌دهــد دلایــل به‌ســود مشــروعیت 
ــه  ــت فقی ــه ولای ــر ب ــان، منحص ــدگاه فقیه ــاب از دی ــه حج ــار ب اجب
ــت  ــه ولای ــیم ک ــته باش ــی داش ــت فقیه ــن اس ــه ممک ــت. در نتیج نیس
فقیــه را نمی‌پذیــرد، ولــی بــه دلیــل پذیــرش نهــی از منکــر عملــی یــا 
قاعــده عــام تعزیــرات، حجــاب اجبــاری را مشــروع بدانــد. بــه عــاوه 
ــرش  ــر نگ ــی و تغیی ــولات اجتماع ــه تح ــرعان ب ــود متش ــبب می‌ش س
ــن راســتا  ــه حجــاب توجــه داشــته باشــند. در ای ــی ب شــهروندان ایران
ــوم  ــف عل ــای مختل ــگران حوزه‌ه ــورت پژوهش ــا مش ــوان ب ــا بت ای‌بس
انســانی، موضوع‌شناســی دقیق‌تــری از ایــن مســأله بــرای فقهــا و 

ــه کــرد. فضــای حــوزوی ارائ
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گروه بررسی‌های راهبردی میراث

درآمد1

    مجتهد کیست و چه می‎کند؟
ــا را از روی  ــم مـ ــان و رحیـ ــد رحمـ ــه خداونـ ــس از این‌کـ ۱. پـ
حکمـــت و رحمـــت و لطـــف آفریـــد و فهمیدیـــم از خودمـــان، مـــا 
را بهتـــر و دقیق‌تـــر می‌شناســـد، متوجـــه شـــدیم بـــرای رســـیدن بـــه 
ســـعادت حقیقـــی، احکامـــی را برایمـــان مقـــرر کـــرده و بـــر آن‌هـــا 
نـــام »شـــریعت« نهـــاده اســـت. مـــا نیـــز بـــرای نزدیک‌تـــر شـــدن 
بـــه خداونـــد، ایـــن احـــکام را انجـــام می‌دهیـــم. حـــال پرســـش 
ـــکام  ـــن اح ـــیم؟ ای ـــا بشناس ـــریعت را از کج ـــکام ش ـــت: اح این‌جاس

ــد؟ ــی دارنـ ــه ویژگی‌هایـ چـ

ــه  ــود دارد کـ ــه وجـ ــیعۀ امامیـ ــات شـ ــی در الهیـ ــر رایجـ ۲. نظـ
می‌گویـــد خداونـــد در آن دیـــن کـــه بـــه پیامبـــر تعلیـــم داده، بـــرای 

1. برخــی مطالبــی کــه در ایــن بخــش خواهــد آمــد احتمــالا از دیــدگاه متدینان 
و متشــرعان بدیهــی بــوده یــا در نظــر برخــی مورداختــاف باشــد، امــا ذکــر آن 
مبنــی بــر آرای مشــهور و بــه گســترۀ مخاطبــان ایــن گــزارش، ضــروری بــه نظــر 

می‌رســد.

هـــر موضوعـــی حکمـــی قـــرار داده اســـت. ایـــن موضـــوع در دیـــن 
ـــه  ـــه در نتیج ـــود دارد ک ـــری وج ـــکل دیگ ـــه ش ـــم ب ـــا ه ـــزد م ـــود ن موج
ـــم  ـــت. حک ـــرعی نیس ـــم ش ـــی از حک ـــه‌ای خال ـــچ واقع ـــد هی می‌گوی
ــت و  ــتحباب، کراهـ ــت، اسـ ــوب، حرمـ ــد وجـ ــا می‌توانـ در این‌جـ
اباحـــه باشـــد. وجـــوبْ حکمـــی اســـت کـــه بایـــد انجامـــش داد و 
ــخص  ــد شـ ــت می‌توانـ ــد در قیامـ ــی، خداونـ ــورت نافرمانـ در صـ
نافرمـــان را مجـــازات کنـــد. حرمـــتْ حکمـــی اســـت کـــه نبایـــد 
انجامـــش داد و در صـــورت نافرمانـــی، خداونـــد می‌توانـــد در 
ـــی  ـــتحبابْ حکم ـــد. اس ـــیدگی کن ـــان رس ـــاب نافرم ـــه حس ـــت ب قیام
اســـت کـــه بهتـــر اســـت انجـــام داده شـــود، ولـــی انجام‌ندادنـــش 
ـــت  ـــی اس ـــتْ حکم ـــس آن، کراه ـــدارد. برعک ـــرت ن ـــی در آخ مجازات
ــازات  ــی انجام‌دادنـــش مجـ ــود، ولـ ــام نشـ ــت انجـ ــر اسـ ــه بهتـ کـ
ـــود دارد  ـــه وج ـــت ک ـــی اس ـــن حکم ـــن و آخری ـــه پنجمی ـــدارد. اباح ن
ـــفه‌اش   فلس

ً
ـــا ـــدارد و اص ـــازات ن ـــش مج ـــام‌دادن و انجام‌ندادن و انج

همیـــن اســـت؛ خداونـــد بـــه عنـــوان آزادی و رخصـــت دیـــن‌داران 
قـــرارش داده اســـت.2

2. میــان فقیهــان و اصولیــان امامیــه در حکــم بــودنِ اباحــه و این‌کــه اباحــه از 
ســوی شــارع وضــع شــده یــا نشــده، اختلاف‌نظــر وجــود دارد. در این‌جــا نظــر 
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۳. از ســـوی دیگـــر، می‌دانیـــم فقـــه دانشـــی اســـت کـــه احـــکام 
ــال  ــرای مثـ ــد؛ بـ ــان می‌دهـ ــا نشـ ــه مـ ــش بـ ــا دلیلـ ــرعی را بـ شـ
می‌گویـــد کـــه نمازخوانـــدن در وقت‌هـــای پنج‌گانـــه بـــر کســـانی 
ـــرام  ـــردن ح ـــان را ک ـــتِ مؤمن ـــت و غیب ـــب اس ـــند واج ـــف باش ـــه مکل ک
اســـت. تشـــخیصِ این‌کـــه هـــر موضوعـــی در فقـــه اســـامی چـــه 
حکمـــی دارد، کار دشـــوار و طاقت‌فرســـایی اســـت. همان‌گونـــه 
ـــان  ـــان و متخصص ـــدان، حقوق‌دان ـــان، هنرمن ـــکان، مهندس ـــه پزش ک
دیگـــر رشـــته‌ها، در رشـــتۀ تحصیلـــی موردعلاقه‌شـــان ســـال‌ها 
زحمـــت کشـــیده‌اند تـــا بتواننـــد نظـــر دهنـــد، فقـــه نیـــز بیـــرون از 
ـــناخت  ـــای ش ـــود را پ ـــر خ ـــه عم ـــی ک ـــه کس ـــت. ب ـــده نیس ـــن قاع ای
ــد  ــد. مجتهـ ــد می‌گوینـ ــذارد، مجتهـ ــن می‌گـ ــاری دیـ ــکام رفتـ احـ
ـــا  ـــد ب ـــی می‌توان ـــه را دارد؛ یعن ـــرعی از ادل ـــکام ش ـــتنباط اح ـــی اس توانای
اســـتدلال‌های معتبـــری کـــه پیش‌تـــر آن را مشـــخص کـــرده اســـت، 
ـــی  ـــار دارد و تلاش ـــه در اختی ـــی ک ـــناد و مدارک ـــه اس ـــه ب ـــا توج ـــد ب بگوی
ــد،  ــرام کدام‌انـ ــات حـ ــال و موضوعـ ــات حـ ــرده، موضوعـ ــه کـ کـ

انجـــام چـــه کاری حـــال اســـت و انجـــام کدام‌یـــک حـــرام. 

 گفتیـــم خداونـــد احکامـــی دارد و مـــا هـــم لازم اســـت 
ً
۴. قبـــا

ـــا  ـــه آن‌ه ـــان، ب ـــت حـــال دینـــی خودم ـــرای رعای ـــیم و ب آن را بشناس
ـــود دارد،  ـــریعت وج ـــه در ش ـــی ک ـــی موضوعات ـــم. از طرف ـــل کنی عم
ـــی  ـــون برخ ـــت؛ چ ـــان نیس ـــا یکس ـــۀ آن‌ه ـــکام هم ـــت و اح ـــیار اس بس
واجب‌انـــد، برخـــی حـــرام، برخـــی مســـتحب، برخـــی مکـــروه و 
برخـــی مبـــاح. طبیعـــی اســـت نمی‌توانیـــم کاری را بـــدون دلیـــل 
انجـــام دهیـــم، چـــون هـــم عقـــل مـــا و هـــم قـــرآن و احادیـــث، 
ــه  ــته نمی‌داننـــد. در نتیجـ ــناخت دیـــن را شایسـ تخمیـــن‌زدن در شـ
ـــم  ـــی بروی ـــع دین ـــراغ مناب ـــه س ـــک ب ـــا تک‌ت ـــدام از م ـــت هرک لازم اس
و بفهمیـــم حکـــم هـــر مســـأله‌ای چیســـت؛ نمازخوانـــدن، روزه‌گرفتـــن، 
زکات‌دادن، غیبت‌کـــردن، رشـــوه‌دادن و رشـــوه‌گرفتن و ده‌هـــا مســـألۀ 
ـــت و  ـــر اس ـــل معتب ـــزی دلی ـــه چی ـــم چ ـــد ببینی  اول بای

ً
ـــا ـــر. اص دیگ

ـــکام  ـــک از اح ـــات هری ـــراغ اثب ـــه س ـــد ب ـــا بع ـــت ت ـــزی نیس ـــه چی چ
برویـــم. آیـــا می‌توانیـــم هرکداممـــان به‌تنهایـــی ایـــن‌کار را انجـــام 
دهیـــم؟ پاســـخ روشـــن اســـت؛ خیـــر! مجتهدشـــدنِ تک‌تـــک مـــا 
آدم‌هـــا یعنـــی تعطیل‌کـــردن تحصیـــل در رشـــته‌های دیگـــر. دیگـــر 
ـــک  کادمی ـــی و آ ـــورت تخصص ـــه ص ـــری را ب ـــش دیگ ـــم دان نمی‌توانی
ــت. از  ــت اسـ ــکام کاری تمام‌وقـ ــناخت احـ ــون شـ ــم؛ چـ فراگیریـ
 نمی‌توانیـــم 

ً
طرفـــی در بیش‌تـــر موقعیت‌هـــای زندگـــی، عمـــا

ــوان  ــه عن ــارع آن را ب ــوده و ش ــرعی ب ــم ش ــه حک ــه اباح ــته‌ایم ک ــر را نوش رایج‌ت
حکــم در کنــار چهــار حکــم دیگــر، قــرار داده اســت.

احتیـــاط کنیـــم و دســـت‌به‌عصا راه برویـــم؛ چـــرا کـــه همیـــن کار 
ــدا  ــن پیـ ــد یقیـ ــر کاری بایـ ــد. در هـ ــل می‌کنـ ــان را مختـ زندگی‌مـ
ــام داده‌ایـــم! از  ــه شـــرعی‌مان را انجـ کنیـــم کـــه صددرصـــد وظیفـ
ـــاط  ـــم احتی ـــیاری نمی‌توانی ـــوارد بس ـــم در م  ه

ً
ـــا ـــه عق ـــی همیش طرف

کنیـــم؛ چـــون برخـــی کارهـــا حرام‌انـــد و برخـــی دیگـــر واجـــب و 
چـــون واجـــب و حـــرام متضـــاد یکدیگرنـــد، نمی‌توانیـــم هـــر دو را 
ـــم؟  ـــه‌کار کنی ـــس چ ـــم. پ ـــام ندهی ـــر دو را انج ـــا ه ـــم ی ـــام دهی انج

۵. این‌جاست که تقلیدکردن به کارمان می‌آید؛ تقلید یعنی کسی که 
متخصص نیست، به کسی مراجعه کند که متخصص است و کارهای 
شرعی‌اش را مطابق نظر وی انجام دهد تا در مقابل خداوند دلیل داشته 
می‌فهمیم  این‌جا  از  است.  داده  انجام  به‌خوبی  را  وظیفه‌اش  که  باشد 
خودمان  که  زمینه‌هایی  در  چون  نیست؛  کورکورانه  پیروی  تقلیدکردن، 
اصول  در  ضمن،  در  می‌کنیم.  مراجعه  مجتهد  به  نیستیم،  متخصص 
را  خودمان  استدلالِ  هرکدام  باید  و  نیست  تقلیدکردن  جای  اعتقادی 
وجود  حکم  ده‌ها  می‌کنیم،  نگاه  دینی  منابع  به  وقتی  اما  باشیم.  داشته 
دارد که از آن‌ها سردرنمی‌آوریم و مجتهد با تخصص خود آن را دریافته 

و نتیجه پژوهش‌ها و یافته‌هایش را در اختیار ما قرار می‌دهد.

ــه  ــی را کـ ــدا منابعـ ــد در ابتـ ــد؟ مجتهـ ــه می‌کنـ ــد چـ ۶. مجتهـ
دیـــن آن را بـــه رســـمیت می‌شناســـد، بـــا دلیـــل و برهـــان اثبـــات 
می‌کنـــد. بعـــد بـــه ســـراغ هریـــک از موضوعـــات فقهـــی و 
ـــه  ـــر ب ـــث معتب ـــرآن و احادی ـــدام را از ق ـــلِ هرک ـــی‌رود و دلی ـــرعی م ش
دســـت مـــی‌آورد و صحت‌وســـقم آن را بـــه لحـــاظ ســـند و محتـــوا 
 تخصصـــی اســـت. 

ً
ارزیابـــی می‌کنـــد کـــه کاری دشـــوار و عمدتـــا

اگـــر عقـــل ســـلیم در آن زمینـــه نظـــری داشـــت یـــا فقیهـــان دوره 
نزدیـــک بـــه حضـــور معصومیـــن)ع( نظـــر واحـــدی داشـــتند، آن را 
کشـــف می‌کنـــد و در کنـــار بقیـــۀ دلایـــل قـــرار می‌دهـــد و همـــه 
ـــارض  ـــی تع ـــع دین ـــه، مناب ـــن زمین ـــر در ای ـــنجد. اگ ـــم می‌س ـــا ه را ب
داشـــتند، مشـــخص می‌کنـــد تعـــارض از چـــه نوعـــی اســـت و آن 
را حل‌وفصـــل می‌کنـــد. ســـپس اگـــر مجتهـــد بـــا دلایلـــی کـــه از 
ـــه  ـــید، ب ـــی نرس ـــا اطمینان ـــی ی ـــه قطع ـــه نتیج ـــم، ب ـــع گفتی ـــار منب چه
ـــتصحاب،  ـــد: اس ـــار موردن ـــه چه ـــی‌رود ک ـــه« م ـــول عملی ـــراغ »اص س
برائـــت، تخییـــر و احتیـــاط. در این‌جـــا بـــا تعریـــف ایـــن اصـــول 
ــه  ــول، وظیفـ ــم ایـــن اصـ ــم بدانیـ ــم، فقـــط می‌خواهیـ کاری نداریـ
مکلـــف را در جایـــی کـــه شـــک داشـــته باشـــد و به‌قـــول معـــروف، 
قضیـــه برایـــش »پنجاه-پنجـــاه« باشـــد، روشـــن می‌کنـــد. مجتهـــد 
ـــد.  ـــتفاده می‌کن ـــد، اس ـــرایطش باش ـــه ش ـــی ک ـــول در جای ـــن اص از ای
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ـــم  ـــرعی و حک ـــل ش ـــر دلای ـــا ب ـــا بن ـــیاری از فقه ـــه بس ـــان ک ۷. آن‌چن
عقـــل اســـتدلال کرده‌انـــد، مـــا از میـــان مجتهـــدان از کســـی لازم 
اســـت تقلیـــد کنیـــم کـــه از همـــه در شـــناخت احـــکام تواناتـــر و 
متخصص‌تـــر باشـــد کـــه بـــه او »اعلـــم« می‌گوینـــد. اگـــر چنـــد 
مجتهـــد در یـــک ســـطح بودنـــد و  نتوانســـتیم اعلـــم را بشناســـیم، 
بـــه ســـراغ آن‌یکـــی می‌رویـــم کـــه عادل‌تـــر و خداترس‌تـــر باشـــد. 
ــل  ــم. اهـ ــد کنیـ ــم تقلیـ ــک می‌توانیـ ــد، از هریـ ــم نشـ ــر آن هـ اگـ
بیـــت پیامبـــر)ص( به‌ویـــژه در زمان‌هایـــی کـــه شـــیعیان توانســـتند 
ـــیعیان  ـــد، ش ـــود بپردازن ـــب خ ـــغ مذه ـــه تبلی ـــر ب ـــر و آزادانه‌ت راحت‌ت
را بـــه کســـانی ارجـــاع می‌دادنـــد کـــه از بقیـــه اســـتادتر و باتقواتـــر 
ــن  ــان چنیـ ــی معصومـ ــور و زندگـ ــان حضـ ــی در زمـ ــد. وقتـ باشـ
ـــه  ـــی ک ـــی، وقت ـــق اول ـــه به‌طری ـــم، در نتیج ـــا می‌بینی ـــاری از آن‌ه رفت
ـــرار  ـــت ق ـــردۀ غیب ـــس پ ـــد و در پ ـــا نباش ـــان م ـــج( در می ـــام زمان)ع ام
ـــام‌دادن  ـــت‌ انج ـــرای درس ـــد ب ـــود دارد و بای ـــه وج ـــن وظیف ـــرد، همی گی
ــه  ــان مراجعـ ــن فقیهـ ــن و باتقواتریـ ــه متخصص‌تریـ ــان، بـ وظیفه‌مـ
ــار  ــق چهـ ــه از طریـ ــری کـ ــت صغـ ــیعیان از دوران غیبـ ــم. شـ کنیـ
نایـــب خـــاص بـــا امـــام زمان)عـــج( ارتبـــاط داشـــتند، همیـــن کار 
را می‌کردنـــد. پـــس از آغـــاز دوران غیبـــت کبـــری کـــه دسترســـی 
ـــن  ـــی از بی ـــف دین ـــف وظای ـــرای تعیین‌تکلی ـــج( ب ـــام زمان)ع ـــه ام ب
ـــه  ـــدگان هم ـــرایط-یعنی دارن ـــای جامع‌الش ـــه فقه ـــیعیان ب ـــت، ش رف
شـــرایط بـــرای مرجع‌تقلیدبودن-مراجعـــه می‌کردنـــد. ایـــن کار تـــا 

ـــه دارد. ـــروز ادام ام

  مسألۀ حجاب
۸. یکـــی از مســـائلی کـــه منابـــع دینـــی دربـــاره‌اش ســـخن 
گفته‌انـــد، حجـــاب اســـت. بـــا مراجعـــه بـــه منابـــع دینـــی معتبـــر 
ــی  ــان، یکـ ــاب زنـ ــت حجـ ــل رعایـ ــه اصـ ــویم کـ ــر می‌شـ باخبـ
ــه  ــد بـ ــتور خداونـ ــه دسـ ــت کـ ــامی اسـ م اسـ

ّ
ــل ــکام مسـ از احـ

پیامبـــر)ص( بـــوده اســـت و مســـلمانان بـــا هـــر مذهـــب و آیینـــی، 
آن را انجـــام می‌دادنـــد و در زمـــان پیامبـــر)ص( و امیرالمؤمنیـــن)ع( 
ــت  ــت و کیفیـ ــد در کمیـ ــت. هرچنـ ــده اسـ ــت می‌شـ ــز رعایـ نیـ
ــر،  ــرعی دیگـ ــکام شـ ــیاری از احـ ــات بسـ ــد جزئیـ ــاب ماننـ حجـ
اختلاف‌نظـــر وجـــود دارد، ولـــی در اصـــل رعایـــت پوشـــش اکثـــر 
ـــج فقیهـــان شـــیعه  ـــوای رای ـــی نیســـت.3 فت ـــدن اختلاف ســـر و گـــردن و ب

3. اختلاف‌نظرهــا راجــع بــه جزئیــات پوشــش زنــان در نمــاز و حــج با پوشــش در 
جامعــه و در مقابــل نامحرمــان اســت کــه در کتاب‌هــای فقهــی امامیــه مفصــاً 

دربــاره‌اش بحــث شــده اســت.

ـــدن زن  ـــام ب ـــش تم ـــودنِ پوش ـــروز، واجب‌ب ـــا ام ـــش ت ـــرن پی از ده ق
به‌جـــز گـــردی صـــورت و دســـت‌ها تـــا مـــچ اســـت. ایـــن فتـــوا، 
ـــی  ـــع حدیث ـــه در مناب ـــت ک ـــری اس ـــدد و معتب ـــات متع ـــه روای مســـتند ب
ــاد نقـــل شـــده و تاریخ‌گـــذاری احادیثـــش بـــه  کهـــن و مورداعتمـ
نیمـــۀ اول قـــرن دوم هجـــری می‌رســـد. در چندیـــن گـــزارش و بـــا 
طریق‌هـــای نقـــل متفـــاوت و معتبـــر، احـــکام و شـــرایط حجـــاب 
ــر)ع(،  ــام باقـ ــژه امـ ــه)ع(، به‌ویـ ــط ائمـ ــل توسـ ــورت کامـ ــه صـ بـ
ـــان  ـــه اصحابش ـــا)ع( ب ـــام رض ـــم)ع( و ام ـــام کاظ ـــادق)ع(، ام ـــام ص ام

توضیـــح داده شـــده اســـت.  

۹. افـــزون بـــر وجـــوب شـــرعی حجـــاب بـــر زنـــان، الزام‌کـــردن 
ـــورد  ـــه م ـــت ک ـــی اس ـــرعی از موضوعات ـــاب ش ـــت حج ـــه رعای ـــان ب زن
ـــن  ـــی ای ـــع بررس ـــت. در واق ـــه اس ـــرار گرفت ـــان ق ـــان فقیه ـــث می بح
ــه دارد: الـــزام مکلفیـــن بـــر  موضـــوع، در پرســـش بزرگتـــری ریشـ
رعایـــت احـــکام شـــرعی چـــه حکمـــی دارد؟ بـــرای مثـــال، اجبارکـــردن 
ـــردان  ـــردن م ـــا اجبارک ـــت آن ی ـــر رعای ـــرعی ب ـــاب ش ـــد حج ـــان فاق زن
ـــر،  ـــارت دیگ ـــی دارد؟ به‌عب ـــه حکم ـــا چ ـــتر ط ـــیدن انگش ـــر نپوش ب
ـــورت  ـــه ص ـــلمان، ب ـــردان مس ـــان و م ـــک از زن ـــه هری ـــی ک در صورت
علنـــی و در مـــأ عـــام، حکمـــی از احـــکام شـــرعی را رعایـــت نکننـــد، 
ـــن  ـــه در ای ـــان امامی ـــد؟ فقیه ـــازات کنن ـــد او را مج ـــردم می‌توانن ـــا م آی
مســـأله بـــا یکدیگـــر اختلاف‌نظـــر دارنـــد.4 عمـــدۀ دلایـــل مـــورد 
بحـــث در زمینـــه مشـــروعیت اجبـــار بـــر حجـــاب، اثبـــات مرتبـــۀ 
ـــه  ـــت فقی ـــرات و ولای ـــی تعزی ـــده عموم ـــر5، قاع ـــی از منک ـــی نه عمل
ــی از  ــی نهـ ــۀ عملـ ــی مرتبـ ــر فقیهـ ــه اگـ ــه این‌کـ ــت. خلاصـ اسـ
منکـــر یـــا ولایـــت فقیـــه را قبـــول داشـــت یـــا دســـت‌کم تعزیـــر در 
ـــد  ـــاری را می‌توان ـــاب اجب ـــت، حج ـــول داش ـــی را قب ـــل حرام ـــر عم ه
ـــم  ـــی ق ـــب فقه ـــروان مکت ـــر از پی ـــع معاص ـــتر مراج ـــد. بیش ـــه بدان موجّ
ـــد و  ـــول دارن ـــی را قب ـــر عمل ـــی از منک ـــف، نه ـــی نج ـــب فقه و مکت
ــه  ــد؛ البتـ ــاری را می‌پذیرنـ ــاب اجبـ ــده حجـ ــه علی‌القاعـ در نتیجـ
مکتـــب قـــم ولایـــت فقیـــه و تعزیـــرات را نیـــز افـــزون بـــر مرتبـــۀ 
ـــم  ـــب ق ـــی از مکت ـــد برخ ـــول دارد، هرچن ـــر قب ـــی از منک ـــی نه عمل
شـــرط می‌کننـــد در شـــرایطی کـــه جامعـــه توانایـــی اجـــرای آن را 
نـــدارد و باعـــث دین‌زدگـــی مـــردم می‌شـــود، بایـــد متوقـــف شـــود. 

ــه،  ــرار گرفت ــث ق ــورد بح ــز م ــنت نی ــان اهل‌س ــان فقیه ــوع در می ــن موض 4. ای
ــیعه  ــد ش ــع تقلی ــه مراج ــش ب ــن پژوه ــوان ای ــت عن ــل محدودی ــه دلی ــی ب ول

ــت.  ــده اس ــف ش ــزارش توصی ــورت گ ــان به‌ص ــرات آن ــاً نظ ــر، صرف معاص
5. برخــی فقیهــان از مرحلــه عملــی کــه آخریــن مرحلــه اســت، بــه مرتبــه 

ســوم و برخــی دیگــر بــه مرتبــه چهــارم نهــی از منکــر تعبیــر کرده‌انــد.
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ـــد  ـــع تقلی ـــتر مراج ـــود بیش ـــاهده می‌ش ـــم مش ـــب ق ـــن در مکت همچنی
ـــته  ـــان برداش ـــی را از مکلف ـــر عمل ـــی از منک ـــه نه ـــم، وظیف ـــر ق معاص
ـــروه از  ـــن گ ـــرای ای ـــا ب ـــته‌اند. در این‌ج ـــت گذاش ـــر دوش حکوم و ب
مراجـــع، مفهـــوم »قانـــون« پررنـــگ می‌شـــود؛ یعنـــی بـــا اســـتفاده 
ــأله  ــه مسـ ــی کـ ــود و از جایـ ــات شـ ــد مراعـ ــون بایـ ــه قانـ از این‌کـ
حجـــاب در قانـــون آمـــده اســـت، حجـــاب اجبـــاری را بـــا عنـــوان 

حجـــاب قانونـــی موجّـــه می‌داننـــد.

 دســـته‌بندی نظـــرات فقیهـــان شـــیعه 
ـــات و دوری از  ـــام واجب ـــر انج ـــزام ب ـــارۀ ال درب

محرمـــات 
ــام  ــر انجـ ــألۀ ملزم‌کـــردن مـــردم بـ ــیعه در مسـ ــان شـ ۱۰. فقیهـ
واجبـــات و دوری از محرمـــات بـــه ســـه دســـته تقســـیم می‌شـــوند:

الـــف: دســـته‌ای کـــه الـــزام مـــردم حتـــی در ســـطح ایجـــاد 
جراحـــت را بـــدون نیـــاز بـــه اذن مجتهـــد جامع‌الشـــرایط 

ــد. ــز می‌داننـ ــا جایـ ــب یـ واجـ
ــر  ــر زبانـــی مؤثـ ــه تذکـ ــته می‌گوینـــد در صورتـــی کـ ایـــن دسـ
ـــر  ـــی از منک ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــرایط ام ـــان ش ـــد و همچن ـــع نش واق
ـــروف(  ـــارک مع ـــا ت ـــر ی ـــل منک ـــی در فاع ـــر و نه ـــر ام ـــال تأثی )احتم
وجـــود داشـــت، می‌تـــوان بـــا اســـتفاده از زور، او را وادار کـــرد 
ـــد  ـــردارد و اذن مجته ـــت ب ـــرام دس ـــا از ح ـــد ی ـــام ده ـــب را انج واج
ـــد،  ـــرح برس ـــرب و ج ـــه ض ـــه ب ـــی ک ـــی در حالت ـــرایط را حت جامع‌الش
ـــار   چه

ً
ـــا ـــان، عمدت ـــات نظرش ـــرای اثب ـــته ب ـــن دس ـــد. ای لازم نمی‌دانن

ـــد: ـــل دارن دلی
ـــکار  ـــر ان ـــر ب ـــی از منک ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــوان ام ـــدق عن 1. ص
ـــی  ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــظ »ام ـــد از لف ـــروه می‌گوین ـــن گ ـــی: ای عمل
ــی از  ــروف و نهـ ــه معـ ــر بـ ــه امـ ــت کـ ــوان دریافـ ــر« می‌تـ از منکـ
ـــی  ـــر زبان ـــا تذک ـــاه ی ـــکاب گن ـــی از ارت ـــرت قلب ـــر در نف ـــر، منحص منک
ـــروف و  ـــه مع ـــر ب ـــوان ام ـــر، عن ـــارت دیگ ـــت. به‌عب ـــکار نیس ـــه گناه ب
ـــز  ـــار نی ـــتفاده از زور و اجب ـــا اس ـــی و ب ـــر عمل ـــر تذک ـــر ب ـــی از منک نه

ــد. ــدق می‌کنـ صـ

عدم  و  اذن  حیث  از  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  لفظی  ادلۀ    .2
مانند »ولتکن  روایات  و  آیات  از  این دسته می‌گویند  اذن حاکم شرع: 
منکم أمة یدعون إلی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر« 
مجتهد  اذن  که  می‎شود  برداشت  این‌چنین   )۱۰۴  :)۳( )آل‌عمران 

مرتبۀ عملی  اجازه وی  با   
ً
بخواهد حتما که  نیست  جامع‌الشرایط شرط 

نهی از منکر جایز شود.

ـــاه:  ـــرک گن ـــر ت ـــکار ب ـــار گناه ـــألۀ اجب ـــام در مس ـــای ع 3. روایت‌ه
ـــد داده  ـــط ی ـــد بس ـــت خداون ـــده اس ـــح ش ـــات تصری ـــی روای در برخ
ــت  ــامیة(: ۵/ ۵۵(. در روایـ ــی )ط-الإسـ ــی، الکافـ ــت )کلینـ اسـ
ــرای  ــد بـ ــد اســـت، خداونـ ــن فرقـ ــۀ داود بـ ــه صحیحـ دیگـــری کـ
ـــرار  ـــدی ق ـــد، ح ـــدی کن ـــی تع ـــدود اله ـــک از ح ـــه از هری ـــی ک کس

ــامیة(: ۷/ ۱۷۶(. ــت )الکافی)ط-الإسـ داده اسـ
 

ــب:  ــام واجـ ــا انجـ ــاه یـ ــرک گنـ ــر تـ ــاص بـ ــای خـ 4. روایت‌هـ
ـــت  ـــمرندۀ حرم ـــوار )حلال‌ش ـــرای روزه‌خ ـــی ب ـــال در روایت ـــرای مث ب
روزه‌خـــواری( مجـــازات بیســـت‌وپنج ضربـــه شـــاق تعییـــن شـــده 
اســـت )الکافـــی )ط-الإســـامیة(: ۴/ ۱۰۴(. همچنیـــن در روایتـــی 
ـــا او  ـــاکار اســـت، اجـــازه داده ت ـــه کســـی کـــه مـــادرش زن پیامبـــر)ص( ب
ـــکام:  ـــب الأح ـــی، تهذی ـــرد )طوس ـــخت گی ـــر او س ـــد و ب ـــس کن را حب

.)۵۹  /۱۰

ب: دســـته‌ای دیگـــر از فقیهـــان، الـــزام مـــردم به‌انـــدازۀ 
ضـــرب را تنهـــا در صـــورت اذن مجتهـــد جامع‌الشـــرایط و 
صلاح‌دیـــد وی جایـــز می‌داننـــد و در صـــورت ورود جراحـــت 

یـــا کشـــتن، اذن وی را لازم می‌داننـــد.
ـــه ورود  ـــر ب ـــی منج ـــر عمل ـــی از منک ـــه نه ـــی ک ـــته در فرض ـــن دس ای
جـــرح یـــا قتـــل شـــود منـــوط بـــه اذن حاکـــم شـــرع دانســـته‌اند. 
ـــد  ـــود دارن ـــای خ ـــات مدع ـــر اثب ـــل ب ـــج دلی ـــته، پن ـــن دس ـــاری، ای ب

ـــت: ـــل اس ـــته قب ـــابه دس ـــل مش ـــه دلی ـــه س ک

1. تقییـــد اطـــاق ادلـــه بـــه اذن حاکـــم شـــرع و مجتهـــد 
ــۀ  ــرای ادلـ ــوان بـ ــد نمی‌تـ ــته می‌گوینـ ــن دسـ ــرائط: ایـ جامع‌الشـ
ـــه  ـــت، بلک ـــر گرف ـــاق در نظ ـــر اط ـــی از منک ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ام
بـــا روایاتـــی می‌تـــوان نشـــان داد مرتبـــۀ آخـــر نهـــی از منکـــر کـــه 
نیـــاز بـــه اســـتفاده از قـــدرت دارد، منـــوط بـــه اذن حاکـــم شـــرع 
ــردم  ــۀ مـ ــرد همـ ــم کـ ــوان حکـ  نمی‌تـ

ً
ــا ــن عقـ ــت. همچنیـ اسـ

ـــال در  ـــتلزم اخت ـــرا مس ـــد؛ زی ـــی کنن ـــر عمل ـــی از منک ـــد نه می‌توانن
نظـــام اجتماعـــی و ایجـــاد هـــرج و مـــرج اســـت.

2. قاعـــدۀ عـــام در تعزیـــرات بـــه نـــام »التعزیـــر لـــکل عمـــل 
محـــرّم«: ایـــن قاعـــده در روایـــات به‌صـــورت مشـــخص نیامـــده 
اســـت، ولـــی فقیهـــان از طریـــق نمونه‌هـــای متعـــددی کـــه در آن 
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وارده شـــده ائمـــه)ع( بـــرای مرتکبیـــن عمـــل حـــرام مجازات‌هایـــی 
ــر  ــه در هـ ــد کـ ــتخراج کرده‌انـ ــده را اسـ ــن قاعـ ــد، ایـ ــرار داده‌انـ قـ
ـــت  ـــرع ثاب ـــم ش ـــزد حاک ـــر ن ـــرعی معتب ـــه از راه ش ـــی ک ـــل حرام عم
شـــود، می‌تـــوان مرتکـــب را تعزیـــر کـــرد، البتـــه تعزیـــر در ایـــن 
ـــر  ـــده »التعزی ـــه آن قاع ـــه ب ـــت ک ـــم اس ـــد حاک ـــا صلاح‌دی ـــورت ب ص

بمـــا یـــراه الحاکـــم« گفتـــه می‌شـــود.

ــن  ــه: ایـ ــدۀ فقیـ ــا مقیـ ــه یـ ــه و مطلقـ ــت عامـ ــۀ ولایـ 3. ادلـ
گـــروه ولایـــت مطلقـــه را بـــرای فقیـــه قابل‌اثبـــات می‌داننـــد یـــا 
دســـت‌کم ولایـــت مقیـــده را اثبـــات می‌کننـــد؛ بـــه ایـــن صـــورت 
کـــه فقیـــه می‌توانـــد بـــرای اجـــرای احـــکام اســـامی از جملـــه 
حـــدود و تعزیـــرات و نهـــی از منکـــر عملـــی، حکومـــت تشـــکیل 
ــی  ــر برخـ ــوی دیگـ ــی دارد. از سـ ــد محدودیت‌هایـ ــد، هرچنـ دهـ
ـــبیه  ـــور حس ـــرۀ ام ـــی دای ـــد، ول ـــول ندارن ـــه را قب ـــت مطلق ـــز ولای نی
را توســـعه می‌دهنـــد تـــا امـــور اجتماعـــی از قبیـــل نهـــی از منکـــر 

عملـــی را شـــامل شـــود. 

ـــروعیت  ـــدم مش ـــر ع ـــن)ع( ب ـــیرۀ معصومی ـــه س ـــتدلال ب ـــد اس 4. نق
ـــات و اجـــرای شـــریعت: مـــواردی وجـــود دارد کـــه در  ـــر واجب ـــار ب اجب
ـــه  ـــورت گرفت ـــاوت ص ـــن)ع( قض ـــر)ص( و امیرالمؤمنی ـــت پیامب حکوم
ــازات  ــات مجـ ــردن واجبـ ــل رعایت‌نکـ ــه دلیـ ــراد را بـ ــان، افـ و آنـ
ـــر،  ـــی دیگ ـــوده و برخ ـــرعی ب ـــد ش ـــان ح ـــی از آن ـــه برخ ـــد ک کرده‌ان
ـــط  ـــت و ضب ـــا ثب ـــن رفتاره ـــر ای ـــی اگ ـــوص. حت ـــرعی منص ـــر ش تعزی
 لبّـــی و 

ً
نمی‌شـــد، دلیـــل ســـیره و فعـــل معصومیـــن)ع(، اصطلاحـــا

ـــی  ـــه ابهامات ـــت؛ در نتیج ـــده نیس ـــی نوشته‌ش ـــت، یعن ـــی اس غیرلفظ
در جوانـــب مختلـــف دارد و نمی‌تـــوان بـــرای آن همچـــون دلایـــل 
لفظـــی، عمـــوم و اطـــاق در نظـــر گرفـــت. آنچـــه مهم‌تـــر اســـت، 
ـــم  ـــت حاک ـــر صلاحی ـــی ب ـــل لفظ ـــون دلی ـــت و چ ـــی اس ـــل لفظ دلی
شـــرع بـــرای نهـــی از منکـــر عملـــی و اجـــرای حـــدود و تعزیـــرات 
ـــود. ـــات می‌ش ـــی اثب ـــر عمل ـــی از منک ـــواز نه ـــم، ج ـــار داری در اختی

5. در فـــرض ورود جـــرح و قتـــل از آنجـــا کـــه مخالـــف اصـــل 
ــردم  ــۀ مـ ــدام همـ ــرای اقـ ــی بـ ــل کافـ ــت، دلیـ ــت اسـ ــدم ولایـ عـ
ـــد  ـــدام، مجته ـــد از اق ـــن ح ـــرای ای ـــت ب ـــه لازم اس ـــم؛ در نتیج نداری
ـــه  ـــن إلی ـــی م ـــدود إل ـــة الح ـــاب »إقام ـــد؛ از ب ـــرایط اذن ده جامع‌الش
ـــد.  ـــا مقی ـــق ی ـــورت مطل ـــه ص ـــه ب ـــت فقی ـــۀ ولای ـــا ادل ـــم« ی الحک

 چه در صورت 
ً
ج: دسته‌ای دیگر از فقیهان، الزام مردم را مطلقا

اذن و چه عدم اذن حاکم شرع و چه در صورتی که منجر به جرح یا 
قتل شود و چه نشود، حرام می‌دانند. 

این دسته بر ادعای خود هفت دلیل دارند:
ـــر  ـــر ب ـــی از منک ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــوان ام ـــدق عن ـــدم ص 1. ع
ـــروف  ـــه مع ـــر ب ـــظ »ام ـــد از لف ـــروه می‌گوین ـــن گ ـــی: ای ـــکار عمل ان
ـــی  ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــه ام ـــت ک ـــوان دریاف ـــر« می‌ت ـــی از منک و نه
ـــای  ـــا ابزاره ـــان ی ـــا زب ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــر و نه ـــنخ ام ـــر، از س از منک
انشـــاکننده محقـــق می‌شـــود؛ در نتیجـــه بـــر الـــزام و اجبـــار 

نمی‌تـــوان نـــام امـــر و نهـــی نهـــاد. 

2. نقـــد روایت‌هـــای عـــام اجبـــار گناهـــکار: ایـــن دســـته 
ـــا  ـــند ی ـــث س ـــده، از حی ـــتناد ش ـــه آن اس ـــه ب ـــی ک ـــد روایت‌های معتقدن
ــر  ــی از ابن‌ابی‌عمیـ ــاره حدیثـ ــه دربـ ــد؛ از جملـ ــوا ضعیف‌انـ محتـ
از یحیـــی الطویـــل6، بـــه نظرشـــان می‌رســـد کـــه او توثیـــق نشـــده 
اســـت و تمـــام مشـــایخ ابن‌ابی‌عمیـــر نیـــز معلـــوم نیســـت ثقـــه و 
ـــد  ـــد7 بای ـــن فرق ـــی از داود ب ـــون روایت ـــن پیرام ـــند. همچنی ـــر باش معتب
ـــامل  ـــق و ش ـــای مطل ـــه معن ـــد ب ـــت ح ـــخص نیس ـــت مش ـــه داش توج
ـــدود  ـــه آن ح ـــد، ب ـــن باش ـــه چنی ـــی ک ـــد. در صورت ـــر باش ـــد و تعزی ح
الهـــی دسترســـی نداریـــم و ایـــن مقـــررات در آن دیـــن کـــه امـــروز در 

ـــدارد. ـــود ن ـــت، وج ـــترس ماس دس

ـــب:  ـــام واج ـــا انج ـــاه ی ـــرک گن ـــر ت ـــاص ب ـــای خ ـــد روایت‌ه 3. نق
ایـــن گـــروه بـــر ایـــن باورنـــد روایت‌هایـــی کـــه طرفـــداران اشـــاره 
کرده‌انـــد، مخصـــوص چنـــد حـــرام مشـــخص ماننـــد روزه‌خـــواری 
ـــه  ـــد؛ در نتیج ـــخیص ده ـــم تش ـــه حاک ـــی ک ـــم در صورت ـــت، آن ه اس
ـــه  ـــد در هم ـــل ش ـــرد و قائ ـــت ک ـــای خصوصی ـــا الغ ـــوان از آن‌ه نمی‌ت

ــمَ  ــنُ إِبْرَاهِي ــيُّ بْ ــه ایــن صــورت نقــل شــده اســت: »عَلِ 6. روایــت پیش‌گفتــه ب
ــهِ عَلَيْــهِ  بِــي عَبْــدِ اَللَّ

َ
وِيــلِ عَــنْ أ بِــي عُمَيْــرٍ عَــنْ يَحْيَــى اَلطَّ

َ
بِيــهِ عَــنِ اِبْــنِ أ

َ
عَــنْ أ

ــنْ  ــدِ وَ لَكِ ــفَّ اَلْيَ ــانِ وَ كَ سَ ــطَ اَللِّ ــلَّ بَسْ ــزَّ وَ جَ ــهُ عَ ــلَ اَللَّ ــا جَعَ ــالَ مَ ــاَمُ قَ اَلسَّ
ــکام، ج6، ص169(. ــب الأح ــاً« )تهذی ــانِ مَع ــاً وَ يُكَفَّ ــطَانِ مَع ــا يُبْسَ جَعَلَهُمَ

ـــةَ  ـــنْ فَضَالَ ـــعِيدٍ عَ ـــنُ سَ ـــيْنُ بْ ـــت: »اَلْحُسَ ـــن اس ـــد چنی ـــن فرق ـــت داود ب 7. روای
ـــاَمُ  ـــهِ اَلسَّ ـــهِ عَلَيْ ـــدِ اَللَّ ـــا عَبْ بَ

َ
ـــمِعْتُ أ ـــالَ سَ ـــدٍ قَ ـــنِ فَرْقَ ـــنْ دَاوُدَ بْ ـــوبَ عَ يُّ

َ
ـــنِ أ بْ

ـــادَةَ  ـــنِ عُبَ ـــعْدِ بْ ـــوا لِسَ ـــهِ قَالُ ـــهِ وَ آلِ ـــهُ عَلَيْ ـــى اَللَّ ـــيِّ صَلَّ بِ ـــابَ اَلنَّ صْحَ
َ
ـــولُ: »إِنَّ أ يَقُ

ـــتُ  ـــالَ كُنْ ـــاً قَ ـــتَ صَانِع ـــا كُنْ ـــاً مَ ـــكَ رَجُ تِ
َ
ـــنِ اِمْرَأ ـــى بَطْ ـــدْتَ عَلَ ـــوْ وَجَ ـــتَ لَ يْ

َ
 رَأ

َ
أ

ـــهِ فَقَـــالَ »مَـــا ذَا  ـــهُ عَلَيْـــهِ وَ آلِ ـــى اَللَّ ـــهِ صَلَّ ـــيْفِ قَـــالَ فَخَـــرَجَ رَسُـــولُ اَللَّ ـــهُ بِالسَّ ضْرِبُ
َ
أ

ـــتَ  ـــا كُنْ ـــاً مَ ـــكَ رَجُ تِ
َ
ـــنِ اِمْرَأ ـــى بَطْ ـــدْتَ عَلَ ـــوْ وَجَ ـــوا لَ ـــعْدٌ قَالُ ـــالَ سَ ـــعْدُ « قَ ـــا سَ يَ

ـــهُودِ«  ـــةِ اَلشُّ رْبَعَ
َ
ـــفَ بِالْ ـــعْدُ فَكَيْ ـــا سَ ـــالَ »يَ ـــيْفِ فَقَ ـــهُ بِالسَّ ضْرِبُ

َ
ـــتُ أ ـــهِ فَقُلْ ـــعُ بِ تَصْنَ

ـــالَ إِي وَ  ـــلَ فَقَ ـــدْ فَعَ نْ قَ
َ
ـــهِ أ ـــمِ اَللَّ ـــي وَ عِلْ يِ عَيْنِ

ْ
ـــدَ رَأ ـــهِ بَعْ ـــولَ اَللَّ ـــا رَسُ ـــالَ يَ فَقَ

ـــلَ  ـــدْ جَعَ ـــى قَ ـــهَ تَعَالَ نَّ اَللَّ
َ
ـــلَ لِ ـــدْ فَعَ نْ قَ

َ
ـــهِ أ ـــمِ اَللَّ ـــكَ وَ عِلْ يِ عَيْنِ

ْ
ـــدَ رَأ ـــهِ بَعْ اَللَّ

ـــدّاً« )تهذیـــب الأحـــکام،  ـــكَ حَ ى ذَلِ ـــدَّ ـــنْ يَتَعَ ـــكُلِّ مَ ـــلَ لِ ـــدّاً وَ جَعَ ـــيْءٍ حَ ـــكُلِّ شَ لِ
ج10، ص3(.
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ــد.  ــی کننـ ــر عملـ ــی از منکـ ــد نهـ ــس می‌تواننـ ــات همه‌کـ محرمـ
ـــر  ـــی از منک ـــاب نه ـــت از ب ـــوم نیس  معل

ً
ـــا ـــه اساس ـــر این‌ک ـــزون ب اف

ـــود. ـــدا ش ـــر ج ـــی از منک ـــد از نه ـــر بای ـــه تعزی ـــد؛ بلک باش

ـــل  ـــکل عم ـــر ل ـــام »التعزی ـــه ن ـــرات ب ـــام در تعزی ـــدۀ ع ـــد قاع 4. نق
محـــرّم«: ایـــن قاعـــده در روایـــات به‌صـــورت مشـــخص نیامـــده 
ــا  ــا و واجب‌هـ ــۀ حرام‌هـ ــرای همـ ــر را بـ ــوان تعزیـ ــت و نمی‌تـ اسـ
اثبـــات کـــرد. در صـــورت اثبـــات هـــم ضـــروری اســـت حاکـــم 
شـــرع، شـــرایط زمانـــی و مکانـــی بـــرای اثبـــات گنـــاه مرتکـــب و 

ســـپس تعزیـــر وی را ملاحظـــه کنـــد. 

5. نقـــد ادلـــۀ ولایـــت مطلقـــۀ فقیـــه یـــا مقیـــده: ایـــن دســـته 
ــی  ــه دلیلـ ــۀ فقیـ ــت مطلقـ ــت‌کم ولایـ ــد دسـ ــان معتقدنـ از محققـ
نـــدارد. همچنیـــن بـــه نظرشـــان می‌رســـد کـــه اجـــرای شـــریعت را 

ــرد. ــی کـ ــبیه تلقـ ــور حسـ ــوان از امـ نمی‌تـ

6. ادلـــۀ آزادی اشـــخاص در رعایـــت احـــکام و نفـــی اجبـــار در 
دیـــن؛ ماننـــد آیـــۀ »لا إکـــراه فـــي الدیـــن« )بقـــره )۲(: ۲۵۶( کـــه 
ــام  ــت و تمـ ــده اسـ ــق آمـ ــورت مطلـ ــار به‌صـ ــراه و اجبـ ــی اکـ نفـ

حوزه‌هـــای اعتقـــادات و اعمـــال را دربرمی‌گیـــرد.

7. سیره معصومین)ع( بر عدم اجبار: به نظر این گروه چنین می‌رسد 
که درست است پیامبر)ص( و امیرالمؤمنین)ع( در دوران حکومت‌شان، 
افزون بر حدود به معنای خاص )مثل حد زنا و شراب‌خواری(، تعزیرات 
)از جمله نک: حمیری، قرب  نیز اجرا می‌کرده‌اند  را  منصوص شرعی 
الإسناد، ص۱۰۴(، ولی دلیلی وجود ندارد که مردم را در صورت ترک 
 اجتماعی مانند حجاب، در ملأ عام مجازات می‌کرده‌اند.  

ً
واجباتِ غالبا

بیان  شرعی  حرام‌های  دربارۀ  کلی  صورت  به  که  بحث  همین   .۱۱
بررسی  قابل  ویژه  و  خاص  صورت  به  شرعی  حجاب  پیرامون  شد، 
را  پیش‌گفته  سه‌گانه  دسته‌بندی  همین  می‌توان  دیگر،  به‌عبارت  است؛ 
دربارۀ نهی از منکر عملی یا تعزیر کسی که حجاب شرعی را رعایت 
 می‌توان به فقیهان شیعه به‌ویژه مراجع تقلید 

ً
نمی‌کند، بیان کرد و اجمالا

معاصر نسبت داد؛ در نتیجه، برخی فقیهان مطابق نظر دستۀ اول، نهی 
از منکر عملی را در صورت جمع‌شدن شرایط و حتی در صورت ایجاد 
بر هر کسی واجب  منکر،  فاعل  و  تارک واجب  یا کشته‌شدن  جراحت 
از  نهی  دوم،  نظر دستۀ  دیگر مطابق  برخی  یا دست‌کم جایز می‌دانند. 
به  منجر  که  فرضی  در  و  شرایط  جمع‌شدن  صورت  در  را  عملی  منکر 
جراحت یا کشته‌شدن نشود بر آمر و ناهی واجب می‌دانند و در فرضی 

که به جراحت یا کشته‌شدن منجر شود، تنها با اذن حاکم شرع به‌عنوان 
الزام  نایب عام جایز می‌دانند. در آخر مطابق نظر سوم، برخی فقهیان 
و  اذن  شرط‌بودن  صورت  در  چه  یعنی  می‌دانند؛  حرام   

ً
مطلقا را  مردم 

یا نشدن  ایجاد شدن  چه شرط‌نبودن اذن حاکم شرع و چه در صورت 
جراحت یا قتل، حرام است. 

ـــت  ـــه رعای ـــلمانان ب ـــر مس ـــردن غی   وادارک
ـــت  ـــه رعای حجـــاب؛ وادارکـــردن مســـلمانان ب

ـــاب ـــردن حج نک

غیرمسلمانان  اجبار  اجباری،  فرع‎های مسألۀ حجاب  از  ۱۲. یکی 
ممالک  در  مسلمانان  اجبار  و  حجاب  رعایت  بر  اسلامی  ممالک  در 
حکومت  که  فرضی  در  است.  حجاب  رعایت  عدم  بر  غیراسلامی 
نکنند،  رعایت  را  حجاب  که  کند  اجبار  قانون  مطابق  را  مسلمان  زنان 
قانون  این  به  فقیهان معتقدند نمی‌توان  اختلاف‌نظر وجود دارد؛ برخی 
ملتزم بود و باید حجاب شرعی را همچنان حفظ کرد و برخی دیگر از 
باب تزاحم و تقدم اهم بر مهم، در صورتی‌که اصل دین‌داری به خطر 
استفتائی  جمله  از  کرده‎اند؛  تجویز  را  حجاب  کنارگذاشتن  نمی‌افتد، 
اجازۀ  برای  حجاب  کنارگذاشتن  پیرامون  شیرازی  مکارم  آیت‌الله  از 
تحصیل در کشورهای غربی به نظر دوم اشاره می‌کند8. در فرض اجبار 
را  مسأله  این  اسلامی،  ممالک  در  حجاب  رعایت  بر  غیرمسلمانان 
فروع« مطرح کرده‌اند؛  به  تکلیف کفار  »قاعدۀ جواز  در بحث  فقیهان 
کرد  ثابت  عقلی  و  حدیثی  و  قرآنی  دلایل  از  بتوان  اگر  که  معنا  این  به 
شرعی  تکالیف  انجام  بر  می‌توان  مسلمانان  همانند  را  غیرمسلمانان 
چنین  اگر  کنند.  رعایت  باید  نیز  غیرمسلمانان  کرد،  مجبور  اسلامی 
به رعایت حجاب  قاعده‌ای ثابت نشد، نمی‌توان غیرمسلمانان را ملزم 
کرد. فقیهانی که اصل حجاب اجباری را قبول ندارند، آن را بر مسلمان و 
غیرمسلمان روا نمی‌دانند و فقیهانی که این قاعدۀ خاص را نمی‌پذیرند، 

اجبار بر غیرمسلمانان را نفی می‌کنند.

  مشکلات پژوهش حاضر
ـــورد  ـــه دو م ـــر، ب ـــی حاض ـــزارش توصیف ـــکلات گ ـــده مش ۱۳. عم

ــردد:  ــاز می‌گـ بـ
ــه  ــر بـ ــارۀ امـ ــی دربـ ــع پژوهشـ ــی: منابـ ــع فقهـ ــود منابـ 1. کمبـ

 :نک  .8
 https://makarem.ir/main.aspx?typeino=4&lid=0&mid=394272
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معـــروف و نهـــی از منکـــر، تعزیـــرات و ولایـــت فقیـــه کـــه توســـط 
مراجـــع مؤثـــر و شـــاخص معاصـــر نوشـــته شـــده باشـــد، بســـیار 
انـــدک اســـت؛ بـــرای همیـــن جســـتجوی نگارنـــده بســـیار دشـــوار 
می‌شـــد و در نتیجـــه نیـــاز بـــود افـــزون بـــر منابـــع دیجیتـــال، بـــه 
ـــن  ـــد ممک ـــا ح ـــر ت ـــن ام ـــه ای ـــود ک ـــه ش ـــز مراجع ـــذی نی ـــع کاغ مناب

انجـــام شـــد.
2. حساســـیت مســـألۀ حجـــاب اجبـــاری: موضـــوع پژوهـــش 
ـــی در  ـــه از طرف ـــری ک ـــۀ اخی ـــک ده ـــای ی ـــل رخداده ـــه دلی ـــر ب حاض
ـــا و  ـــی جنبش‌ه ـــر در پ ـــرف دیگ ـــاد و از ط ـــت ارش ـــرد گش ـــر عملک اث
ـــادی  ـــیت زی ـــا حساس ـــد، ب ـــاد ش ـــی ایج ـــال مدن ـــان فع ـــات زن اعتراض
همـــراه شـــده اســـت کـــه عـــاوه بـــر حساســـیت‌های اجتماعـــی، 
ـــون را  ـــوم روحانی ـــد و عم ـــع تقلی ـــیت مراج ـــی، حساس ـــی و امنیت سیاس
ـــختی  ـــع به‌س ـــی مراج ـــده، برخ ـــن پدی ـــی ای ـــت. در پ ـــه اس برانگیخت
ــر  ــان در معابـ ــاب زنـ ــف حجـ ــدۀ کشـ ــر پدیـ ــه در برابـ و قاطعانـ
عمومـــی و خودروهـــا واکنـــش نشـــان داده‌انـــد )از جملـــه بنگریـــد 
ــکارم  ــر مـ ــه‌ای و ناصـ ــیدعلی خامنـ ــات سـ ــای آیـ ــه: واکنش‌هـ بـ
شـــیرازی( و برخـــی دیگـــر از مراجـــع در ایـــن زمینـــه بـــه شـــیوۀ 
اجـــرای نهـــی از منکـــر توســـط نیـــروی انتظامـــی یـــا حساســـیت 
ــد  ــه بنگریـ ــد )از جملـ ــاد کرده‌انـ ــاب انتقـ ــر حجـ ــد بـ بیش‌ازحـ
بـــه: واکنش‌هـــای آیت‌اللـــه ســـیدمحمدجواد علـــوی بروجـــردی(. 
ـــی  ـــد، برخ ـــع تقلی ـــر مراج ـــه دفات ـــی ب ـــود دسترس ـــا وج ـــه ب در نتیج
مراجـــع از پاســـخ بـــه اســـتفتائات نویســـنده دربـــارۀ حجـــاب 

ــد. ــودداری می‌کردنـ ــاری خـ اجبـ

  محدودیت‌های پژوهش
ـــه  ـــی ب ـــرای دسترس ـــادی ب ـــت زی ـــش محدودی ـــن پژوه 14. در ای
ــت  ــود داشـ ــد وجـ ــع تقلیـ ــی مراجـ ــائل برخـ ــاله توضیح‌المسـ رسـ
ــر  ــه موفقیـــت منجـ  بـ

ً
ــا ــه عمدتـ ــای صورت‌گرفتـ ــا تلاش‌هـ ــه بـ کـ

شـــد. دربـــاره دو تـــن از مراجـــع چنیـــن توفیقـــی حاصـــل نشـــد. 
ــی از  ــر فقهـ ــچ اثـ ــه هیـ ــت بـ  نتوانسـ

ً
ــا ــفانه اساسـ ــده متأسـ نگارنـ

ــن  ــد. همچنیـ ــت یابـ ــاری دسـ ــیدمحمدتقی خوانسـ ــه سـ آیت‌اللـ
به‌رغـــم مکاتبـــه بـــا بیـــت و دفتـــر آیت‌اللـــه ســـیدعبدالله شـــیرازی 
ـــی  ـــکان دسترس ـــیرازی، ام ـــیدمحمدعلی ش ـــه س ـــدش آیت‌الل و فرزن
بـــه آثـــار آیت‌اللـــه ســـیدعبدالله شـــیرازی، از جملـــه رســـاله 
ـــنده از  ـــد. نویس ـــم نش ـــی وی فراه ـــی و عرب ـــائل فارس ـــح المس توضی
ـــی را دارد  ـــروة الوثق ـــر الع ـــان ب ـــیه ایش ـــا حاش ـــان، تنه ـــار ایش ـــان آث می
ـــا  ـــر ی ـــی از منک ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــه ام ـــع ب ـــزی راج ـــه در آن چی ک

تعزیـــرات ذکـــر نشـــده اســـت.

ــوع  ــیت موضـ ــه حساسـ ــا بـ ــر از محدودیت‌هـ ــی دیگـ 15. یکـ
حجـــاب اجبـــاری بـــاز می‌گـــردد کـــه باعـــث می‌شـــد دفتـــر 
ــد.  ــودداری کننـ ــر صریـــح خـ ــد از اظهارنظـ ــع تقلیـ برخـــی مراجـ
علـــوی  آیت‌اللـــه  دفتـــر  ســـایت  از   ۱۴۰۰/۸/۲۲ در  نگارنـــده 
ـــر وی  ـــا دفت ـــی ب ـــاس تلفن ـــق تم ـــردی و در ۱۴۰۰/۹/۱۵ از طری بروج
ـــرد،  ـــتفتاء ک ـــاب اس ـــر حج ـــزام ب ـــی و ال ـــر عمل ـــی از منک ـــون نه پیرام
ولـــی در هیچ‌کـــدام پاســـخی دریافـــت نشـــد. همچنیـــن نگارنـــده 
ـــر  ـــئول دفت ـــی مس ـــام تراب ـــا حجت‌الاس ـــه ب ـــی ک ـــاس تلفن ـــی تم ط
 1400/9/26 در ســـاعت 19:30  بروجـــردی  علـــوی  آیت‌اللـــه 
داشـــت، موفـــق بـــه کســـب اجـــازه جهـــت انتشـــار نظـــر نهایـــی 

ایشـــان نشـــد.

ــع  ــرا مراجـ ــش؛ چـ ــدودۀ پژوهـ  محـ
تقلیـــد، آن هـــم برخی‌شـــان؟

16. در پژوهش حاضر، آرای همۀ فقها یا فضلای حوزوی معاصر 
که به تدریس خارج فقه می‌پردازند، بررسی نشده‌است. هرچند برخی 
مانند آقایان سیدمصطفی محقق داماد، محمد سروش محلاتی و حیدر 
جنبۀ  به  توجه  با  ولی  دارند؛  آثاری  اجباری  حجاب  دربارۀ  حب‌الله 
کید بر شاخص اثرگذاری اجتماعی و علمی توأمان،  اجتماعی مسأله و تأ
به آن دسته از مراجع تقلید که در فضای جامعه ایران اثرگذارند، بسنده 
شد و افرادی همچون آقایان سیدعبدالاعلی سبزواری، سیدمحمدحسین 
مطرح  ایران  از  بیرون  مرجعیت‌شان  که  حیدری  سیدکمال  و  فضل‌الله 
بوده است، در این پژوهش بررسی نشده‌اند؛ لذا به مراجع پیرو اسلوب 

فقه سنتی اکتفا شده است.

17. گـــزارش حاضـــر ســـعی کـــرده اســـت بـــه زبـــان فقهـــی 
ـــی  ـــد، ول ـــد باش ـــی پایبن ـــن فقه ـــاختارهای تبیی ـــه س ـــد و ب ـــت کن صحب
ـــرد.  ـــاط بگی ـــا آن ارتب ـــد ب ـــام بتوان ـــه ع ـــب نخب ـــه مخاط ـــی ک ـــا ادبیات ب
نمی‌تـــوان ایـــن خـــرده را بـــر گـــزارش گرفـــت کـــه از اصطلاحـــات 
فقهـــیِ تـــا حـــد ممکـــن پیچیـــده پرهیـــز کـــرده اســـت؛ چـــرا کـــه 
ــر  ــی دیگـ ــته‌های علمـ ــۀ رشـ ــه دانش‌آموختـ ــه کـ ــان نخبـ مخاطبـ
به‌جـــز الهیـــات و فقـــه و حقوق‌انـــد نیـــز می‌بایســـت بـــرای 
ـــی  ـــگان دین ـــا نخب ـــه ب ـــن زمین ـــی در ای ـــل علم ـــری و تعام ـــادل فک تب
و فضـــای حـــوزوی، از نظـــرات مراجـــع و خلاصـــه استدلالشـــان 
ـــتای  ـــی در راس ـــد قدم ـــش بتوان ـــن پژوه ـــت ای ـــد اس ـــوند. امی گاه ش آ
تعامـــل فکـــری راه‌گشـــا و تبـــادل نظـــر دوجانبـــه میـــان نخبـــگان 

علـــوم انســـانی بـــا مراجـــع و فقهـــا و فضـــای حـــوزوی بـــردارد.
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ــد معاصــر  ــی دیدگاه‌هــای 41 نفــر از مراجــع تقلی ــن اجمال تبیی
دربــارۀ اجبـــار بـــه حجــاب و تعزیـــر فاقـــد حجــاب شرعـــی
به ترتیب نام خانوادگی
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گروه بررسی‌های راهبردی میراث

محمدعلی اراکی ۱
تبیین اجمالی دیدگاه

آیت‌اللــه اراکــی در بحــث مکاســب محرمــه، ولایــت مطلقــۀ 
ــه  ــرای فقی ــا را ب ــدود و افت ــرای ح ــی اج ــد، ول ــی می‌کن ــه را نف فقی

می‌دانــد. ثابــت  جامع‌الشــرایط 
ــه  ــتادش آیت‌الل ــع اس ــه از درس بی ــی ک ــی در تقریرات ــه اراک آیت‌الل
ــد کــه  ــزدی نوشــته اســت، اشــاره می‌کن ــری ی ــم حائ شــیخ عبدالکری
اگــر صبــی فحــش بدهــد مســتوجب تعزیــر اســت؛ گویــی تعزیــر را 
قاعــده‌ای عمومــی ارزیابــی می‌کنــد کــه در همــۀ محرمــات می‌توانــد 

اجــرا شــود. 
ــروف  ــه مع ــر ب ــی ام ــۀ عمل  مرتب

ً
ــرا ــی ظاه ــه اراک ــن آیت‌الل همچنی

ــه  ــه اســت. در یــک اســتفتا پیرامــون عمــل ب و نهــی از منکــر را پذیرفت
ــروف  ــه مع ــر ب ــاب ام ــع، از ب ــار ممتن ــد اجب ــح می‌کن ــت تصری وصی
جایــز اســت. در اثــر تألیفــی خــود در مکاســب محرمــه در بحث رشــوه 
می‌گویــد در صــورت امتنــاع تأدیــۀ اجــرت مســتحق، می‌تــوان از بــاب 
امــر بــه معــروف ممتنــع را مجبــور کــرد. آیت‌اللــه اراکــی در تقریــرات 
ــود دارد.  ــروف وج ــه مع ــر ب ــار در ام ــۀ اجب ــد مرتب ــح می‌کن ــع تصری بی

در جــای دیگــری از ایــن کتــاب، تصریــح می‌کنــد هــر معروفــی 
مســتلزم امــر بــه معــروف اســت، ولــی بــرای متصــدی آن کــه هــر کــس 
ــه  ــته ب ــت و بس ــخص اس ــه ش ــم ب ــر قائ ــه ام ــا اینک ــد، ی ــد باش می‌توان
عُــوا أیدِیَهُمــا« 

َ
اقط

َ
 ف

ُ
ة

َ
 وَ السّــارِق

ُ
اطــاق و تقییــد ادلــه‌ای چــون »السّــارِق

متفــاوت اســت. بــا توجــه بــه اســتدلال بــر حکــم بــا آیــۀ اجــرای حــد 
ــر و  ــانی ام ــۀ لس ــوع در مرتب ــدی، موض ــوع تص ــرح موض ــرقت و ط س
نهــی نیســت، بلکــه بحــث مرتبــۀ اقدامــات قهرآمیــز اســت. آیت‌اللــه 
اراکــی در بحــث شــرط فعــل از کتابــی کــه در موضــوع خیــارات نوشــته 
اســت، پــس از ســخن گفتــن دربــارۀ وجــوب تکلیفــی وفــای بــه شــرط، 
از جــواز اجبــار در صــورت امتنــاع مشــروط‌علیه ســخن گفتــه اســت. 
ــرای  ــی ب ــد وجه ــی باش ــوب تکلیف ــرف وج ــر ص ــد اگ ــان می‌گوی ایش
ــد آن  ــرب و مانن ــا ض ــد ب ــروف هرچن ــه مع ــر ب ــی ام ــت ول ــار نیس اجب
واجــب اســت. اگــر در کنــار وجــوب تکلیفــی، حکــم وضعــی و حــق 

هــم مطــرح باشــد، اجبــار ممکــن اســت. 

مستندات
نعــم مــا كان شــأنا للفقيــه الجامــع للشــرائط هــو إجــراء الحــدود و 
الإفتــاء و القضــاء و الولايــة علــى الغيــب و القصــر، و أيــن ذلــك مــن 
ي حفــظ ثغــور المســلمين عــن تعــدي أيــدي الفســقة و الكفــرة 

ّ
تصــد

ــن  ــرة ع ــدي الكف ــع أي ــم و رف ــظ حوزته ــهم و حف ــر معاش و إدارة أم
ــهم. رؤوس

ــم: مؤسســۀ در راه  ــة، ق ــی، المکاســب المحرم اراکــی، محمدعل
ــق، ۱۴۱۳ق.، ص۹۴. ح

کتــاب البیــع تقریــرات آیت‌اللــه اراکــی از درس بیــع آیت‌اللــه 
ــث  ــت. بح ــراه اس ــرر هم ــی مق ــا حواش ــه ب ــوده ک ــزدی ب ــری ی حائ
مربــوط بــه ولایــت فقیــه ناقــص مانــده اســت. طبــق تحقیــق محســن 
کدیــور، مصحــح کتــاب )رضــا اســتادی( آن را حــذف کــرده و ناگهــان 
بــه ولایــت عــدول مؤمنیــن پــرش کــرده اســت. کدیــور بخــش 
محــذوف را تصحیــح و منتشــر کــرده کــه در آن ولایــت مطلقــۀ فقیــه 

ــت. ــده اس ــی ش نف
https://kadivar.com/15840  :نک

إذن  و  المعاملـة  خصوصيّـات  لتمـام  الولـي  مباشـرة  صـورة  أمّـا  و 
الصبـيّ‌ لمجـرّد إجـراء الصيغـة، فممّـا لا مانـع منهـا، إذ لا دليـل على 
مسـلوبيّة عبـارة الصبـي و عدم ترتيـب أثر عليهـا أصلا، يكـف و عبارته 
ه، و 

ّ
فـي الصالة مؤثـرة علـى ما مـرّ من كـون العبـادة مسـتحبّة فـي حق

كـذا فحشـه موجـب لتعزيـره، بـل علـى هـذا لا مانع مـن تويكـل الغير 
قـة بهذا الغيـر، من دون 

ّ
إيّـاه في مجـرّد إجـراء الصيغـة للمعاملة المتعل

ymirdamadi
Highlight
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حاجـة إلـى إذن وليّه هنا. نعـم في إجـراء الصيغة لمعاملة نفسـه يحتاج 
إلـى إذنـه حتّـى يصـحّ‌ اسـتناد المعاملة إلـى الولي.

اراکــی، محمدعلــی، کتــاب البیــع، تقریــر درس عبدالکریــم حائری 
یــزدی، قــم: انتشــارات اســماعیلیان، ۱۴۱۵ق.، ۱/ ۲۴۹.

فنقول: الحقّ‌ انّ‌ مطلق الوجوب و لو كان عينيا تعيينيا لا ينافي جواز أخذ 
الأجرة و لا كيون أكل المال في مقابله أكلا بالباطل كما يقال إنّ‌ الواجب 
العيني التعييني كيون الإنسان مقهورا على فعله، و لو امتنع يجوز إجباره من 
ف استيفاء العمل على طيب نفسه فلا كيون 

ّ
باب الأمر بالمعروف، فلا يتوق

مخيّرا فكيون أكل المال بإزائه أكلا بالباطل.
ــۀ در راه  ــم: مؤسس ــة، ق ــب المحرم ــی، المکاس ــی، محمدعل اراک

حــق، ۱۴۱۳ق.، ص۵۰.

ق الطيب مع الإكراه لا وجه لتخصيص 
ّ

ثمّ‌ على القول الآخر، أعني: تحق
الإجبار بالحاكم بما هو حاكم و صاحب ولاية، فإنّ‌ معنى ولايته أنّه يقوم مقام 
من هو وليّه كالصغير و الغائب أو الممتنع، غاية الأمر هما قاصران و هذا 
ق هنا، نعم 

ّ
ى عليه، و هذا غير متحق

ّ
مقصّر، فيفعل الحاكم ما كان فعلا للمول

من باب الأمر بالمعروف جاز أن يجبره و لكن هذا ليس شأنه من حيث هو 
حاكم كما هو واضح. و يجري هذا الكلام في باب الشروط الفعليّة أيضا إذا 
امتنع المشروط عليه عن الوفاء، حيث يفتون بإجبار الحاكم، فإنّه يرد أيضا أنّه 
ى 

ّ
يه فعل المول

ّ
ها تصد

ّ
ها، لأنّ‌ محل

ّ
إن كان من باب الولاية فليس هذا محل

عليه القاصر أو المقصّر، و إن كان من باب الأمر بالمعروف فليس وظيفة 
 أن يقال: وجه الاختصاص به أنّه ذو قوّة و اقتدار و 

ّ
للحاكم بما هو حاكم، إلا

ن من الإجبار دون غيره بحسب الغالب.
ّ
تمك

اراکــی، محمدعلــی، کتــاب البیــع، تقریــر درس عبدالکریــم حائری 
یزدی، قــم: انتشــارات اســماعیلیان، ۱۴۱۵ق.، ۱/ ۳۵۱-۳۵۰.

 أوّلا من تأسيس الأصل فنقول: كل معروف 
ّ

إذا عرفت هذا فلا بد
علم من الشارع إرادة وجوده في الخارج، فإن علم أنّه وظيفة شخص خاص 
كولاية الأب على مال ولده الصغير، أو صنف خاص كالقضاء و الإفتاء أو 
‌ من يقدر على القيام به كالأمر بالمعروف، فلا إشكال في شيء من 

ّ
كل

ذلك، و إن لم يعلم ذلك و احتمل كونه مشروطا في وجوده أو وجوبه بنظر 
‌ أحد 

ّ
شخص خاص، فإن كان لدليل هذا التصرّف إطلاق في جوازه لكل

‌ وَ 
ُ

لسّارِق
َ
ا من دون اشتراط إذن أحد، كما لو كان على سبيل المثال لآية 

بإذن شخص  التقييد  أو علم من  دليله  يْدِيَهُما إطلاق، 
َ
أ عُوا 

َ
ط

ْ
اق

َ
ف  ‌

ُ
ة

َ
السّارِق

ب على 
ّ
 فلا إشكال أنّه لو كان هنا أثر شرعي مرت

ّ
خاص فهو المتّبع، و إلا

الولاية بأحد الوجهين فأصالة عدم الولاية جارية لنفي ذلك الأثر، و كذلك 
لنفي نفس الولاية - حيث إنّها من مجعولات الشرع - و لكن لا يثبت بهذا 

‌ أحد.
ّ

ي كل
ّ

الأصل جواز تصد

اراکــی، محمدعلــی، کتــاب البیــع، تقریــر درس عبدالکریــم حائری 
یزدی، قــم: انتشــارات اســماعیلیان، ۱۴۱۵ق.، ۲/ ۲۰.

الثانيـة: فـي شـرط الفعـل بعـد القـول بالوجـوب التكليفـي، هـل 
يجـوز الإجبـار لـو امتنـع أو لا؟ التحقيـق أن يقـال: المسـألة مبتنيـة 
ـا أو ملكا 

ّ
علـى أنّـه هـل يسـتفاد فـي شـرط الفعـل وضـع أعنـي: حق

الفعـل  إلـى  بالنسـبة  عليـه  المشـروط  عهـدة  علـى  لـه  للمشـروط 
 صـرف التكليـف‌؟ فـإن كان الثانـي فلا وجه 

ّ
المشـروط، أو ليـس إلا

للإجبـار و إنّمـا يجـب الأمـر بالمعروف و لـو كان بالضـرب و نحوه. 
إذ هـو حينئـذ كنفـس  بـه،  القـول  لعـدم  فال وجـه  الأوّل  كان  إن  و 
الثمـن و المثمـن و سـائر الحقـوق الماليّـة التـي تكـون لأحـد علـى 
ذمّـة آخر حيـث يطالبـه الغريم، فـإن امتنع يجبـره الحاكـم، و الفرق 
بيـن الإجبـار هنـا و فـي مسـألة الأمـر بالمعروف أنّـه لا يجـوز هناك 
الأخـذ مـن مالـه لو امتنـع بعد الإجبـار أيضا، و أمّـا هنـا فللحاكم أن 
يأخـذ مـن مالـه شـيئا و يعطيه خيّاطـا آخر حتّـى يخيط الثـوب بأجرة 
ية الوجـه الأوّل. و  مـن مـال المشـروط عليـه، و قد عرفـت سـابقا تقو
الحاصـل: المـدرك فـي المقـام مع سـائر المقامـات متّحـد، فإمّا أن 
‌ و التفيكك 

ّ
‌، و إمّا نقـول به فـي الـكل

ّ
نقـول بعـدم الإجبـار في الـكل

ـق الحـق حصـول الفعـل بطيب 
ّ
لا وجـه لـه، نعـم إن أخـذ فـي متعل

نفـس الفاعـل كان حينئـذ عـدم الإجبـار لأجـل عـدم الموضـوع، و 
ـق الحقّ‌ 

ّ
أمّـا بعـد إطلاقـه بحيث كيـون ما جـاء بالإجبـار عيـن متعل

فال وجـه للعـدم، و كـذا لـو جعـل أحـد الأمريـن إمّـا الخياطـة و 
قـا بالخياطـة و 

ّ
إمّـا الفسـخ فكذلـك، و أمّـا بعـد جعـل الحـقّ‌ متعل

ـوا و »المؤمنون.« فلا 
ُ
وْف

َ
اسـتظهار انعقـاده مـن الشـارع أيضا بدليـل أ

وجـه للتفيكـك، هـذا حاصـل الـكلام فـي الإجبار.
حق،  راه  در  مؤسسۀ  قم:  الخیارت،  محمدعلی،  اراکی، 

۱۴۱۴ق.،۵۰۱-۵۰۰.

س: شــخصى وصيــت بــه ثلــث كــرده، بعضــى از ورثــه نســبت بــه 
ــاير  ــراى س ــا ب ــد، آي ــاع مك‌ىن ــت امتن ــه وصي ــل ب ــود از عم ــهم خ س
ورثــه جايــز اســت او را اجبــار كــرده و از ســهم او برداشــته و بــه مصــرف 

وصيــت برســانند؟ 
ــا اجــرای  ــت ي ــت اســت، اگــر تولي ــه وصي ج: ارث بعــد از عمــل ب
ــه  ــل ب ــود عم ــهم خ ــى در س ــر كس ــوده ه ــه ب ــاد ورث ــا آح ــت ب وصي
وصيــت مكىنــد و اجبــار ممتنــع جايــز نيســت مگــر از بــاب امــر بــه 
معــروف و نهــى از منكــر و اگــر توليــت عمــل بــه وصيــت بــا مجمــوع 

ــع شــرط اســت. ــه باشــد اجــازۀ ممتن ورث
ــر  ــارات دفت ــم: انتش ــائل، ق ــح المس ــی، توضی ــی، محمدعل اراک

ــم، ۱۳۷۱ش.، ۵۹۲-۵۹۱. ــه ق ــوزه علمی ــامی ح ــات اس تبلیغ
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سیدحسین طباطبایی بروجردی 2

را در آخر رساله ضمن عنوان »احکام حدی که برای بعضی از گناهان مقرر 
شده« آورده است. به نظر می‌رسد آیت‌الله بروجردی »قاعدۀ التعزیر لکل 

عمل محرم« را علی‌المبنی می‌پذیرد.

مستندات
... و لذا عامّه و خاصّه در اين ابواب همه ذكر مرجعيّت حاكم را نموده‌اند، 
و نيز عبارت: »الحاكم وليّ‌ الممتنع« و »السلطان وليّ‌ من لاوليّ‌ له« - كه 
 تعبير فقهاست، نه حديث - مربوط به همان باب است كه محل تسالم 

ً
ظاهرا

فريقين است و مربوط به عموم ولايت فقيه كه استدلال به آن‌ها براى اين 
مطلب فرموده‌ايد نيست. 

العظمی  الله  آیت  مؤسسۀ  قم:  استفتائات،  سیدحسین،  بروجردی، 
بروجردی، ۱۳۸۸ش.، ۲/ ۴۷۶-۴۷۵.

ت آن‌چه 
ّ

س ۵ - زيدى پسرى دارد در سن بيست سالگى، در اين مد
لازمۀ تكليف شرعى پدر بوده از حيث تربيت و سواد و امر به معروف و نهى 
 پسر از تنبلى و كاهلى 

ً
از منكر كوشش خود را نموده و كوتاهى نكرده، فعلا

نماز نم‌ىخواند، پدر مكرّر او را نصيحت نموده و او را زده است فائده‌اى 
نكرده، و در خانه كج خلقى مك‌ىند و پدر را اذيّت مك‌ىند، آيا پدر م‌ىتواند او 
را از خانه بيرون كند؟ و بيرون كردن او داخل در قطع رحم نيست‌؟ ج - بيرون 
‌ متنبّه شده نماز بخواند و دين دار شود، و قطع رحم هم نشده، 

ّ
كند او را لعل

بلكه اعانت دربارۀ اوست.
العظمی  الله  آیت  مؤسسۀ  قم:  استفتائات،  سیدحسین،  بروجردی، 

بروجردی، ۱۳۸۸ش.، ۱/ ۴۳۶.

و بما ذكرناه يظهر أن مراده عليه السلام بقوله في المقبولة: »حاكما« 
هو الذي يرجع إليه في جميع الأمور العامّة الاجتماعية التي لا تكون من 
وظائف الأفراد و لا يرضى الشارع أيضا بإهمالها - و لو في عصر الغيبة و 
عدم التمكن من الأئمة عليهم السلام - و منها القضاء و فصل الخصومات. 
م فنقول: إن المترائى من بعض الأخبار 

ّ
و لم يرد به خصوص القاضي، و لو سل

أنه كان شغل القضاء ملازما عرفا لتصدي سائر الأمور العامّة البلوى كما في 
خبر إسماعيل بن سعد عن الرضا عليه السلام: »و عن الرجل يموت بغير 
ى 

ّ
‌ شراء خدمه و متاعه من غير أن يتول

ّ
وصية و له ورثة صغار و كبار، أ يحل

القاضي بيع ذلك‌؟« و بالجملة كون الفقيه العادل منصوبا من قبل الأئمة 
عليهم السلام لمثل تلك الأمور العامّة المهمة التي يبتلى بها العامّة مما لا 
إشكال فيه إجمالا بعد ما بيناه، و لا نحتاج في إثباته إلى مقبولة ابن حنظلة، 

غاية الأمر كونها أيضا من الشواهد، فتدبّر.
المسافر،  و  الجمعة  صلاة  فی  الزاهر  البدر  حسینعلی،  منتظری، 
تقریر درس سیدحسین بروجردی، قم: مکتب آیة الله العظمی المنتظری، 

۱۴۱۶ق.، ۷۹.

تبیین اجمالی دیدگاه
آیت‌الله بروجردی در استفتائی که نظر وی دربارۀ ولایت فقیه از جمله 
ولایت مطلقۀ فقیه را می‌پرسند، ولایت مطلقه را به دلیل ضعف سندی و 
دلالی روایات و مشهور نبودن آن به‌صورت شهرت فتوائی نزد فقهای متقدم 
قابل اثبات نمی‌داند. در کتاب البدر الزاهر اصل ولایت فقیه در امور عامه که 
همان حسبیه باشد را پذیرفته، ولی از محدودۀ آن سخنی به میان نیاورده است 

که حکومت را شامل می‌شود یا نمی‌شود.
موجود  بروجردی  آیت‌الله  از  روشنی  نظر  عملی  منکر  از  نهی  دربارۀ 
نیست؛ زیرا رسالۀ توضیح المسائل آیت‌الله بروجردی در سایت منسوب 
به ایشان1 و نیز در نرم‌افزار جامع فقه اهل بیت)ع( اصلا باب امر به معروف و 
نهی از منکر را ندارد. در استفتائات نیز به موضوعاتی همانند مرتبۀ سوم نهی 
از منکر و بحث تعزیر نپرداخته است، به‌جز اینکه تعزیرات منصوص شرعی 

1.نک:
http://ayatollahbroujerdi.ir/%da%a9%d8%aa%d8%-
a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-
%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d8%a7%d
9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84/
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3 محمدتقی بهجت

تبیین اجمالی دیدگاه
ـــر  ـــی از منک ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــوم ام ـــۀ  س ـــت مرتب ـــه بهج آیت‌الل
)مســـتلزم ضـــرب و جـــرح( را در صورتـــی کـــه اجـــازه از شـــخص 
امـــام معصـــوم)ع( یـــا نایـــب خـــاص آن حضـــرت داشـــته باشـــد، 
مجـــاز می‌دانـــد و در مجتهـــد جامع‌الشـــرایط تأمـــل می‌کنـــد؛ 
 احتیـــاط واجـــب می‌کنـــد. در 

ً
در نتیجـــه فتـــوا نمی‌دهـــد و صرفـــا

اســـتفتائات ایشـــان نیـــز بـــه همیـــن مطلـــب اشـــاره شـــده اســـت. 
در خصـــوص تعزیـــر نیـــز ذیـــل اســـتفتائی دربـــارۀ غاصـــب، بـــه 
صـــورت مطلـــق در گنـــاه کبیـــره تعزیـــر را بـــه تشـــخیص حاکـــم 

ــد. ــت می‌دانـ ــرع ثابـ شـ
نگارنـــده هیـــچ گـــزارش مکتوبـــی از آیت‌اللـــه بهجـــت نیافـــت 
ــاگردان  ــد. شـ ــته باشـ ــه نوشـ ــت فقیـ ــارۀ ولایـ ــرش را دربـ ــه نظـ کـ
آیت‌اللـــه بهجـــت دربـــارۀ ولایـــت فقیـــه از ایشـــان نقل‌قول‌هایـــی 
کرده‌انـــد کـــه بـــه دلیـــل اختلافـــات جـــدی در گزارش‌هـــا از ذکـــر 

آن‌هـــا صرف‌نظـــر می‌شـــود.

مستندات
ــى دارد: اول:  ــر مراتب ــى از منك ــروف و نه ــه مع ــر ب »۱۶۱۰« ام
ــم 

ّ
ــوم: متأل ــان، س ــه زب ــردن ب ــار ك ــد، دوم: اظه ــى م‌ىباش ــكار قلب ان

كــردن معصيــت كار بــه قــدرى از زدن، كــه تفصيــل مراتــب در مســئله 
ــر  ــه ه ــن، ب ــدون گفت ــان ب ــر انس ــن اگ ــر اي ــا ب ــد. بن ــد آم ــد خواه بع
ــد  ــان ده ــتك‌ار نش ــه معصي ــود را ب ــى خ ــى قلب ــر ناراحت ــيلۀ ديگ وس
ــان امــر  ــا زب ــرك معصيــت شــود، لازم نيســت ب ــن كار موجــب ت و اي
بــه معــروف و يــا نهــى از منكــر بنمايــد، البتــه در صورتــى كــه هيــچ 
گونــه اشــكال شــرعى ديگــرى در ايــن كار نباشــد، و اگــر چــاره‌اى در 
ــر  ــات خفيف‌ت ــد درج ــاز باي ــت، ب ــى نيس ــار زبان ــز اظه ــن كار بج اي
ــد  ــان بدان ــر انس ــد. »۱۶۱۱« اگ ــه نماي ــن كار ملاحظ ــام اي را در انج
ــه  ــر ب ــد منج ــى بنماي ــرى از معصيت ــد جلوگي ــه بخواه ــى ك در صورت
ايجــاد جــرح و يــا قتــل خواهــد شــد، بنــا بــر اظهــر بــدون اجــازه امــام 
 
ً
معصــوم عليــه الســام يــا كســى كــه از طــرف آن حضــرت مســتقيما

ــازه  ــا اج ــا ب ــد. و آي ــن كار را بكن ــد اي ــت، نباي ــوص اس ــب مخص ناي
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ــورد  ــد؟ م ــام ده ــن كار را انج ــد اي ــرايط م‌ىتوان ــع الش ــد جام مجته
ــروح  ــه مج ــر ب ــن كار منج ــه اي ــد ك ــر نم‌ىدان ــى اگ ــت؛ ول ــل اس تأم
ــر  ــا ب ــد، بن ــن را م‌ىده ــال اي ــى احتم ــود ول ــل م‌ىش ــا قت ــردن و ي ك
 از طــرف امــام معصــوم عليــه الســام 

ً
احتيــاط واجــب بايــد مســتقيما

ــع  ــد جام ــرف مجته ــا از ط ــرت و ي ــوص آن حض ــب مخص ــا ناي و ي
الشــرايط اجــازه داشــته باشــد.

دفتـــر  قـــم:  المســـائل،  توضیـــح  محمدتقـــی،  بهجـــت، 
.۳۱۴ ۱۳۸۶ش.،  بهجـــت،  آیت‌الله‌العظمـــی 

ـــی  ـــر آیت‌الله‌العظم ـــم: دفت ـــتفتائات، ق ـــی، اس ـــت، محمدتق بهج
بهجت، ۱۳۸۶ش.،  ۳/ ۱۴۳-۱۴۲.

»١۶١٠« امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد:
اول: انکار قلبی می‌باشد؛
دوم: اظهار کردن به زبان؛

ـــم کـــردن معصیـــت‌کار به‌قـــدری از زدن، کـــه 
ّ
ســـوم: متأل

ــد. ــد آمـ ــد خواهـ ــئله بعـ ــب در مسـ ــل مراتـ تفصیـ

ــیله دیگـــر  ــه هـــر وسـ ــان بـــدون گفتـــن، بـ ــر انسـ بنابرایـــن اگـ
ــن  ــد و ایـ ــان دهـ ــت‌کار نشـ ــه معصیـ ــود را بـ ــی خـ ــی قلبـ ناراحتـ
کار موجـــب تـــرک معصیـــت شـــود، لازم نیســـت بـــا زبـــان امـــر 
بـــه معـــروف و یـــا نهـــی از منکـــر بنمایـــد، البتـــه در صورتـــی کـــه 
ــر  ــد، و اگـ ــن کار نباشـ ــری در ایـ ــرعی دیگـ ــکال شـ ــه اشـ هیچ‌گونـ
ــد  ــاز بایـ ــی نیســـت، بـ ــار زبانـ ــز اظهـ ــن کار به‌جـ ــاره‌ای در ایـ چـ

ــد. ــه نمایـ ــن کار ملاحظـ ــام ایـ ــر را در انجـ ــات خفیف‌تـ درجـ

از  جلوگیری  بخواهد  که  صورتی  در  بداند  انسان  اگر   »١۶١۱«
اظهر  بنابر  قتل خواهد شد،  یا  و  ایجاد جرح  به  بنماید منجر  معصیتی 
آن حضرت  از طرف  که  یا کسی  علیه‌السلام  امام معصوم  اجازه  بدون 
اجازه  با  آیا  و  بکند.  را  کار  این  نباید  است،  مخصوص  نایب   

ً
مستقیما

مجتهد جامع‌الشرایط می‌تواند این کار را انجام دهد؟ مورد تأمل است، 
قتل می‌شود  یا  و  به مجروح کردن  این کار منجر  اگر نمی‌داند که  ولی 
 از طرف 

ً
ولی احتمال این را می‌دهد، بنابر احتیاط واجب باید مستقیما

امام معصوم علیه‌السلام و یا نایب مخصوص آن حضرت و یا از طرف 
مجتهد جامع‌الشرایط اجازه داشته باشد.

ــایت  ــائل«، سـ ــح المسـ ــاله توضیـ بهجـــت، محمدتقـــی، »رسـ
ــۀ ۶۳۷۰. ــمی، شناسـ رسـ

ــل دروغ،  ــر ـ مثـ ــرى ديگـ ــا منکـ ــر بـ ــى ازمنکـ ــا نهـ ٣٨۶٣. آيـ
ــز اســـت؟   ــا... ـ جايـ تهديـــد و ارعـــاب يـ

ج. اگر منکر ديگر بر وجه محرّم است، خير، جايز نيست.
ـــۀ  ـــمی، شناس ـــایت رس ـــتفتائات«، س ـــی، »اس ـــت، محمدتق بهج

.۶۳۹۸

٣٨۵۵. گشـــت‌زنى و نظـــارت در اماکـــن عمومـــى، بـــه عنـــوان 
ـــر  ـــا غي ـــيجيان ي ـــراى بس ـــى ب ـــد اجتماع ـــا مفاس ـــورد ب ـــارزه و برخ مب

ـــى دارد؟   ـــه حکم ـــا، چ آن‌ه
ج. براى ردع از منکرات با وجود شرايط مانعى ندارد.

ـــۀ  ـــمی، شناس ـــایت رس ـــتفتائات«، س ـــی، »اس ـــت، محمدتق بهج
.۶۳۹۰

ـــده،  ـــب ش ـــب غص ـــد مرتك ـــم و عم ـــا عل ـــه ب ـــب ك ۵۶۵۷. غاص
ـــود؟  ـــر ش ـــد تعزي ـــا باي آي

ج. تعزير در گناه كبيره و با تشخيص حاكم شرع است.
ـــی  ـــر آیت‌الله‌العظم ـــم: دفت ـــتفتائات، ق ـــی، اس ـــت، محمدتق بهج

بهجـــت، ۱۳۸۶ش.،  ۴/ ۳۱۴.
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میرزا جواد تبریزی 4
تبیین اجمالی دیدگاه

ــر  ــدم تأثی ــب و ع ــت مرات ــا رعای ــوم ب ــۀ  س ــه مرتب ــزی ب ــه تبری آیت‌الل
ــد،  ــوا می‌ده ــرع فت ــم ش ــتیذان از حاک ــورت اس ــۀ  اول و دوم در ص مرتب
هرچنــد در اینکــه ایــن مرحلــه مصــداق امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
باشــد اشــکال می‌کنــد. آیت‌اللــه تبریــزی نهــی از منکــر در صورتــی کــه 
ــرح،  ــورت ج ــد و در ص ــز نمی‌دان ــد را جای ــل باش ــا قت ــرح ی ــتلزم ج مس
ــه  ــد. البت چــه عمــدی باشــد و چــه غیرعمــدی، ضمــان را ثابــت می‌دان
ــود، در  ــب ش ــان او مترت ــر از ج ــزی مهم‌ت ــل چی ــت فاع ــر معصی ــر ب اگ
اینجــا امــام)ع( و حاکــم شــرعی جایــز اســت ایــراد جــرح کننــد و در ایــن 
صــورت ضمــان نیــز منتفــی می‌شــود. بــه نظــر ایشــان هتــک حرمــت و 
ریختــن خــون بــرای نهــی از منکــر خــود حــرام اســت، مگــر اینکــه بــاب 
 آیت‌اللــه تبریــزی در بــاب تعزیــرات، قاعــده 

ً
تزاحــم اقتضــاء کنــد. ظاهــرا

فقهــی »التعزیــر لــکل عمــل محــرّم« را می‌پذیــرد. بــه نظــر وی، ولایــت 
فقیــه بــه صــورت مقیــده و در امــور حســبیه قابل‌اثبــات اســت؛ بــه ایــن 
عنــوان کــه دایــره مصادیــق امــور حســبیه توســعه یافتــه و حکومــت نیــز 

جزئــی از آن اســت.

مستندات
للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مراتب:

 الأولـى: الإنـكار باللسـان و القول بـأن يعظه و ينصحـه و يذكر له ما 
ه سـبحانه للعاصيـن من العقـاب الأليم و العذاب فـي الجحيم 

ّ
 الل

ّ
أعـد

ـه تعالى للمطيعيـن من الثواب الجسـيم و الفوز 
ّ
ه الل

ّ
أو يذكـر له مـا أعد
في جنـات النعيم. 

تـرك  أو  المنكـر  كراهـة  إظهـار  بمعنـى  بالقلـب  الإنـكار  الثانيـة: 
 عنه 

ّ
المعـروف إمّـا بإظهـار الانزعـاج مـن الفاعـل أو الاعراض و الصـد

أو تـرك الـكلام معـه أو نحـو ذلـك من فعـل أو ترك يـدل علـى كراهة ما 
منه.  وقـع 

ـــة،  ـــن المعصي ـــرادع ع ـــم ال ـــرب المؤل ـــد بالض ـــكار بالي ـــة: الان الثالث
و لـــكل واحـــدة مـــن هـــذه المراتـــب مراتـــب أخـــف و أشـــد، و 
ـــة  ـــة الثاني ـــم المرتب ـــع تقدي ـــب م ـــذه المرات ـــن ه ـــب بي ـــهور الترتي المش
ـــر  ـــي الزج ـــا ف ـــي كافي ـــكار القلب ـــار الان ـــإن كان إظه ـــى، ف ـــى الأول عل
ـــره  ـــك أنك ـــف ذل ـــم كي ـــإن ل ـــان، ف ـــر باللس ـــه، و إلا أنك ـــر علي اقتص
بيـــده، و لكـــن الظاهـــر تقديـــم الانـــكار باللســـان علـــى الانـــكار 
القلبـــي كمـــا تقـــدم، و قـــد يلـــزم الجمـــع بينهمـــا. و أمـــا القســـم 
ـــي  ـــوط ف ـــل الأح ـــن، ب ـــر الأولي ـــدم تأثي ـــى ع ـــب عل ـــو مترت ـــث فه الثال
ـــرعي و  ـــم الش ـــن الحاك ـــتيذان م ـــه الاس ـــع مراتب ـــم بجمي ـــذا القس ه
ــر  ــن المنكـ ــي عـ ــروف و النهـ ــر بالمعـ ــن الأمـ ــه مـ ــي كونـ إلا ففـ
ـــي  ـــورة ف ـــب المذك ـــف المرات ـــم تك ـــألة ۱۲۷۳(: إذا ل ـــكال. )مس إش
ـــان،  ـــل وجه ـــرح و القت ـــى الج ـــال إل ـــواز الانتق ـــي ج ـــل فف ردع الفاع
ـــو  ـــر عض ـــى كس ـــف عل ـــذا إذا توق ـــدم، و ك ـــا الع ـــولان أقواهم ـــل ق ب
ـــاج  ـــلل أو اعوج ـــو كش ـــة عض ـــا، أو إعاب ـــل أو غيرهم ـــد أو رج ـــن ي م
أو نحوهمـــا، فـــإن الأقـــوى عـــدم جـــواز ذلـــك، و إذا أدى الضـــرب 
ـــه  ـــري علي ـــان. فتج ـــوى الضم ـــدا - فالأق ـــأ أو عم ـــك - خط ـــى ذل إل
ـــأ.  ـــة إن كان خط ـــدا، و الخطائي ـــة، إن كان عم ـــة العمدي ـــكام الجناي أح
ـــى  ـــب عل ـــك إذا كان يترت ـــرعي ذل ـــم الش ـــام و الحاك ـــوز للإم ـــم يج نع
معصيـــة الفاعـــل مفســـدة أهـــم مـــن جرحـــه أو قتلـــه، و حينئـــذ لا 

ـــه. ـــان علي ضم
تبریزی، جواد، منهاج الصالحین، قم: مدین، ۱۴۲۶ق.، ۱/ ۳۶۲.

خـــوة والاقـــارب مـــن شـــأنه 
ُ
ســـؤال ]۱۶۹۴[ إذا كان ضـــرب الأ

ـــم  ـــرات، أو دفعه ـــكاب المنك ـــن ارت ـــم م ـــم، ويمنعه ـــح حاله أن يصل
ـــم لا  ـــة إذا كان آباؤه ـــوز خاص ـــل يج ـــرعية، فه ـــات الش ـــو الواجب نح
يلتفتـــون إلـــى هـــذه النواحـــي، ولا يمانعـــون فـــي قيامـــي بذلـــك‌؟ 
بـــإذن 

ّ
الخوئـــي؛ لا يجـــوز ضـــرب القاصريـــن للمصلحـــة إل

ـــا  ـــم، م ـــه ردعه ـــى ب ـــا يرج ـــأس بم ـــا ب ـــون ف ـــا البالغ ـــم، وام أوليائه

ymirdamadi
Highlight
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گروه بررسی‌های راهبردی میراث

 للديـــة، إذا لـــم يرتدعـــوا بغيـــر 
ً
 موجبـــا

ً
 مبرحـــا

ً
لـــم كيـــن ضربـــا

ـــى  ـــاف إل ـــزي؛ يض ـــم. التبري ـــه العال
ّ
ـــن، والل ـــن كلام خش ـــرب م الض

ـــن  ـــى اذن م ـــاج إل ـــن فيحت ـــرب البالغي ـــا ض ـــره: وأم ـــدس س ـــه ق جواب
ـــول  ـــث ان دخ ـــوط، حي ـــى الاح ـــوارده عل ـــي م ـــرعي ف ـــم الش الحاك
ـــر. ـــر ظاه ـــر غي ـــن المنك ـــي ع ـــروف والنه ـــر بالمع ـــي الأم ـــرب ف الض
الشـهیدة،  الصدیقـة  دار  قـم:  النجـاة،  صـراط  جـواد،  تبریـزی، 

.۵۴۱  /۳ ۱۳۹۱ش.، 

سـؤال ]۱۷۰۴[ هـل يجـوز الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكر 
إذا كانـا يسـتوجبان سـفك الدماء المحرمـة، وانتهاك الحرمات‌؟ بسـمه 
تعالـى؛ إنمـا يجـب الأمـر بالمعـروف والنهي عـن المنكـر إذا لم كين 

ـه العالم.
ّ
فـي البيـن محذور شـرعي آخـر، والل

الشـهیدة،  الصدیقـة  دار  قـم:  النجـاة،  صـراط  جـواد،  تبریـزی، 
.۵۴۵  /۳ ۱۳۹۱ش.، 

سـؤال ]۱۶۹۱[ لـو توقـف الأمـر أو النهـي علـى ارتـكاب محـرم 
أو تـرك واجـب، فهـل يجـب حينئـذ؟ الخوئـي؛ هـذا داخـل فـي بـاب 
التزاحـم، كمـا لـو كان الأمـر بالمعـروف أو النهـي عن المنكـر أهم من 
الواجـب أو الحـرام، كمـا إذا توقـف النهـي عن قتـل النفـس المحترمة 

ـه العالم.
ّ
علـى التصـرف فـي مـال الغيـر، والل

الشـهیدة،  الصدیقـة  دار  قـم:  النجـاة،  صـراط  جـواد،  تبریـزی، 
.۵۴۰  /۳ ۱۳۹۱ش.، 

لو تعدى أحد الخصمين أو الغرماء سنن الشرع عرّفه الحاكم خطأه 
مايوجب  على   

ً
مقتصرا حاله  بحسب  أدّبه  عاد  فإن  زجره  عاد  فإن  برفق 

 بأن ينسب إلى 
ً
التعدي بارتكاب ما لايجوز شرعا النمط. أقول: لو كان 

 أو إلى القاضي الجور والميل عن الحق، أو كان 
ً
الشاهد الكذب عمدا

فعله اهانة وايذاءً‌ لخصمه أوالشاهد أو القاضي وغير ذلك، فإن كان ذلك 
الحاكم  ه عرّفه 

ّ
أو احتمل الجهل في حق  

ً
لجهله بعدم جواز ذلك شرعا

التعريف  بعد  إليه  فإن عاد  الجاهل،  تعليم  خطأه؛ لأنّ‌ ذلك يدخل في 
فانّ‌  ادّبه  ولوعاد  المنكر  النهي عن  في عنوان  الزجر  زجره حيث يدخل 
 أو كيون من التعزير 

ً
التاديب يدخل في عنوان المنع عن المنكر عنه عملا

أنّ‌  بالمعروف  الأمر  بحث  في  ذكرنا  ولكن  الحرام.  من  ارتكبه  ما  على 
في  يدخل  لا  أنّه 

ّ
إل بالمعروف  الأمر  مراتب  من   

ّ
يعد وان   

ً
عملا النهي 

الواجب الكفائي.
تبریـزی، جواد، تنقیح مبانـی الأحکام، قم: دار الصدیقة الشـهیدة، 

۱۳۸۷ش.، ۱/ ۶۹؛ همـو، أسـس القضاء و الشـهادة، قـم: دار الصدیقة 
الشهیدة، ۱۳۸۷ش.، ۶۷.

سؤال ]۶۰۹[ 
‌ البلوغ‌؟  ۱. هل يجوز للأب ضرب ابنه إذا كان ابنه وصل سنَّ

همـا ولكـن لا 
ّ

۲. هـل يعاقـب الابـن إذا كان يطيـع والديـه ولا يعق
‌ لهما أي مشـاعر؟ بسـمه تعالى؛ إذا  ‌ لهمـا ولا كِينُّ يوجـد فـي قلبه حبٌّ
توقـف النهـيُ‌ عن المنكـر على الضـرب وجب الضرب علـى الأب بما 
يُحتمـل تحقـق النهـي عـن المنكـر من الضـرب، وأمـا المحبـة القلبية 
للوالـد أو الوالـدة ليسـت واجبـة، وإنمـا الواجب هـو المعاشـرةُ‌ معهما 

ـه العالم.
ّ
بالمعـروف، والل

الشـهیدة،  الصدیقـة  دار  قـم:  النجـاة،  صـراط  جـواد،  تبریـزی، 
.۲۱۹  /۶ ۱۳۹۱ش.، 

ــل  ــد تحـ ــيّ‌ الواجـ ــة )لـ ــراده روايـ ــون مـ ــل أن كيـ ــه يحتمـ فإنّـ
ـــدم  ـــد تق ، وق

ً
ـــا ـــواب أيض ـــد الج ـــمّ‌ واج ـــا تع ـــوى أنّه ـــه(، بدع عقوبت

ـــار  ـــوى الاعس ـــو بدع ـــن ول ـــن اداء الدي ـــع ع ـــم الممتن ـــث حك ـــي بح ف
ـــاده  ـــد عن ـــواب بع ـــه بالج ـــل: إنّ‌ الزام ـــال، وقي ـــد الم ـــا واج أنّ‌ ظاهره
ـــو  ـــا ول ـــر بمراتبهم ـــن المنك ـــي ع ـــروف والنه ـــر... بالمع ـــون للأم كي

بالانتهـــاء إلـــى الضـــرب والاهانـــة، ويدخـــل فيهمـــا حبســـه.
تبریـزی، جواد، تنقیح مبانـی الأحکام، قم: دار الصدیقة الشـهیدة، 

۱۳۸۷ش.، ۱/ ۱۸۰.

ــا إذا  ــن- الأول مـ ــی موضعیـ ــکلام فـ ــی الـ ــک فینبغـ ــی ذلـ و علـ
ـــاد  ـــب ب ـــی غال ـــا ف ـــه کم ـــا ل ـــس أه ـــن لی ـــلمین م ـــر المس ـــدی أم تص
ـــور  ـــا إذا أراد التصـــدی لأم ـــی- م ـــا الحاضـــر الثان ـــی عصرن المســـلمین ف
ـــة  ـــم و رعای ـــور ه ـــم أم ـــدی لتنظی ـــا للتص ـــون صالح ـــن یک ـــلمین م المس
ـــارع لا  ـــه ان الش ـــب فی ـــی الری ـــا لا ینبغ ـــام الأول فم ـــا المق ـــم ام مصالحه
ـــیما إذا کان  ـــلمین لا س ـــور المس ـــق لأم ـــم الفاس ـــدی الظال ـــی بتص یرض
ذلـــک الظالـــم آلـــة بیـــد الکفـــار فـــی تضعیـــف الإســـام و أهـــل الایمـــان 
ـــب  ـــا برک ـــو تدریج ـــلمین و ل ـــق المس ـــور لیلح ـــق و الفج ـــج الفس و تروی
ـــی )ص( و  ـــب النب ـــا أتع ـــدم م ـــم و ه ـــومهم و عاداته ـــی رس ـــار ف الکف
ـــی  ـــلمین ف ـــن المس ـــهداء م ـــن و الش ـــام و الصالحی ـــم الس ـــة علیه الأئم

ـــم. ـــم بلاده ـــی نظ ـــه عل ـــق أحکام ـــن و تطبی ـــیید أرکان الدی تش
إلـی تعلیـق المکاسـب، قـم:  الطالـب  تبریـزی، جـواد، إرشـاد 

.۳۸-۳۶  /۳ ۱۳۹۹ش.،  مهـر،  مطبعـة 
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عبدالله جوادی آملی 5
تبیین اجمالی دیدگاه

ــز  ــر نی ــی از منک ــا نه ــد ب ــح می‌کن ــی تصری ــوادی آمل ــه ج آیت‌الل
اگــر بی‌اعتنایــی بــه حکــم شــرعی ادامــه یافــت، حکومــت اســامی 
ــری  ــتفتاء دیگ ــی در اس ــوادی آمل ــه ج ــد. آیت‌الل ــر کن ــد تعزی می‌توان
ــرای  ــامی ب ــت اس ــد حکوم ــاب می‌گوی ــارک حج ــر ت ــارۀ تعزی درب
ــر  ــا تعزی ــد ی ــد ح ــرک می‌کنن ــرعی را ت ــکام ش  اح

ً
ــدا ــه عم ــرادی ک اف

ــل،  ــه دادن غاف ــکام، تنب ــم اح ــب تعلی ــرا مرات ــت؛ زی ــرار داده اس ق
موعظه‌کــردن، ارشــاد و ســپس امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بایــد 

ــه اســت.  ــه فقی ــت مطلق ــه ولای ــل ب ــت شــود. ایشــان قائ رعای

مستندات
اگر  گناه محسوب می‌شود؟  مقرر شرعی  نکردن حجاب  آیا رعایت 
گناه می‌باشد گناه کبیر است یا صغیره؟ در هر فرضی )کبیره یا صغیره 

بوده( آیا قابل تعزیر است؟ 

 در معرض نامحرمان قرار گیرد 
ً
۱. بی‌حجابی عمدی به طوری که علنا

گناه بزرگ است. 
۲. اگر با نهی از منکر، بی‌اعتنایی به حکم شرعی حجاب ادامه یافت، 

حکومت اسلامی می‌تواند تعزیر نماید.
در  الکترونیکی  انتشار  المسائل،  توضیح  عبدالله،  آملی،  جوادی 

سایت رسمی، ۶۴۶.

آیا حاکم شرع می‌تواند زنانی را که در اجتماع یا انظار عمومی موی 
سرشان پیداست یا زنانی که پوشش نامناسب دارند یا زنانی که آرایش 
کرده باشند کیفر نماید؟ اگر پاسخ مثبت است بنا به چه ادله فقهی، زنان 

مورد سؤال را حاکم شرع می‌تواند کیفر نماید؟
ترک  را  شرعی  احکام   

ً
عمدا که  افرادی  برای  اسلامی  حکومت   .۱

می‌کنند حد یا تعزیر قرار داده است.
به  امر  و سپس  ارشاد  و  غافل، موعظت  دادن  تنبه  احکام،  تعلیم   .۲
معروف و نهی از منکر باید رعایت شود. ۳. اجرای حد یا تعزیر نباید 

مزاحم با حکم شرعی مهم یا اهم باشد.
در  الکترونیکی  انتشار  المسائل،  توضیح  عبدالله،  آملی،  جوادی 

سایت رسمی، ۶۴۷.

تأیید  به  که  دارد  قرار  فقیهی  آن  در رأس  نظام اسلامی که  با  ضدیت 
آیا این  و انتخاب فقهاء جامع‌الشرایط منصوب شده چه حکمی دارد؟ 

ضدیت و مخل عدالت هم هست؟ 
جایز نیست. نقد برخی از کارها از بعضی مسئولان ضدیت با نظام 

محسوب نمی‌شود.
در  الکترونیکی  انتشار  المسائل،  توضیح  عبدالله،  آملی،  جوادی 

سایت رسمی، ۶۴۸.
برای توضیح بیشتر نظر ایشان: ر.ک. جوادی آملی، عبدالله، ولایت 

فقیه ولایت فقاهت و عدالت، سرتاسر.
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سیدمحسن طباطبایی حکیم 6
تبیین اجمالی دیدگاه

آیت‌الله سیدمحسن حکیم مرحلۀ نهی از منکر با استفاده از ضرب 
منکر  از  نهی  سوم  مرحلۀ  را  باشد  معصیت  از  بازدارنده  که  دردناکی 
محسوب کرده است که باید تناسب آن رعایت شود و در صورتی که 
در  کرد.  استفاده  شدیدتر  مراحل  از  نیست  جایز  بود  کافی  خفیف‌تر 
است  اقوی عدم جواز  قتل شود،  یا  به جرح  منجر  صورتی که ضرب 
ضامن  ضارب  غیرعمدی،  چه  و  باشد  عمدی  چه  صورت،  این  در  و 
از  اهم  را  ارتکاب حرام  مفسده  او  نایب  و  امام)ع(  اینکه  مگر  است، 
مفسده جرح یا قتل او تشخیص دهند که در این حالت، ضمان ساقط 

می‎شود. 
همچنین ایشان ولایت فقیه حتی در حد امور حسبیه را نمی‌پذیرد و 

تنها به جواز تصرفات فقیه از باب قدر متیقن قائل است.

مستندات
لكل  و  المعصية:  الرادع عن  المؤلم  بالضرب  باليد  الإنكار  الثالث: 

بين  الترتيب  المشهور  المراتب مراتب أخف و أشد، و  واحدة من هذه 
هذه المراتب فان كان إظهار الإنكار القلبي كافيا في الزجر اقتصر عليه، 
و إلا أنكر باللسان فان لم كيف ذلك أنكره بيده، بل المشهور الترتيب 
بين مراتب كل واحدة، فلا ينتقل إلى الأشد في كل مرتبة إلا إذا لم كيف 

الأخف و هو أحوط. 

مسألة ۷. إذا لم تكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل‌: ففي جواز 
الانتقال الى الجرح و القتل وجهان، بل قولان أقواهما العدم، و كذا إذا 
توقف على كسر عضو من يد أو رجل أو غيرهما، أو أعابه عضو كشلل 
أو إعوجاج أو نحوهما، فإن الأقوى عدم جواز ذلك، و إذا أدى الضرب 
إلى ذلك خطا أو عمدا فالأقوى ضمان الآمر و الناهي لذلك فتجري عليه 
أحكام الجناية العمدية ان كان عمدا، و الخطأية إن كان خطأ. نعم يجوز 
للإمام و نائبه ذلك إذا كان يترتب على معصية الفاعل مفسدة أهم من 

جرحه أو قتله و حينئذ لا ضمان عليه.
سایت  دیجیتالی  نسخۀ  الصالحین،  منهاج  سیدمحسن،  حکیم، 

کتابخانه مدرسه فقاهت، ۱/ ۴۹۰.

ثم انه قد اشتهر في الألسن و تداول في بعض الكتب كما في كلام 
شيخنا الأعظم )ره( بل نسبت روايته عن النبي »ص« الى كتب الخاصة و 
العامة: السلطان ولي من لا ولي له، و الظاهر منه ثبوت الولاية للسلطان 
في كل ما يحتاج إلى ولي و الاستدلال به لما نحن فيه من ثبوت الولاية 

للفقيه في ذلك موقوف على عموم النيابة و قد عرفت أنه غير ثابت.
حکیم، سیدمحسن، نهج الفقاهة، قم: نشر ۲۲ بهمن، بی‌تا،۳۰۳.
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سیدمحمدسعید طباطبایی حکیم 7
تبیین اجمالی دیدگاه

ــه ســوم نهــی از منکــر کــه  ــم مرتب ــه سیدمحمدســعید حکی آیت‌الل
ــد را  ــد آن باش ــس و مانن ــرب و حب ــق ض ــت از طری ــازات معصی مج
می‌پذیــرد، البتــه تنهــا بــا رجــوع بــه حاکــم شــرعی. در صورتــی کــه 
رجــوع بــه وی ممکــن نباشــد، بایــد بــه اهمیــت مصلحــت دفــع منکــر 
از ایــن راه یقیــن داشــته باشــد و در صــورت تحقــق ردع فاعــل منکــر 
ــه اینکــه البتــه  ــه همــان اکتفــا کنــد. مضــاف ب ــا شــیوۀ خفیف‌تــر، ب ب
ــر  ــه خی ــوت ب ــرت از دع ــب نف ــه موج ــی ک ــد از زور در صورت نبای
ــد. آیت‌اللــه حکیــم در بحــث حبــس عامــل در  می‌شــود اســتفاده کن
مضاربــه در صــورت امتنــاع از پرداخــت عیــن به‌رغــم مطالبــه مالــک 
ــری  ــس تعزی ــد حب ــح می‌کن ــت، تصری ــل در پرداخ ــی عام و توانای
ــم  ــارات حاک ــم از اختی ــد حاک ــط ی ــورت بس ــی در ص ــن کس چنی
ــر را دســت‌کم در مــوارد منصــوص کــه یکــی  اســت؛ در نتیجــه تعزی
ــن  ــر ای ــرد. در غی ــت می‌پذی ــت اس ــع از پرداخ ــس ممتن ــا حب از آن‌ه
مــوارد نظــر وی مشــخص نیســت. همچنیــن او قائــل بــه ولایــت فقیــه 
در حــدود فتــوادادن، قضــاوت و امــور حســبیه بــوده و حکومت‌کــردن 

ــرد. ــه را نمی‌پذی فقی

مستندات
من  والتألم  الغضب  بظهور  الصامت،  التغيير  ولى: 

ُ
الا مراتب:  وله 

العاصي والاعراض بالوجه عنه والهجر له في  المعاشرة وقطع الاحسان 
عنه ونحو ذلك. الثانية: التغيير بالقول، بالامر والنهي والوعظ والتذيكر 
بالعقاب  العملي،  التغيير  الثالثة:  ذلك.  ونحو  وعقابه  تعالى  الله  بثواب 

على المعصية عند القيام بها بالضرب والحبس والجرح ونحوها.
الهلال،  دار  قم:  الصالحین،  منهاج  سیدمحمدسعید،  حکیم، 

۱۴۳۳ق.، ۱/ ۴۵۰.

بالمعروف  المذكوران وجب الامر  الشرطان  إذا تحقق  )مسألة ۱(: 
ف منهما ما هو 

ّ
ولى والثانية، ويختار المكل

ُ
والنهي عن المنكر بالمرتبة الا

 للتنفير من الدعوة 
ً
الاجدى بنظره، مع الحذر من العنف إذا كان موجبا

للخير، وقد تكرّر الحث في الكتاب الكريم والسنة الشريفة على الدعوة 
مور، كما أن 

ُ
الرفق في الا بالحكمة والموعظة الحسنة وعلى  لله تعالى 

أمل في صلاح  المواصلة  في  كان  إذا  قد لا تحسن  والمهاجرة  القطيعة 
 للحديث معه ونصيحته. وأما المرتبة 

ً
حال فاعل المنكر، لانها تكون سببا

الثالثة فلا يجوز الاقدام عليها إلا بالرجوع للحاكم الشرعي، ومع عدم 
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 من اليقين بأهمية مصلحة دفع المنكر من محذور 
ّ

تيسر الرجوع له لابد
 مع ذلك من الاقتصار على الاخف 

ّ
الايقاع بفاعله والتعدي عليه، ولابد

عند تأدّي الغرض به.
الهلال،  دار  قم:  الصالحین،  منهاج  سیدمحمدسعید،  حکیم، 

۱۴۳۳ق.، ۱/ ۴۵۲.

ـــى از  ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــى ام ـــورد عمل ـــألۀ ۱۶۲۱( برخ )مس
ـــه دارد:  ـــه مرحل ـــز س ـــر ني منك

۱. مبـــارزۀ منفـــى، يعنـــى ابـــراز انزجـــار از افـــراد تبهـــكار بـــه 
ـــه  ـــع رابط ـــا، قط ـــى از آنه ـــرت و روى گردان ـــم و نف ـــار خش ـــيلۀ اظه وس

ـــان.  ـــه آن ـــبت ب ـــى نس ـــع نكي و قط
۲. مبـــارزۀ لفظـــى، بـــه وســـيلۀ امـــر و نهـــى و پنـــد و انـــدرز و 

يـــادآورى پاداشـــهاى الهـــى و يكفرهـــاى اخـــروى. 
۳. مبـــارزۀ فعلـــى، بـــه وســـيلۀ زدن، حبـــس كـــردن و مجـــروح 

نمـــودن بـــراى جلوگيـــرى از وقـــوع كارهـــاى ناشايســـت.

ـــود،  ـــل ش ـــرط حاص ـــن دو ش ـــه اي ـــى ك ـــألۀ ۱۶۲۳( هنگام )مس
ـــر  ـــى از منك ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــل ام ـــه اوّل و دوّم از مراح مرحل
ـــرش  ـــه نظ ـــه ب ـــد ك ـــر ميگزين ـــى را ب ـــان راه ـــود و انس ـــب می‌ش واج
مفيدتـــر باشـــد و از خشـــونت پرهيـــز می‌کنـــد، كـــه آن موجـــب 
ـــر مـــردم از دعـــوت بـــه ديـــن و آييـــن می‌شـــود، و در قـــرآن 

ّ
تنف

ـــراوان  ـــد ف يك ـــه( تأ ـــه وآل ـــه علي ـــى الل ـــر )صل ـــنّت پيامب ـــم و س كري
ـــاس  ـــر اس ـــت ب ـــت و ملاطف ـــا ملايم ـــو ب ـــراد اندرزگ ـــه اف ـــده ك ش
ــد.  ــرا خواننـ ــروردگار فـ ــه ســـوى پـ ــنه بـ ــۀ حسـ منطـــق و موعظـ
)مســـألۀ ۱۶۲۴( امـــا مرحلـــۀ ســـوم بـــدون مراجعـــه بـــه حاكـــم 
ــى  ــورت دسترسـ ــت، و در صـ ــز نيسـ ــدى جايـ ــراى احـ ــرع بـ شـ
ــد  ــدام كنـ ــد اقـ ــى می‌توانـ ــرع هنگامـ ــم شـ ــه حاكـ ــتن بـ نداشـ
كـــه يقيـــن بـــه اهميّـــت دفـــع منكـــر و ارجحيّـــت آن نســـبت بـــه 
ـــى 

ّ
 اقل

ّ
ـــد ـــه ح ـــال ب ـــر ح ـــد و در ه ـــته باش ـــونت داش ـــال خش اعم

كـــه هـــدف حاصـــل می‌شـــود اكتفـــا نمايـــد.
ـــن  ـــر ثام ـــم: مه ـــائل، ق ـــح المس ـــعید، توضی ـــم، سیدمحمدس حکی

الائمـــة، ۱۳۹۱ش.، ۳۲۴-۳۲۲.

ـــت  ـــودی نداش ـــر و س ـــب تأثی ـــان و قل ـــا زب ـــکار ب ـــه ان ـــی ک در صورت
ـــرد؟ ـــد ک ـــه بای چ

باید برای وارد شدن به مرحله سوم )زدن و...( به مجتهد عادل مراجعه 
کنی و به‌تدریج از زدن خفیف شروع کنی و کم‌کم )در مراحل بعد( زدن 
شدیدتر را تا زخمی کردن یا شکستن استخوان‌ها و یا شل کردن و غیر 

این‌ها را آغاز نمایی.

فتاوی  با  مطابق  فقهی  گفتگوهای  سیدعبدالهادی،  حکیم، 
آیت‌الله‌العظمی حکیم، قم: دار الهلال، ۱۴۳۱ق.، ۳۹۱.

ــه  ــن بتعديـ ــه للعيـ ــوت ضمانـ ــى ثبـ ــوف علـ ــك موقـ ــن ذلـ لكـ
ـــدم  ـــرد ع ـــك. ومج ـــليمها للمال ـــكان تس ـــع إم ـــها م ـــا أو بحبس عليه
ـــاع  ـــكان ضي ـــك، لإم ـــي ذل ـــرد لا يقتض ـــوى ال ـــي دع ـــه ف ـــوت صدق ثب
ـــرد.  ـــوى ال ـــي دع ـــه ف ـــه وخطئ ـــط من ـــن دون تفري ـــا م ـــن أو تلفه العي
بـــل حتـــى مـــع كذبـــه فـــي ذلـــك لا ضمـــان عليـــه حينئـــذٍ، لأن 
الكـــذب المذكـــور ليـــس مـــن أســـباب الضمـــان إذا لـــم يثبـــت 
 إن 

ً
ـــرا ـــه تعزي ـــه حبس ـــم فل ـــد الحاك ـــط ي ـــع بس ـــا م ـــابق. وأم ـــبب س بس

ـــا  ـــه عليه ـــع قدرت ـــن م ـــع العي ـــن دف ـــه م ـــى امتناع ـــارة عل ـــت الأم قام
ومطالبـــة المالـــك بهـــا. نظيـــر حبـــس الغاصـــب لـــو امتنـــع مـــن 

تســـليم العيـــن المغصوبـــة.
ــة و  ــاج )المزارعـ ــاح المنهـ ــعید، مصبـ ــم، سیدمحمدسـ حکیـ

ــال، ۱۴۳۵ق.، ۳۱۹. ــم: دار الهـ ــاقاة(، قـ المسـ
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تبیین اجمالی دیدگاه
ــه ســوم نهــی از منکــر  ــد مرحل ــح می‌کن ــه‌ای تصری ــه خامن آیت‌الل
ــامی و  ــت اس ــت حکوم ــه دس ــد ب ــی بای ــت، ول ــت اس ــری ثاب ام
قــوای حکومتــی انجــام شــود و بــرای عمــوم مــردم اقــدام بــه آن جایــز 
ــرات را  ــاب تعزی ــان در ب ــر ایش ــه نظ ــد ک ــدا نش ــی پی ــت. مطلب نیس
ــام  ــتادش ام ــع اس ــه را به‌تب ــه فقی ــت مطلق ــان ولای ــد. ایش ــان ده نش

ــول دارد. ــی قب خمین

مستندات
ــه معــروف و  ــن کــه وظیفــه مــردم در امــر ب ــر ای ــا ب س ۱۰۵۴. بن
نهــی از منکــر در نظــام جمهــوری اســامی، اکتفــا بــه امــر بــه معروف 
و نهــی از منکــر زبانــی اســت و مراتــب دیگــر آن بــر عهــده مســئولین 

اســت، آیــا ایــن نظریــه، حکــم از طــرف دولــت اســت یــا فتــوا؟
ج. فتوای فقهی است.

سیدعلی خامنه‌ای 8

ــر  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــای ام ــی در اثن س ۱۰۶۲. گاه
گاهــی  ــر عــدم آ ــر اث ــد کــه شــخص گناهــگار ب مــواردی پیــش می‌آی
از واجبــات و احــکام اســامی، بــا نهــی از منکــر، نســبت بــه اســام 
ــه  ــم، زمین ــا کنی ــود ره ــال خ ــه ح ــم او را ب ــر ه ــود، و اگ ــن می‌ش بدبی
فســاد و ارتــکاب گنــاه توســط دیگــران را فراهــم می‌کنــد، تکلیــف مــا 

در ایــن مــوارد چیســت؟
ــا رعایــت شــرایط آن یــک  ــه معــروف و نهــی از منکــر ب ج. امــر ب
ــامت  ــام و س ــکام اس ــظ اح ــرای حف ــی ب ــرعی عموم ــف ش تکلی
جامعــه اســت، و مجــرّد توهــم ایــن کــه موجــب بدبینــی فاعــل منکــر 
ــود  ــث نمی‌ش ــردد، باع ــام می‌گ ــه اس ــبت ب ــردم نس ــی از م ــا بعض ی

کــه ایــن وظیفــه بســیار مهــم تــرک شــود.

س ۱۰۶۴. آیــا وظیفــه افــراد در امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
ایــن اســت کــه فقــط بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر زبانــی اکتفــا 
کننــد؟ و اگــر اکتفــا بــه تذکــر زبانــی واجــب باشــد، ایــن امــر بــا آن 
چــه در رســاله‌های عملیــه بــه خصــوص تحریرالوســیله آمــده اســت، 
منافــات دارد، و اگــر مراتــب دیگــرِ امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
ــاز  ــورت نی ــا در ص ــد، آی ــز باش ــزوم جای ــوارد ل ــراد در م ــرای اف ــم ب ه

ــام داد؟ ــیله را انج ــور در تحریرالوس ــب مذک ــه مرات ــوان هم می‌ت
ــه ایــن کــه در زمــان حاکمیــت و اقتــدار حکومــت  ــا توجــه ب ج. ب
ــر  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــر ام ــب دیگ ــوان مرات ــامی می‌ت اس
ــای  ــه نیروه ــتند، ب ــی هس ــی زبان ــر و نه ــه ام ــد از مرحل ــه بع را ک
امنیتــی داخلــی )پلیــس( و قــوه قضائیــه واگــذار کــرد، بــه خصــوص 
در مــواردی کــه بــرای جلوگیــری از ارتــکاب معصیــت چــاره‌ای جــز 
اعمــال قــدرت از طریــق تصــرّف در امــوال کســی کــه فعــل حــرام 
ــت، در  ــد آن نیس ــس او و مانن ــر و حب ــا تعزی ــد ی ــام می‌ده انج
ــن حکومــت اســامی،  ــدار چنی ــا حاکمیــت و اقت ــی ب ــن زمان چنی
ــه  ــه معــروف و نهــی از منکــر ب ــر ب ــن در ام واجــب اســت مکلفی
ــل  ــه توس ــاز ب ــورت نی ــد، و در ص ــا کنن ــی اکتف ــی زبان ــر و نه ام
ــی  ــروی انتظام ــط در نی ــئولین ذیرب ــه مس ــوع را ب ــه زور، موض ب
ــام  ــاوای ام ــا فت ــی ب ــن منافات ــد و ای ــاع دهن ــه ارج ــوه قضائی و ق
س ســرّه( در ایــن رابطــه نــدارد. ولــی در زمــان و 

ّ
راحل)قــد

ــت،  ــامی نیس ــت اس ــا حکوم ــدار ب ــت و اقت ــه حاکمی ــی ک مکان
بــر مکلفیــن واجــب اســت کــه در صــورت وجــود شــرایط، 
ــت  ــا رعای ــر را ب ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــب ام ــع مرات جمی

ــد. ــام دهن ــرض انج ــق غ ــا تحق ــا ت ــب آن ه ترتی

کار  محــل  در  مؤسســات  و  ادارات  کارکنــان  اگــر   .۱۰۸۲ س 
فــات اداری و شــرعی را توســط مســئولین مافــوق 

ّ
خــود ارتــکاب تخل
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مشــاهده کننــد، چــه وظیفــه‌ای دارنــد؟ اگــر کارمنــدی خــوف داشــته 
ــه نهــی از منکــر ضــرری از طــرف  ــادرت ب باشــد کــه در صــورت مب
مســئولین بالاتــر متوجــه او شــود، آیــا تکلیــف از او ســاقط می‌شــود؟
ج. اگر شرایط امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته باشد، باید 
امر به معروف و نهی از منکر کنند، در غیر این صورت تکلیفی در آن 
مورد ندارند. همچنین با وجود خوف از ضرر قابل توجه هم تکلیف از 
اسلامی  است که حکومت  مواردی  در  این حکم  آنان ساقط می‌شود، 
حاکم نباشد. ولی با وجود حکومت اسلامی که اهتمام به اجرای این 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  بر  قادر  که  کسی  بر  دارد،  الهی  فریضه 
نیست، واجب است که نهادهای مربوطه را که از طرف حکومت برای 
این کار اختصاص یافته اند، مطلع نماید و تا کنده شدن ریشه‌های فاسد 

که فسادآور هم هستند، موضوع را پیگیری کند.

س ۱۰۸۵. مشروبات الکلی که در حوزه‌های مأموریتی متخصصینِ 
می‌کنند،  کار  اسلامی  کشور  مؤسسات  از  بعضی  در  گاهی  که  بیگانه 
یافت می‌شود و آن را در منازل یا محل اختصاصی سکونت خود تناول 
می‌کنند، و همچنین آماده کردن گوشت خوک و خوردن آن توسط آنان 
حاکم  ارزش‌های  و  عفت  منافی  اعمال  ارتکاب  و  دارد؟  حکمی  چه 
و  ها  کارخانه  مسئولین  است؟  دارای چه حکمی  آنان  توسط  مردم،  بر 
اشخاصی که با آنان در ارتباط هستند، چه تکلیفی دارند؟ بعد از اعلام 
به مسئولین کارخانه ها و نهادهای مربوطه در آن استان، اگر هیچ گونه 

اقدامی انجام ندهند، تکلیف چیست؟
ج. بــر مســئولین مربوطــه واجــب اســت کــه بــه آنــان دســتور دهنــد 
ــت‌های  ــوردن گوش ــرابخواری، خ ــل ش ــوری مث ــه ام ــر ب ــه از تظاه ک
حــرام خــودداری کننــد و آنــان را از خــوردن علنــی آن هــا منــع نماینــد. 
و در امــوری کــه بــا عفــت عمومــی منافــات دارد، بــه هیــچ وجــه نبایــد 
بــه آنــان اجــازه انجــام آن داده شــود. بــه هــر حــال، از طــرف مســئولین 

مربوطــه بایــد تدابیــر مناســبی در ایــن بــاره اتخــاذ شــود.
ــمی  ــایت رس ــتفتائات«، س ــة الاس ــیدعلی، »أجوب ــه‌ای، س خامن

ــانی: ــری، به‌نش ــم رهب ــام معظ ــر مق دفت
https://www.leader.ir/fa/book/2/%D8%A7%D8%AC
%D9%88%D8%A8%D8%A9%E2%80%8C%D8%
A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8
1%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA

۵. مراحل و مراتب امر معروف و نهی از منکر
۱. امر و نهی قلبی.

۲. امر و نهی لسانی )زبانی(.
۳. امر و نهی عملی.

نکتـه:
رعایــت مراحــل و مراتــب امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر واجــب 
ــود  ــل می‌ش ــود حاص ــر مقص ــه‌ی پایین‌ت ــه مرحل ــا ب ــی ت ــت یعن اس

نبایــد وارد مرحلــه‌ی بالاتــر شــد.

۱. امر و نهی قلبی
ــی  ــر ونه ــر، ام ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــه‌ی اول ام   ۱. مرحل
قلبــی یــا امــر و نهــی بــا قلــب اســت. مقصــود از امــر و نهــی قلبــی، 
ــار  ــر و انزج ــد تنف ــف بای ــی مکل ــت یعن ــی اس ــت قلب ــار کراه اظه
درونــی خــود را نســبت بــه انجــام منکــر و تــرک معــروف آشــکار ســازد 
ــه  ــا منکــری را ب ــد و ی و از ایــن راه فــردی کــه معروفــی را تــرک می‌کن

ــه انجــام معــروف و تــرک منکــر وارد ســازد. جــا مــی‌آورد را ب
   ۲. امــر و نهــی قلبــی )اظهــار رضایــت و تنفــر( درجاتــی دارد کــه 
ــر و نهــی کــرد  ــوان ام ــن درجــه و ســبک‌ترین راه می‌ت ــا پایین‌تری ــا ب ت
ــه درجــه‌ی بالاتــر شــد.  ــه مقصــود دســت یافــت نبایــد متوســل ب و ب
ایــن درجــات بــر حســب شــدت و ضعــف و بــر حســب انواعــی کــه 
دارنــد بســیارند. برخــی از آنهــا عبارتنــد از: بــا تبســم و لبخنــد و روی 
ــه روی  ــدن، ب ــره ش ــتن، خی ــرو بس ــم ف ــردن، چش ــورد ک ــاده برخ گش
دســت زدن، دنــدان بــه لــب گرفتــن، بــا دســت یــا ســر اشــاره کــردن، 
ســام نکــردن، رو گردانــدن، پشــت کــردن، صحبــت را قطــع کــردن، 

قهــر و تــرک معاشــرت کــردن.

۲. امر و نهی لسانی
ــی  ــر و نه ــر، ام ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــه‌ی دوم ام ۱. مرحل
لســانی)زبانی( یــا امــر و نهــی بــا زبــان اســت. مقصــود از امــر و نهــی 
ــن از طــرف بخواهــد از  ــا گفت ــد ب ــن اســت کــه مکلــف بای ــی ای زبان

ــردارد و معــروف را انجــام دهــد. منکــر دســت ب
۲. امـر و نهـی لسـانی، درجاتـی دارد کـه تـا بـا پایین‌تریـن درجـه و 
آرام‌تریـن لحـن می‌تـوان به مقصود رسـید نبایـد اقدام به درجـه‌ی بالاتر 
کـرد. ایـن درجـات بر حسـب شـدت و ضعف و بـر حسـب انواعی که 
دارنـد بسـیارند. برخـی از آنهـا عبارتنـد از: ارشـاد کـردن، تذکـر دادن، 
موعظـه کـردن، پنـد و انـدرز دادن، مصالح و مفاسـد و سـود و زیانها را 
بـر شـمردن، بحث و مناظره کردن، اسـتدلالی سـخن گفتـن، با غلظت 

و درشـتی حـرف زدن، بـا تهدید صحبـت کردن.

۳. امر و نهی عملی
ــی  ــر و نه ــر، ام ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــوم ام ــه س ۱. مرحل
بــا دســت)کنایه از اِعمــال قــدرت و بــه‌کار بــردن جبــر و زور( اســت. 
مقصــود از امــر و نهــی عملــی ایــن اســت کــه مکلــف بایــد بــا اِعمــال 
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ــرک  ــر و ت ــام منک ــرف را از انج ــر و زور، ط ــردن جب ــه‌کار ب ــدرت و ب ق
ــاز دارد. معــروف ب

۲. امر و نهی درجاتی دارد که تا با پایین‌ترین درجه و آسانترین روش 
می‌توان نتیجه گرفت نباید به درجه‌ی شدیدتر پرداخت. این درجات بر 
حسب شدت و ضعف و بر حسب انواعی که دارند بسیارند. برخی از 
آنها عبارتند از: حایل شدن و جلوی فرد را گرفتن، حربه از دست‌گرفتن، 
طرف  دست  عقب‌راندن،  ساختن،  خارج  او  دسترس  از  را  گناه  وسایل 
به  کتک‌زدن،  سختگیری‌کردن،  حبس‌کردن،  نگه‌داشتن،  محکم  را 
کارانداختن،  از  عضو،  شکستن  زخمی‌کردن،  و  مجروح  آوردن،  درد 

ناقص‌کردن، کشتن.

توجه
ـــت  ـــدار حکوم ـــت و اقت ـــان حاکمی ـــه در زم ـــن ک ـــه ای ـــه ب ـــا توج -ب
اســـامی می‌تـــوان مراتـــب بعـــد از مرحلـــه‌ی امـــر و نهـــی زبانـــی 
را بـــه نیروهـــای امنیتـــی داخل)پلیـــس( و قـــوه‌ی قضاییـــه واگـــذار 
ـــکاب  ـــری از ارت ـــرای جلوگی ـــه ب ـــواردی ک ـــوص در م ـــه خص ـــرد، ب ک
ـــوال  ـــرف در ام ـــق تص ـــدرت از طری ـــال ق ـــز اِعم ـــاره‌ای ج ـــت چ معصی
کســـی کـــه فعـــل حـــرام انجـــام می‌دهـــد یـــا تعزیـــر و حبـــس او 

ـــن  ـــدار چنی ـــت و اقت ـــا حاکمی ـــی ب ـــن زمان ـــت، در چنی ـــد آن نیس ومانن
ـــروف  ـــه مع ـــر ب ـــن در ام ـــت مکلفی ـــب اس ـــامی، واج ـــت اس حکوم
ـــد، و در  ـــا کنن ـــی اکتف ـــی و( زبان ـــر و نهی)قلب ـــه ام ـــر ب ـــی از منک و نه
ـــط  ـــؤولین ذیرب ـــه مس ـــوع را ب ـــه زور، موض ـــل ب ـــه توس ـــاز ب ـــورت نی ص
ـــان و  ـــی در زم ـــد، ول ـــاع دهن ـــه ارج ـــوه قضایی ـــی و ق ـــروی انتظام در نی
ـــر  ـــت، ب ـــامی نیس ـــت اس ـــا حکوم ـــدار ب ـــت و اقت ـــه حاکمی ـــی ک مکان
مکلفیـــن واجـــب اســـت کـــه در صـــورت وجـــود شـــرایط، جمیـــع 
مراتـــب امـــر بـــه معـــروف و نهـــی از منکـــر را بـــا رعایـــت ترتیـــب 

ـــد. ـــام دهن ـــرض انج ـــق غ ـــا تحق ـــا ت آنه
-ایــن کــه وظیفــه‌ی مــردم در امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در 
نظــام جمهــوری اســامی، اکتفــا بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
قلبــی و زبانــی اســت و مراتــب دیگــر آن بــر عهــده‌ی مســؤولین اســت 

فتــوای فقهــی اســت )نــه حکمــی از طــرف دولــت(.
ــایت  ــد اول(«، س ــی )جل ــاله آموزش ــیدعلی، »رس ــه‌ای، س خامن

ــانی: ــری، به‌نش ــم رهب ــام معظ ــر مق ــمی دفت رس
https://www.leader.ir/fa/book/137/%D8%B1%D8%
B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A2%D9%8
5%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C

ـــده را حسّـــاس  ـــا[ آنچـــه بن ـــا اینجـــا مســـئله‌ای نیســـت؛ ]امّ خـــب، ت
می‌کنـــد، ایـــن اســـت کـــه ناگهـــان شـــما می‌بینیـــد از دهـــان یـــک 
گروهـــی از افـــرادی کـــه جـــزو خـــواص محســـوب میشـــوند، مســـئله‌ی 
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــش ای ـــود؛ معنای ـــرح می‌ش ـــاری« مط ـــاب اجب »حج
ـــاءالله  ـــته؛ ان‌ش ـــم نادانس ـــن میگوی ـــالا م ـــته -ح ه‌ای نادانس

ّ
ـــد ـــک ع ی

ـــی را دنبـــال می‌کننـــد کـــه دشـــمن 
ّ

نادانســـته اســـت- همـــان خط
ـــه  ـــه نتیج ـــور ب ـــط را در کش ـــت آن خ ـــته اس ـــرج نتوانس ـــه خ ـــا آن‌هم ب
برســـاند؛ همـــان خـــط را دارنـــد دنبـــال می‌کننـــد؛ در بیـــن اینهـــا 
ـــن  ـــت، در بی ـــنفکرنما هس ـــا روش ـــن اینه ـــت، در بی ـــگار هس روزنامه‌ن
اینهـــا آخونـــد و معمّـــم هســـت. ]میگوینـــد[ »امـــام کـــه فرمودنـــد بایـــد 
ـــود!  ـــرف بیخ ـــد«! ح ـــا را نگفتن ـــه‌ی زنه ـــند، هم ـــاب باش ـــا باحج زنه
مـــا بودیـــم آن‌وقـــت، مـــا خبـــر داریـــم؛ چطـــور این‌جـــور اســـت؟ 
امـــام در مقابـــل یـــک منکـــر واضحـــی کـــه به‌وســـیله‌ی پهلـــوی و 
دنباله‌هـــای پهلـــوی در کشـــور بـــه وجـــود آمـــده بـــود، مثـــل کـــوه 
ایســـتاد، گفـــت بایـــد حجـــاب وجـــود داشـــته باشـــد. در مقابـــل 
ـــت  ـــان وق ـــتاد. هم ـــم ایس ـــور محک ـــام همین‌ج ـــرات، ام ـــه‌ی منک هم
ـــاب  ـــورای انق ـــا در ش ـــود؛ م ـــی ب ـــروبات الکل ـــارت مش ـــث تج بح
ــان وقـــت  ــتیم، همـ ــا دولـــت داشـ ــترکی بـ بودیـــم، جلســـات مشـ
ـــرای  ـــد تجـــارت مشـــروبات الکلـــی ب ـــد کـــه معتقـــد بودن کســـانی بودن
کشـــور فایـــده دارد، مـــا از ایـــن فایـــده چطـــور صرف‌نظـــر کنیـــم؛ 
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ـــراب  ـــرون ش ـــد، از بی ـــدا بکن ـــه پی ـــارت ادام ـــن تج ـــد ای ـــل بودن مای
بیاورنـــد. امـــام قرص‌ومحکـــم ایســـتاد؛ در مقابـــل حـــرام الهـــی، 
ـــالا  ـــود. ح ـــی ب ـــرام اله ـــن ح ـــتاد؛ ای ـــتاد و ایس ـــوار می‌ایس ـــام بزرگ ام
 
ً
ـــا ـــه مث ـــاه ک ـــن گن ـــا! ای ـــه »آق ـــد[ ک ـــده ]میگوی ـــرف درآم ـــا از آن ط آق
از غیبـــت بزرگ‌تـــر نیســـت؛ چـــرا شـــما در مقابـــل غیبـــت کســـی 
 روســـری را 

ً
را تعقیـــب نمی‌کنیـــد، در مقابـــل ایـــن ]کار[ کـــه مثـــا

بـــردارد‌ یـــا بی‌حجـــاب باشـــد، تعقیـــب می‌کنیـــد«. ببینیـــد چـــه 
]خطایـــی[؟ عـــدم تشـــخیص؛ آنچـــه انســـان ]از آن[ رنـــج میبـــرد، 
ـــی در  ـــر کس ـــم اگ ـــه نگفتی ـــا ک ـــت. م ـــخیص نیس ـــه تش ـــت ک ـــن اس ای
ـــا  ـــت، م ـــری‌اش را برداش ـــرم روس ـــل نامح ـــودش در مقاب ـــه‌ی خ خان
ــم، در  ــب نمی‌کنیـ ــا او را تعقیـ ــر[ مـ ــم؛ ]خیـ ــب می‌کنیـ او را تعقیـ

خانـــه‌ی خـــودش اســـت، کار شـــخصی می‌کنـــد.
 آن کاری کــه در مــأ انجــام می‌گیــرد، در خیابــان انجــام می‌گیــرد، 
ــم  ــک تعلی ــت، ی ــی اس ــک کار اجتماع ــت، ی ــی اس ــک کار عموم ی
ــام  ــام اس ــه ن ــه ب ــی ک ــرای حکومت ــا[، ب ــن ]خط ــت؛ ای ــی اس عموم
ــک  ــرام کوچ ــد. ح ــاد می‌کن ــف ایج ــت تکلی ــده اس ــرِ کار آم ــر س ب
ــتی به‌صــورت  ــرعی اســت نبایس ــرام ش ــزرگ نــدارد؛ آنچــه ح و ب
آشــکار در کشــور انجــام بگیــرد. حــالا یــک نفــر یــک غلطــی بــرای 
ــا  ــت؛ امّ ــدا اس ــودش و خ ــن خ ــار، آن بی ــه[ کن ــد، ]ب ــودش میکن خ
ــت،  ــه اس ــط جامع ــت، در محی ــردم اس ــم م ــل چش ــه در مقاب آنچ
ــل حکومــت  ــن، مث ــل حکومــت امیرالمؤمنی حکومــت اســامی -مث
پیغمبــر- وظیفــه دارد در مقابــل آن بایســتد. ایــن منطقــی کــه میگویــد 
ــب  ــد«، خ ــاب بکنن ــان انتخ ــردم خودش ــد م ــازه بدهی ــما اج ــا ش »آق
ــم در  ــم آزاد کنی ــراب را ه ــت؛ ش ــم هس ــی ه ــورد شراب‌فروش در م
ــس  ــر ک ــورد، ه ــد بخ ــش میخواه ــودش دل ــی خ ــر کس ــور، ه کش
نمیخواهــد نخــورد! ایــن حــرف شــد؟ در مــورد همــه‌ی گناهــان بــزرگ 
س 

ّ
اجتماعــی، ایــن حــرف وجــود دارد؛ ایــن حــرف شــد؟ شــارع مقــد

بــر حکومــت اســامی تکلیــف کــرده اســت کــه مانــع از رواج حــرام 
ــف اســت در مقابــل 

ّ
الهــی در جامعــه بشــود؛ حکومــت اســامی موظ

حــرام بایســتد، در مقابــل گنــاه بایســتد. امــروز مــا در داخــل کشــور، 
مفتخریــم بــه حجــاب زنانمــان؛ زنــان مــا بــا چــادر -کــه یــک حجاب 
ایرانــی اســت؛ چــادر، حجــاب ایرانــی اســت- و بــا حجــاب اســامی، 
بــه بالاتریــن رتبه‌هــای علمــی رســیده‌اند، بــه بالاتریــن رتبه‌هــای 
و فرهنگــی رســیده‌اند، جــزو برجســته‌ترین‌ها شــدند، در  هنــری 
ــان را  ــال خانه‌داری‌ش ــد؛ در‌عین‌ح ــذاری کردن ــی اثرگ ــائل اجتماع مس
هــم کردنــد، بچّه‌شــان را هــم تربیــت کردنــد، شــوهرداری هــم کردنــد. 
ــه  ــرای اینک ــم ب ــم دُور بزنی ــور دائ ــن را همین‌ط ــم قوانی ــا بیایی ــه م این‌ک
یــک جــوری میــل غلــط انحرافــی فرهنــگ غربــی را در کشــورمان ایجاد 

ــد. ــن خطــا را می‌کنن ه‌ای ای
ّ

ــم، خطــای بزرگــی اســت؛ یــک عــد کنی

ــت در  ــل بی ــان اه ــدار مداح ــات در دی ــیدعلی، »بیان ــه‌ای، س خامن
ــم  ــام معظ ــر مق ــمی دفت ــایت رس ــفند ۱۳۹۶«، س ــخ ۱۷ اس تاری

رهبــری، به‌نشــانی:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39136

ــوم و  ــت مفه ــه از جه ــت فقی ــل ولای ــه اص ــاد ب ــا اعتق س ۵۶. آی
ــرعی؟ ــا ش ــت ی ــی اس ــر عقل ــک ام ــداق ی مص

ــادل و  ــه ع ــت فقی ــت از حکوم ــارت اس ــه عب ــه ک ــت فقی ج. ولای
دیــن شــناس حکــم شــرعی تعبــدی اســت کــه مــورد تأییــد عقــل نیــز 
ــی وجــود دارد کــه در  می‌باشــد، و در تعییــن مصــداق آن روش عقلای

ــان شــده اســت. ــران بی ــون اساســی جمهــوری اســامی ای قان
ــمی  ــایت رس ــتفتائات«، س ــة الاس ــیدعلی، »أجوب ــه‌ای، س خامن

ــانی: ــری، به‌نش ــم رهب ــام معظ ــر مق دفت
https://www.leader.ir/fa/book/2/%D8%A7%D8%AC
%D9%88%D8%A8%D8%A9%E2%80%8C%D8%
A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8
1%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA
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تبیین اجمالی دیدگاه
امام خمینی مرحله سوم نهی از منکر را که توسل به زور و جبر باشد 
ثابت می‌داند، و در شرایط لازم با رعایت مراتب آن را جایز بلکه واجب 
شمرده است، با این شرط که نباید از حد لازم تجاوز کند و بهتر است در 
این امور از مجتهد جامع‌الشرایط اذن گرفته شود. از طرفی به نظر ایشان، 
در  مالی  و  امر قضایی  و  اجرای حدود  مانند  به مسائل سیاسی  اهتمام 
عصر غیبت از وظایف مختص امام المسلمین )ولی فقیه( و منصوبین 
اوست. گویی مرتبۀ سوم که مرحله عملی امر به معروف و نهی از منکر 
باشد، لازم است توسط حکومت اسلامی انجام شود. ایشان به ولایت 

مطلقه فقیه باور دارد.

مستندات
المرتبة الثالثة: الإنكار باليد. 

)مســألة ۱(: لــو علــم أو اطمــأنّ‌ بــأنّ‌ المطلــوب لا يحصــل 
ــة، و هــي إعمــال  ــى الثالث ــال إل ــن الســابقتين، وجــب الانتق بالمرتبتي

ــر.  ــر فالأيس  ليلأس
ً
ــا ــدرة مراعي الق

ــر،  ــن المنك ــه وبي ــة بين ــع بالحيلول ــه المن ــألة ۲(: إن أمكن )مس
ــا.  ــن غيره  م

ً
ــذورا ‌ مح

ّ
ــل ــو كان أق ــا ل ــار عليه ــب الاقتص وج

فت الحيلولة على تصرّف في الفاعل أو آلة فعله 
ّ
)مسألة ۳(: لو توق

فت على أخذ يده أو طرده، أو التصرّف في كأسه الذي فيه 
ّ
- كما لو توق

ينه ونحو ذلك - جاز بل وجب. 
ّ
الخمر، أو سك

ــي داره  ــول ف ــى الدخ ــر عل ــع المنك ــف دف
ّ
ــو توق ــألة ۴(: ل )مس

ــو كان  ــاز ل ــه - ج ــه وفراش ــه - كفرش ــي أموال ــرّف ف ــه، والتص أو ملك
مــور المهمّــة التــي لا يرضــى المولــى بخلافــه يكــف 

ُ
المنكــر مــن الا

مــا كان، كقتــل النفــس المحترمــة، وفــي غيــر ذلــك إشــكال؛ و إن لا 
ــي بعــض المنكــرات.  ــه ف يبعــد بعــض مراتب

)مســألة ۵(: لــو انجــرّت المدافعــة إلــى وقــوع ضــرر علــى الفاعــل 
ينه - بحيــث كان مــن قبيــل لازم المدافعــة فــا 

ّ
- ككســر كأســه أو ســك

ــع الضــرر علــى الآمــر و الناهــي مــن  ــو وق يبعــد عــدم الضمــان، ول
.
ً
 وعاصيــا

ً
قِبــل المرتكــب كان ضامنــا

 - أو 
ً
ــا ــر - مث ــا الخم ــي فيه ــارورة الت ــر الق ــو كس ــألة ۶(: ل )مس

الصنــدوق الــذي فيــه آلات القمــار؛ ممّــا لــم كيــن ذلــك مــن قبيــل 
 .

ً
ــا ــع، ضمــن وفعــل حرام لازم الدف

ى عــن المقــدار الــازم فــي دفــع المنكــر، 
ّ

ــو تعــد )مســألة ۷(: ل
 .

ً
ي حرامــا

ّ
وانجــرّ إلــى ضــرر علــى فاعــل المنكــر ضمــن، وكان التعــد

‌ أو منعــه 
ّ

فــت الحيلولــة علــى حبســه فــي محــل
ّ
)مســألة ۸(: لــو توق

 ليلأســر فالأيســر 
ً
عــن الخــروج مــن منزلــه جــاز، بــل وجــب مراعيــا

و الأســهل فالأســهل، ولا يجــوز إيــذاؤه و الضيــق عليــه فــي المعيشــة. 

ــق و  ــن الضي ــو م بنح
ّ

ــوب إل ــل المطل ــم يحص ــو ل ــألة ۹(: ل )مس
 ليلأســر فالأيســر. 

ً
التحريــج عليــه، فالظاهــر جــوازه بــل وجوبــه مراعيــا

بالضــرب و الإيــام، 
ّ

)مســألة ۱۰(: لــو لــم يحصــل المطلــوب إل
ــهل،  ــهل فالأس ــر و الأس ــر فالأيس  ليلأس

ً
ــا ــا مراعي ــر جوازهم فالظاه

وينبغــي الاســتئذان مــن الفقيــه الجامــع للشــرائط، بــل ينبغــي ذلــك 
ــج ونحوهمــا.  ــس و التحري ــي الحب ف

 للجرّ إلى الجرح أو القتل، فلا 
ً
)مسألة ۱۱(: لو كان الإنكار موجبا

الزمان  هذا  في  وقام  الأقوى،  على  السلام  عليه  الإمام  بإذن   
ّ

إل يجوز 
الفقيه الجامع للشرائط مقامه مع حصول الشرائط. 

سیدروح‌الله خمینی 9
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الامــام  الوســیلة )موســوعة  یــر  تحر خمینــی، ســیدروح‌الله، 
الخمینــی، ج۲۳(، تهــران: مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی، 

.۵۱۱-۵۱۰ ۱۳۹۲ش.، 

ختام فيه مسائل:
ــراء  ــية - كإج ــور السياس م

ُ
ــل الا

ّ
ــد تكف ــس لأح ــألة ۱(: لي )مس

الحــدود - والقضائيــة والماليــة - كأخــذ الخراجــات و الماليــات 
ــك.  ــه لذل ــن نصب ــام وم ــه الس ــلمين علي ــام المس إم

ّ
ــرعية - إل الش

ــر -  ــلطان العص ــر وس ــيّ‌ الأم ــة ول ــر غيب ــي عص ــألة ۲(: ف )مس
ــاء  ــم الفقه ــة - وه ــه العامّ ــوم نوّاب ــريف - يق ــه الش ــه فرج

ّ
ــل الل عجّ

الجامعــون لشــرائط الفتــوى و القضــاء - مقامــه فــي إجــراء السياســات 
ــدأة بالجهــاد.  الب

ّ
ــه الســام إل ــام علي ــا للإم وســائر م

مــور 
ُ
ــام بالا ــة القي ــوّاب العامّ ــى الن ــة عل )مســألة ۳(: يجــب كفاي

ــور،  ام الج
ّ
ــك ــن ح ــوف م ــدم الخ ــم وع ــط يده ــع بس ــة؛ م م

ّ
المتقد

ــكان. ــع الإم ــور م ــدر الميس وبق
الامــام  )موســوعة  الوســیلة  یــر  تحر ســیدروح‌الله،  خمینــی، 
الخمینــی، ج۲۳(، تهــران: مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی، 

.۵۱۳ ۱۳۹۱ش.، 

ــر اســت، پــس  ــه زور و جب ــۀ ســوم توســل ب مســأله ۲۸۱۸- مرتب
ــا  ــد ي ــر نمك‏ىن ــرك منك ــه ت ــد ك ــته باش ــان داش ــا اطمين ــد ي ــر بدان اگ
واجــب را به‏جــا نمــ‏ىآورد مگــر بــا اعمــال زور و جبــر، واجــب اســت 

لكــن بايــد تجــاوز از قــدر لازم نكنــد.
مســأله ۲۸۱۹- اگــر ممكــن شــود جلوگيــرى از معصيــت بــه ايــن 
ــع از  ــو مان ــن نح ــا اي ــود و ب ــل ش ــت حاي ــخص و معصي ــن ش ــه بي ك
معصيــت شــود، لازم اســت اقتصــار بــه آن اگــر محــذور آن كمتــر از 

چيزهــاى ديگــر باشــد.

مســأله ۲۸۲۰- اگــر جلوگيــرى از معصيــت توقــف داشــته باشــد 
بــر ايــن كــه دســت معصيــتك‏ار را بگيــرد يــا او را از محــل معصيــت 
بيــرون كنــد يــا در آلتــى كــه بــه آن معصيــت مك‏ىنــد تصــرف كنــد، 

جايــز اســت، بلكــه واجــب اســت عمــل كنــد.

ــتك‏ار را  ــه معصي ــوال محترم ــت ام ــز نيس ــأله ۲۸۲۱- جاي مس
ــد، در  ــت باش ــرى از معصي ــه جلوگي ــه لازم ــر آن ك ــد مگ ــف كن تل
، و در غيــر ايــن 

ً
ايــن صــورت اگــر تلــف كنــد ضامــن نيســت ظاهــرا

ــت. ــتك‏ار اس ــن و معصي ــورت، ضام ص

مســأله ۲۸۲۲- اگــر جلوگيــرى از معصيــت توقــف داشــته باشــد 
بــر حبــس نمــودن معصيــتك‏ار در محلــى، يــا منــع نمــودن از آن كــه 
بــه محلــى وارد شــود، واجــب اســت بــا مراعــات مقــدار لازم و تجــاوز 

ننمــودن از آن.

مســأله ۲۸۲۳- اگــر توقــف داشــته باشــد جلوگيــرى از معصيــت، 
بــر كتــك زدن و ســخت گرفتــن بــر شــخص معصيــتك‏ار، و در 
مضيقــه قــرار دادن او، جايــز اســت، لكــن لازم اســت مراعــات شــود 
ــر آن  ــر  آن اســت كــه در ايــن امــر و نظي ــاده‏روى نشــود، و بهت كــه زي

ــود. ــه ش ــرايط گرفت ــد جامع‏الش ــازه از مجته اج

ــات  ــه واجب ــرات و اقام ــرى از منك ــر جلوگي ــأله ۲۸۲۴- اگ مس
موقــوف باشــد بــر جــرح و قتــل، جايــز نيســت مگــر بــه اذن مجتهــد 

ــرايط آن. ــول ش ــا حص ــرايط ب ــع الش جام
ــوعة  ــائل )موس ــح المس ــاله توضی ــیدروح‌الله، رس ــی، س خمین
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الامــام الخمینــی، ج۲۹(، تهــران: مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام 
ــی، ۱۳۹۲ش.، ۵۱۵. خمین

مــا مبــارزه بــا فســاد را بــا دايــره امــر بــه معــروف و نهــى از منكــر كــه 
يــك وزارتخانــه مســتقل بــدون پيوســتگى بــه دولــت، بــا يــك همچــو 
ــه مبــارزه بــا فســاد 

َّ
وزارتخانــه‏اى كــه تأســيس خواهــد شــد ان شــاء الل

ــم؛  ــم؛ مطبوعــات را اصــاح مك‏ىني ــم؛ فحشــا را قطــع مك‏ىني مك‏ىني
راديــو را اصــاح مك‏ىنيــم؛ تلويزيــون را اصــاح مك‏ىنيــم؛ ســينماها 
 

ْ
را اصــاح مك‏ىنيــم. تمــام اينهــا بــه فــرم اســام بايــد باشــد. تبليغــات
ــكامْ  ــامى، اح ــاى اس ــا وزارتخانه‏ه ــامى، وزارتخانه‏ه ــات اس تبليغ
ــم؛ خــوف از اينكــه  احــكام اســام. حــدود اســام را جــارى مك‏ىني

ــم. ــندد نمك‏ىني ــرب نم‏ىپس غ
نشر  و  تنظیم  مؤسسه  تهران:  امام،  صحیفه  سیدروح‌الله،  خمینی، 

آثار امام خمینی، ۱۳۸۹ش.،  ۶/ ۲۷۴.

اســام جلــوی شــهوات را می‌گیــرد؛ اســام نمی‌گــذارد کــه 
لخــت برونــد تــوی ایــن دریاهــا شــنا کننــد. پوستشــان را می‌کنــد! بــا 
ــوی شــهرها!  ــد ت ــد آنجــا، و بعــد زنهــا لخــت بیاین زنهــا لخــت برون
ــر  ــو کاری اگ ــد. همچ ــوت می‌ش ــان طاغ ــه در زم ــی ک ــل کارهای مث
ــد  ــردم. نمی‌گذارن ــلمانند م ــد. مس ــردم می‌کنن ــان را م ــود، پوستش بش
زنهــا و مردهــا بــا هــم داخــل هــم بشــوند و تــوی دریــا بریزنــد و بــه 
ــن  ــدن ای ــا از تم ــت! اینه ــن اس ــا ای ــدن« اینه ــد. »تم ــم بیفتن ــان ه ج
آزادی غربــی  ایــن را می‌خواهنــد!  آزادی  از  اینهــا  را می‌خواهنــد. 
ــوند و  ــت بش ــم لخ ــا ه ــرد ب ــت زن و م ــن اس ــد. و آن ای می‌خواهن
ــر  ــای دیگ ــم - جاه ــوی - نمی‌دان ــد ت ــا[ برون ــا ]ی ــوی دری ــد ت برون
شــنا کننــد! ایــن تمدنــی اســت کــه آقایــان می‌خواهنــد! ایــن تمدنــی 
اســت کــه در رژیــم ســابق تحمیــل بــر مملکــت مــا شــد، کــه بعــد از 
اینکــه می‌رفتنــد زن و مــرد در دریــا، زنهــا همــان طــور لخــت و همــان 
ــد  ــرأت نمی‌کردن ــم ج ــردم ه ــهر! م ــوی ش ــد ت ــت می‌آمدن ــور لخ ط
ــا  ــا را م ــود، اینه ــزی بش ــو چی ــک همچ ــر ی ــروز اگ ــد. ام ــرف بزنن ح
ــه  ــن کــرد. البت ــن کــرد. و دولــت هــم معی ــم تکلیفشــان را معی خواهی
ــش  ــا جلوی ــد م ــد، گفتن ــور گفتن ــر کش ــه وزی ــوری ک ــه‌[ ط ــت ]ب دول
مازندرانی‌هــا  مــردم می‌گیرنــد. مگــر  نگیرنــد،  اگــر  را گرفتیــم. 
ــل آن  ــان مث ــار دریاش ــاز کن ــه ب ــد ک ــتیها می‌گذارن ــا رش ــد ی می‌گذارن
ــا  ــرد ب ــه زن و م ــد ک ــا1 مرده‌ان ــدر پهلوی‌ای‌ه ــر بن ــد؟ مگ ــت باش وق
ــد و مشــغول عیــش و عشــرت بشــوند! مگــر  ــا برون هــم در یــک دری
می‌گذارنــد اینهــا را؟ تمدن‌هــای اینهــا ایــن اســت. آزادی‌ای کــه آنهــا 
ــا هــم  ــد و ب ــد قمــار بکنن ــد همیــن. ایــن جــور آزادی! برون می‌خواهن

1. مقصود بندر انزلی است.

ــوش‌[ بشــوند... ــش و ن ــا هــم ]ســرگرم عی لخــت بشــوند و ب

یاکاری و سوء استفاده از آزادی خطر ر
ــه. و  ــو گرفت ــادها جل ــام از فس ــت. اس ــون اس ــدود قان آزادی در ح
ــه  ــو گرفت ــه جل ــی ک ــد داده. آن ــاد باش ــادون فس ــه م ــا را ک ــه آزادیه هم
ــتیم  ــده هس ــا زن ــا ت ــت. و م ــه اس ــش را گرفت ــه جلوی ــت ک فسادهاس
ــا آن انــدازه‌ای  نمی‌گذاریــم ایــن آزادی‌هایــی کــه آنهــا می‌خواهنــد، ت

ــد. ــدا کن ــق پی ــا تحق ــم، آن آزادی‌ه ــه می‌توانی ک
خمینــی، ســیدروح‌الله، صحیفــه امــام، تهــران: مؤسســه تنظیــم و 

نشــر آثــار امــام خمینــی، ۱۳۸۹ش.،  ۸/ ۳۳۹.

اگــر فــرد لايقــى كــه داراى ايــن دو خصلــت باشــد بــه پــا خاســت 
و تشــيكل حكومــت داد، همــان ولايتــى را كــه حضــرت رســول اكــرم 
ــت دارا  ــه داش ــر ادارۀ جامع ــلم در ام ــه و س ــه و آل ــه علي ــى الل صل

ــد. ــت كنن ــه از او اطاع ــت ك ــردم لازم اس ــۀ م ــر هم ــد و ب م‌ىباش
ــم و  ــه تنظی ــران: مؤسس ــه، ته ــت فقی ــیدروح‌الله، ولای ــی، س خمین

ــار امــام خمینــی، ۱۳۹۲ش.،  ۵۰. نشــر آث
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گروه بررسی‌های راهبردی میراث

تبیین اجمالی دیدگاه
ـــاری  ـــه خوانس ـــی آیت‌الل ـــائل فارس ـــح المس ـــاله توضی ـــفانه رس متأس
ـــی  ـــتدلالی‌اش یعن ـــی اس ـــر فقه ـــه اث ـــه ب ـــا توج ـــی ب ـــد، ول ـــتیاب نش دس
جامـــع المـــدارک می‌تـــوان گفـــت ایشـــان مرتبـــۀ ســـوم نهـــی از 
ـــد،  ـــت می‌دان ـــات ثاب ـــق روای ـــوب آن را مطاب ـــرد و وج ـــر را می‌پذی منک
ـــارۀ  ـــت. درب ـــز لازم اس ـــوار نی ـــه دش ـــان ب ـــب از آس ـــات مرات ـــه مراع البت
اجـــرای حـــدود در عصـــر غیبـــت نیـــز قائـــل بـــه تعطیلـــی اســـت؛ 
ـــان  ـــاص آن ـــواب خ ـــن و ن ـــت معصومی ـــه دس ـــدود ب ـــرای ح ـــی اج یعن
ــه  ــت. آیت‌اللـ ــز نیسـ ــران جایـ ــوی دیگـ ــرای آن از سـ ــت و اجـ اسـ
خوانســـاری اســـتدلال می‌کنـــد اجـــرای حـــدود از بـــاب امـــر بـــه 
معـــروف و نهـــی از منکـــر نیســـت؛ بلکـــه نوعـــی ایـــذاء بـــوده کـــه 

ـــم.  ـــی نداری ـــا اذن ـــت و در اینج ـــن اس ـــام)ع( ممک ـــا اذن ام ـــط ب فق
ــرات را  ــوان تعزیـ ــی نمی‌تـ ــاری، گویـ ــه خوانسـ ــر آیت‌اللـ از نظـ
ـــر و  ـــی از منک ـــوب نه ـــان وج ـــرا او می ـــرد؛ زی ـــه ک ـــدود ضمیم ـــه ح ب
ـــذاء را  ـــت ای ـــت و حرم ـــته اس ـــاوت گذاش ـــن تف ـــذاء مؤم ـــت ای حرم
ـــدر  ـــه ق ـــذاء ب ـــه ای ـــد ب ـــذا بای ـــد؛ ل ـــر می‌دان ـــی از منک ـــص نه مخص

ـــل  ـــر عم ـــرای ه ـــر ب ـــده تعزی ـــن قاع ـــرد. همچنی ـــاء ک ـــرورت اکتف ض
ـــت.  ـــت نیس ـــزد وی ثاب ـــرام ن ح

ــت  ــد ولایـ ــان می‌دهـ ــاری نشـ ــه خوانسـ ــی آیت‌اللـ ــیره زندگـ سـ
فقیـــه را نپذیرفتـــه بـــود. در بخـــش مســـتندات، شـــواهد مربـــوط بـــه 

ـــت. ـــده اس ـــر ش ـــا ذک ـــن ادع ای

مستندات
المعـــروف أنّ‌ للإنـــكار مراتـــب، الأولـــى الإنـــكار بالقلـــب، ثـــمّ‌ 
ـــه السّـــام  ـــر علي ـــر المـــرويّ‌ عـــن الباق ـــي الخب ـــد و ف ـــمّ‌ بالي ســـان، ث

ّ
بالل

ـــم، و لا  ـــا جباهه ـــوا به
ّ
ـــنتكم و صك ـــوا بألس ـــم و الفظ ـــروا بقلوبك »فأنك

ـــم  ـــم بأبدانك ـــال - فجاهدوه ـــى أن ق ـــم - إل ـــة لائ ـــه لوم
ّ
ـــي الل ـــوا ف تخاف

ـــر  ـــن أمي ـــرويّ‌ ع ـــي الم ـــره -«. و ف ـــى آخ ـــم - إل ـــم بقلوبك و أبغضوه
المؤمنيـــن عليـــه السّـــام »مـــن تـــرك إنـــكار المنكـــر بقلبـــه و يـــده 
و لســـانه فهـــو ميّـــت بيـــن الأحيـــاء«. و فـــي الآخـــر المـــروي عنـــه 
ـــم  ـــم ث ـــاد بأبدانك ـــاد الجه ـــن الجه ـــه م ـــون علي ـــا تقبل ـــا »إنّ‌ أوّل م أيض
ـــرا  ـــر منك ـــم ينك ـــا و ل ـــرف معروف ـــم يع ـــن ل ـــم م ـــمّ‌ بقلوبك ـــنتكم ث بألس
ـــن  ـــكري ع ـــن العس ـــرويّ‌ ع ـــي الم ـــفله«. و ف ـــاه أس ـــل أع ـــب فجع قل
ـــده إن  ـــر بي ـــرا فلينك ـــن رأى منك ـــه »م ـــه و آل ـــه علي

ّ
ـــى الل

ّ
ـــيّ‌ صل النب

ـــه  ـــن قلب ـــه م
ّ
ـــم الل ـــبه أن يعل ـــه فحس ـــتطع فبقلب ـــم يس ـــان ل ـــتطاع ف اس

ـــال: إنّ‌  ـــد يق ـــوص. و ق ـــن النص ـــك م ـــر ذل ـــى غي ـــك كاره« إل ـــه لذل انّ
ـــة  ـــن ضميم ـــه م  في

ّ
ـــد ـــا ب ـــا ف ـــرا و لا نهي ـــس أم ـــي لي ـــكار القلب الإن

 
ّ
ـــر بالمعـــروف و النهـــي عـــن المنكـــر إلا ـــي الأم ـــا داخـــا ف كيـــون معه

ـــرر،  ـــدم الض ـــر و بع ـــز التأثي ـــروط بتجوي ـــا مش ـــى أيض ـــذا المعن ـــه به أنّ
 مـــن إظهـــار مـــا فـــي القلـــب و يشـــهد لـــه 

ّ
و علـــى هـــذا فـــا بـــد

ـــر  ـــال أمي ـــال: »ق ـــه السّـــام ق ـــه علي
ّ
ـــد الل ـــي عب ـــة الســـكوني عـــن أب رواي

ـــه عليـــه و آلـــه أن 
ّ
ـــى الل

ّ
ـــه صل

ّ
المؤمنيـــن عليـــه السّـــام أمرنـــا رســـول الل

ـــر  ـــال: الظاه ـــرّة«. و يمكـــن أن يق ـــوه مكفه ـــي بوج ـــل المعاص ـــى أه نلق
ـــر  ـــي الأم ـــروف ف ـــق المع

ّ
ـــى تحق ـــر إل ـــون النظ ـــه لا كي ـــار أنّ ـــن الأخب م

ـــدة  ـــال الفائ ـــال: م ـــى يق ـــط حتّ ـــه فق ـــي عن ـــي النه ـــر ف ـــرك المنك ـــه و ت ب
 ‌

ّ
مـــع عـــدم التجويـــز و قـــد ســـبق احتمـــال وجـــوب الأمـــر بـــكل

ـــى  ـــر حتّ ‌ منك
ّ

ـــن كل ـــي ع ـــوب النه ـــتحب و وج ـــى المس ـــروف حتّ مع
ـــه تعالـــى و إن كان نفـــس المســـتحب 

ّ
المكـــروه لحفـــظ أحـــكام الل

غيـــر واجـــب لا يجـــب فعلـــه و نفـــس المكـــروه لا يجـــب تركـــه و 
ـــه  ـــه علي

ّ
ـــد الل ـــي عب ـــن أب ـــل ع ـــى الطوي ـــة يحي ـــر رواي ـــا ذك ـــهد لم يش

ـــه 
ّ
ـــم الل ـــرا أن يعل ـــزّا إذا رأى منك ـــن ع ـــب المؤم ـــال: »حس ـــام ق السّ

ـــه  ـــن علي ـــر المؤمني ـــن أمي ـــرويّ‌ ع ـــر الم ـــكاره«. و الخب ـــه إن ـــن قلب م
ـــي  ـــر ف ـــم« الظاه ـــمّ‌ بقلوبك ـــه »ث ـــر في ـــث ذك ـــور حي ـــام المذك السّ
ـــه  ـــكري علي ـــن العس ـــروي ع ـــك الم ـــب و كذل ـــاد بالقل ـــة الجه مطلوبي
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ـــي  ـــى المحك ـــام عل ـــه السّ ـــادق علي ـــول الص ـــور، و ق ـــام المذك السّ
»لـــو أنّكـــم إذا بلغكـــم عـــن الرّجـــل شـــيء تمشـــيتم إليـــه فقلتـــم: 
ـــإن  ـــذا ف ـــن ه ‌ ع

ّ
ـــف ـــا أن تك ـــا و إمّ ـــا و تتجنبن ـــا أن تعتزلن ـــذا ام ـــا ه ي

ـــي  ـــى المحك ـــا عل ـــام أيض ـــه السّ ـــه علي ـــوه«. و قول ـــل و الا فاجتنب فع
ـــى  ـــا عل ـــة ليقلباه ـــل مدين ـــى أه ـــن إل ـــث مليك ‌ بع

ّ
ـــل ـــزّ و ج ـــه ع

ّ
»إن الل

ـــه و 
ّ
ـــو الل ـــا يدع ـــا رج ـــدا فيه ـــة وج ـــى المدين ـــا إل ـــا انتهي ـــا فلمّ أهله

ـــي‌؟  اع
ّ

ـــذا الد ـــرى ه ـــا ت ـــه أم ـــن لصاحب ـــد المليك ـــال أح ـــرّع فق يتض
فقـــال: قـــد رأيتـــه و لكـــن أمضـــي لمـــا أمـــر بـــه ربّـــي، فقـــال: لا و 
ـــارك  ـــه تب

ّ
ـــى الل ـــاد إل ـــي، فع ـــع ربّ ـــى أراج ـــيئا حتّ ـــدث ش ـــن لا أح لك

ـــدك  ـــدت عب ـــة فوج ـــى المدين ـــت إل ـــي انتهي ـــا ربّ‌ إنّ ـــال: ي ـــى فق و تعال
ـــإنّ‌  ـــك ف ـــا أمرت ـــى م ـــض إل ـــال ام ـــك فق ـــرع إلي ـــوك و يتض ـــا يدع فلان
ـــل.  ـــي« فتأمّ ـــا ل ـــه غضب ـــر( وجه ـــم يتغيّ ـــر )أي ل ـــم يتمعّ ـــل ل ذا رج
ـــن  ـــم كي ـــي، و إن ل ـــكار القلب ـــوب الإن ـــار وج ـــن الأخب ـــتفاد م فالمس
ـــن 

ّ
ـــم يتمك ـــر و ل ـــن المنك ـــي ع ـــروف و النه ـــر بالمع ـــي الأم ـــا ف داخ

مـــن إظهـــاره لخـــوف ضـــرر يتوجّـــه إليـــه و لـــم يترتـــب عليـــه أثـــر 
ـــن  ـــه م ـــر أنّ ـــل الظاه ـــر ب ـــل المنك ـــروف و فاع ـــارك المع ـــى ت ـــبة إل بالنس
ـــد.  ســـان و بالي

ّ
ـــكار بالل ـــة الإن ـــة و الثالث ـــة الثاني ظواهـــر الإيمـــان و المرتب

ـــن  ـــبق م ـــا س ـــروطا بم ـــا مش ـــي وجوبهم ـــاف ف ـــدم الخ ـــي ع و ادّع
ـــرّح  ـــار و ص ـــن الأخب ـــبق م ـــا س ـــا م ـــى وجوبهم ـــدل عل ـــرائط و ي الش
ـــروف و  ـــر بالمع ـــي الأم ـــر ف ـــر فالأيس ـــاة الأيس ـــوب مراع ـــة بوج جماع
ـــات و  ـــاف المطلق ـــب خ ـــى أن الترتي ـــر و لا يخف ـــن المنك ـــي ع النه
ـــروج  ـــي الخ ـــر ف ـــن المقتص ـــذاء المؤم ـــة إي ـــه بحرم ‌ علي

ّ
ـــتدل ـــد يس ق

ـــى  ـــه تعال ‌ قول
ّ

ـــل ـــل لع ـــرورة ب ـــه الض ـــع ب ـــا يرتف ـــدار م ـــى مق ـــا عل منه
ـــوا 

ُ
قاتِل

َ
ـــر‌ى ف

ْ
خ

ُ ْ
ـــى ال

َ
ـــتْ‌ إِحْداهُمـــا عَل

َ
ـــإِنْ‌ بَغ

َ
صْلِحُـــوا بَيْنَهُمـــا ف

َ
أ
َ
»ف

ـــح  ـــم الصل ـــار تقدي ـــهِ‌« باعتب
ّ
ـــرِ الل مْ

َ
ـــى أ ـــيءَ‌ إِل فِ

َ
ـــى ت ـــي حَتّ بْغِ

َ
ـــي ت تِ

َّ
ال

علـــى أنّ‌ التعـــارض بيـــن إطـــاق الأمـــر بالمعـــروف و بيـــن النهـــي 
ـــن  ـــوم م ـــه، و المعل ـــن وج ـــه م ـــذاء ل ـــن و الإي ـــرار بالمؤم ـــن الإض ع
تخصيـــص الآخـــر بـــالأوّل حـــال الترتيـــب المذكـــور. و يمكـــن أن 
ـــاص  ـــر لا اختص ـــن المنك ـــي ع ـــروف و النه ـــر بالمع ـــال: أوّلا انّ‌ الأم يق
ـــم  ـــا نع ـــن أيض ـــر المؤم ـــى غي ـــبة إل ـــان بالنس ـــل يجب ـــن ب ـــا بالمؤم لهم
لا فـــرق فـــي الظلـــم بيـــن المؤمـــن و غيـــر المؤمـــن لكـــن ليـــس 
مطلـــق الإيـــذاء ظلمـــا، و ثانيـــا إذا كان الغالـــب فـــي النهـــي عـــن 
ـــا  ـــر كم ـــه مكفه ـــه بوج ـــث يواج ـــر حي ـــل للمنك ـــأذي الفاع ـــر ت المنك
فـــي الخبـــر أو بصـــك الوجـــه و لـــم يذكـــر فـــي الأخبـــار الترتيـــب 
ـــن  ـــد م ـــا أفي ـــور و م ـــب المذك ـــتفاد الترتي ـــف يس ـــور يك ـــو المذك بالنح
‌ علـــى حرمـــة الإيـــذاء و الإضـــرار بالمؤمـــن 

ّ
أن النســـبة مـــع مـــا دل

ـــي  ـــر و النه ـــاء الأم ـــإنّ‌ أنح ـــه ف ـــور في ـــخ - منظ ـــه - إل ـــن وج ـــوم م عم
ـــن  ـــس م ـــب و لي ـــدم الترتي ـــي ع ـــرة ف ـــواو الظاه ـــر بال ـــار ذك ـــي الاخب ف
ـــا  ـــوا بَيْنَهُم صْلِحُ

َ
أ
َ
ـــى »ف ـــه تعال ـــهاد بقول ـــا الاستش ـــوم. و أمّ ـــل العم قبي

ـــع  ـــه راج ـــكل لأنّ ـــخ« فيش ـــرى- إل
ْ

خ
ُ ْ
ـــى ال

َ
ـــم عَل ـــتْ‌ إِحْداهُ

َ
ـــإِنْ‌ بَغ

َ
ف

ـــل  ـــوزون القت ـــاء لا يج ـــث إنّ‌ الفقه ـــام حي ـــاف المق ـــة بخ ـــى المقاتل إل
ـــليم  ـــع تس ـــر و م ـــن المنك ـــي ع ـــروف و النه ـــر بالمع ـــام الأم ـــي مق ف
ـــن   م

ّ
ـــد ـــل لا ب ـــى الأثق ـــف عل ـــم الأخ ـــن تقدي ـــهور م ـــو المش ـــا ه م

ـــي  ـــر و النه ـــن الأم ـــل م ـــه أثق ـــرار الوج ـــون اكفه ـــا كي ـــة، فربم الملاحظ
ـــان.  س

ّ
بالل

و أمّا لو افتقر إلى الجرح أو القتل فالمعروف الاحتياج إلى إذن الامام 
ة عن هذه الصورة خصوصا مع ملاحظة 

ّ
عليه السّلام و ادّعي انصراف الأدل

اشتراط الوجوب بتجويز التأثير المشعر ببقاء المأمور و المنهي و مع القتل 
و  لهم  الناس عدو  لسائر  ذلك  في جواز  ما  إلى  يبقى موضوع مضافا  لا 
فسّاقهم من الفساد العظيم و الهرج و المرج نعم في المرويّ‌ عن تاريخ 
الطبري عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى قال: »إنّي سمعت عليّا عليه السّلام 
يوم لقينا أهل الشام يقول: أيّها المؤمنون إنّه من رأى عدوانا يعمل به و منكرا 
يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم و من أنكره بلسانه فقد أوجر و هو أفضل من 
ه العليا و كلمة الظالمين السفلى 

ّ
صاحبه و من أنكره بالسيف لتكون كلمة الل

فذلك أصاب سبيل الهدى و قام على الطريق و نوّر في قلبه اليقين«. كقول 
الباقر عليه السّلام على المحكيّ‌ »فأنكروا بقلوبكم و الفظوا بألسنتكم و 
عظوا و إلى الحقّ‌ 

ّ
ه لومة لائم فإن ات

ّ
صكوا بها جباههم و لا تخافوا في الل

ونَ‌ 
ُ

لِمُونَ‌ النّاسَ‌ وَ يَبْغ
ْ

ذِينَ‌ يَظ
َّ
ى ال

َ
‌ عَل

ُ
بِيل مَا السَّ إِنَّ رجعوا فلا سبيل عليهم 

لِيمٌ‌ هنا لك فجاهدوهم بأبدانكم 
َ
هُمْ‌ عَذابٌ‌ أ

َ
‌ ل

َ
ولئِك

ُ
‌ أ حَقِّ

ْ
يْرِ ال

َ
رْضِ‌ بِغ

َ ْ
فِي ال

و أبغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا و لا باغين به مالا و لا مريدين 
ه و يمضوا على طاعته«. إلى غير ما ذكر 

ّ
بالظلم ظفرا حتّى يفيئوا إلى أمر الل

من النصوص. و أجيب بأنّه من المعلوم أنّه أشار بذلك إلى نفسه و من يقوم 
مقامه من أولاده عليهم الصلاة و السّلام لا سائر الناس كخطابات الحدود 
ذي 

ّ
ار على أنّه ظاهر في الجواز دون الوجوب ال

ّ
و قتال البغاة و جهاد الكف

الجواب خلاف  أنّ‌ ما ذكر في  بالمعروف و لا يخفى  هو مقتضى الأمر 
الظاهر لا يصار إليه غاية الأمر أنّه لا يستفاد منه الوجوب بل الجواز هذا 
ه لو لم يستشكل في العمل بالأخبار المذكورة من جهة السند و هذا 

ّ
كل

الفساد كما  لزوم  و  المرج  و  الهرج  لزوم  و  الجواز  غير ما ذكر من عموم 
ذكر. و أما إقامة الحدود في غير زمان الحضور و زمان الغيبة فالمعروف 
 للإمام 

ّ
عدم جوازها و ادّعي الإجماع في كلام جماعة على عدم الجواز إلا

عليه السّلام أو المنصوب من قبله و المحكي عن جماعة أنّه يجوز للفقهاء 
العارفين بالأحكام الشرعيّة العدول إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه 
‌ بقول الصادق عليه السّلام في مقبولة عمر بن 

ّ
الصلاة و السّلام و استدل

حنظلة »ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و 
حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما«. و يمكن أن يقال: إقامة الحدود 
ليست داخلة في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر حتّى يقال يشملها 
عي في كلام الفقهاء بالنسبة إلى غير الفقهاء 

ّ
العمومات و الإجماع المد

النبيّ‌ و الأئمّة عليهم  إلى غير  بالنسبة  له  إيذاء و إيلام لا مجوّز  بل هي 
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 من كان منصوبا بالخصوص بحيث لو لم كين إجماع لم كين 
ّ
السّلام إلا

مجوّزا، و المقبولة لا ظهور لها بالنسبة إلى إقامة الحدود. و أمّا خبر حفص 
ه عليه السّلام: من يقيم الحدود السلطان أو القاضي‌؟ 

ّ
»سألت أبا عبد الل

فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم« فيشكل التمسّك به لأنّ‌ القاضي 
له الحكم من طرف المعصوم و لا يقال إليه الحكم، هذا مع قطع النظر عن 
السند و أمّا مقبولة أبي خديجة »إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل 
الجور لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم 
ه 

ّ
فإنّي قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه«. و قول صاحب الزّمان - عجّل الل

تعالى فرجه - على المحكي في التوقيع »و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا 
ه« و عن بعض 

ّ
فيها إلى رواة أحاديثنا فإنّهم حجّتي علكيم و أنا حجّة الل

الكتب روايته: فإنّهم خليفتي علكيم - إلى آخره - فلا يستفاد منهما جواز 
إقامة الحدود في عصر الغيبة، أمّا المقبولة فلانّ‌ النظر إلى المحاكمات و 
أمّا التوقيع فلعدم معلوميّة المراد من الحوادث لاحتمال كون اللام للعهد 
في كلام السائل و استفادة الولاية العامّة من جهة التعبير بالمحكي فإنّهم 
»خليفتي علكيم« مشكلة لاضطراب المتن في الرّواية. و قد يؤيّد ما ذكر 
بأنّ‌ تعطيل الحدود يفضي إلى ارتكاب المحارم و انتشار المفاسد و ذلك 
في صورتي  قائم   

ّ
الحد المقتضي لإقامة  بأنّ‌  و  الشارع  نظر  في  مبغوض 

حضور الإمام عليه السّلام و غيبته و ليست الحكمة عائدة إلى مقيمه قطعا 
 

ّ
فين و على التقديرين لا بد

ّ
ه أو إلى النوع من المكل

ّ
فتكون عائدة إلى مستحق

 ‌
ّ

من إقامته مطلقا. و يمكن أن يقال: لازم ما ذكر وجوب اقامة الحدود في كل
عصر من دون حاجة إلى نصب المعصوم فقبل صدور المقبولة و المشهورة 
و صدور التوقيع الشريف كان إقامة الحدود لازما من دون حاجة إلى الإذن 
ن للمجتهدين 

ّ
ي عدول المؤمنين بل فسّاقهم مع عدم التمك

ّ
بل اللازم تصد

كما يقال في حفظ مال القصّر و الغيّب و هذا كما ترى فلا يبعد أن كيون 
ه عليهم أو 

ّ
هذا الأمر أيضا من الأمور المخصوصة بالمعصومين صلوات الل

ار غير المجوّز لغيرهم 
ّ

المنصوبين بالخصوص من قبلهم كالجهاد مع الكف
همّ‌ عجّل في فرج إمامنا صلواتك عليه و 

ّ
و غير المنصوبين من قبلهم - الل

اجعلنا من أنصاره و أشياعه بحقّ‌ محمّد و آله صلواتك عليهم أجمعين.
خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، 

تهران: مکتبة الصدوق، ۱۳۵۵ش.، ۵/  ۴۱۲-۴۰۷.

روایـــت مصطفـــی محقـــق دامـــاد از موضـــع آقـــای خوانســـاری 
ـــد  ـــید محم ـــوم س ـــامی: »مرح ـــوری اس ـــی جمه ـــه پرس ـــارۀ هم درب
ـــه  ـــای درج ـــی از علم ـــوی جلال ـــی موس ـــر علی‌نق ـــی پس ـــی تهران جلال
اول ســـنتی تهـــران همـــان اوایـــل انقـــاب از جمهـــوری اســـامی 
ـــب  ـــیرازی ش ـــی ش ـــا رض ـــه آق ـــرد ک ـــل ک ـــودم نق ـــرای خ ـــد. وی ب بری
ـــل از رای گیـــری رفرانـــدم فروردیـــن ۱۳۵۸ گفـــت همـــه کـــس در  قب
ـــداده  ـــاری ن ـــد خوانس ـــید احم ـــا س ـــه داده، آق ـــدم اطلاعی ـــاع از رفران دف
اســـت. الان هـــم رفته‌انـــد خانـــه پسرشـــان، در خانـــه را بســـته‌اند، 

ـــد  ـــردم بگوین ـــه م ـــا ب ـــن ت ـــان ک ـــرو راضیش ـــی( ب ـــی تهران ـــما )جلال ش
ـــرب  ـــاز مغ ـــد از نم ـــن بع ـــد: م ـــی می‌گوی ـــی تهران ـــد. جلال رای بدهن
و عشـــا خدمـــت ایشـــان رفتـــم. آقـــای خوانســـاری فرمودنـــد: مـــن 
ـــد  ـــم و تایی ـــه نمی‌ده ـــتم و اطلاعی ـــامی[ نیس ـــوری اس ـــق ]جمه مواف
نمی‌کنـــم. پرســـیدم: آیـــا واجـــب اســـت مـــا رأی بدهیـــم؟ فرمـــود: 

ـــس!« )۵۰( ـــه بالعک بلک
ــا  ــت بـ ــنتی، مخالفـ ــه سـ ــوی، فقـ ــاد تقـ ــن، »نمـ ــور، محسـ کدیـ
ـــیداحمد  ـــع س ـــیری در آراء و مواض ـــه: س ـــت فقی ـــکار ولای ـــاب و ان انق
خوانســـاری«، ســـایت رســـمی محســـن کدیـــور، به‌نشـــانی

https://kadivar.com/16413

ـــت  ـــه حاکمی ـــی را علی ـــال ۴۲ اعتراض‌های ـــا س ـــه ت ـــاری اگرچ خوانس
بـــه انجـــام رســـاند، امـــا طریقـــت وی، عـــدم مداخلـــه در امـــور سیاســـی 
بـــود. ســـید آرام پایتخـــت، موافقتـــی بـــا ورود بـــه مســـائل سیاســـی 
ـــن  ـــه  ای ـــا ناخواســـته ب ـــا ســـال ۴۲ بارهـــا خواســـته ی نداشـــت، اگرچـــه ت

ـــد. ـــیده ش وادی کش
ـــر  ـــران: نش ـــران، ته ـــاب ای ـــان و انق ـــیدهادی، فقیه ـــی، س طباطبای

کویـــر، ۱۳۹۵، ۸۰.
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تبیین اجمالی دیدگاه
ــاک  ــه زدن دردن ــر ک ــی از منک ــوم نه ــه س ــی مرحل ــه خوئ آیت‌الل
و بازدارنــده از معصیــت اســت را ثابــت می‌دانــد، ولــی تصریــح 
ــه  ــی ب ــی- زبان ــه قلب ــال از دو مرحل ــب در انتق ــت ترتی ــد رعای می‌کن
ــی  ــت. در صورت ــخت‌تر لازم اس ــه س ــان‌تر ب ــی از آس ــه عمل مرحل
کــه مســتلزم ایجــاد جراحــت یــا قتــل باشــد، جایــز نیســت و آمــر یــا 
ناهــی )ضــارب و جــارح( چــه ضــرب و جرحــش عمــدی باشــد و چه 
غیرعمــدی، ضامــن اســت. البتــه در صورتــی کــه امــام)ع( و نایــب او 
مفســده معصیــت فاعــل منکــر را اهــم از جــرح یــا قتــل وی تشــخیص 

ــود. ــب نمی‌ش ــی مترت ــر ضمان ــد، دیگ ده
آیت‌اللــه خوئــی اشــاره می‎کنــد بــا ملاحظــه ادلــه امــر بــه معــروف 
ــی،  ــوارد خاص ــرد در م ــت ک ــوان ثاب ــدود می‌ت ــر و ح ــی از منک و نه

دفــع عمــل منکــر بــه وســیله عمــل منکــر دیگــری جایــز اســت. 
ــم  ــه حاک ــی ک ــب مصالح ــی را حس ــر صب ــی تعزی ــه خوئ آیت‌الل
شــرع تشــخیص می‌دهــد جایــز شــمرده اســت. تعزیــر معتــرف 
ــر  ــوارد تعزی ــام از م ــوب روزه در اس ــکار وج ــأله ان ــق در مس ــه فس ب

ــده  ــن قاع ــاج الصالحی ــی در منه ــت. خوئ ــر اوس ــه نظ ــوص ب منص
ــد.  ــت می‌دان ــرام را ثاب ــل ح ــر عم ــرای ه ــر ب تعزی

جالب‌توجــه آن‌کــه بــاب احــکام امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
در رســاله توضیــح المســائل فارســی وی نیامــده اســت.

ــه  ــا ب ــرد و تنه ــه را نمی‌پذی ــه فقی ــت مطلق ــی ولای ــه خوئ آیت‌الل
ــت. ــل اس ــبیه قائ ــور حس ــت در ام ولای

مستندات
للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مراتب: 

الأولــى: الإنــكار بالقلــب، بمعنــى إظهــار كراهــة المنكــر، أو تــرك 
المعــروف، إمــا بإظهــار الانزعــاج مــن الفاعــل، أو الاعــراض و الصــد 
ــدل  ــرك ي ــل أو ت ــن فع ــك م ــو ذل ــه، أو نح ــكلام مع ــرك ال ــه، أو ت عن
ــأن  ــكار باللســان و القــول، ب ــة: الإن ــه. الثاني ــع من علــى كراهــة مــا وق
ــه ســبحانه للعاصيــن مــن 

ّ
يعظــه، و ينصحــه، و يذكــر لــه مــا أعــد الل

ــه 
ّ
العقــاب الأليــم و العــذاب فــي الجحيــم، أو يذكــر لــه مــا أعــده الل

11 سیدابوالقاسم خوئی
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تعالــى للمطيعيــن مــن الثــواب الجســيم و الفــور فــي جنــات النعيــم. 
الثالثــة: الإنــكار باليــد بالضــرب المؤلــم الــرادع عــن المعصيــة، و 
لــكل واحــدة مــن هــذه المراتــب مراتــب أخــف و أشــد، و المشــهور 
الترتــب بيــن هــذه المراتــب، فــإن كان إظهــار الإنــكار القلبــي كافيــا 
ــف  ــم كي ــإن ل ــان، ف ــر باللس ــه، و إلا أنك ــر علي ــر اقتص ــي الزج ف
ــة  ــن فــي مرتب ــده، و لكــن الظاهــر أن القســمين الأولي ذلــك أنكــره بي
ــد  ــا، و ق ــر منهم ــل التأثي ــا يحتم ــي م ــر أو الناه ــار الآم ــدة فيخت واح
يلزمــه الجمــع بينهمــا. و أمــا القســم الثالــث فهــو مترتــب علــى عــدم 
تأثيــر الأوليــن، و الأحــوط فــي هــذا القســم الترتيــب بيــن مراتبــه فــا 
ــألة ۱۲۷۳(: إذا  ــف. )مس ــف الأخ ــم كي ــد، إلا إذا ل ــى الأش ــل إل ينتق
لــم تكــف المراتــب المذكــورة فــي ردع الفاعــل ففــي جــواز الانتقــال 
إلــى الجــرح و القتــل وجهــان، بــل قــولان أقواهمــا العــدم، و كــذا إذا 
توقــف علــى كســر عضــو مــن يــد أو رجــل أو غيرهمــا، أو أعابــه عضــو 
كشــلل أو اعوجــاج أو نحوهمــا، فــإن الأقــوى عــدم جــواز ذلــك، و إذا 
أدى الضــرب إلــى ذلــك - خطــأ أو عمــدا - فالأقــوى ضمــان الآمــر 
ــة، إن كان  ــة العمدي ــكام الجناي ــه أح ــري علي ــك، فتج ــي لذل و الناه
عمــدا، و الخطأيــة إن كان خطــأ. نعــم يجــوز للإمــام و نائبــه ذلــك إذا 
كان يترتــب علــى معصيــة الفاعــل مفســدة أهــم مــن جرحــه أو قتلــه، 

و حينئــذ لا ضمــان عليــه.
خوئــی، سیدابوالقاســم، منهــاج الصالحیــن، قــم: مدینــة العلــم، 

.۳۵۳-۳۵۲  /۱ ۱۴۱۰ق.، 

جواز الاغتياب لردع المقول فيه‏
عــن المنكــر الثالــث: قصــد ردع المغتــاب )بالفتــح( عــن المنكــر 
ــا بوجهيــن،  الــذي يفعلــه، و قــد اســتدل المصنــف علــى الجــواز هن
ــى  ــتملت عل ــا و إن اش ــه، فإنه ــي حق ــان ف ــا إحس ــة هن الأول: أن الغيب
هتكــه و إهانتــه إلا أنــه توجــب إنقــاذه مــن المهلكــة الأبديــة و العقوبــة 
الأخرويــة. الثانــي: أن عمومــات النهــي عــن المنكــر شــاملة لذلــك.

أمــا الوجــه الأول ففيــه أولا: أن الدليــل أخــص مــن المدعــى، إذ 
ربمــا لا يرتــدع المقــول فيــه عــن فعــل المنكــر.

ــوز  ــر، و لا يج ــاب بالكس ــى المغت ــة عل ــة محرم ــا: أن الغيب و ثاني
ــه مــن المتقيــن، و هل 

ّ
الإحســان بالأمــر المحــرم، فإنــه إنمــا يتقبــل الل

يتوهــم أحــد جــواز الإحســان بالمــال المغصــوب و المســروق إلا إذا 
كان أعمــى البصيــرة، كبعــض المنحرفيــن عــن الصــراط المســتقيم، و 
دعــوى رضــى المقــول فيــه حينئــذ بالغيبــة جزافيــة. فإنهــا مضافــا الــى 

بعدهــا، أن رضــاه لا يرفــع الحرمــة التكليفيــة.
ــر  ــر بالمنك ــوز ردع المنك ــه لا يج ــه أن ــي: ففي ــه الثان ــا الوج و أم
لانصــراف أدلتــه عــن ذلــك، و إلا لجــاز ردع الزنــاة بالزنــاة بأعراضهم، 

و ردع الســراق بســرقة أموالهــم.

ــة  ــوارد خاص ــي م ــر ف ــر بالمنك ــع المنك ــواز دف ــت ج ــد ثب ــم ق نع
كمــا يتضــح ذلــك لمــن يلاحــظ أبــواب النهــي‏ عــن‏ المنكــر و أبــواب 
ــة الســب جــواز شــتم  ــي البحــث عــن حرم ــد تقــدم ف الحــدود، و ق
المبــدع و الوقيعــة فيــه، و البهــت عليــه، بــل وجوبهــا، كمــا يظهــر مــن 

بعــض الروايــات المتقدمــة فــي المبحــث المذكــور.
انتشــارات  قــم:  الفقاهــة،  مصبــاح  سیدابوالقاســم،  خوئــی، 

.۳۵۳  /۱ ۱۴۱۷ق.،  انصاریــان، 
ــا  ــإن قلن ــه هــل يعــزّر الصبــي أم لا؟ ف ــر وأنّ ومنهــا: مســألة التعزي
ــه  ــه )علي ــن قول ــي وم ــن الصب ــم ع ــع القل ــث رف ــن حدي ــراد م إنّ الم
ــم  ــي عمده ــن ف ــة للبالغي ــار الثابت ــأ« أنّ الآث ــده خط ــام( »عم الس
ــا  ــرّه( ف س س

ّ
ــد ــيخ )ق ــه الش ــب إلي ــا ذه ــي كم ــة للصب ــت ثابت ليس

مانــع مــن ثبــوت التعزيــر لــه، وخروجــه عــن تلــك الأحــكام كيــون 
ــع  ــى يرف ــن حتّ  للبالغي

ً
ــا ــر ثابت ــون التعزي ــص، إذ لا كي ــو التخصّ بنح

فــي ناحيــة الصبــي، فــا مانــع مــن تعزيــر الصبــي بحســب مصلحــة 
ــة فكيــون  ــار الالزامي ــق الآث ــع مطل ــو كان المــراد رف ــا ل الحاكــم. وأمّ
 للصبــي بعنــوان التخصيــص فــي تلــك الأدلــة كمــا امــر 

ً
التعزيــر ثابتــا
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فــي الشــريعة بضــرب الصبيــان للصــاة، وهــذا تخصيــص لأدلــة رفــع 
مطلــق الالــزام عنهــم، فيثبــت لهــم التعزيــر حســب مــا يــراه الحاكــم 

الشــرعي مــن المصالــح.
ــم:  ــب، ق ــرح المکاس ــی ش ــح ف ــم، التنقی ــی، سیدابوالقاس خوئ

ــی، ۱۳۸۸ش.، ۱/ ۳۰۵. ــام الخوئ ــار الإم ــاء آث ــة إحی مؤسس

حيــث إنّ المفــروض فيهــا الإفطــار ثلاثــة أيــام، فقــد حصــل منــه 
كثــر   يــوم مــرّة، و لــو فــرض أ

ّ
الإفطــار ثــاث مــرات علــى الأقــل كل

زاد عليــه بكثيــر، و مــع ذلــك حكــم )عليــه الســام( بالتعزيــر، لكونــه 
ــام بنفســه  أوّل مــرّة يُرفــع أمــره إلــى الإمــام، فليــس الإفطــار ثلاثــة أيّ
ــي  ــه ف ــرّح ب ــا ص ــع كم ــو الرف ــوع ه ــل الموض ــل، ب  للقت

ً
ــا موضوع

ــر  ــاب الكبائ ــن أنّ أصح ــح م ــي الصحي م ف
ّ

ــد ــا تق ــذا م ــق، و ك الموث
ــكاب  ــن ارت ــع، لا م ــن الرف ــة م ــي الثالث ــة، أي ف ــي الثالث ــون ف يقتل
ــا أنّ الحكــم  من

ّ
 عليهــم مرّتيــن. قد

ّ
ــرة، للتصريــح بإجــراء الحــد الكبي

المزبــور مــن القتــل أو التعزيــر مخصــوص بغيــر المشــتبه، أمّــا 
ــه يمكــن اســتفادة ذلــك مــن نفــس  ــا: إن هــو فــا شــي‏ء عيلــة، و قلن

ــد. ــة بري صحيح
ــه الســام( حكــم بالســؤال مــن  ــه )علي يــب الاســتدلال: إنّ و تقر
ر مــع  ــه يعــزَّ ــم أم لا؟ و أنّ ــي إفطــارك إث ــه هــل عليــك ف المفطــر و أنّ
الاعتــراف، و يُقتَــل مــع الإنــكار. و مــن المعلــوم أنّ إنــكار الآثــم علــى 
خــرى: لأجــل أنّــه يــرى نفســه 

ُ
نحويــن، فتــارةً: ينكــره للاســتحلال، و أ

ــه، و لا ريــب فــي اختصاص 
ّ

عيهــا محتملــة فــي حق
ّ

 لشــبهةٍ يد
ً
معــذورا

ــم بالقتــل فيكــف 
َ
القتــل بــالأوّل، ضــرورة أنّــه مــع الاعتــراف لــم يُحك

ــم بــه مــع دعــوى العــذر؟! و إذ خــصّ )عليــه الســام( التعزيــر 
َ
يُحك

 عليــه كمــا لــم كيــن عليــه 
ً
عــي العــذر لا تعزيــر أيضــا

ّ
بالمعتــرف فمد

ر. ــى ســبيله، فــا يُقتَــل و لا يعــزَّ
ّ
 أن يطلــق ســراحه و يخل

ّ
قتــل، فــا بــد

 
ٌ

ــرف ــل، و معت ــتحل يُقتَ ــرٌ مس ــة: منك ــام ثلاث ــة: فالأقس و بالجمل
ر، و مــن لا هــذا و لا ذاك الــذي لــم تتعــرّض لــه  بالفســق يعــزَّ

ــه. ــي‏ء علي ــبيله و لا ش ــى س
ّ
ــة يخل الصحيح

خوئــی، سیدابوالقاســم، التنقیــح فــی شــرح العــروة الوثقــی، قــم: 
مؤسســة إحیــاء آثــار الإمــام الخوئــی، ۱۴۱۸ق.، ۲۱/ ۹.

فذلكــة الــكلام: أن الولايــة لــم تثبــت للفقيــه فــي عصــر الغيبــة 
بدليــل و إنمــا هــي مختصــة بالنبــي و الأئمــة )عليهــم السّــام(، بــل 
الثابــت حســبما تســتفاد مــن الروايــات أمــران: نفــوذ قضائــه و حجيــة 
فتــواه، و ليــس لــه التصــرف فــي مــال القصّــر أو غيــره ممــا هــو مــن 
ــي  ــة ف ــه الولاي ــه ل ــإن الفقي ــي الأمــر الحِســبي ف  ف

ّ
ــة إل شــؤون الولاي

ــه أو  ــه بنفس ــوذ تصرفات ــى نف ــل بمعن ــى، ب ــى المدع ــك لا بالمعن ذل
ــدر  ــذ بالق ــاب الأخ ــن ب ــك م ــه، و ذل ــه بموت ــزال ويكل ــه و انع بويكل

ــا أن  ــه، كم  بإذن
ّ

ــد إل ــال أح ــي م ــرف ف ــواز التص ــدم ج ــن لع المتيق
ــي  ــه ف ــب أو تزويج ــر أو الغيّ ــال القصّ ــه لم ــوذ بيع ــدم نف ــل ع الأص
ــبية و  ــور الحِس م

ُ
ــن الأ ــا كان م ــه لم  أن

ّ
ــرة، إل ــر أو الصغي ــق الصغي ح

 
ً
ــا  قطعي

ً
 مــن وقوعهــا فــي الخــارج كشــف ذلــك كشــفا

ّ
لــم كيــن بــد

ــه  ــه( و أن ــت عظمت
ّ
ــه )جل

َّ
ــو الل ــي و ه ــك الحقيق ــى المال ــن رض ع

 حقيقــة، و القــدر المتيقــن ممــن رضــى 
ً
جعــل ذلــك التصــرف نافــذا

بتصرفاتــه المالــك الحقيقــي، هــو الفقيــه الجامــع للشــرائط فالثابــت 
ــة. ــرف دون الولاي ــواز التص ــه ج للفقي

خوئــی، سیدابوالقاســم، التنقیــح فــی شــرح العــروة الوثقــی، قــم: 
مؤسســة إحیــاء آثــار الإمــام الخوئــی، ۱۴۱۸ق.، ۱/ ۳۶۰.

سؤال ۶: هل تری سماحتکم ولاية الفقيه المطلقة أم لا؟
ــه الجامــع للشــرائط  ــة للفقی ــة المطلق ــوت الولاي ــي ثب ــي: ف الخوئ
خــاف و معظــم فقهــاء الإماميــة يقولــون بعــدم ثبوتهــا و إنمــا تثبــت 

فــي الأمــور الحســبية فقــط و اللــه العالــم.
خوئــی، سیدابوالقاســم، صــراط النجاة فــی أجوبة الاســتفتائات، 

قم: برگزیــده، ۱۴۱۶ق.، ۱/ ۱۲.
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تبیین اجمالی دیدگاه
آیت‌الله سـیدمحمد روحانی مرتبۀ سـوم نهی از منکـر را ثابت می‌داند؛ 
البتـه بـا رعایت ترتیـب؛ یعنی در صورتی کـه فاعل منکر با مراتب آسـان‌تر 
از منکر دسـت بر می‌دارد، مراتب شـدیدتر دیگر واجب نیسـت. اگر مرتبۀ 
سـوم منجـر بـه ضرب یـا جرح شـد جایز نیسـت و ضمـان مـی‌آورد، مگر 
امـام)ع( و نایـب ایشـان انجـام دهنـد کـه در ایـن صـورت ضمان سـاقط 

می‌شود.
آیت‌اللـه روحانـی در صـورت امتنـاع هر یـک از متبایعین از تسـلیم 
مبیـع و ثمـن، اجبـار او را از بـاب امـر به معـروف و نهـی از منکر جایز 
می‌دانـد. روحانـی در مسـأله امتنـاع منکـر زکات از پرداخـت زکات، 
حاکـم را از بـاب اینکـه ولـی ممتنـع اسـت یـا از بـاب نهـی از منکـر 
متولـی اخـذ می‌دانـد، ولی دربـارۀ کافـر این مسـأله منتفی اسـت؛ زیرا 

او در صـورت اسالم مکلف اسـت.
آیت‌الله روحانی ولایت فقیه در امور عامه را نفی می‌کند.

ایشـان  یـا اسـتفتائات  المسـائل فارسـی  متأسـفانه رسـاله توضیـح 
نشـد. دسـتیاب 

مستندات
الثالثـة: الانـكار باليـد بالضرب المؤلم الـرادع عـن المعصية، ولكل 
واحـدة مـن هـذه المراتـب أخـف وأشـد. والمشـهور الترتب بيـن هذه 
المراتـب، فـان كان إظهـار الانكار القلبـي كافيا في الزجـر اقتصر عليه، 
وإلا أنكـر باللسـان، فـان لـم كيف ذلـك أنكره بيـده. ولكـن الظاهر ان 
القسـمين الاوليـن فـي مرتبة واحـدة فيختار الآمـر أو الناهـي ما يحتمل 
التأثيـر منهمـا، وقـد يلزمـه الجمـع بينهمـا. وأمـا القسـم الثالـث فهـو 
مترتـب علـى عـدم تأثيـر الاوليـن، والاحوط فـي هـذا القسـم الترتيب 
بيـن مراتبـه فال ينتقـل إلـى الاشـد، إلا إذا لـم كيـف الاخف. )مسـألة 
۱۲۳۲(: إذا لـم تكـف المراتـب المذكـورة فـي ردع الفاعـل ففي جواز 
الانتقـال إلـى الجـرح والقتـل وجهان، بـل قـولان أقواهما العـدم، وكذا 
إذا توقـف علـى كسـر عضـو من يـد أو رجـل أو غيرهمـا، أو إعابة عضو 
كشـلل أو اعوجـاج أو نحوهمـا، فان الاقـوى عدم جواز ذلـك، وإذا أدى 
الضـرب إلـى ذلـك - خطـأ أو عمـدا - فالاقوى ضمـان الآمـر والناهي 
لذلـك، فتجـري عليه أحكام الجنايـة العمدية، إن كان عمـدا، والخطأية 
إن كان خطـأ. نعـم يجـوز للامـام ونائبـه إذا كان يترتـب علـى معصيـة 
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الفاعـل مفسـدة أهـم مـن جرحـه أو قتلـه، وحينئذ لا ضمـان عليه.
روحانـی، سـیدمحمد، منهـاج الصالحیـن، قـم: مکتبـة الألفیـن، 

.۳۷۶-۳۷۵  /۱ بی‌تـا، 

المسـألة الثانيـة: فـي وجـوب القبـض. التـزم الاصحـاب بوجـوب 
القبـض و التسـليم علـى كل مـن المتبايعيـن، و قـد يقـرب بوجهيـن: 
أحدهمـا: ان العقـد يوجـب تمليـك كل مـن المتبايعيـن مـال الآخر. و 
مقتضـى حرمـة التصـرف فـي مـال الغير لـزوم تسـليمه مالـه اذا أراده و 
عـدم ابقائـه. و لا يخفـى ان مقتضـى هذا الوجـه هو لزوم التسـليم على 
كل منهمـا و لـو امتنـع الآخـر، لان ظلـم أحدهمـا و معصيتـه لا يسـوغ 
ظلـم الآخـر و معصيتـه، و كيـون اجبارهما مـع الامتناع من بـاب الامر 

بالمعـروف و النهـي عـن المنكر.
روحانـی، سـیدمحمد، المرتقـی إلـی الفقـه الأرقـی )الخیـارات(، 

.۳۴۵ الجلیـل، ۱۳۷۸ش.، ۲/  قـم: دار 

ى للإخراج، 
ّ

فـإذا امتنـع عن ذلك و لـم يتـب، كان للحاكم أن يتصـد
مـن بـاب أنّ‌ الحاكـم ولـي الممتنـع، أو من بـاب النهي عـن المنكر، و 
م في الكافـر، في ولاية 

ّ
نحـو ذلـك. و من هنا يظهر أنّ‌ الإشـكال المتقـد

الحاكـم الشـرعي أعنـي بـه النائـب العامّ‌ للإمـام عليـه السّالم - و أمّا 
الإمـام عليـه السّالم نفسـه فهـو أعـرف بوظيفتـه - علـى الإخـراج من 
قبـل الكافـر غيـر جار فـي المقـام. و خلاصة الإشـكال هو عـدم الدليل 
ـى الحاكم للإخـراج هنـاك، بعد فرض عـدم معقوليّـة تكليف 

ّ
علـى تول

الكافـر بـالأداء أصال، إذا المفـروض هـو عدم صحّـة الأداء مـن الكافر 
حـال كفـره، و إذا أسـلم سـقط وجـوب الـزكاة عنـه، كمـا هـو مختـار 
م ذلـك، فحينئـذ لا يمكـن  اعتبـار 

ّ
س سـرّه حسـبما تقـد

ّ
المصنّـف قـد

قدرتـه علـى التوبـة مصحّحـا لتكليفـه بـالأداء مـن بـاب القـدرة علـى 
مـة، و هي الإسالم، فإنّ‌ الإسالم مسـقط للزّكاة علـى الفرض، و 

ّ
المقد

ى الحاكم 
ّ

ـه التكليـف، بـالأداء، لم يبـق مجال لتصـد
ّ

إذا امتنـع فـي حق
الشـرعيّ‌، لا مـن بـاب أنّـه ولـيّ‌ الممتنـع، و لا مـن بـاب النهـي عـن 
ـف عـن القيـام بمـا 

ّ
المنكـر، لاختصـاص الأوّل بمـا إذا امتنـع المكل

ـف بـه. و الثانـي بمـا إذا لم ينتـه عن ارتـكاب منكر بعد فـرض تنجّز 
ّ
كل

ـه. و أمّـا فـي المقـام فقـد عرفت إمـكان تكليفه بـالأداء، 
ّ

التكليـف بحق
ى الحاكـم للإخـراج، مـن بـاب انّـه ولـيّ‌ 

ّ
فمـع امتناعـه عنـه، يتصـد

الممتنـع، أو النهـي عـن المنكر.
روحانی، سـیدمحمد، المرتقی إلـی الفقه الأرقی )الـزکاة(، قم: دار 

الجلیل، ۱۳۷۶ش.، ۱/ ۳۴۹.

و بالجملـة، فمـا دام لـزوم الرجـوع الـى شـخص بجهة حفـظ النظام 
فالمـدار علـى العـارف و العالـم فـي الامـور العرفيـة لا الفقهيـة، اذ لا 

ملازمـة بيـن الفقـه و المعرفـة الاجتماعيـة، فال يحفـظ النظـام بولايـة 
مطلـق الفقيـه. و خلاصـة مـا ذكرنـا: أنـه لا دليـل علـى ولايـة الفقيـه و 
اعتبـار إذنـه فـي الامـور العامـة - بـل الثابـت ليـس الا نصـب القضاء 
و فصـل الخصومـة و ان خالـف فيـه بعـض الاكابـر فاكتفـى بجـواز 
القضـاء بالعلـم بالحكـم و ان كان عـن تقليـد، كمـا ثبـت للفقيـه جواز 
الافتـاء و الرجـوع اليـه فـي الاحـكام الشـرعية -. فالمرجع فيهـا أي في 
الامـور العامـة هـو الاصل العملـي و قد عرفـت تحقيق الحـال فيه و أنه 
تـارة يقتضـي لـزوم الرجـوع الـى الفقيـه و اخـرى لا يقتضي ذلـك، فلا 
بـأس بصـرف العنـان فـي الـكلام الـى المـوارد الخاصـة الجزئيـة التي 
قيـل برجـوع الامـر فيها الـى الفقيـه و تحقيق الحـال فيها. و قـد ذكرت 
مـوارد كثيـرة منها مـا يرتبـط بالماليات، كالـزكاة و الخمـس و نحوهما، 
و منهـا مـا لا يرتبـط بالمـال، كالصالة على الميـت و نحوهـا. و لكين 
البحـث اولا فـي الماليـات و نبتـدي بمحـل الـكلام و هو سـهم الامام 
عليـه السالم و انـه هـل يجـب الرجوع فيـه الـى الفقيـه أو لا يجب‌؟ و 
الـكلام فيـه حسـب مـا يقتضيه الدليـل او الاصـل، و تحقيق الحـال فيه 
يسـتدعي التكلـم فـي جهتيـن: الاولـى: فـي تعييـن الوظيفة فيـه و مآله 

فـي زمـان الغيبة.
روحانـی، سـیدمحمد، المرتقی إلـی الفقه الأرقـی )الخمس(، قم: 

مؤسسـة مولود الکعبـة، ۱۳۸۰ش.، ۳۰۸.
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تبیین اجمالی دیدگاه
آیت‌اللــه ســیدمحمدصادق روحانــی مرتبــۀ ســوم نهــی از منکــر را 
ــت  ــن رعای ــاج الصالحی ــندگان منه ــایر نویس ــد س ــرد و مانن می‌پذی
ترتیــب از آســان‌ترین بــه ســخت‌گیرانه‌ترین مرحلــه انجــام نهــی 
ــرح در  ــا ج ــرب ی ــاد ض ــورت ایج ــد و در ص ــر  را لازم می‌دان از منک
ایــن مرتبــه، آمــر و ناهــی را ضامــن می‌دانــد، مگــر اینکــه امــام)ع( یــا 
نایــب خــاص ایشــان ضــرب و جــرح را وارد کــرده باشــد کــه در ایــن 

صــورت ضمــان آنــان ســاقط اســت.
آیت‌اللــه روحانــی در کتــاب اســتدلالی خــود فقــه الصــادق بــرای 
ــت.  ــرده اس ــتدلال ک  اس

ً
ــا ــی از آن مفص ــروع ناش ــوم و ف ــۀ س مرتب

ایشــان قتــل ناشــی از نهــی از منکــر عملــی را بــه خاطــر لــزوم مراعات 
احتیــاط در دمــاء جایــز نمی‌دانــد، ولــی ضــرب را در صــورت لــزوم، 

ــد.  ــب می‌دان ــه واج ــز و بلک جای
ملاحظــه می‌شــود بــر خــاف اطــاق عبــارات آیت‌اللــه روحانــی 
در فقــه الصــادق نســبت بــه اینکــه شــخص ضــارب، امــام)ع( باشــد 
ــل  ــا قت ــی کــه جــرح ی ــن، در صورت ــاج الصالحی ــا نباشــد، در منه ی

ــه جــواز داده  ــوا ب ــب ایشــان باشــد، فت ــدام امــام)ع( و نای ناشــی از اق
اســت؛ در نتیجــه، اگــر مــراد از نایــب، مطلــق نایــب و شــامل نایــب 
ــرد  ــه را می‌پذی ــه فقی ــت مطلق ــان ولای ــه ایش ــا ک ــد، از آنج ــام باش ع
)نــک: بحــث ایشــان دربــارۀ ولایــت فقیــه، کتــاب الأمــر بالمعــروف 
ــام)ع(  ــام ام ــب ع ــوان نای ــه عن ــه ب ــیّ فقی ــر(، ول ــن المنک ــی ع و النه
ــه قتــل( کنــد.  ــراد جــرح )و ن ــد در راســتای نهــی از منکــر، ای می‌توان
ــرا در اســتفتائی کــه  ــه نظــر می‌رســد منظــور نایــب عــام اســت؛ زی ب
دربــارۀ اسیدپاشــی و نقــص عضــو از او شــده، در پاســخ گفتــه اســت 
ــن ضامــن نیســتند. ــوده مرتکبی ــه اذن مجتهــد جامع‌الشــرایط ب اگــر ب

را  لــکل عمــل محــرّم«  »التعزیــر  قاعــده  روحانــی  آیت‌اللــه 
می‌پذیــرد. الحاکــم«  یــراه  مــا  »حســب 

 بحــث امــر بــه 
ً
در رســاله توضیــح المســائل فارســی وی، اساســا

ــده نمی‌شــود. معــروف و نهــی از منکــر دی

مستندات
ــر  ــر م ۱۴۶۳: للأم ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــب الأم مرات
ــكار  ــى: الان ــة الأول ــب: المرتب ــر مرات ــن المنك ــي ع ــروف والنه بالمع
بالقلــب بمعنــى اظهــار كراهــة المنكــر أو تــرك المعــروف إمــا باظهــار 
الانزعــاج مــن الفاعــل أو الاعــراض والصــد عنــه أو تــرك الــكلام معــه 
ــه.  ــع من ــا وق ــة م ــى كراه ــدل عل ــرك ي ــل أو ت ــن فع ــك م ــو ذل أو نح
ــه،  ــه وينصح ــأن يعظ ــول، ب ــان والق ــكار باللس ــة: الان ــة الثاني المرتب
ــم  ــاب الالي ــن العق ــن م ــبحانه للعاصي ــه س ــد الل ــا أع ــه م ــر ل ويذك
والعــذاب فــي الجحيــم، أو يذكــر لــه مــا اعــده اللــه تعالــى للمطيعيــن 

ــم. ــات النعي ــواب الجســيم والفــوز فــي جن مــن الث
ــن  ــرادع ع ــم ال ــرب المؤل ــد بالض ــكار بالي ــة: الان ــة الثالث المرتب
المعصيــة. م ۱۴۶۴: لــكل واحــدة مــن هــذه المراتــب مراتــب أخــف 
ــار  ــان كان اظه ــب ف ــذه المرات ــن ه ــب بي ــهور الترت ــد، والمش واش
ــان  ــر باللس ــه والا انك ــر علي ــر اقتص ــي الزج ــا ف ــي كافي ــكار القلب الان
ــي  ــن ف ــمين الأولي ــن القس ــده. ولك ــره بي ــك انك ــف ذل ــم كي ــان ل ف
ــا  ــر منهم ــل التأثي ــا يحتم ــي م ــر أو الناه ــار الآم ــدة فيخت ــة واح مرتب
وقــد يلزمــه الجمــع بينهمــا. وامــا القســم الثالــث فهــو مترتــب علــى 
عــدم تأثيــر الأوليــن والاحــوط فــي هــذا القســم الترتيــب بيــن مراتبــه 
ــم  ــف. م ۱۴۶۵: إذا ل ــف الاخ ــم كي ــد إلا إذا ل ــى الاش ــل ال ــا ينتق ف
ــى  ــال ال ــوز الانتق ــل فيج ــي ردع الفاع ــورة ف ــب المذك ــف المرات تك
ــى  ــف عل ــا إذا توق ــل. وأم ــة القت ــى مرتب ــوز ال ــرح، ولا يج ــة الج مرتب
كســر عضــو مــن يــد أو رجــل، أو غيرهمــا، أو اعابــة عضــو كشــلل، أو 
اعوجــاج، أو نحوهمــا، فــا يجــوز ذلــك. واذا ادى الضــرب الــى ذلــك 
ــكام  ــه اح ــري علي ــي فتج ــر والناه ــن الآم ــدا - فيضم ــأ أو عم - خط
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ــد  ــم ق ــأ. نع ــة ان كان خط ــدا، والخطأي ــة ان كان عم ــة العمدي الجناي
يجــب علــى الامــام ونائبــه ذلــك إذا كان يترتــب علــى معصيــة الفاعــل 

ــه. ــذ لا ضمــان علي ــه وحينئ مفســدة أهــم مــن جرحــه أو قتل
ــروت: دار  ــن، بی ــاج الصالحی ــیدمحمدصادق، منه ــی، س روحان

بــال للطباعــة و النشــر، ۱۴۳۵ق.، ۱/ ۴۶۴-۴۶۲.

ــان  ــر را بي ــى از منك ــروف و نه ــه مع ــر ب ــب ام س ۱۴۴۴ - مرات
ــه  ــكار ب ــب، دوم: ان ــه قل ــكار ب ــى؛ اول: ان ــمه تعال ــد؟ ج - باس نمايي
ــه،  ــر مرتب ــد آن و ه ــرب و مانن ــه ض ــد ب ــه ي ــكار ب ــوم: ان ــان، س لس

ــت دارد. ــدت و خف ــث ش ــى از حي مراتب
روحانی، سیدمحمدصادق، استفتائات، قم: حدیث دل، ۱۳۸۳ش.، 

.۳۶۴-۳۶۳ /۱

در مراتــب امــر بــه معــروف و نهــى از منكــر از قســم اول اســت كــه 
دعــوت خــاص و انفــرادى باشــد و بــراى آن مراتبــى اســت: 

اول: انــكار قلبــى مثــل اظهــار كراهــت، اعــراض، تــرك كلام و غيــره 
نســبت بــه مرتكــب گناه. 

دوم: انكار لسانى. 
ســوم: انــكار بــه يــد و ايــن مرتبــه بــه دو شــرط اســت اينكــه الأیســر 

فالأيســر رعايــت شــود و مفســده‌اى در پى نداشــته باشــد. 

چهــارم: انــكار بــه ضــرب و جــرح، ]کــه[ بــا عــدم تأثيــر مراتــب 
ــدم  ــا ع ــه[ ب ــل، ]ک ــم: قت ــد. پنج ــه م‌ىرس ــن مرتب ــه اي ــت ب قبلنوب
كفايــت مراتــب قبــل نوبــت بــه قتــل م‌ىرســد در صورتــى كــه 
مفســده گنــاه معصيــت كار اهــم از قتــل باشــد و يــا مصلحــت قتلــش 

ــد. ــم باش اه
قــم: حدیــث دل،  روحانــی، ســیدمحمدصادق، اســتفتائات، 

.۱۶۵  /۳ ۱۳۸۳ش.، 

ــرايط زمانـــى و  ــه شـ ــه بـ ــا توجـ ــر بـ ــان حاضـ س ۵۸۲: در زمـ
مكانـــى وظيفـــه مقلديـــن نســـبت بـــه امـــر بـــه معـــروف و نهـــى از 
ـــايل  ـــات و مس ـــا انحراف ـــورد ب ـــا در برخ ـــه م ـــت و وظيف ـــر چيس منك
خـــاف شـــرع مثـــل فســـاد اخـــاق و بدحجابـــى كـــه در جامعـــه 
ـــب  ـــن مطل ـــن اي ـــر گرفت ـــه در نظ ـــه ب ـــا توج ـــرده ب ـــدا ك ـــترش پي گس
ـــد؟  ـــه م‌ىفرمايي ـــت چ ـــل نيس ـــروف حاص ـــه مع ـــر ب ـــرايط ام ـــه ش ك
ـــروف  ـــه مع ـــر ب ـــه ام ـــت ك ـــردى اس ـــر ف ـــه ه ـــم؛ وظيف ـــو العال ج: ه
و نهـــى از منكـــر كنـــد، بـــه شـــرط آنكـــه احتمـــال تاثيـــر بدهـــد و 

ضـــررى هـــم متوجـــه او نشـــود.
قــم: حدیــث دل،  اســتفتائات،  روحانــی، ســیدمحمدصادق، 

.۲۵۳  /۴ ۱۳۸۳ش.، 
ــن  ــرادع ع ــم ال ــرب المؤل ــد بالض ــكار بالي ــة: الإن ــة الثالث المرتب
ــي  ــه ف ــه الل ــيخ رحم  الش

ّ
ــد ــد عَ ــب، وق  مرات

ً
ــا ــا أيض ــة، وله المعصي

ــروف  ــل المع ــة، أن يفع ــذه المرتب ــب ه ــن مرات ــة« م ــي »النهاي محك
ويتجنّــب المنكــر علــى وجــه يتأسّــى بــه النــاس. أقــول: لكــن 
ــي  ــار الآت ــا يســتفاد من‌الأخب المعــروف مــن مذهب‌الأصحــاب، وممّ
طرف‌منهــا، أنّ‌المــراد بهــذه المرتبــة الإنكاربالضــرب والحبــس، 
ذن، وغمــز اليديــن 

ُ
، وفــرك الا

ً
والإخــراج مــن مجلــس المعصيــة عنفــا

ــن الأصحــاب وجــوب هــذه  ومــا شــاكل. ويكــف كان، فالمشــهور بي
ــق الأردبيلــي 

ّ
وليــان، بــل عــن المحق

ُ
ــر المرتبتــان الا

ّ
المرتبــة إنْ‌ لــم تؤث

ــة الأمــر بالمعــروف والنهــي 
ّ
الإجمــاع عليــه. ويشــهد بــه: إطــاق أدل

ــي   ف
ً
ــا ــذاؤه وإنْ‌ كان حرام ــر وإي ــرب الغي ــول: وض ــر. أق ــن المنك ع

ــإذا  أنّ‌ هــذه الفريضــة أهــمّ‌ مــن تلــك الحرمــة بمراتــب، ف
ّ

نفســه، إل
ــمّ‌  ــكاب المه ــن ارت ــمّ‌، تعيّ ــل المه ــ‌ى فع ــمّ‌ عل ــل بالأه ــف العم

ّ
توق

ــل،  ــا قي ــن كم ــن المتزاحمي ــا م ــرض كونهم ــ‌ى ف ــذا عل ــا كلام. ه ب
ــة؛ لموافقــة 

ّ
مــت تلــك الأدل

ّ
وإنْ‌ كان الدليــان مــن المتعارضيــن، قد

ــة الأمــر 
ّ
الكتــاب والشــهرة وغيرهمامــن المرجّحــات. فــإن قيــل: إنّ‌ أدل

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر لا تشــمل ذلــك. فقــد مــرَّ الجــواب 
ــاد  ــك بإيج ــ‌ى ذل ــل عل ــي الحم ــر والنه ــن الأم ــراد م ــأنّ‌ الم ــه: ب عن
ة 

ّ
المعــروف والتجنّــب عــن المنكــر لامجــرّد القــول، وتنــص عليــه عــد

ــة: ــوص الخاصّ ــن النص م
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گروه بررسی‌های راهبردی میراث

منها: مصحّح يحىي الطويل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: »ما 
 وكيفان 

ً
سان وكف اليد، ولكن جعلهما يبسطان معا

ّ
ه بسط الل

ّ
جعل الل

«. ومنها: خبر جابر، عن أبي جعفر عليه السلام في حديثٍ‌: »فأنكروا 
ً
معا

وا بها جباههم، ولا تخافوا في الله لومة 
ّ
بقلوبكم، والفظوا بألسنتكم، وصك

لائم... إلى أنْ‌ قال: هنالك فجاهدوهم بأبدانكم، وابغضوهم بقلوبكم، 
 حتّ‌ى يفيئوا 

ً
، ولا مريدين بالظلم ظفرا

ً
، ولا باغين مالا

ً
غير طالبين سلطانا

أمير  الإمام  خطبة  في  ما  ومنها:  طاعته«.  على  ويمضوا  الله،  أمر  إلى 
المؤمنين عليه السلام في كلامٍ‌ له يجري هذا المجرى: »فمنهم المُنكِر 
ومنها:  الخير«.  لخصال  المستكمل  فذلك  ويده،  ولسانه  بقلبه  ر 

َ
للمنك

ماعن تفسيرالإمام العسكري عن آبائه عليهم السلام عن‌النبيّ‌ صلى الله 
 فلينكر بيده إن ‌استطاع، فإنْ 

ً
عليه و آله في‌حديثٍ‌: »من رأی منكم منكرا

لم يستطع فبلسانه... الحديث«. 
ومنهـا: خبـر أبـي جُحيفـة: »سـمعتُ‌ أميـر المؤمنيـن عليه السالم 
ثـمّ‌  بأيدكيـم،  الجهـاد  الجهـاد  تغلبـون عليـه مـن  مـا  أوّل  إنّ‌  يقـول: 
 ،

ً
، ولـم ينكر منكرا

ً
بألسـنتكم، ثـمّ‌ بقلوبكم. فمن لـم يعرف بقلبه معروفا

قلـبَ‌ فجَعَـل أعاله أسـفله«. ومنهـا: مـا رواه‌الشـيخ فـي »التهذيب«، 
قـال: »قـال الصادق عليه السالم لقـومٍ‌ من أصحابـه: إنّه قد حـقّ‌ لي أن 
آخـذ البـريء منكـم بالسـقيم، ويكـف لا يحقّ‌ لـي ذلك، وأنتـم يبلغكم 
عـن الرّجـل منكم‌القبيـح فال تنكـرون عليـه، ولا تهجرونـه، ولاتؤذونه 
ومـن  أقـول:  المتواتـرة.  الأخبـار  مـن  ذلـك  غيـر  إلـى  يتـرك«.  حتّـی 
الغريـب مـا عـن »مجمـع الفائـدة والبرهـان« أنّه لـو لم كيـن جوازهما 
تهما 

ّ
، لـكان القول بجواز مطلـق الضرب بمجـرّد أدل

ً
بالضـرب إجماعيّـا

ف الضرب 
ّ
. لكـن ظاهر كلمـات القوم الإجمـاع عل‌ى عـدم‌ توق

ً
مشـكلا

الخالـي عـن‌ الجـرح علـى إذن الإمـام عليـه السالم أو القائـم مقامـه، 
ـة العامّة والخاصّـة، والأصـل. وعليه، 

ّ
وهـو الـذي يقتضيه إطالق الأدل

فمـا قالـه الشـيخ الطوسـي فـي »النهايـة«، قـال: )وقـد كيـون الأمـر 
بالمعـروف باليـد، بـأن يحمـل النـاس علـى ذلـك بالتأديـب، والـردع، 
 أنّ‌ هذا الضـرب لا يجبُ‌ 

ّ
وقتـل النفـوس، وضـربٍ‌ مـن الجراحـات، إل

قد الإذن 
ُ
بـإذن سـلطان الوقت المنصوب للرئاسـة العامّة، فـإن ف

ّ
فعلـه إل

مـن جهتـه، اقتصـر على الأنـواع التـي ذكرناهـا. فإنـكار المنكـر كيون 
بالأنـواع الثلاثـة التـي ذكرناهـا: فأمّا اليـد فهو أن يـؤدّب فاعلـه بضربٍ‌ 
مـن التأديـب؛ إمّـا الجـراح أو الألـم أو الضـرب، غير أنّ‌ ذلك مشـروط 

منـاه(، غیـر تام.
ّ

بـالإذن مـن جهة السـلطان حسـب مـا قد
روحانی، سیدمحمدصادق، فقه الصادق، قم: آیین دانش، ۱۴۳۵ق.، 

.۳۶۲-۳۵۹ /۱۹

ــواز  ــي ج ــث ف ــدور البح ــام ي ــن الإم ــا إذنٍ‌ م ــل ب ــرح والقت الجَ
الأمــر بالمعــروف أو النهــي عــن المنكــر وعدمــه فيمــا لــو افتقــر ذلــك 

ــل:  ــى الجــرح أو القت إل

فعــن الســيّد، والشــيخ فــي »التبيــان«، والحلبــي، والعِجْلــي، 
ــه، ويحيــ‌ى بــن ســعيد، والشــهيد فــي  ــةٍ‌ مــن كتب مــة فــي جمل

ّ
والعل

ــي،  ــان«، والديلم ــر »التبي ــي غي ــيخ ف ــن الش ــه. وع ــت: وجوب النك
والقاضــي، وفخــر الإســام، والشــهيد والمقــداد، والكركــي: لا يجــوز 
بــإذن الإمــام عليــه الســام أو القائــم مقامــه، بــل فــي »المســالك«: 

ّ
إل

هــو أشــهر.

 إل‌ى ما عرفت -: 
ً
‌ لعدم الجواز: - مضافا

ّ
واســتُدل

ة إلى غير هذين الموردين. 
ّ
۱. بانصراف الأدل

۲. وبأنّ‌ جواز ذلك لسائرالنّاس غيرالإمام عليه السلام ونائبه عدولهم 
الموافقة معهما  المعلوم‌  العظيم، والهرج والمرج  الفساد  وفسّاقهم، من 
 في مثل هذا الزمان الذي غلب النفاق فيه على 

ً
في‌ الشريعة، خصوصا

الناس. ولكن يرد الأوّل: أنّه لا منشأ للانصراف المذكور. ويرد الثاني: أنّ‌ 
فساد النظام إنّما يلزم من قبول ادّعاء القاتل كون القتل في هذا المقام، إذا 
لم يقدر القاتل على إقامة الحجّة والبيّنة على أنّ‌ القتل إنّما كان من جهة 
‌ الكلام هو 

ّ
النهي عن المنكر لا لأغراض اخرى. وبعبارة اخرى: أنّ‌ محل

جواز القتل في مقام النهي عن المنكر وعدمه، والحكم بالجواز في هذا 
عي كون القتل في هذا 

ّ
المقام لا ينافي عدم قبول ذلك من القاتل المد

فه على الإثبات، وبدونه تجري أحكام القتل المحرّم، وفساد 
ّ
المورد وتوق

النسبة  إنّ‌  قيل:  فإن  الأوّل.  دون  الثاني  المقام  في  الحكم  لازم  النظام 
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القتل  حرمة  دليل  وبين  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  ة 
ّ
أدل بين 

ولى؟ قلنا: إنّه في مورد تصادق 
ُ
عمومٌ‌ من وجه، فما الوجه في تقديم الا

والنسبة  متعارضين  الدليلان  كان  وإنْ‌  واحد،  موجود  عل‌ى  العنوانين 
 من الدليلين من القرآن المجيد فلا 

ً ّ
أنّ‌ لك  من وجه، ولكن بما 

ً
عموما

‌ منهما بالإطلاق 
ّ

مجال للرجوع إلى المرجّحات، وحيث تكون دلالة كل
فيتساقطان، فكما لا دليل على الوجوب، كذلك لا دليل على الحرمة. 
ة 

ّ
‌ في تقديم أدل

ّ
هذا بالنسبة إلى القتل. وأمّا بالنسبة إلى الجرح: فلا شك

الأمر بالمعروف لكونها من الكتاب. أقول: ويشهد للجواز بل الوجوب 
 إل‌ى ما مرّ - جملة من الأخبار:

ً
- مضافا

ــي  ــال: »إنّ ــه: ق ــى الفقي ــي ليل ــن أب ــن ب ــد الرحم ــر عب ــا: خب منه
ــا  ــام: أيّه ــل الش ــا أه ــوم لقين ــول ي ــام يق ــه الس  علي

ً
ــا ــمعتُ‌ عليّ س

ــه،  ــى إلي  يُدع
ً
ــرا ــه، ومنك ــل ب  يُعم

ً
ــا ــن رأى عدوان ــه م ــون! إنّ المؤمن

فأنكــره بقلبــه فقــد سَــلم وبــرئ، ومــن أنكــره بلســانه فقــد أجــر وهــو 
أفضــل مــن صاحبــه، ومــن أنكــره بالســيف لتكــون كلمــة اللــه العليــا، 
وكلمــة الظالميــن الســفلى، فذلــك الــذي أصــاب ســبيل الهــد‌ى، وقام 
ــن  ــر، ع ــر جاب ــا: خب ــن«. ومنه ــه اليقي ــي قلب ــوّر ف ــق، ون ــى الطري عل
الإمــام الباقــر عليــه الســام فــي حديــثٍ‌: »فأنكــروا بقلوبكــم، وألفظوا 
ــوا بهــا جباههــم، ولا تخافــوا فــي اللــه لومــة لائــم، 

ّ
بألســنتكم، وصك

عظــوا وإلــى الحــقّ‌ رجعــوا، فــا ســبيل عليهــم... إلــى أنْ‌ قــال: 
ّ
فــإن ات

ــن  ــر طالبي ــك فجاهدوهــم بأبدانكــم، وابغضوهــم بقلوبكــم، غي هنال
ــوا  ــ‌ى يفيئ ، حتّ

ً
ــرا ــم ظف ــن بالظل ، ولا مريدي

ً
ــالا ــن م ، ولا باغي

ً
ــلطانا س

إلــى أمــر اللــه، ويمضــوا علىطاعتــه«. ونحوهمــا غيرهمــا. وظهورهــا 
فــي كــون المخاطــب عامّــة النــاس لا الإشــارة إلــى نفســه ومــن يقــوم 
مقامــه لا يُنكــر. فمــا فــي »الجواهــر« مــن منــع كــون الخطــاب إلــ‌ى 
ــي الجــواز  ــاده مــن ظهورهــا ف ــا أف ــامّ‌. نعــم، م ــر ت ــاس، غي ــة الن عامّ
دون الوجــوب متيــنٌ‌، ومــع ذلــك فالاحتيــاط فــي القتــل - لمــا عُلــم 

ــرك. اهتمــام الشــارع بأمــر الدمــاء والنفــوس - لا يت
فما أفاده الشهيد الثاني رحمه الله من التفصيل بين المستلزم للجرح 
والمستلزم للقتل، فيجوز الأوّل دون الثاني، لو لم كين أقوى لا ريب في 
 

ّ
ب عليه مفسدة أهمّ‌، وإل

ّ
أنّه أحوط. ثمّ‌ إنّ‌ جواز القتل إنّما هو إذا لم يترت

فلا يجوز.
روحانی، سیدمحمدصادق، فقه الصادق، قم: آیین دانش، ۱۴۳۵ق.، 

.۳۷۰-۳۶۶ /۱۹
روحانی، سیدمحمدصادق، امر به معروف و نهی از منکر، ترجمه 

اسماء خواجه‌زاده، قم: مهر امیرالمؤمنین، ۱۳۹۱ش.، ۱۴۵-۱۴۱.

الذمّة  وعقد  والمهادنة،  الجهاد  من  الإسلام  أحكام  إنّ‌  وبالجملة: 
شاكل،  وما  الجزية  وقبول  والقصاص،  الحدود  وإجراء  العهود،  وسائر 

الفقيه  ينصبه  من  أو  الفقيه  بيد  الحكومة  كانت  إذا 
ّ

إل تنفيذها  يمكن  لا 
 
ً
 مطلقا

ً
 بجعله حاكما

ّ
إل  للإسلام لا كيون 

ً
الفقيه حِصْنا لذلك، فجعل 

نافذ الحكم.
ـــش،  ـــن دان ـــم: آیی ـــادق، ق ـــه الص ـــیدمحمدصادق، فق ـــی، س روحان

۱۴۳۵ق.، ۱۹/ ۳۸۲.

و تفصيـــل القـــول فـــي المقـــام: ان لا كلام و لا خـــاف فـــي 
ـــم  ـــر باذنه ـــرف الغي ـــتراط تص ـــى، اى اش ـــذا المعن ـــة به ـــوت الولاي ثب
ـــك،  ـــى ذل ـــل عل ـــى دل الدلي ـــة الت ـــوارد الخاص ـــن الم ـــة م ـــي جمل ف
ـــا  ـــا. كم ـــاد، و غيره ـــات، و الجه ـــرات، و الحكوم ـــدود، و التعزي كالح
لا كلام فـــي ثبوتهـــا لهـــم فـــي الأمـــور التـــى ثبـــت انهـــا وظيفـــة 
الرئيـــس. لمـــا دل مـــن النصـــوص علـــى ان لهـــم الرئاســـة كخبـــر 
ـــى  ـــر و اول ـــم ولاة الأم ـــره، و انه ـــن و غي ـــي المت ـــور ف ـــل المذك الفض
ـــة  ـــم بالإضاف ـــا له ـــدم ثبوته ـــي ع ـــف ف ـــي التوق ـــا لا ينبغ ـــر. كم الأم
الـــى الوظائـــف الشـــخصية لـــكل فـــرد مـــن افـــراد الرعيـــة مـــن 

العبـــادات و المعامـــات.
ــوار  ــم: أنـ ــة، قـ ــاج الفقاهـ ــیدمحمدصادق، منهـ ــی، سـ روحانـ

.۲۸۱  /۴ ۱۴۲۹ق.،  الهـــدی، 

ــزّره   ع
ً
ــدا  عام

ً
ــا  إلهی

ً
ــا ــرک واجب  أو ت

ً
ــا ــل محرم ــن فع م ۴۲۶۲: م

ــر  ــب التعزی ــت موج ــن المصلحــة، ویثب ــراه م ــا ی ــب م الحاکــم حس
ــن. ــرار مرتی ــاهدین وبالإق ــهادة ش بش

ــروت: دار  ــن، بی ــاج الصالحی ــیدمحمدصادق، منه ــی، س روحان
بــال للطباعــة و النشــر، ۱۴۳۵ق.، ۳/ ۳۰۰-۲۹۹.

ســؤال: کســانی کــه قبــل از پیــروزی انقــاب بــرای برهــم‌زدن نظــم 
اجتمــاع و در نهایــت متزلــزل کــردن رژیــم شــاه بــه صــورت و لبــاس 
ــا  ــرر ی ــا را متض ــیده و آن‌ه ــید پاش ــاب اس ــاب و بدحج ــان بی‌حج زن
ناقص‌العضــو کــرده باشــند آیــا ضامــن خســارات مالــی و دیــه هســتند 
ــن  ــته ضام ــی داش ــه اله ــر جنب ــب ظاه ــر حس ــا ب ــون کار آنه ــا چ ی

نیســتند؟ 
ــازه  ــا اج ــال ب ــه آن اعم ــمائه. چنانچ ــت أس ــمه جل ــواب: باس ج
ــم و  ــون اه ــت قان ــا رعای ــم ب ــه او ه ــوده ک ــرایط ب ــد جامع‌الش مجته
ــیده‌اند  ــید پاش ــه اس ــراد ک ــت آن اف ــرده اس ــی ک ــن حکم ــم، چنی مه
ضامــن نیســتند و اگــر بــدون اذن مجتهــد بــوده، ضامــن تمــام 

می‌باشــند. وارده  خســارات 
روحانــی، ســیدمحمدصادق، اســتفتائات قــوه قضائیه و مؤسســه 
حقوقــی وکلای بین‌الملــل، انتشــار الکترونیکــی در ســایت رســمی 

ــی، ۱۳۶-۱۳۵. ــی روحان ــر آیت‌الله‌العظم دفت
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گروه بررسی‌های راهبردی میراث

تبیین اجمالی دیدگاه
آیت‌الله سبحانی وظیفه فقیه عادل را اقامه عدل می‌داند و معتقد است 
اگر چنین فقیهی قدرت و قوت یافت، واجب است امر به معروف و نهی 
از منکر را از شیوه‌های غیرزبانی دنبال کند. ایشان دربارۀ حجاب تصریح 
با  نشد  اگر  و  فرهنگ‌سازی  با  را  بی‌حجاب  شخص  می‌بایست  می‌کند 
اعمال زور به حجاب وادار کرد؛ زیرا فقدان حجاب شرعی گناهی است 
 امری شخصی و فردی نیست.  

ً
که ضررهای اجتماعی را در بر دارد و صرفا

یراه  ما  حسب  محرم  عمل  لکل  »التعزیر  قاعده  سبحانی  آیت‌الله 
الحاکم« را می‌پذیرد؛ زیرا تصریح می‌کند هر گناهی که نزد حاکم ثابت 
شد، او می‌تواند مرتکب را تعزیر کند. همچنین در فصل پیرامون تعزیرات 
منصوص شرعی معتقد است »در ثبوت تعزیر« کافی است آنچه حاکم به 
عنوان مصلحت تشخیص می‌دهد کافی است. تعزیر شامل تازیانه، زندان 

و توبیخ است، ولی جریمه مالی نمی‌تواند مورد تعزیر باشد.
آیت‌الله سبحانی قائل به ولایت مطلقه فقیه و تشکیل حکومت اسلامی 
بوده که از وظایف آن اجرای شریعت و امر به معروف و نهی از منکر است.

مستندات
سـؤال ۷۶۲. شـرايط و مراتـب امـر بـه معـروف و نهـى از منكـر را 
بفرمائيـد؟ بسـمه تعالـى: شـرايط آن: ۱. معـروف و منكـر را بشناسـد. 
۲. احتمـال تأثيـر بدهـد. ۳. از عـدم ضـرر قابـل توجـه مطمئن باشـد. 
و مراتـب آن: گاهـى بـه قلـب و برخـورد بـا كراهـت و گاهـى بـا زبـان 
اسـت و امـا بيـش از اين مربوط به حاكم شـرع اسـت و هركـدام از اينها 

مراتـب دارد. والله‌العالـم.
صـادق)ع(،  امـام  مؤسسـه  قـم:  اسـتفتائات،  جعفـر،  سـبحانی، 

.۲۴۷  /۲ ۱۳۸۹ش.، 

سؤال ۵۹۳. آيا تكاليف شرعى اجتماعى با تكاليف شرعى فردى از 
نظر اجبار تفاوت دارند؟ بسمه تعالى: فرائض اجتماعى مانند حجاب 
بايد از طريق فرهنگ‌سازى انجام بگيرد و كسى كه به اين مسائل توجه 
اين كار وادار كرد. زيرا بى حجابى ضررهاى  به  او را  نمك‌ىند م‌ىتوان 
اجتماعى دارد. و اما مسائلى مانند نماز كه نياز به قصد قربت دارد قابل 
اجبار نيست تخلف كننده فقط تعزير م‌ىشود. خلاصه بايد بين مسائل 

اجتماعى و فردى تفاوت قائل شد. والله‌العالم.
صـادق)ع(،  امـام  مؤسسـه  قـم:  اسـتفتائات،  جعفـر،  سـبحانی، 

.۱۸۸  /۳ ۱۳۸۹ش.، 

سـؤال ۵۹۲. اگر همسـر حجاب را رعايت نكند آيا بايد شـوهر، او 
را بـا دعـوا و درگيـرى به رعايـت حجـاب وادار كند؟ بسـمه تعالى: بايد 
از طريـق منطـق او را قانـع سـازند و كتاب‌هايـى كـه دربـارۀ سـازندگى 
و  اخلاقـى  ضررهـاى  و  بگذارنـد  او  اختيـار  در  نوشـته‌اند  حجـاب 

اجتماعـى بـى حجابـى را تشـريح كنـد. والله‌العالـم.
صـادق)ع(،  امـام  مؤسسـه  قـم:  اسـتفتائات،  جعفـر،  سـبحانی، 

.۱۸۷  /۳ ۱۳۸۹ش.، 

إقامـــة العـــدل مـــن وظائـــف الفقيـــه المقتـــدر. إذا كان الفقيـــه 
ـــروف  ـــر بالمع ـــة الأم ـــه إقام ـــب علي ـــدرة تج ـــوة و ق ـــد ذا ق ـــي البل ف
ـــإنّ‌  ـــان، ف ـــان و اللس ـــق البي ـــر طري ـــن غي ـــر، ع ـــن المنك ـــي ع و النه
ـــي  ـــا ف ـــدد، كم ـــدة و الع ـــك الع ـــن لا يمل ـــة م ـــا، وظيف ـــاد بهم الإرش
روايـــة مســـعدة بـــن صدقـــة عـــن أبـــي عبـــد اللـــه عليـــه الســـام 
يقـــول: و ســـئل عـــن الأمـــر بالمعـــروف و النهـــي عـــن المنكـــر أ 
ـــم‌؟  ـــه: و ل ـــل ل ـــال: »لا« فقي ؟ فق

ً
ـــا ـــة جميع م

ُ
ـــى الأ ـــو عل ـــب ه واج

ـــن  ـــروف م ـــم بالمع ـــاع، العال ـــويّ‌ المط ـــى الق ـــو عل ـــا ه ـــال: »إنّم ق
...«. و مـــن 

ً
المنكـــر، لا علـــى الضعيـــف الـــذي لا يهتـــدي ســـبلا

ـــداء  ـــن الأع ـــاف م ـــم، و الانتص ـــاع ردّ المظال ـــويّ‌ المط ـــف الق وظائ
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ـــن  ـــي ع ـــروف و النه ـــر بالمع ـــال: »إنّ‌ الأم ـــر ق ـــي جعف ـــن أب ـــا ع كم
ـــب و  ـــن المذاه ـــض، و تأم ـــام الفرائ ـــا تق ـــة به ـــة عظيم ـــر فريض المنك
ـــن  ـــف م ـــر الأرض، و ينتص ـــم و تعم ـــردّ المظال ـــب و ت ‌ المكاس

ّ
ـــل تح

الأعـــداء و يســـتقيم الأمـــر«.
یعة  الشـر فـی  الشـهادة  و  القضـاء  نظـام  جعفـر،  سـبحانی، 
الإسالمیة الغـراء، قـم: مؤسسـه امـام صـادق)ع(، ۱۴۱۸ق.، ۱/ ۲۶.

سـؤال ۱۶۷۵. آيـا پخـش صـداى نـوار مبتـذل از اتومبيـل و مغازه 
حـرام اسـت و تعزير دارد؟ بسـمه تعالى: پخـش نوار مبتـذل از اتومبيل 
 موجب سـماع و اشـاعۀ حرام اسـت در هر شـرايطى 

ً
و مانند آن كه طبعا

حـرام م‌ىباشـد و تعزيـر در هـر گناهـى ثابـت اسـت بـه ايـن معنى كه 
هـرگاه گنـاه پيـش حاكـم ثابت شـد م‌ىتوانـد تعزيـر كنـد. والله‌العالم.

صـادق)ع(،  امـام  مؤسسـه  قـم:  اسـتفتائات،  جعفـر،  سـبحانی، 
.۵۴۵  /۳ ۱۳۸۹ش.، 

ســـؤال ۱۶۹۷. اگـــر فـــردى دو جـــرم تعزيـــرى از نـــوع واحـــد 
مرتكـــب شـــود و ســـپس دســـتگير شـــود آيـــا محكـــوم بـــه يـــك 
ــاب  ــر از حسـ ــاب تعزيـ ــى: حسـ ــمه تعالـ ــود؟ بسـ ــر م‌ىشـ تعزيـ
ـــه  ـــر دفع ـــرت و از نظ ـــت و كث

ّ
ـــر قل ـــر از نظ ـــت. تعزي ـــدا اس ـــد ج ح

ـــد  ـــاب كن ـــت ايج ـــر مصلح ـــت دارد اگ ـــه مصلح ـــتگى ب ـــدد بس و تع
ـــن  ـــدا و در اي ـــم ج ـــر از ه ـــرد دو تعزي ـــاب نك ـــر ايج ـــر و اگ ـــك تعزي ي
ـــس از  ـــر پ ـــى اگ ـــت بل ـــى نيس ـــدد فرق ـــا تع ـــدت ي ـــن وح ـــان، بي مي
ـــود  ـــت ش ـــرى ثاب ـــر ديگ ـــب تعزي ـــد موج ـــراء ح ـــم و اج ـــم حاك حك

تعـــدد قطعـــى اســـت. والله‌العالـــم.
صـادق)ع(،  امـام  مؤسسـه  قـم:  اسـتفتائات،  جعفـر،  سـبحانی، 

.۵۵۳  /۳ ۱۳۸۹ش.، 

سـؤال ۱۶۷۶. آيـا تعزيـر شـامل يكفـر بدنـى )تازيانـه( و زنـدان و 
توبيـخ و جريمه‌هـاى نقـدى م‌ىشـود؟ بسـمه تعالـى: غيـر از جريمـه 

مالـى بقيـه مشـمول تعزيـر اسـت. والله‌العالـم.
صـادق)ع(،  امـام  مؤسسـه  قـم:  اسـتفتائات،  جعفـر،  سـبحانی، 

.۵۴۶  /۳ ۱۳۸۹ش.، 

 أو لا؟ 
ّ

إنّمـا الـكلام فـي تعزير القـاذف، فهل يُعزّر بعد سـقوط الحـد
 وقـد سـقط ولا دليـل علـى ثبوت 

ّ
وجهـان؛ مـن أنّ‌ الثابـت عليـه الحـد

التعزيـر، ومـن أنّ‌ ثبوت المقـذوف به بالإقـرار والبيّنة لا يجـوّز القذف، 
 عليـه. والتعزير ثابت 

ّ
وإن جـوّز إظهـاره عند الحاكـم فقط لإقامة الحـد

‌ كبيرة.
ّ

فـي كل
یعة الإسالمیة  سـبحانی، جعفـر، الحـدود و التعزیرات فی الشـر

الغراء، قم: مؤسسـه امـام صـادق)ع(، ۱۴۳۲ق.، ۲۳۴.

والظاهـر كفايـة التعزيـر حسـب ما يـراه الحاكـم مـن المصلحة كما 
ولى.

ُ
هـو مقتضى إطالق الروايـة الأ

یعة الإسالمیة  سـبحانی، جعفـر، الحـدود و التعزیرات فی الشـر
الغراء، قم: مؤسسـه امـام صـادق)ع(، ۱۴۳۲ق.، ۴۹۸.

سؤال ۱۲۱۵. 
۱. بـا توجـه بـه مقتضيـات زمـان و مـكان و پيـدا شـدن ابزارهـاى 
يكفـرى مناسـب و مـورد قبـول جامعـه، آيـا مجـازات هـاى منصـوص 

قابـل تغييـر اسـت؟
۲. آيـا حبـس ابـد از مجـازات هـاى تعزيـرى محسـوب مى شـود و 
حاكم شـرع مـى توانـد در برخى از جرايـم تعزيرى، مرتكب جـرم را به 

حبس ابـد محكـوم كند؟
بسمه تعالى: 

۱. حقيقت اسالم، تسـليم در مقابـل احكام خداسـت و به فرمايش 
اميرمؤمنان)عليـه السلام(»الإسالم هـو التسـليم«، بنابرايـن نمى توان 

مجـازات هاى اسالمى منصـوص را تغيير داد.
۲. حبـــس ابـــد در مـــواردى بـــه عنـــوان حـــد وارد شـــده اســـت؛ 
ـــى  ـــول در صورت ـــده ى مقت ـــد، و گيرن ـــه نكن ـــه توب ـــده ك

ّ
ـــد زن مرت مانن

ـــراى  ـــس از اج ـــارق پ ـــود، و س ـــته ش ـــرى كش ـــطه ى ديگ ـــه واس ـــه ب ك
حـــد در مرتبـــۀ ى ســـوم. بنابرايـــن نمـــى تـــوان حبـــس ابـــد را بـــه 
ـــاح  ـــا ص ـــوى و ب ـــوان ثان ـــه عن ـــر ب ـــرد، مگ ـــى ك ـــر تلق ـــوان تعزي عن

ـــرع. ـــم ش ـــد حاك دي
صـادق)ع(،  امـام  مؤسسـه  قـم:  اسـتفتائات،  جعفـر،  سـبحانی، 

.۳۶۱  /۱ ۱۳۸۹ش.، 

ـــى  ـــارت عموم ـــاى نظ ـــه معن ـــر ب ـــى از منك ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ام
ـــا از  ـــد ت ـــى كنن ـــارت م ـــارى نظ ـــور ج ـــر ام ـــردم، ب ـــى م ـــت، يعن اس
هـــر گونـــه ظلـــم و فســـاد و زشـــتكارى جلوگيـــرى كننـــد، و افـــراد 
ـــويق  ـــود تش ـــف خ ـــام وظاي ـــنديده و انج ـــك و پس ـــاى ني ـــر كاره را ب

ـــد. نماين
مقصـود از امـر بـه معـروف، امر بـه معروف فردى و لسـانى نيسـت، 
زيـرا افـراد فاقـد قـوّه و قـدرت نمـى تواننـد حـدود الهـى را اجـرا كنند. 
حـق مظلـوم را از ظالـم بسـتانند، بلكـه گروهـى مـى توانند ايـن كار را 
انجـام دهنـد كه داراى قـوّه و قدرت باشـند و بتوانند بر ايـن آرمان جامه 

بپوشـانند. عمل 
حکومـت اسالمی در چشـم‌انداز مـا، قـم:  سـبحانی، جعفـر، 

.۱۰۵ ۱۳۸۵ش.،  صـادق)ع(،  امـام  مؤسسـه 
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تبیین اجمالی دیدگاه
ـــه  ـــر را ب ـــی از منک ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــی ام ـــند بحران ـــه س آیت‌الل
پنـــج مرحلـــه تقســـیم می‌کنـــد و پـــس از چهـــار مرحلـــه‌ی انـــکار 
قلبـــی، اظهـــار کراهـــت و نفـــرت بـــا روبرگردانـــدن و ترش‌رویـــی، 
ـــی، از  ـــر زندگ ـــد ســـخت‌گرفتن ب ـــی مانن ـــی و چاره‌اندیش ـــکار زبان ان
ـــت  ـــر معصی ـــر ب ـــت و تعزی ـــا عقوب ـــکار ب ـــوان ان ـــه عن ـــم ب ـــه پنج مرحل
ـــروع  ـــب ش ـــرای تأدی ـــس ب ـــت و حب ـــا دس ـــه از زدن ب ـــرد ک ـــام می‌ب ن
ــل  ــه قتـ ــرح و بلکـ ــه جـ ــود و بـ ــدید می‌شـ ــی شـ ــود و گاهـ می‌شـ
ـــن  ـــت. همچنی ـــر« لازم اس ـــر فالایس ـــات الایس ـــه »مراع ـــد. البت می‌رس
انجـــام مراحلـــی کـــه منجـــر بـــه جـــرح و قتـــل می‌شـــود از شـــئون 
ـــدی  ـــا غیرعم  ی

ً
ـــدا ـــی عم ـــر وال ـــر غی ـــذا اگ ـــت؛ ل ـــرعی اس ـــی ش وال

ـــأذون  ـــب و م ـــام)ع( و نای ـــاف ام ـــر خ ـــت، ب ـــن اس ـــرد ضام ـــن ک چنی
از جانـــب وی کـــه اگـــر تشـــخیص دهـــد مفســـده ارتـــکاب منکـــر 
از جـــان فاعـــل منکـــر بیشـــتر اســـت و رفتـــارش منجـــر بـــه جـــرح 
یـــا قتـــل شـــد، ضامـــن نیســـت. آیت‌اللـــه ســـند تصریـــح می‌کنـــد 
ـــر  ـــه بالات ـــت، بلک ـــت نیس ـــت از معصی ـــرف ممانع ـــی ص ـــه وال وظیف

از آن والـــی بایـــد مقتضـــی معصیـــت و منکـــر را ازالـــه و مقتضـــی 
 
ً
معـــروف را فراهـــم کنـــد. دربـــارۀ حجـــاب به‌ویـــژه و مســـتقلا

تصریحـــی نـــدارد. 
ـــرعی از  ـــکام ش ـــه اح ـــی ک ـــراج فرزندان ـــون اخ ـــتفتائی پیرام در اس
ــخ  ــند پاسـ ــه سـ ــد، آیت‌اللـ ــت نمی‌کننـ ــاب را رعایـ ــه حجـ جملـ
می‌دهـــد اخـــراج از منـــزل باعـــث گمراهـــی بیشـــتر می‌شـــود و کار 
ـــه آن  ـــرد و ب ـــد ک ـــت او را تأیی ـــد معصی ـــی نبای ـــت. از طرف ـــبی نیس مناس
ـــای  ـــد رفتاره ـــرای نق ـــرم ب ـــایل ن ـــد از وس ـــه بای ـــد؛ در نتیج ـــی ش راض
ـــاه  ـــه گن ـــود ک ـــار ش ـــه‌ای رفت ـــه گون ـــت ب ـــز نیس ـــد. جای ـــتفاده ‎کن او اس

ـــد. ـــوه کن ـــادی جل ـــری ع ـــرای او ام ب
آیت‌اللـــه ســـند در پاســـخ بـــه اســـتفتائی دربـــارۀ حـــدود و ثغـــور 
ولایـــت فقیـــه، اجـــرای احـــکام دیـــن از بـــاب امـــر بـــه معـــروف و 

نهـــی از منکـــر را ذکـــر می‌کنـــد.

مستندات
للمعروف  التولي  وهو  بالقلب  الإنكار  الأولى:  مراتب:  لهما  أن  كما 
منكر  المعروف  رأى  إذا  المنكر  فإن من شر  القلبي  المنكر  والتبري عن 
ه بالأمر بالمعروف والنهي 

ّ
، ومن شر المنكر أن لا يدين الل

ً
والمنكر معروفا

 فقد دخل فيه ومن سخطه فقد خرج 
ً
عن المنكر وقد ورد أن من رضي أمرا

منه، والراضي بفعل قوم كالداخل معهم فيه، وهذه المرتبة من وظيفة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لا تختص بما يشهده الإنسان بل يعم ما 
 فكرهه كان كمن غاب عنه، 

ً
غاب عنه إذا سمع به فقد ورد أن من شهد أمرا

ومن غاب عن أمر فرضيه كان كمن شهده، ويشمل بذلك كل معروف 
ومنكر حدث في الأمم السابقة أو سيحدث في الأمم الآتية مما أخبر به 
الكتاب والسنة. ومن درجات هذه المرتبة ما ورد عنهم عليهم‌السلام أوثق 
ه، والتبري 

ّ
ه، وتوالي أولياء الل

ّ
ه، والبغض في الل

ّ
عرى الإيمان الحب في الل

ه، وإن المرء مع من أحب، فيجب محبة أولياء أهل البيت 
ّ
من أعداء الل

والنفرة منه  المنكر  الثانية: إظهار كراهة  عليهم‌السلام وبغض أعداءهم. 
وهو التولي والتبري الحالي، أو النفرة من ترك المعروف، بالانزعاج من 
، أو هجرانه 

ً
الفاعل أو الإعراض والصد عنه أو تقطيب الوجه وتغيره غضبا

وترك الكلام معه ونحو ذلك مما يبرز كراهة ذلك من الدرجات المختلفة. 
وقد ورد أن أدنى الإنكار أن تلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرّة، بل أن 
ورد  فقد  أخرى  ومفسدة  آخر  حكم  المعاصي  أهل  مع  المداهنة  حرمة 
الوعيد بالعقوبة للأخيار الذين داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا. ومن 
رؤساء  لدى   

ً
خصوصا وأشدها  وأتقنها  وأعلاها  المرتبة  هذه  أفراد  أعظم 

محرمه  المنكر  ويجتنب  ومندوبه  واجبه  المعروف  يفعل  أن  الدين 
ومكروهه على وجه يتأسى به الناس، ويستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة، 
وينزهها عن الأخلاق الذميمة، فقد ورد كونوا لنا دعاة صامتين وكونوا دعاة 

محمد سند بحرانی 15
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والورع.  والصدق  الاجتهاد  منكم  ليروا  ألسنتكم  بغير  الخير  إلى  للناس 
والقولي  اللساني  والتبري  التولي  وهو  والقول  باللسان  الإنكار  الثالثة: 
وهو على درجات إما أن يعرّض بالخطاب والكناية له أو يصرح بخطابه 
في  الأليم  وعذابه  للعاصين  ه 

ّ
الل بعقاب  والتذيكر  والنصيحة  بالموعظة 

الجحيم وبثوابه الجسيم للمطيعين وجنات النعيم. أو التغليظ في القول 
والنهر بزبر ويزجره أو الوعيد بنحو من أنحاء المجازاة أو يعده ويطمّعه 
يستثقل  بما  عليه  والحمل  والمؤذي  البليغ  والقول  وبالتأنيب  بالإحسان 
بين  ميت  فهو  ولسانه  بقلبه  المنكر  إنكار  ترك  من  أن  ورد  وقد  سماعه 
الأحياء وورد أن يتحرى ألطف الأساليب وأبلغها وأظرفها. الرابعة: الإنكار 
بالمدافعة والممانعة والحمل على المعروف وترك المنكر بأعمال القوة 
أو الحيلولة من دون ضرب مع قوة الآمر والناهي مع عدم ترتب مفسدة 
والأمن من الفتنة لضعف المرتكب ومنه الحبس على وجه الحيلولة أو 
التضييق عليه في المعيشة أو الضغط النفسي ونحوه. الخامسة: الإنكار 
بالعقوبة والتعزير على المعصية باليد بالضرب والإيلام الرادع والحبس 
القتل. واللازم في  الجرح بل  إلى  يترقى ويشتد  التأديب وقد  على وجه 
والانتقام  والعدوان  الإضرار  إرادة  عدم   

ً
أيضا الرابعة  بل  الخامسة  المرتبة 

الثالثة  المرتبة  في  كذلك  بل  التأديب،  أو  المدافعة  مجرد  بل  والتشفي 
ولا   

ً
مالا ولا   

ً
ظفرا ولا  غلبة  والناهي  الآمر  يبتغي  لا  أن  ورد  فقد  والثانية 

 في الأرض. ولكل واحدة من هذه المراتب مراتب ودرجات أخف 
ً
علوا

 
ً
وأشد فاللازم مراعاة الأيسر فالأيسر فإن كان إظهار الإنكار القلبي كافيا

 
ً
 فالإنكار باللسان متوخيا

ّ
 فالإعراض ونحوه وإلا

ّ
في الزجر اقتصر عليه وإلا

فالأخف.  الأخف  والممانعة  فالمدافعة   
ّ
وإلا فالأيسر  القول  من  الأيسر 

المنكر  عن  والنهي  الواجب،  بالمعروف  الأمر  يجب   :)۱۲۷۰ )مسألة 
 في المرتبة الأولى والثانية، وأما الثالثة فكذلك على 

ً
 عينيا

ً
المحرّم وجوبا

أو جماعة  أحد  به  قام  إن  فالوجوب كفائي  الرابعة  المرتبة  وأما  الأحوط، 
 لم يسقط وأما الخامسة فكذلك مع القدرة وعدم ترتب 

ّ
وأدى الغرض وإلا

المفسدة والفتنة. )مسألة ۱۲۷۱(: إذا لم تكف المراتب الأربع الأولى في 
ردع الفاعل ووصلت النوبة إلى المرتبة الخامسة فإن كان لدى الآمر القوة 
مع عدم ترتب مفسدة ولا فتنة واندفع الفاعل بنحو من التأديب والإيلام 
شؤون  من  فهو  القتل  عن   

ً
فضلا ونحوه  الجرح  على  توقف  لو  وأما  فهو 

إلى  الضرب  أدى  وإذا  والنيابة،  الولاية  مراتب  الشرعي وبحسب  الوالي 
فتجري  لذلك،  والناهي  الآمر  فالأقوى ضمان   -  

ً
عمدا أو  خطأ   - ذلك 

، والخطأية إن كان خطأ وهذا 
ً
عليه أحكام الجناية العمدية إن كان عمدا

بخلاف الإمام ونائبه والمأذون من قبله إذا كانت مفسدة الفعل أهم من 
جرح المرتكب وقتله فإنه لا ضمان عليه.

ـــات، ۱۳۹۲ش.،  ـــم: باقی ـــن، ق ـــاج الصالحی ـــد، منه ـــند، محم س
.۴۴۷-۴۴۴  /۱

فائدة في باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر )۱( و قد يستدل 
ودُهَا 

ُ
وَق  

ً
نارا مْ‌ 

ُ
هْلِكي

َ
أ وَ  مْ‌ 

ُ
سَك

ُ
نْف

َ
أ وا 

ُ
ق آمَنُوا  ذِينَ‌ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ )يا  تعالى:  بقوله  له 

المنكر،  عن  النهي  قاعدة  يطابق  مفادها  أن  حيث  حِجارَةُ‌( 
ْ
ال وَ  النّاسُ‌ 

 بمرسل محمد بن جعفر عن بعض رجاله عن أبي عبد الله )ع( 
ً
يّدا مؤ

قال: »من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شيء فالإثم عليه«. 
إنما  المنكر  عن  النهي  باب  في  اللازم  بأن  الاستدلال:  على  أشكل  و 
إزالة  لزوم  لا  القريب،  المقتضي  وجود  عند  وقوعه  عن  الممانعة  هو 
و  النفس  في  الوقاية  إيجاد  لزوم  هو  الآية  ظاهر  أن  فيه:  و  المقتضي. 
المقتضي  إيجاد  و  للمنكر  المقتضي  إزالة  على  ينطبق  هو  و  الأهل، 
تغاير  الوقاية  لأن  المعصية؛  عن  الممانعة  خصوص  لا  للمعروف، 
الرجال  هم  الآية  في  المخاطب  أن  هو  الآية  مفاد  يعضد  و  العلاج. 
لهم  ممن  أي  الأولاد،  من  يعولون  من  على  و  النساء  على  القوامون 
الولاية في هذا  التزيكة، بل الآية نصّ‌ في  ولاية و رعاية على الأدب و 
هذه  ضمن  ساءِ‌(  النِّ ى 

َ
عَل وّامُونَ‌ 

َ
ق  ‌

ُ
جال )الرِّ تعالى:  قوله  نظير  المقام، 

الحال  هو  كما  الآخرين،  أمور  يلي  فيمن  الشأن  و  المحدودة،  الدائرة 
لا  المنكر،  عن  النهي  و  بالمعروف  أمره  و  للأمة  الحاكم  و  الوالي  في 
‌ الأمة 

ّ
على نسق الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الكفائي على كل

بصورة فردية، حيث يقتصر فيه على الممانعة عن المعصية، بل اللازم 
عامة من  في  للمعاصي  المقتضي  إزالة  هو  للأمور  الولاة  و  الوالي  في 
يلون أمرهم و إيجاد المقتضي للمعروف، بل إن إقامة المعروف بدرجة 
الموارد  من  جملة  في   

ً
إجمالا الكراهة  بدرجة  المنكر  إزالة  و  الندب 
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گروه بررسی‌های راهبردی میراث

التي هي شعارية لمعالم الدين أمر لازم على الوالي، كما ورد في زيارة 
النبي )ص( و إعمار الحرمين و إعمار مراقد  الله الحرام و زيارة  بيت 
من  غيرها  و  المسلمين  مدن  في  الإعلام  أذان  إقامة  )و  المعصومين 
ذلك؛  مقتضاها  فإن  لأهله،  الرجل  ولاية  في  الحال  فكذلك  الموارد، 
 عن 

ً
الزوجة فضلا  على 

ّ
الحد إقامة  إلى جواز  هنا ذهب جماعة  و من 

جواز  على  الاتفاق  الجواهر  صاحب  من  يظهر  و  التأديب،  و  التعزير 
التأديب و التعزير و قيام السير المستمرة على ذلك. و على أي تقدير 
فثبوت هذه الولاية الخاصة مقتضاها الوجوب العيني للأمر بالمعروف 
مون و 

ّ
و النهي عن المنكر؛ لأنه مقتضى ولايته، و من ثمّ‌ بحث المتقد

المتأخرون ولاية إقامة الحدود و التعزيرات في كتاب الأمر بالمعروف 
كيون  بحسبها  ولاية  له  من  أن  إلى  منهم  إشارة  المنكر،  عن  النهي  و 
غفل ذكر ذلك في كتاب الأمر بالمعروف و 

ُ
، و قد أ

ً
الوجوب عليه عينيا

النهي عن المنكر في كتب أعلام هذا العصر.
ـــم:  ـــکاح(، ق ـــاب الن ـــی )کت ـــروة الوثق ـــند الع ـــد، س ـــند، محم س

ـــات، ۱۴۲۹ق.، ۱/ ۱۲۱-۱۲۰. باقی

السؤال: ما هي حدود الولاية للفقيه بنظركم؟
الجواب: 

ـــب  ـــن بحس ـــكام الدي ـــة أح ـــي إقام ـــف وه ـــي الوظائ ـــدة ه ١. العم
ـــي. ـــي السياس ـــام الاجتماع ـــي النظ ـــع ف الوس

ـــر  ـــث الأم ـــي مبح ـــاء ف ـــل الفقه ـــا ج ـــؤولية ذكره ـــذه المس ٢. وه
ـــر. ـــن المنك ـــي ع ـــروف والنه بالمع

ــلمين  ــع المسـ ــق جميـ ــى عاتـ ــع علـ ــؤولية تقـ ــذه المسـ ٣. وهـ
والمؤمنيـــن كل مـــن موقعـــه وبحســـب قدرتـــه كلكـــم راع وكلكـــم 

مســـؤول عـــن رعيتـــه.
ـــة  ـــي إقام ـــاء ف ـــع الفقه ـــة م ـــة العام ـــوي والطبق ـــاون النخب ٤. التع
ـــة  ـــة مختلف ـــن يمكـــن أن يتخـــذ صياغـــات هندســـية نظمي أحـــكام الدي
ـــرة  ـــة كثي ـــارات متنوع ـــا خي ـــل له ـــة ب ـــة معين ـــكل وهكيل ـــدد بش لا تح

ـــة. ـــروف والأرضي ـــب الظ ـــب تناس بحس
سند، محمد، »استفتائات«، سایت رسمی، به‌نشانی:
 https://m-sanad.com/ar/archives/21120

الحياة في الغرب وتربية الأولاد
السؤال:

 فـــي الغـــرب بعـــض أولاد المؤمنيـــن يتمـــردون علـــى آبائهـــم بعـــدم 
الاحتـــرام لديـــن آبائهـــم ويتركـــون الصـــوم والصـــاة بـــل يتعـــدى 
الأمـــر إلـــى فعـــل المعاصـــي كخلـــع الحجـــاب للبنـــت وارتيـــاد 
ـــر  ـــاب الأم ـــن ب ـــرعا م ـــل ش ـــا أفض ـــاب أيهم ـــون للش ـــن المج أماك
ـــع  ـــت م ـــي البي ـــه ف ـــا مع ـــر إبقاؤهم ـــن المنك ـــي ع ـــروف والنه بالمع

ـــن  ـــا وم ـــراءة منهم ـــا  أم الب ـــم فيه ـــي ه ـــال الت ـــا والح ـــول  معاصيهم قب
ـــت؟. ـــن البي ـــا م ـــا وطردهم أفعالهم

الجواب:
ـــراف  ـــي الانح ـــه الأولاد ف ـــى تي ـــؤدي إل ـــزل ي ـــن المن ـــراج م  الإخ
كثـــر بكثيـــر بخـــاف إبقائهـــم معـــه فـــي المنـــزل فإنـــه  والغـــي أ

يقلـــل مـــن ذلـــك ويحافـــظ علـــى أصـــل هويتهـــم الدينيـــة.
ـــا  ـــا به ـــم والرض ـــول معاصيه ـــي قب ـــتلزم  ولا يعن ـــك لا يس ـــن ذل لك
ـــك  ـــة تل ـــة وإدان ـــة لتخطئ ـــو ناعم ـــيلة ول ـــاع وس ـــن اتب ـــد م ـــل لا ب ب
ـــة  ـــاع سياس ـــا باتب ـــا هين ـــرا عادي ـــا أم ـــوز صيرورته ـــي ولا يج المعاص

ـــك ـــن ذل ـــة تدي تعاملي
ـــة  ـــة أو الحواري ـــواء المالي ـــرة س ـــة المؤث ـــاليب المتنوع ـــري الأس وتح
ـــن  ـــا م ـــة أو غيره ـــروح المتدين ـــة بال ـــواء مفعم ـــق أج ـــة أو خل الفكري
ـــوى  ـــلوب الأق ـــى الأس ـــدرة عل ـــر الق ـــدم توف ـــع ع ـــة وم ـــر الناجع التدابي
ـــت  ـــا ضعف ـــاليب مهم ـــن الأس ـــه م ـــا دون ـــؤولية عم ـــقط المس لا تس
فـــإن  اســـتمرار الإنـــكار والإدانـــة ولـــو اللســـانية ولـــو بالاســـلوب 

ـــن. ـــد حي ـــو بع ـــرة ول ـــى مؤث ـــم تبق الناع
ـــزل  ـــو المن ـــر ج ـــال لتغيي ـــح المج ـــي فس ـــم لا يعن ـــا أن إبقاءه كم

ـــال. ـــي والانح ـــكاب المعاص ـــاد ارت ـــى اعتي إل
سند، محمد، »استفتائات«، سایت رسمی، به‌نشانی:
https://m-sanad.com/ar/archives/18960

https://m-sanad.com/ar/archives/21120
https://m-sanad.com/ar/archives/18960
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تبیین اجمالی دیدگاه
ــه معــروف و نهــی از منکــر  ــۀ ســوم امــر ب آیت‌اللــه سیســتانی مرتب
را می‌پذیــرد بــا ایــن توضیــح کــه در جــواز آن بــدون اذن امــام)ع( یــا 
نایبــش اشــکال وجــود دارد؛ یعنــی بنــا بــر احتیــاط واجــب نمی‌تــوان 
بــدون اذن امــام)ع( یــا نایبــش ایــن مرتبــه را انجــام داد. منظــور از نایب 
در اینجــا بــا توجــه بــه تفســیر آیت‌اللــه محمدتقــی شــهیدی از اعضای 
ــود؛  ــامل می‌ش ــز ش ــام را نی ــب ع ــم، نای ــان در ق ــتفتاء ایش ــأت اس هی
یعنــی بــه اذن حاکــم شــرع می‌تــوان مرتبــۀ ســوم و خشــونت فیزیکــی 
را انجــام داد. دربــارۀ حجــاب در اســتفتائات دفتــر قــم تصریــح شــده 
ــۀ  ــرع مرتب ــم ش ــا اذن حاک ــوان ب ــدان می‌ت ــه فرزن ــبت ب ــه نس ــت ک اس
ــه بحــث مراعــات ترتیــب اشــاره  ســوم را انجــام داد. ســپس ایشــان ب
ــز مطــرح کــرده  ــه کــه ســایر فقیهــان نی ــد و ضمــان را همان‌گون می‌کن
ــه  ــر اینک ــد مگ ــل، لازم می‌دان ــا قت ــرح ی ــراد ج ــورت ای ــد در ص بودن
ــاقط  ــان س ــورت ضم ــن ص ــه در ای ــد ک ــش باش ــا نایب ــام)ع( ی اذن ام

می‌شــود. 
ــرم«  ــل مح ــکل عم ــر ل ــده التعزی ــارۀ »قاع ــتانی درب ــه سیس آیت‌الل

 ســخنی نگفتــه اســت؛ فقــط در تقریــر درس قاعــده »لاضرر« 
ً
صریحــا

ایشــان بــه مناســبت تحلیــل مفــاد حکــم لاضــرر، گفتــه شــده حرمــت 
ــوی  ــت دنی ــم عقوب ــاند و ه ــروی را می‌رس ــت اخ ــم عقوب ــرر ه لاض
ــن  ــرع تعیی ــم ش ــر حاک ــب ام ــه حس ــه ب ــد ک ــت می‌کن ــر را ثاب و تعزی

می‌شــود. 
آیت‌الله سیستانی ولایت مطلقه را نقد می‌کند، ولی ولایت در امور 

عامه که همان ولایت مقیده به امور حسبیه است را می‌پذیرد.

مستندات
وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب:

ــيّ  ــاره القلب ــه انزج ــر ب ــل يظه ــف بعم
ّ
ــي المكل ــى: أن يأت ول

ُ
الأ

وتذمّــره مــن تــرك المعــروف أو فعــل المنكــر، كإظهــار الانزعــاج مــن 
 عنــه أو تــرك الــكلام معــه أو نحــو ذلــك 

ّ
الفاعــل أو الإعــراض والصــد

ــه.  علــى كراهــة مــا وقــع من
ّ

ــدل ــرك ي مــن فعــل أو ت
الفاعــل  باللســان والقــول كأن يعــظ  الأمــر والنهــي  الثانيــة: 
 اللــه تعالــى للعاصيــن مــن العقــاب 

ّ
ــه مــا أعــد وينصحــه، ويذكــر ل

ــى  ــه تعال ه الل
ّ

ــا أعــد ــه م ــم، أو يذكــر ل ــي الجحي ــم والعــذاب ف الألي
ــه  ــم، ومن ــات النعي ــواب الجســيم والفــوز فــي جنّ ــن مــن الث للمطيعي
ــد علــى المخالفــة وعــدم الإقــاع عــن  ــي الــكلام والوعي ــظ ف التغلي

.
ً
ــا ــون كذب ــا لا كي ــة بم المعصي

سیدعلی سیستانی 16
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گروه بررسی‌های راهبردی میراث

ــرْك 
َ

ــة بف ــكاب المعصي ــع عــن ارت ــي المن ــوّة ف ــال الق ــة: إعم الثالث
ــف  ــن وظائ ــا كان م ــك ممّ ــو ذل ــس ونح ــرب أو الحب الأذن أو الض
ــة  ــي جــواز هــذه المرتب ــة الســابقة، وف ــي بعــض الأزمن المحتســب ف
ــرك  ــا يت ــكال ف ــه إش ــام( أو نائب ــه الس ــام )علي ــر إذن الإم ــن غي م

ــك. ــي ذل ــاط ف ــاة الاحتي مراع
 ،

ً
وضعفا ة 

ّ
شد متفاوتة  درجات  المراتب  هذه  من  واحدة   

ّ
ولكل

هذه  بين  ب 
ّ
الترت عليهم(  تعالى  الله  )رضوان  الفقهاء  بين  والمشهور 

 
ّ

 في الزجر اقتصر عليه، وإل
ً
المراتب، فإن كان إظهار الإنكار القلبيّ كافيا

أنكر باللسان، فإن لم كي‏فِ ذلك أنكره بيده، ولكن المختار أنّ المرتبتين 
 
ً
را

ّ
وليين في درجة واحدة فيختار الآمر أو الناهي ما يحتمل كونه مؤث

ُ
الأ

منهما وقد يلزمه الجمع بينهما.
وليين.

ُ
بة على عدم تأثير الأ

ّ
وأمّا المرتبة الثالثة فهي مترت

ــة الترتيــب بيــن درجاتهــا فــا ينتقــل  ويلزمــه فــي المراتــب الثلاث
، وربّمــا كيــون 

ً
 إيــذاءً أو هتــكا

ّ
 إذا لــم‏ كيــفِ الأخــف

ّ
 إل

ّ
إلــى الأشــد

ــق 
ّ

 مــن بعــض مــا تتحق
ّ

ــق بــه المرتبــة الثانيــة أخــف
ّ

بعــض مــا تتحق
ــردع  ــن أن ي طِ

َ
ــر الف ــن البصي

ّ
ــا يتمك ــل ربّم ــى، ب ول

ُ
ــة الأ ــه المرتب ب

العاصــي عــن معصيتــه بمــا لا يوجــب إيــذاءه أو هتكــه فيتعيّــن ذلــك.
مسألة ۱۲۷۳: إذا لم‏ تكفِ المراتب المذكورة في ردع الفاعل لم ي‏جز 
أو  يد  من  عضو  كسر  على  ف 

ّ
توق إذا  وكذا  والقتل  الجرح  إلى  الانتقال 

رجل أو غيرهما أو إعابة عضو كشلل أو اعوجاج أو نحوهما فإنّه لا يجوز 
- ضمن   

ً
عمدا أو   

ً
خطأ  - ذلك  إلى  الضرب  أدّى  وإذا  ذلك،  من  شيء 

 
ً
الآمر والناهي لذلك، فتجري عليه أحكام الجناية العمديّة إن كان عمدا
. نعم يجوز للإمام )عليه السلام( ونائبه ذلك إذا 

ً
والخطائيّة إن كان خطأ

ب على معصية الفاعل مفسدة أهمّ من جرحه أو قتله، وحينئذٍ 
ّ
كان يترت

لا ضمان عليه.
ــی  ــار الکترونیک ــن، انتش ــاج الصالحی ــیدعلی، منه ــتانی، س سیس

ــمی، ۱/ ۴۶۸-۴۶۷. ــایت رس در س

الثالثــة: أن يتّخــذ إجــراءات عمليّــة للإلــزام بفعــل المعــروف وتــرك 
المنكــر، كفــرك الأذن والضــرب والحبــس ونحــو ذلــك.

 ،
ً
ة وضعفــا

ّ
 مرتبــة مــن هــذه المراتــب درجــات متفاوتــة شــد

ّ
ولــكل

كثــر  ويجــب الابتــداء بالمرتبــة الأولــى أو الثانيــة مــع مراعــاة مــا هــو أ
 منــه.

ّ
ــمَّ التــدرّج إلــى مــا هــو أشــد

ُ
 إيــذاءً، ث

ّ
 وأخــف

ً
تأثيــرا

وإذا لــم تنفــع المرتبتــان الأولــى والثانيــة تصــل النوبــة إلــى المرتبــة 
 اســتحصال الإذن مــن الحاكــم الشــرعي فــي 

ً
الثالثــة، والأحــوط لزومــا

ــراء  ــى الإج ــذاءً إل  إي
ّ

ــف ــراء الأخ ــن الإج ــا م ــدرّج فيه ــا، ويت إعماله
 الجــرح أو الكســر.

ّ
 والأقــوى مــن دون أن يصــل إلــى حــد

ّ
الأشــد

ــة، انتشــار الکترونیکــی  ــائل المنتخب سیســتانی، ســیدعلی، المس
ــمی، ۲۷۱. ــایت رس در س

مســأله ۲۲۱۲. امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر دارای مراتــب و 
مراحلــی اســت:

۱. اظهــار انزجــار درونــی و ناراحتــی قلبــی از تــرک معــروف 
ــدن از  ــا رو گردان ــردن ی ــم ک ــل اخ ــی مث ــه کارهای ــر ب ــام منک ــا انج ی
ــا تــرک رفــت و آمــد و  ــا وی ی ــا ســخن نگفتــن ب شــخص گناهــكار ی

ــا او. ــرت ب معاش
ــان  ــاد و بی ــه و ارش ــورت موعظ ــه ص ــار ب ــان و گفت ــا زب ــر ب

ّ
۲. تذک

ثــواب معــروف و عــذاب منکــر یــا بــه صــورت تهدیــد و ترســاندن بــه 
گونــه‌ای کــه دروغ محســوب نگــردد؛ هرچنــد بــا اســتفاده از کلمــات 

تنــد و خشــن کــه خالــی از گنــاه باشــد.
۳. اقدامــات عملــی از قبیــل كتــک زدن، در تنگنــا قــرار دادن، 
ی برســد كــه ســبب 

ّ
ــه حــد ــد ب ــی نبای ــد آن، ول حبــس نمــودن و مانن

شكســتن یــا نقــص عضــو یــا مجــروح شــدن بــدن و ماننــد آن شــود و 
بــه تعبیــر دیگــر اقدامــات عملــی نبایــد بــه گونــه‌ای باشــد کــه موجــب 

دیــه یــا قصــاص گــردد.

ــروف و  ــه مع ــر ب ــۀ اوّل و دوّم ام ــه مرتب ــا ک ــأله ۲۲۱۳. از آنج مس
نهــی از منکــر، در یــک درجــه و ســطح قــرار دارنــد، فــردی کــه امــر 
بــه معــروف می‌کنــد یــا نهــی از منکــر می‌نمایــد بایــد ابتــدا، مــوردی 
ــر آن  ــر و تأثی ــت آن كمت ــد كــه اذیّ ــا دوّم را انتخــاب كن ــۀ اوّل ی از مرتب
ــا  بیشــتر اســت و گاهــی لازم اســت هــر دو مرتبــه را انجــام دهــد و ت
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ــر می‌باشــد، نوبــت بــه مرتبــۀ ســوّم نمی‌رســد؛ 
ّ
مرتبــۀ اوّل یــا دوّم مؤث

ــۀ ســوّم  ــه مرتب ــت ب ــد، نوب ــع نش ــر واق
ّ
ــۀ اوّل و دوّم مؤث ــر مرتب ــا اگ امّ

می‌رســد و مطابــق بــا آن اقــدام می‌نمایــد و احتیــاط واجــب آن 
اســت كــه در انتخــاب مرتبــۀ ســوّم )اقدامــات عملــی( از حاكــم شــرع 

اجــازه بگیــرد.
ــات  ــه‌گانه، دارای درج ــب س ــک از مرات ــر ی ــت ه ــر اس ــایان ذک ش
ــر  ــت در ه ــد و لازم اس ــف می‌باش ت و ضع

ّ
ــد ــر ش ــف از نظ مختل

ــات  ــه مراع ــات آن مرتب ــن درج ــب بی ــه، ترتی ــه گان ــب س ــک از مرات ی
ــد  ــاب كن ــه‌ای را انتخ ــه، درج ــر مرتب ــدا در ه ــد ابت ــرد بای ــردد و ف گ
ــر آن بیشــتر اســت و اگــر نتیجــه  ــر و تأثی ــت و توهیــن آن كمت كــه اذیّ
ــن  ــد. بنابر‌ای ــدام نمای ــدیدتر اق ــخت‏تر و ش ــات س ــه درج ــت ب نگرف
ــر  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــه‌ای ام ــه گون ــوان ب ــه می‌ت چنانچ
ــر هــم 

ّ
نمــود کــه موجــب اذیّــت یــا بی‌احترامــی بــه فــرد نگــردد و مؤث

واقــع شــود، نبایــد از درجــه‌ای اســتفاده نمــود کــه موجــب اذیّــت یــا 
بی‌احترامــی بــه فــرد می‌شــود.

مســأله ۲۲۱۴. همــان طــور کــه ذکــر شــد بــرای امــر بــه معــروف 
و نهــی از منكــر و پیشــگیری از وقــوع جُــرم یــا منکــر، جایــز نیســت 
عملــی را انجــام داد کــه موجــب ســرخی یــا کبــودی یــا ســیاهی بــدن 
یــا جراحــت یــا شکســتگی یــا قطــع یــا نقــص عضــو یــا قتــل و ماننــد 
آن گــردد؛ هرچنــد بــرای جلوگیــری از آن منکــر، راه دیگــری نباشــد و 
چنانچــه فــردی اقــدام بــه ایــن مــوارد نمایــد ضامــن اســت و اگــر ایــن 
اقــدام عمــدی بــوده، احــکام جنایــت عمــدی بــر آن جــاری می‌شــود 
و اگــر از روی خطــا و ســهو بــوده اســت، احــکام جنایــت خطایــی بــر 
آن جــاری می‌شــود؛ مگــر آنکــه بــر جــرم و منکــری کــه فــرد مرتکــب 
آن می‌شــود مفســده‌ای مهم‌تــر از ســرخی و ســیاهی بــدن وبقیّــه 
مــوارد ذکــر شــده وجــود داشــته باشــد کــه در ایــن صــورت، بــرای فــرد 
ــد،  ــا نایــب ایشــان اجــازه دارن ــرادی کــه از امام)علیه‌الســام( ی ــا اف ی
ــه  ــرد ب ــن حــال، ف ــد و در ای ــن مــوارد نماین ــه ای ــدام ب ــز اســت اق جای

ــزان اجــازه‌ای کــه دارد ضامــن محســوب نمی‌شــود. می
ــد اول(،  ــع )جل ــائل جام ــح المس ــیدعلی، توضی ــتانی، س سیس

ــمی، ۶۲۶-۶۲۵. ــایت رس ــی در س ــار الکترونیک انتش

پرســش: آیــا امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــا وجــود احتمــال 
تأثیــر و ایمنــی از ضــرر در مــورد کســی کــه از دوســتدران اهــل بیــت 

نیســت و یــا کافــر اســت، واجــب اســت؟
پاســخ: بلــی، اگــر همــه شــرایط فراهــم باشــد واجــب اســت. و از 
ــرک  ــا ت ــر و ی ــکاب منک ــخص در ارت ــه ش ــت ک ــرایط آن اس ــه ش جمل
واجــب، معــذور نبــوده باشــد و جاهــل مقصــر و معــذور نیســت پــس 

ــت  ــر مخالف ــپس اگ ــرد س ــی ک ــاد و راهنمای ــد ارش ــت بای او را نخس
ــه  ــت ک ــی اس ــن، در صورت ــرار داد. و ای ــی ق ــر و نه ــورد ام ــد م ورزی
س بــه هیــچ وجــه راضــی 

ّ
منکــر از چیزهایــی نباشــد کــه شــارع مقــد

بــه وقــوع آن نیســت مثــل فســاد در روی زمیــن و آدم‌کشــی وخونریــزی 
و امثــال آن وگرنــه جلــو اینگونــه کارهــا بایــد گرفتــه شــود هرچنــد کــه 

کننــده، جاهــل قاصــر بــوده باشــد.
سیســتانی، ســیدعلی، »پرســش و پاســخ«، ســایت رســمی، 

: نی به‌نشــا
 https://www.sistani.org/persian/qa/0809

ـــاب در  ـــون حج ـــتفتاءات پیرام ـــه‌ای از اس  مجموع
ً
ـــرا ـــش: اخی پرس

ـــبت داده  ـــتانی نس ـــه سیس ـــت الل ـــه آی ـــری ب ـــایتهای خب ـــی از س بعض
ـــر  ـــرش را ب ـــر و دخت ـــار همس ـــق اجب ـــرد ح ـــه م ـــه اینک ـــده. از جمل ش
حجـــاب نـــدارد. و اینکـــه حضـــور در مجالـــس عروســـی مختلـــط 
ـــا  ـــت. آی ـــز اس ـــیقی جای ـــص و موس ـــا رق ـــراه ب ـــردان و هم ـــان و م زن

ـــت دارد؟ ـــا صح اینه
ــر  ــار بـ ــق اجبـ ــدر حـ ــوهر و پـ ــه شـ ــود از اینکـ ــخ: مقصـ پاسـ
ــان  ــاط لازم ـ آنـ ــر احتیـ ــه ـ بنابـ ــت کـ ــد اینسـ ــاب را ندارنـ حجـ
نمی‌تواننـــد بـــدون اجـــازه حاکـــم شـــرع از إعمـــال قـــوه ـ ماننـــد 
گـــوش مالیـــدن و کتـــک و حبـــس ـ در امـــر بـــه حجـــاب اســـتفاده 
نماینـــد؛ امـــا اســـتفاده از روشـــهای مســـالمت آمیـــز ـ حتـــی 
ـــات  ـــا مراع ـــه ب ـــز بلک ـــد ـ جای ـــر نباش ـــت موث ـــر ملایم ـــی اگ تندخوی
ـــور  ـــز حض ـــت. و نی ـــب اس ـــه واج ـــاله عملی ـــده در رس ـــاد ش ـــرایط ی ش
ـــر  ـــای دیگ ـــر گناه‌ه ـــتمل ب ـــا مش ـــط و ی ـــی مختل ـــس عروس در مجال
ـــرام  ـــی ح ـــد عمل ـــه تایی ـــچ وج ـــه هی ـــه ب ـــت ک ـــز اس ـــی جای در صورت
محســـوب نشـــود؛ و شـــخص بـــا حضـــورش بـــه گناهـــی ـ ماننـــد 
ـــورت  ـــردد؛ و در اینص ـــا نگ ـــه آواز ـ مبت ـــوش دادن ب ـــرام و گ ـــر ح نظ
بایـــد ـ طبـــق شـــرایط یـــاد شـــده در رســـاله عملیـــه ـ حاضریـــن را 
ـــر  ـــال تاثی ـــر احتم ـــه اگ ـــد؛ بلک ـــر کن ـــی از منک ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ام
را هـــم نمی‌دهـــد بایـــد ـ بنابـــر احتیـــاط لازم ـ بـــا تـــرش رویـــی 
ـــار  ـــان اظه ـــود را از کار آن ـــر خ ـــی و تنف ـــاه کاران ناراحت ـــل گن در مقاب

نمایـــد.
سیســتانی، ســیدعلی، »پرســش و پاســخ«، ســایت رســمی، 

 : نی به‌نشــا
https://www.sistani.org/persian/qa/0881

ــات  ــدان در انجــام واجب ــه معــروف فرزن س۲: الــف( حــد امــر ب
شــرعی تــا چــه انــدازه اســت؟ آیــا والدیــن می‌تواننــد فرزنــدان خــود 

را مجبــور بــه انجــام واجبــات نظیــر خوانــدن نمــاز و روزه کننــد؟ 

https://www.sistani.org/persian/qa/0809
https://www.sistani.org/persian/qa/0881/
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گروه بررسی‌های راهبردی میراث

ــروف  ــه مع ــر ب ــه ام ــت، وظیف ــش و ملاطف ــا آرام ــد ب ــواب: بای ج
ــه اجــازه  ــاج ب و نهــی از منکــر را انجــام داد و برخــورد فیزیکــی احتی

ــرع دارد. ــم ش حاک
ب( این حکم دربارۀ حجاب چگونه است؟

جواب: همان جواب.
ج( بــه فــرض تمکیــن نکــردن فرزنــدان، آیــا والدیــن حــق اعمــال 

ــد؟  خشــونت فیزیکــی را دارن
جواب: همان جواب.

ــارت  ــده، خس ــل ذکرش ــه دلی ــی ب ــونت فیزیک ــر خش ــر در اث د( اگ
ــن  ــن او ضام ــا والدی ــود، آی ــدان وارد ش ــه فرزن ــی ب ــا روح ــمی ی جس

ــتند؟ هس
جواب: بلی، خسارت جسمی را ضامن است.

ــی  ــر آیت‌الله‌العظم ــم: دفت ــتفتائات، ق ــیدعلی، اس ــتانی، س سیس
ــتانی، ۱۴۴۱ق.، ۱/ ۳۰۲-۳۰۱. سیس

ــی  ــی می‌‌ده ــد: گوش‌مال ــتند. فرمودن ــرق گذاش ــتانی ف ــای سیس آق
ــه  ــود، ب ــق نب ــاید دقی ــر ش ــد. تعبی ــرق می‌‌کن ــی؟ ف ــک می‌‌زن ــا کت ی
ــر او بــدون ضــرب او  عبــارت اخــری: یــک وقــت تضییــق می‌‌کنــی ب
ــن  ــه ای ــی ب ــدرت بکن ــی اعمــال ق ــا اگــر می‌‌خواه ــت. ام ــی نیس بحث
نحــو کــه فــرک اذن بکنــی، ‌فــرک اذن فیزیکــی نــه گوش‌مالــی کــه مــا 
 بــه او گوش‌مالــی می‌‌دهیــد، نــه، 

ً
عــرض کردیــم کــه بــا تضییــق عرفــا

ــی، او را  ــه او بزن ــیلی ب ــی، س ــوش او را بمال ــی گ ــر بخواه ــا اگ ‌حقیقت
حبــس کنــی بــدون اذن حاکــم شــرع اشــکال دارد.

سـؤال:... جـواب: تضییق مثلا شـوهر کتک نمی‌زند زنـش را برای 
بی‌حجابـی، تضییـق می‌‌کنـد. ]مثال[ انفـاق واجـب را بـرای او فراهـم 
می‌‌کنـد امـا می‌‌گویـد حـق نـداری از منـزل بیرون بـروی، بـرای تفریح 
هیـچ کجـا تـو را نمی‌بـرم. اقـل واجـب را در انفـاق انجام می‌‌دهـد، ‌نه 
بـا او حـرف می‌‌زنـد، ‌نـه او را اذن می‌‌دهـد خـارج بشـود از منـزل، ‌نـه 
تلفـن در اختیـارش می‌‌گـذارد، ‌نـه اینترنـت در اختیـارش می‌‌گـذارد که 
بدتریـن تضییقـات هسـت در عصـر حاضر بـرای آقایـان و بانـوان، این 
اشـکال نـدارد. امـا اگـر بخواهـد فیزیکـی برخورد کنـد، ‌فـرک الاذن او 
الضـرب او الحبـس بـدون اذن حاکم شـرع اشـکال دارد. یعنی در اصل 

جـوازش بـرای حاکم هیـچ اشـکالی بین فقهـاء نبود.
شــهیدی، محمدتقــی، »درس خــارج فقه بــه تاریــخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴« 

کانــال تلگــرام درس فقــه اســتاد شــهیدی، به‌نشــانی:
 https://t.me/ostadshahidi/3378

و أمـــا المقطـــع الثانـــي: مـــن الحديـــث و هـــو )لا ضـــرار( فإنـــه 

ينـــدرج فـــي الموضـــع الأول مـــن المواضـــع الســـابقة علـــى مـــا 
ـــو  ـــرار ه ـــا لان الض ـــرر( آنف ـــورد )لا ض ـــي م ـــاه ف ـــا ذكرن ـــح بم اتض
الإضـــرار المتكـــرر أو المســـتمر، و قـــد ذكرنـــا أن الإضـــرار بالغيـــر 
ـــهوية  ـــي الش ـــاء الدواع ـــل إرض ـــه لأج ـــان بطبع ـــه الإنس ـــل يمارس عم
ـــو  ـــات فه ـــن الآي ـــة م ـــي جمل ـــا ف ـــه كم ـــي عن ـــإذا نه ـــة، ف و الغضبي
ـــل  ـــذا العم ـــن ه ـــن ع ـــرا للمكلفي ـــي زج ـــي التحريم ـــي النه ـــر ف ظاه
ـــدل  ـــه ي ـــث فإن ـــذا الحدي ـــي ه ـــا ف ـــي كم ـــح. و إذا نف ـــو واض ـــا ه كم
ـــك مـــن خـــال  ـــق هـــذا العمـــل و ذل ـــى عـــدم تحق ـــى التســـبيب إل عل
ـــن  ـــر ع ـــي الزاج ـــم التكليف ـــل الحك ـــر الأول: جع ـــور. الأم ـــة أم ثلاث
العمـــل و هـــو الحرمـــة. و هـــذا الحكـــم يســـتبطن الوعيـــد علـــى 
ـــرعي: أولا:  ـــي الش ـــون الجزائ ـــب القان ـــه بحس ـــب علي ـــل و يترت الفع
ـــة  ـــة الدنيوي ـــا: العقوب ـــرة. و ثاني ـــم الآخ ـــي عال ـــروي ف ـــذاب الأخ الع
بالتعزيـــر و نحـــوه حســـب رأى ولـــي الأمـــر بالحـــدود المســـتفادة 
مـــن الأدلـــة الشـــرعية. و ثالثـــا: الضمـــان فـــي مـــوارد الإتـــاف و 

كـــون الشـــيء المتلـــف ذا ماليـــة لـــدى العقـــاء.
ــر  ــرار، تقری ــرر و لا ض ــدة لا ض ــیدمحمدباقر، قاع ــتانی، س سیس
درس ســیدعلی سیســتانی، قــم: مکتــب آیــة اللــه العظمی السیســتانی، 

.۱۵۰-۱۴۹

ــدوش،  ــاع مخ ــة والإجم ــر وافی ــة غی ــا أن الأدل ــا ذکرن ــل مم فتحص
 للمثبت 

ّ
والدلیــل العقلــي یناقــش فیــه بمــا ذکــر وغیــر مــا ذکــر، ولا بــد

ــة  ــل دق  لأج
ّ

ــل ــک، ولع ــه ذل ــی ل ــبهات، وأن ــع الش ــع جمی ــن دف م
 

ٌ
الموقــف قــال المحقــق النائینــي والمحقــق الاصفهانــي: )فیــه تزلــزل

ــم(. عظی
ربانــی، ســیدمحمدعلی، الاجتهــاد و التقلیــد و الاحتیــاط، تقریــر 
ــرام  ــال تلگ ــی در کان ــار الکترونیک ــتانی، انتش ــیدعلی سیس درس س

ــت، ۱۲۹. ــرات ن تقری

السؤال: ما هو تعريفكم لولاية الفقيه؟
ــر عنهــا فــي كلمــات الفقهــاء )رض(  ــة فيمــا يعبّ الجــواب: الولاي
ــا  ــد، وام ــروط التقلي ــع لش ــه جام ــكل فقي ــت ل ــبية تثب ــور الحس بالام
ــف عليهــا 

ّ
الولايــة فيمــا هــو اوســع منهــا مــن الامــور العامــة التــي يتوق

ــه مــن الفقهــاء ولظــروف  نظــام المجتمــع الاســامي فلمــن تثبــت ل
إعمالهــا شــروط اضافيــة ومنهــا ان كيــون للفقيــه مقبوليــة عامــة لــدى 

المؤمنيــن.
سیســتانی، ســیدعلی، »الاســتفتائات«، ســایت رســمی دفتــر 
ــتانی،  ــینی سیس ــیدعلی حس ــاج س ــای ح ــدر آق ــع عالیق مرج

: نی به‌نشــا
https://www.sistani.org/arabic/qa/0755 
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تبیین اجمالی دیدگاه
ــتفتائات  ــاة و اسـ ــیلة النجـ ــر وسـ ــیه بـ ــه، حاشـ ــاله عملیـ رسـ
آیت‌اللـــه حســـینی شـــاهرودی می‌توانســـت بـــا پژوهـــش حاضـــر 
ـــورد  ـــه م ـــن س ـــه ای ـــفانه ب ـــده متأس ـــون نگارن ـــه تاکن ـــد ک ـــط باش مرتب

نتوانســـته دسترســـی بیایـــد. 
ـــج  ـــاب ح ـــان در ب ـــه ایش ـــارج فق ـــر درس خ ـــاس تقری ـــر اس ـــا ب تنه
ـــه  ـــت ک ـــه اس ـــه را پذیرفت ـــه فقی ـــت مطلق ـــان ولای ـــت ایش ـــوان گف می‌ت
ـــات  ـــر واجب ـــزام ب ـــریعت و ال ـــرای ش ـــاس، اج ـــن اس ـــر ای  ب

ً
ـــالا احتم

و تـــرک محرمـــات را از وظایـــف ولـــیّ فقیـــه می‌دانـــد. از آنجـــا 
ــوان  ــت، می‌تـ ــاب اسـ ــریعت حجـ ــات شـ ــی از موضوعـ ــه یکـ کـ
ـــرعی  ـــاب ش ـــد حج ـــر فاق ـــرعی ب ـــکام ش ـــرای اح ـــدگاه اج ـــت دی گف

را مطابـــق بـــا ولایـــت فقیـــه امکان‌پذیـــر می‌دانـــد.

مستندات
ـــا  ـــون ثابت ـــام كي ـــا للإم ـــى ان كل م ـــدل عل ـــه ي ـــاف: أن و الإنص
للفقيـــه لكـــن لا يـــدل ذلـــك علـــى ولايتـــه علـــى الحكـــم فـــي 

ـــه  ـــم بثبوت ـــى يحك ـــام حت ـــن للإم ـــم كي ـــك ل ـــان ذل ـــات، ف الموضوع
للفقيـــه، لأن وظيفـــة الإمـــام عليـــه السّـــام هـــي بيـــان الأحـــكام 
ـــان  ـــا - لا بي ـــاة، و نحوهم ـــوب الص ـــر؛ و وج ـــرب الخم ـــة ش كحرم
ـــف  ـــم المكل ـــإذا عل ـــف، ف ـــد المكل ـــخيصها بي ـــات؛ فتش الموضوع
ـــوت  ـــون ثب ـــا كي ـــة؛ و ربم ـــه الحرم ـــز علي ـــع تنج ـــة مائ ـــا بخمري مث
ـــا حكمـــه  ـــام و أم ـــه السّ ـــام علي ـــار الإم ـــه ناشـــيا مـــن اخب ـــه ل خمريت

ـــا. ـــرا ف ـــه خم ـــام بكون ـــه السّ علي

ـــه  ـــو للفقي ـــام فه ـــا للإم ـــليم ان كل م ـــد تس ـــه بع ـــة: أن و بالجمل
ـــن  ـــام - لك ـــم السّ ـــم - عليه ـــن خصائصه ـــه م ـــت كون ـــا ثب ـــدا م ع
ــم  ــات حتـــى يحكـ ــي الموضوعـ ــم فـ ــام الحكـ ــن للإمـ ــم كيـ لـ
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گروه بررسی‌های راهبردی میراث

ـــذا  ـــان ه ـــاس ب ـــى الن ـــم عل ـــه أن يحك ـــس للفقي ـــه فلي ـــه للفقي بثبوت
ـــم  ـــك. نع ـــو ذل ـــب أو لا و نح ـــة ذه ـــذه الآني ـــاء و ان ه ـــر أو م خم
ــاح أصلـــي  ــم مبـ ــي تحريـ ــة فـ ــة عامـ ــد مصلحـ إذا رأى المجتهـ
ـــت  ـــا تح ـــك داخ ـــس ذل ـــر، و لي ـــب آخ ـــو مطل ـــا فه ـــن مث كالتت
ـــم: انـــه قـــد ظهـــر ممـــا ذكرنـــا  الموضوعـــات كمـــا لا يخفـــى. ث
ـــارع  ـــا للش ب ـــا مطلو ـــون وجوده ـــم بك ـــي نعل ـــور الت ـــع الأم إن جمي
ـــوال  ـــظ أم ـــام و حف ـــة الإس ـــظ بيض ـــا كحف ـــاه بتعطيله ـــدم رض و ع
ــة  ــات و توليـ ــة الصدقـ ــم و جبايـ ــام و غيرهـ ــن الأيتـ ــر مـ القصـ
ـــى  ـــه ول ـــس ل ـــذي لي ـــل ال ـــي و الطف ـــه متول ـــس ل ـــذي لي ـــف ال الوق
و غيـــر ذلـــك، فـــان هـــذه الأمـــور و إن كانـــت واجبـــات كفائيـــة 
ــواء،  ــد سـ ــى حـ ــن علـ ــع المكلفيـ ــى جميـ ــبتها الـ ــون نسـ و تكـ
للعلـــم بـــأن أصـــل وقوعهـــا فـــي الخـــارج مطلـــوب للشـــارع، 
ـــه  ـــو للفقي ـــام فه ـــه السّ ـــام علي ـــا للإم ـــت ان كل م ـــا ثب ـــن لم لك
ــدي  ــد التصـ ــن يريـ ــى مـ ــه علـ ــن الفقيـ ــتيذان مـ ــب الاسـ فيجـ
لإحـــدى الأمـــور المذكـــورة إن لـــم كيـــن فقيهـــا. هـــذا مضافـــا 
الـــى أنـــه مهمـــا دار الأمـــر بيـــن التعييـــن و التخييـــر فالأصـــل 
ــورة إن  ــور المذكـ ــدي للأمـ ــوذ التصـ ــم بنفـ ــن، للعلـ ــو التعييـ هـ
كان بـــاذن الفقيـــه ســـواء شـــك فـــي اعتبـــار اذنـــه فـــي جـــواز 
ــر  ــدي بغيـ ــا إذا كان التصـ ــوذه أم لا، بخـــاف مـ ــدي و نفـ التصـ
ــرعية  ــار الشـ ــه الآثـ ــب عليـ ــث يترتـ ــوذه بحيـ ــان نفـ ــه؛ فـ اذنـ
مشـــكوك فيـــه، و الأصـــل عدمـــه كمـــا لا يخفـــى. هـــذا و أمـــا 
منصـــب الإفتـــاء فـــا إشـــكال فـــي كونـــه للفقيـــه، فإنـــه مضافـــا 
الـــى النـــص كيـــون العقـــل أيضـــا حاكمـــا بذلـــك. لأنـــه ممـــا 
لا يرضـــى الشـــارع المقـــدس بتركـــه و إلا لتعطلـــت الأحـــكام، و 
ـــه  ـــد الفقي ـــي المجته ـــر ف ـــاء، فينحص ـــى الإفت ـــدر عل ـــي لا يق العام
و عليـــه إمـــا قـــراءة الأحاديـــث للعامـــي، و بيـــان معارضاتـــه، و 
ــة  ــار... العلاجيـ ــل بالأخبـ ــح، و العمـ ــع و الترجيـ ــة الجمـ يكفيـ
و إمـــا الإفتـــاء و )الأول( باطـــل، فـــان معنـــاه ان يجعـــل الفقيـــه 
العامـــي مجتهـــدا، فانحصـــر الأمـــر فـــي الإفتـــاء هـــذا بالنســـبة 
ـــا  ـــا دام عامي ـــد م ـــه التقلي ـــب علي ـــي فيج ـــا العام ـــه و ام ـــى الفقي إل
و لـــم يصـــل الـــى درجـــة يتمكـــن معهـــا مـــن الاحتيـــاط، و إلا 
جـــاز لـــه ذلـــك إلا فـــي مســـألة واحـــدة، و هـــي أصـــل جـــواز 
ـــألة  ـــذه المس ـــوه؛ فه ـــه و نح ـــد الوج ـــزوم قص ـــدم ل ـــاط و ع الاحتي
ـــه  ـــت ل ـــد ان ثب ـــاد، و بع ـــد أو الاجته ـــا بالتقلي ـــل فيه ـــب العم يج
ــد  ــزوم قصـ ــدم لـ ــاط و عـ ــواز الاحتيـ ــاد جـ ــد أو الاجتهـ بالتقليـ
ــد و  ــن التقليـ ــائل بيـ ــة المسـ ــي بقيـ ــر فـ ــوه تخيـ ــه و نحـ الوجـ
ـــدم  ـــا بع ـــا و ان قلن ـــم: ان ـــم اعل ـــا. ث ـــا فيه ـــا دام عامي ـــاط م الاحتي
نفـــوذ حكـــم الحاكـــم فـــي الموضوعـــات لكـــن يســـتثني مـــن 
ــه  ــم بثبوتـ ــك لأن الحكـ ــال، و ذلـ ــوت الهـ ــه بثبـ ــك حكمـ ذلـ

ـــت  ـــه، فيثب ـــو للفقي ـــام فه ـــا للإم ـــدم إن م ـــد تق ـــام و ق ـــت للإم ثاب
المطلـــوب، و يـــدل علـــى مـــا ذكرنـــا مـــن كـــون أمـــر الهـــال 
ـــى  ـــن أب ـــس ع ـــن قي ـــد ب ـــح محم ـــام صحي ـــه السّ ـــام علي ـــد الام بي
ـــام  ـــه السّ ـــام علي ـــد الام ـــهد عن ـــال: إذا ش ـــام ق ـــه السّ ـــر علي جعف
شـــاهدان أنهمـــا رأيـــا الهـــال منـــذ ثلاثيـــن يومـــا أمـــر الإمـــام 
ـــمس، و إن  ـــل زوال الش ـــهدا قب ـــا ش ـــوم إذا كان ـــك الي ـــار ذل بالإفط
شـــهدا بعـــد زوال الشـــمس أمـــر الإمـــام بإفطـــار ذلـــك اليـــوم و 
ـــراد  ـــون الم ـــال ك ـــم. و احتم ـــى به

ّ
ـــد فصل ـــى الغ ـــاة ال ـــر الص أخ

مـــن الإمـــام فيـــه هـــو غيـــر الإمـــام الحقيقـــي خـــاف الظاهـــر.
سیدمحمود  درس  تقریر  الحج،  کتاب  محمدابراهیم،  جناتی، 

حسینی شاهرودی، قم: انتشارات انصاریان، بی‌تا، ۳/ ۳۵۸-۳۵۶.
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تبیین اجمالی دیدگاه
آیت‌الله هاشمی شاهرودی مرتبۀ سوم امر به معروف و نهی از منکر را به 
همان شیوه که سایر نویسندگان منهاج الصالحین گفتند می‌پذیرد. او رئیس 

قوه قضائیه و از سامان‌دهندگان دادسرای ارشاد بود. 
آیت‌الله هاشمی شاهرودی قاعده »التعزیر لکل عمل محرّم حسب ما 

یراه الحاکم« را ثابت می‌داند.
مطابق شواهد مکتوب و شفاهی، آیت‌الله شاهرودی ولایت مطلقه فقیه را 
نیز قبول دارد. همچنین مخالفت با قوانین حکومت اسلامی را جایز نمی‌داند.
در توضیح المسائل آیت‌الله هاشمی شاهرودی اثری از امر به معروف 
و نهی از منکر و احکام مربوط به قضاء و شهادات و حدود و قصاص و 

دیات نیست. 

مستندات
ولى: الإنكار باللسـان 

ُ
للأمـر بالمعـروف والنهي عن المنكـر مراتب: الا

ـه سـبحانه للعاصين 
ّ
 الل

ّ
والقـول، بـأن يعظـه وينصحـه ويذكـر لـه ما أعـد

ـه 
ّ
ه الل

ّ
مـن العقـاب الأليـم والعـذاب فـي الجحيـم، أو يذكـر لـه مـا أعـد

تعالـى للمطيعين مـن الثواب الجسـيم والفوز فـي جنات النعيـم. الثانية: 
الإنـكار بالقلـب، بمعنـى إظهـار كراهـة المنكـر أو تـرك المعـروف إمّـا 
 عنـه أو تـرك الـكلام 

ّ
بإظهـار الانزعـاج مـن الفاعـل أو الاعـراض والصـد

‌ علـى كراهة مـا وقع منـه. الثالثة: 
ّ

معـه أو نحـو ذلـك مـن فعل أو تـرك يدل
‌ واحدة من 

ّ
الانـكار باليـد بالضـرب المؤلـم الرادع عـن المعصيـة، ولـكل

هـذه المراتب مراتب أخف وأشـد، والمشـهور الترتيب بين هـذه المراتب 
ولى، فـإن كان إظهـار الانـكار القلبي 

ُ
مـع تقديـم المرتبـة الثانيـة علـى الا

 أنكـر باللسـان، فـإن لم كيـف ذلك 
ّ

 فـي الزجـر اقتصـر عليـه، وإل
ً
كافيـا

أنكـره بيـده، ولكـن الظاهر تقديـم الانـكار باللسـان على الانـكار القلبي 
كمـا تقـدم، وقد يلـزم الجمع بينهما. وأمّا القسـم الثالث فهـو مترتب على 
عـدم تأثيـر الأولين، بل الأحـوط في هذا القسـم بجميع مراتبه الاسـتئذان 
 ففـي كونـه من الأمـر بالمعـروف والنهي عن 

ّ
مـن الحاكـم الشـرعي، وإل

المنكـر إشـكال. مسـألة ۱۲۷۳: إذا لم تكـف المراتب المذكـورة في ردع 
الفاعـل ففي جـواز الانتقال إلى الجـرح والقتل وجهان، بل قـولان أقواهما 
العـدم، وكـذا إذا توقـف علـى كسـر عضو من يـد أو رجـل أو غيرهمـا، أو 
إعابـة عضو كشـلل أو اعوجـاج أو نحوهما، فـإنّ‌ الأقوى عدم جـواز ذلك، 
 - فالأقـوى الضمان. فتجري 

ً
 أو عمدا

ً
وإذا أدّى الضـرب إلـى ذلك - خطـأ

. نعم، 
ً
، والخطأيـة إن كان خطأ

ً
عليـه أحـكام الجناية العمديـة إن كان عمدا

يجـوز للإمـام والحاكم الشـرعي ذلك إذا كان يترتب علـى معصية الفاعل 
مفسـدة أهم مـن جرحـه أو قتلـه، وحينئذٍ لا ضمـان عليه.

هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، منهاج الصالحین، قم: مکتب آیة الله 
العظمی السید الهاشمی، ۱۴۳۲ق.، ۱/ ۳۸۲-۳۸۱.

سوال: آیا امر به معروف و نهی از منکر نسبت به غیرمسلمانان هم لازم 
است؟ اگر جواب آری است در چه حدی؟ برای مثال برای یک زن مسیحی 
که پوشش مناسب ندارد آیا باید در حد دین اسلام به او تذکر داد )همه جا 
پوشیده جز صورت و دست ها تا مچ( یا بر طبق دین وی باید به او تذکر 
داده شود؟ برای افراد بی دینی که وجود خدا را انکار می‌کنند حکم چگونه 

است؟
جواب: با پذیرش این مبنا که کفار مکلف به فروع می‌باشند و در صورتی 

که تمام شرایط امر به معروف و نهی از منکر فراهم باشد، واجب است.
هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، سایت رسمی، به‌نشانی:

http://www.hashemishahroudi.org/fa/questions/83

سوال: امر به معروف و نهی از منکر، دارای مراتب و مراحلی است از 
جمله قلبی،لسانی،اقدام فیزیکی. آیا در مرحله قلبی و لسانی، باید کارت و 

مجوز و اذن حکومتی داشته باشیم؟ در مرحله اقدام فیزیکی چطور؟
جواب: امر به معروف و نهی از منکر در مرحله قلبی و لسانی مشروط 
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به داشتن کارت و مجوز حکومتی نیست. و در مرحله برخورد فیزیکی باید 
تابع قانون شرعی بود.

رسمی،  سایت  »استفتائات«،  سیدمحمود،  شاهرودی،  هاشمی 
به‌نشانی:

http://www.hashemishahroudi.org/fa/questions/83

سوال: وصيتنامه امام خمینی صفحه ۶۸ و۶۹ »و بايد همه بدانيم كه 
آزادى به شكل غربى آن، كه موجب تباهى جوانان و دختران و پسران م‏ىشود، 
از نظر اسلام و عقل محكوم است. و تبليغات و مقالات و سخنرانيها و كتب 
و مجلات بر خلاف اسلام و عفت عمومى و مصالح كشور حرام است. 
و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگيرى از آنها واجب است. و از آزاديهاى 
مخرب بايد جلوگيرى شود. و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه بر خلاف 
مسير ملت و كشور اسلامى و مخالف با حيثيت جمهورى اسلامى است 
به طور قاطع اگر جلوگيرى نشود، همه مسئول م‏ىباشند. و مردم و جوانان‏ 
به دستگاههاى  از امور مذكور نمودند  به ىكي  اللهى اگر برخورد  حزب 
مربوطه رجوع كنند و اگر آنان كوتاهى نمودند، خودشان مكلف به جلوگيرى 
هستند.« ما نسبت به این وضعیت در جامعه چه وظیفه‌ای داریم با توجه به 

جمله ی پایانی متن بالا؟
از منكر  يا نهی  به معروف  امر  در مواردی كه شرائط وجوب  جواب: 

موجود باشد، واجب می‌شوند.
شرائط وجوب امر به معروف ونهي از منكر عبارتند از:

۱. شناخت معروف و منكر.
۲. احتمال تأثير امر و نهی در انجام معروف و ترك منكر.

۳. تارك معروف و فاعل منكر مصر بر عمل خود باشد 
۴. شخص در ترك معروف و انجام منكر معذور نباشد.
۵. امر و نهي موجب ضرر در نفس يا مال يا آبرو نباشد.

هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، »استفتائات«، سایت رسمی، به‌نشانی:
http://www.hashemishahroudi.org/fa/questions/83/2

سوال: 
 حرام است یا در شرایطی جایز خواهد 

ً
۱. آیا خودکشی و خود زنی مطلقا

بود؟
خودکشی  به  منجر  ولی  می‌کند  خودکشی  به  اقدام  که  کسی  آیا   .۲

نمی‌گردد، حکم تعزیر بر او جاری می‌گردد یا خیر؟
جواب: 

بسیار  موارد  در  جز  که  است  کبیره  گناهان  از  و  حرام  خودکشی   .۱
استثنائی، جایز نیست.

۲. موکول به نظر حاکم شرع است.
رسمی،  سایت  »استفتائات«،  سیدمحمود،  شاهرودی،  هاشمی 

به‌نشانی:
http://www.hashemishahroudi.org/fa/questions/257/1

در  حجاب  کم  یا  بی‌حجاب  افراد  حد  یا  تعزیر  از  سندی  آیا  سوال: 
حکومت پیامبر )صلی الله علیه و آله( و امیر المؤمنین علی )علیه السلام( 

وجود دارد؟
م شرعی 

ّ
جواب: رعایت حجاب مقرّر در متون فقهی از واجبات مسل

است اعم از این که در زمان حکومت پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( و 
امیر المؤمنین علی )علیه السلام( برای تخلف از آن حد یا تعزیری جاری 

شده باشد یا نه، و حاکم شرع می‌تواند متخلف را تعزیر نماید.
رسمی،  سایت  »استفتائات«،  سیدمحمود،  شاهرودی،  هاشمی 

به‌نشانی:
http://www.hashemishahroudi.org/fa/questions/257/2

سؤال ۱۴۸۲: تحدد شرط المرور السرعة علی بعض الطرق بسرعة 
من  أعلی  بسرعة  السيارة  وقیادة  ذلک  في مخالفة  الحکم  هو  فما  معينة، 

السرعة المحددة؟
جواب: لا ينبغي المخالفة؛ لأن قوانین المرور توضع لمصالح المجتمع.

هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، الصراط )أجوبة الاستفتائات(، قم: 
مرکز أهل البیت للفقه و المعارف الإسلامیة، ۱۴۳۵ق.، ۱/ ۴۰۴.

سؤال ۱۴۸۴: 
أساس شهادة  الدولة علی  راتب من  استلام مخصصات  ما حکم   .۱

دراسية مزورة؟
۲. ما حکم استلام راتبین من الدولة في آن واحد مع العلم أن أحدهما 
إیقاف  ضرورة  عن  الدولة  أعلنت  وقد  فعلية  خدمة  عن  والآخر  تقاعدي 

أحدهما؟
جواب: لا يجوز مخالفة قوانين الدولة الإسلامية. 

هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، الصراط )أجوبة الاستفتائات(، قم: 
مرکز أهل البیت للفقه و المعارف الإسلامیة، ۱۴۳۵ق.، ۱/ ۴۰۵.

کان  إذا  المنکر  عن  والنهی  بالمعروف  الأمر  مورد  في  سؤال ۸۶۳: 
لدينا شخص نعلم أنه لا ينفع معه الأمر والنهي في المرحلتين )الصورة 
 إفساد السيارة أو الجهاز )المکان( الذي فیه 

ً
واللسان( فهل نستطيع مثلا

غناء بصوت عالٍ والذي يفسد المجتمع. فهل في إفسادها إشکال، وهل 
هو حرام أم لا؟

جواب: بدون إذن الحاکم فيه إشکال.
هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، الصراط )أجوبة الاستفتائات(، قم: 

مرکز أهل البیت للفقه و المعارف الإسلامیة، ۱۴۳۵ق.، ۲/ ۲۴۳.

http://www.hashemishahroudi.org/fa/questions/83/2
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تبیین اجمالی دیدگاه
حال  عین  در  و  می‌داند  ثابت  را  سوم  مرتبۀ  زنجانی  شبیری  آیت‌الله 
مفسده  که  صورتی  در  و  بوده  الزامی  ترتیب  رعایت  که  است  معتقد 
منکر کمتر از جرح و قتل باشد، جایز نیست. در غیر این صورت هم 
عمومی‌شود،  نظم  خوردن  هم  به  موجب  منکر  از  نهی  که  مواردی  در 
باید از حاکم شرع اجازه گرفت. حكم اين كار )اعم از جواز، وجوب 
يا حرمت( تابع عوامل متعددى مثل شرايط زمانى، مكانى و امكانات 
تابع سنجش مجموع  نياز( و  انسانى مورد  نيروى  توان مالى و  از  )اعم 
تأثيرات مثبت و منفى اين كار است؛ لذا بايد در چنين مواردى بر اساس 
نظر مجتهد جامع الشرايط كه همۀ شرايط را لحاظ مك‌ىند و از مشورت 

كارشناسان هم بهره م‌ىگيرد عمل شود.
با قوانین را در صورتی که موجب  آیت‌الله شبیری زنجانی مخالفت 

هرج و مرج شود، جایز نمی‌داند. 
شبیری  آیت‌الله  خارج  دروس  تقریرات  و  استفتائات  رساله،  در 
را  فقیه  مطلقه  ولایت  ایشان  دهد  نشان   

ً
مستقیما که  مطلبی  زنجانی 

نفی می‌کند وجود ندارد؛ با این حال، سیره و منش سیاسی و اجتماعی 

آیت‌الله شبیری و گزارش شفاهی شاگردان برجسته ایشان نشان می‌دهد 
که ولایت مطلقه فقیه را قبول ندارد، اما به نظر می‌رسد ولایت مقیده فقیه 

در امور حسبیه را می‌پذیرد.
مسائل و احکام امر به معروف و نهی از منکر در توضیح المسائل 
ایشان نیست و تنها در نسخۀ اندروید نرم‌افزار رساله و استفتائات ایشان 
به آن پرداخته شده است که نشان می‎دهد ایشان اصل مرتبۀ نهی از منکر 
عملی را می‌پذیرد، هرچند در مقام اجرا باید شرایط زمانی و مکانی و 

مجموعه تأثیرات مثبت و منفی سنجیده شود.  

مستندات
ســـؤال ۳۸۳۶: اگـــر در امر به معـــروف و نهـــی از منکر، در 
 تذکر لســـانی( مقصود 

ً
حالـــی که با مرتبـــۀ اخف و پایین‌تـــر )مثلا

حاصل می‌شـــود، مـــا مرتبۀ بالاتر را بـــه کار گیریـــم )مثل برخورد 
امـــر و نهی چـــه حکمی دارد؟ این  فیزیکی( 

جواب: حرام است.

ســـؤال ۳۸۳۷: در برخـــی موارد، امـــر به معـــروف و نهی از 
 متوقـــف به برخورد 

ً
منکر با مراتـــب پایین آن تأثیری نـــدارد و مثلا

فیزیکی یا آســـیب رســـاندن اســـت. آیا برای هر نـــوع گناهی این 
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مرتبه از امـــر به معـــروف و نهی از منکر جاری اســـت؟
جـــواب: مراتب نهـــی از منکر با توجـــه به کوچکی یـــا بزرگی 
گنـــاه متفـــاوت اســـت. در هر حـــال نوع نهـــی از منکـــر نباید 

باشـــد. داشـــته  مهمتری  محذورات 

ســـؤال ۳۸۳۸- آیا اســـتفاده از بعضی برخوردهـــای فیزیکی و 
اقدام‌هایی مانند اسیدپاشـــی بـــرای جلوگیـــری از بدحجابی جایز 

؟ ست ا
جـــواب: بدون شـــک بعضـــی از روش‌های زشـــت و قبیح که 
نمونه آن در ســـؤال آمده اســـت، از مراتب این فریضه الهی نیســـت 
و خـــود منکری بزرگ اســـت. کاری که موجب آســـیب دیدن باورها 
 از معاصی کبیره 

ً
و اعتقادات مؤمنین به مســـائل شـــرعی شـــود، یقینا

. ست ا

ســـؤال ۳۸۴۰- امر به معـــروف و نهی از منکـــری که احتمال 
می‌دهیـــم یا یقیـــن داریم منجـــر به ایجـــاد جرح یا قتـــل خواهد 

دارد؟ شـــد، چه حکمی 
جـــواب: در صورتی که مفســـده منکـــر کمتر از جـــرح و قتل 
باشـــد، جایز نیســـت. در غیر این صورت هم در مـــواردی که نهی 
از منکـــر موجب بـــه هم خوردن نظم عمومی‌شـــود بایـــد از حاکم 

اجازه گرفت. شـــرع 
شـــبیری زنجانی، سیدموســـی، رساله و اســـتفتائات آیت‌الله 

موبایل. نرم‌افـــزار  زنجانی، 

ســـؤال ۱۳۵۱ - جلوگيـــرى از منكرات با گشـــت‌زنى و نظارت 
در اماكـــن عمومـــى، به منظـــور جلوگيـــرى از انجـــام منكرات و 

برخـــورد با مفاســـد اجتماعى چه حكمـــى دارد؟ 
جواب: حكم ايـــن كار )اعم از جواز، وجوب يـــا حرمت( تابع 
عوامل متعددى مثل شـــرايط زمانـــى، مكانى و امكانـــات )اعم از 
تـــوان مالى و نيروى انســـانى مـــورد نياز( و تابع ســـنجش مجموع 
تأثيـــرات مثبت و منفى اين كار اســـت؛ لذا بايـــد در چنين مواردى 
بر اســـاس نظر مجتهـــد جامع الشـــرايط كه همۀ شـــرايط را لحاظ 
مك‌ىند و از مشـــورت كارشناســـان هـــم بهره م‌ىگيرد عمل شـــود.
شـــبیری زنجانی، سیدموسی، اســـتفتائات، قم: مرکز فقهی امام 

.۳۳۶-۳۳۵  /۲ ۱۳۹۶ش.،  باقر)ع(،  محمد 

ســـؤال ۱۳۵۶ - رعايت مراتـــب امربه‌معـــروف و نه‌ىازمنكر: 
اگـــر در امربه‌معروف و نه‌ىازمنكـــر، درحالك‌ىه بـــا مرتبۀ اخف و 
 تذكر لســـانى( مقصـــود حاصل م‌ىشـــود، ما مرتبۀ 

ً
پايين‌تر )مثلا

بالاتـــر را بـــه كار گيريم )مثل برخـــورد فيزىكي( ايـــن امر و نهى، 
دارد؟ حكمى  چه 

]پاسخ:[ حرام است.

ســـؤال ۱۳۵۷ - انجـــام مراتب بـــالاى نه‌ىازمنكـــر براى هر 
گناهـــى: در برخى مـــوارد، امربه‌معـــروف و نه‌ىازمنكـــر با مراتب 
 متوقف بـــه برخـــورد فيزىكي يا 

ً
پاييـــن آن تأثيـــرى ندارد و مثـــا

آســـيب رســـاندن اســـت. آيا براى هر نـــوع گناهى ايـــن مرتبه از 
امربه‌معـــروف و نه‌ىازمنكـــر جارى اســـت‌؟ 

]پاســـخ:[ مراتـــب نه‌ىازمنكر با توجـــه به كوچىك يـــا بزرگى 
گناه متفاوت اســـت. در هـــر حال نوع نه‌ىازمنكـــر نبايد محذورات 

مهمترى داشـــته باشد.

ســـؤال ۱۳۵۸ - اقدام فيزىكي بـــراى برخورد بـــا ب‌ىحجابى: 
آيا اســـتفاده از بعضـــى برخوردهـــاى فيزكيـــى و اقدام‌هاىي مانند 
اسيدپاشـــى براى جلوگيرى از بدحجابى جايز اســـت‌؟ بدون شـــك 
بعضـــى از روش‌هاى زشـــت و قبيح كـــه نمونۀ آن در ســـوال آمده 
اســـت، از مراتـــب اين فريضۀ الهى نيســـت و خـــود منكرى بزرگ 
اســـت. كارى كه موجب آســـيب ديدن باورها و اعتقـــادات مؤمنين 

 از معاصى كبيره است.
ً
به مســـائل شـــرعى شـــود، يقينا
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شـــبیری زنجانی، سیدموسی، اســـتفتائات، قم: مرکز فقهی امام 
.۳۳۷  /۲ ۱۳۹۶ش.،  باقر)ع(،  محمد 

ســـؤال ۱۳۷۲ - چگونگى نهى همســـر از ب‌ىحجابى: همسرم 
در رعايـــت حجـــاب سســـتى مك‌ىند، چگونـــه م‌ىتوانـــم وى را 

بـــه رعايت حجـــاب كنم‌؟  مصمم 
]پاســـخ:[ لازم اســـت از روشـــى كه احتمال تأثير بيشـــتر براى 
اجتنـــاب وى از اين گناه دارد، اســـتفاده كنيد. با حســـن اعمال خود 
ايشـــان را به ديـــن ترغيب كنيـــد. با بيانـــى نكيو، احـــكام دين و 
فوائد پوشـــش برتر را براى ايشـــان تبييـــن نماييد و در ايـــن زمينه با 

كنيد. مشـــورت  متدين  و  امين  متخصص،  مشـــاورين 

آيا  ب‌ىحجاب:  همسر  به  منزل  از  خروج  اجازۀ   -  ۱۳۷۳ سؤال 
شخص م‌ىتواند در صورتى كه خروج همسرش از منزل او را در معرض 

نگاه نامحرم قرار م‌ىدهد، به وى اجازۀ خروج از منزل بدهد؟ 
]پاســـخ:[ اذن بـــه خـــروج به‌عنوان اولـــى جايز نيســـت؛ اما 
 ممانعت در چنين مواردى مســـتلزم مشـــقتى بيش از حرج 

ً
معمـــولا

يـــا محذورات أهم م‌ىشـــود كـــه رافع حرمت اســـت.

ســـؤال ۱۳۷۴ - حدود امربه‌معروف فرزندان بالـــغ: آيا والدين 
م‌ىتوانند بـــراى امربه‌معروف فرزنـــدان خود پس از بلـــوغ، آن‌ها را 
مجبور به انجـــام واجباتى نظير نمـــاز و روزه و حجـــاب كنند؟ آيا 

است‌؟ جايز  فيزىكي  خشـــونت  اعمال 
 ]پاســـخ:[ بايد طبق شـــرايط امربه‌معـــروف و نه‌ىازمنكر عمل 
شـــود و اگر خلاف آن عمـــل كنند و آســـيبى به فرزند وارد شـــود 
ضامن هســـتند. خشـــونت فيزىكي هـــم در غالب مـــوارد نه تنها 

تأثيـــر معكوس دارد.  نـــدارد بلكه  تأثيرى 

ســـؤال ۱۳۷۵ - امربه‌معروف همســـر براى بجـــا آوردن نماز: 
همســـرم در بجا آوردن نمازش سســـتى مك‌ىند. چگونـــه و از چه 
راهى امربه‌معـــروف و نه‌ىازمنكـــر انجام دهم كه بـــر او تأثيرگذار 

؟  شد با
]پاســـخ:[ در بســـيارى از موارد زبـــان خوش و يـــادآورى آثار 
دنيوى و اخـــروى نماز از روى دلســـوزى و لطف و اثبات حســـن 

نيت همـــراه با صبـــر و حوصله مؤثر اســـت.

براى  نابالغ  فرزند  بدنى  تنبيه  آيا  فرزند:  بدنى  تنبيه  سؤال ۱۳۷۶ - 
تأديب، جايز است‌؟

]پاسـخ:[ تنبيـه كـردن بـراى تربيتِ لازم - بـه گونه‌اى كه احسـان در 

حـق وى بـه شـمار آيد - توسـط پدر و كسـى كه پـدر به او اجـازه دهد، 
مانعـى نـدارد؛ امـا در غالـب مـوارد چنين نيسـت و اين كار سـبب آثار 

سـوء براى فرزنـد م‌ىگردد.
شـبیری زنجانـی، سیدموسـی، اسـتفتائات، قـم: مرکـز فقهـی امـام 

.۳۴۱-۳۴۰ باقـر)ع(، ۱۳۹۶ش.، ۲/  محمـد 

سـؤال ۱۳۸۶ - ضمـان خسـارت مأمـور نه‌ىازمنكر: فـردى مأمور 
از  بـا رعايـت ضوابـط، در محيطـى نه‌ىازمنكـر كنـد و  شـده اسـت 
انجـام گنـاه جلوگيـرى نمايد. حـال اگر در حيـن مأموريـت صدمات و 
خسـارت‌هاىي بـه ايـن شـخص وارد آيد، ضمـان آن بر عهدۀ يكسـت‌؟ 
]پاسـخ:[ اگر خسـارت مسـتند به كسـى باشـد، وى ضامن اسـت؛ 

وگرنـه كسـى ضامن نيسـت.
شـبیری زنجانـی، سیدموسـی، اسـتفتائات، قـم: مرکـز فقهـی امـام 

.۳۴۴ باقـر)ع(، ۱۳۹۶ش.، ۲/  محمـد 

نكتـۀ سـوم: در كلامـى كـه مرحـوم آقـاى حيكـم در مـورد عـدم 
جريـان نهـى از منكـر مطـرح نموده‌انـد؛ بنظر م‌ىرسـد درسـت اسـت 
كـه نهـى از منكـر در مقابـل امر اسـت و به معنى انشـاى نهـى و ايجاد 
داعـى به تـرك عمل م‌ىباشـد ولى به تناسـب حكـم و موضوع اسـتفاده 
م‌ىشـود كه انشـا بمـا هو انشـا خصوصيتى نـدارد بلكه مقصـود از نهى 
از منكـر ايـن اسـت كه بايد يـك كارى كـرد كه منكـر واقع نگـردد، هر 
چنـد، گاهـى مـراد از نهـى از منكر اين اسـت كـه نهى شـونده تربيت و 
اصالح شـود ولى عالوه بر جنبـۀ تربيتـى آن مقصود اصلى اين اسـت 
كـه منكـر واقع نشـود، بنابراين همانگونه كه بر انسـان واجب اسـت هر 
 از ايجـاد منكر جلوگيـرى نمايـد بالاولوية در مـوردى كه 

ً
چنـد تكوينـا

م‌ىدانـد با اقدام عمل توسـط وى، منكر توسـط شـخص ديگـرى انجام 
م‌ىگـردد، بايـد از انجام عمـل خـوددارى نمايد.

شـبیری زنجانی، سیدموسـی، کتاب نـکاح، قم: مؤسسـه رای‌پرداز، 
بی‌تـا، ۴/ ۱۰۵۵-۱۰۵۴.

مسـأله ۱۹۹۳: اگر خروج از کشـور بدون پاسـپورت ممنوع باشد و 
ورود در کشـور دیگـر نیـز به همین جهـت ممنوع و خالف قوانین آنجا 

باشـد آیا چنین سـفری، سـفر معصیت اسـت که نماز تمام باشـد؟
 خـوف اختالل بـه نظـم یـا امنیت 

ً
اگـر تخلـف از ایـن قانـون، نوعـا

کشـور دیگـر باشـد، سـفرش حـرام و معصیـت اسـت. در غیـر ایـن 
صـورت هـم بنـا بـر احتیـاط ایـن سـفر جایـز نیسـت؛ لـذا در فـرض 

تحقـق چنیـن سـفری بیـن شکسـته و تمـام جمـع کنـد.
آیت‌اللـه  اسـتفتائات  و  رسـاله  سیدموسـی،  زنجانـی،  شـبیری 

همـراه(. تلفـن  )نرم‌افـزار  زنجانـی 
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گروه بررسی‌های راهبردی میراث

تبیین اجمالی دیدگاه
آیت‌الله  توضیح‌المسائل  رساله  نگارنده،  جستجوی  مطابق 
تعزیر نظر  یا  از منکر  به معروف و نهی  امر  با  ارتباط  شریعتمداری در 
به‌تبع اصل  نیز  الوثقی  العروة  آن، حاشیة  بر  افزون  نداشت.  و مطلبی 
در  می‌رسد  نظر  به  است.  ابواب  این  از  خالی  الوثقی،  العروة  کتاب 
شریعتمداری  سیدمحمدکاظم  آیت‌الله  اثر  الوثقی  العروة  حاشیة  کنار 
به  که  استدلالی  فقه  زمینه  در  اثری  تنها  ایشان،  فقهی  فتاوی  عنوان  به 
کتاب  است،  دستیابی  قابل  اکنون  که  شده  تألیف  ایشان  شخص  قلم 
بحث  در  ایشان  استدلالی  فقهی  آرای  مثابه  به  الإسلام  فی  القضاء 
از  پژوهش  این  در  که  است  کتاب شرائع محقق حلی  بر محور  قضاء 
چاپ سوم آن به تصحیح و تحقیق جمال‌الدین صوفی تبریزی استفاده 
انتشار، در  و محدودیت  آن  در  می‌شود که علی‌رغم اشکالات موجود 
یرات فی الإجارة که تقریرات بحث  نوع خود اثر مهمی است. در تقر
یرات البیع و  اجاره آیت‌الله شریعتمداری نوشته ابوالفضل علمایی و تقر
الخیارات که تقریر درس وی به قلم حسین حقانی است1 مطلبی مرتبط 

ــریعتمداری  ــه ش ــه آیت‌الل ــی ب ــه حقان ــی ک ــان مطالب ــت و اتق ــاره صح 1. درب
ــود دارد. ــدی وج ــی ج ــت، تردیدهای ــرده اس ــب ک منتس

با پژوهش حاضر نیامده است. افزون بر بحث ولایت فقیه که به پژوهش 
حاضر ارتباط دارد، کتاب نظارت عمومی اسلامی نوشتۀ سیدابراهیم 
سیدعلوی که خلاصۀ درس خارج امر به معروف و نهی از منکر آیت‌الله 

شریعتمداری را به رشتۀ تحریر درآورده، دستیاب شد. 
ــر  ــی از منک ــان نه ــا هم ــوم ی ــه س ــریعتمداری مرحل ــه ش آیت‌الل
ــه مراعــات قاعــده »الأیســر فالأیســر«  ــد و البت عملــی را ثابــت می‌دان

ــد.  ــرط می‌دان ــدیدتر را ش ــل ش ــه مراح ــه ب ــان‌ترین مرحل ــا از آس ی
طــال  بــا  مصاحبــه‌ای  در  شــریعتمداری  آیت‌اللــه  همچنیــن 
ــح  ــال ۱۳۵۸ تصری ــروت در س ــفیر بی ــه الس ــر روزنام ــلمان مدی س
کــرد الــزام کــردن زن مســلمان بــه حجــاب ســودمند نبــوده و فشــار، 

خشــونت و ســخت‌گیری کاری عبــث اســت.
می‌پذیرد.

ً
آیت‌الله شریعتمداری اجرای حدود در عصر غیبت را ظاهرا

بـه نظـر آیت‌اللـه شـریعتمداری ولایـت فقیـه در امـور عامـه دلیلـی 
روایـت  و  بـن حنظلـة  مقبولـه عمـر  ماننـد  روایاتـی  منظـورِ  و  نـدارد 
ابی‌خدیجـة اصال مجتهـد مصطلـح در زمـان حاضـر نبـوده تـا بحث 
شـرایط نفـوذ ولایـت وی مطـرح شـود. مجموعـه عملکـرد آیت‌اللـه 
شـریعتمداری اعـم از سـخنرانی‌ها و مصاحبه‌هـا در سـال‌های آغازیـن 
پـس از انقالب اسالمی ایـران کـه در مطبوعـات آن وقـت انعـکاس 
اساسـی  قانـون  تدویـن  بـر ضـرورت  ایشـان  می‌دهـد  نشـان  یافـت، 
کیـد می‌کـرد. در نتیجـه بـه نظـر می‌رسـد از  تأییدشـده توسـط مـردم تأ
نـگاه ایشـان، مسـائل بایـد بـا تمشـیت عمومـی حـل و فصـل شـود و 
اجبـار بـدون رضایـت عمومـی و قانونی، فاقد توجیه شـرعی اسـت. در 
 می‌تـوان بـه ایشـان نسـبت داد کـه اجـرای شـریعت و 

ً
نتیجـه احتمـالا

الـزام بـر واجبـات توسـط فقیه تنهـا در قالـب مرتبۀ سـوم نهـی از منکر 
و در صورتـی کـه بـا رعایـت نظر عمـوم مـردم و تصویب قوانین باشـد، 

مسـتند شـرعی دارد.

مستندات
... وأمــا قولــه علیــه الســام لأبــان: »اجلــس فــي مســجد المدینــة 
وأفــت النــاس«، فــا دلالــة فیــه علــی خــاف مــا ذکرنــاه؛ إذ الفتــوی 
بیــان الحکــم الــذي یســمعه مــن الإمــام مــن غیــر حاجــة إلــی إعمــال 
ــم  ــه یفتیک ــل الل ــتفتونک ق ــی: »یس ــه تعال ــي قول ــا ف ــة، کم رأي وروي
ــة[  ــن حنظل ــر ب ــة عم ــا مقبول ــار ]منه ــت الأخب ــة«. فلیس ــي الکلال ف
ناظــرة إلــی ذلــک الاجتهــاد. فجــواز الرجــوع فــي مقــام المرافعــة إلــی 
ــواز  ــی ج ــدلالات عل ــن ال ــيء م ــه بش ــة ل ــول لا دلال ــراوي المفض ال
تقلیــد المجتهــد بالمعنــی الاصطلاحــي غیــر الأعلــم ابتــداءً، فتبصّــر.

و تصحیح  تحقیق  فی الإسلام،  القضاء  شریعتمداری، سیدکاظم، 
جمال‌الدین صوفی تبریزی، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا، ۱۰۳-۱۰۲.
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ــرائط  ــع للش ــه الجام ــون الفقی ــی ک ــا عل ــتدلوا به ــم اس ــي إنه الثان
ــکام  ــه أح ــوا علی ب

ّ
ــة، ورت ــان الغیب ــي زم ــم ف ــاء والحک  للقض

ً
ــا منصوب

النصــب، فقــد تضمنــت هــذه الروایــة قولــه علیــه الســام »فلیرضــوا 
ــتدلوا  ــم اس ــا إنه « کم

ً
ــا ــم حاکم ــه علیک ــد جعلت ــي ق  فإن

ً
ــا ــه حکم ب

بالجملــة الــواردة فــي روایــة أبــي خدیجــة »فاجعلــوه بینکــم فإنــي قــد 
ــه«.  فتحاکمــوا إلی

ً
ــا ــه قاضی جعلت

أقـــول: یعلـــم ممـــا ذکرنـــاه فـــي الأمـــر الأول أعنـــي اختصـــاص 
الروایـــة بالشـــبهات الحکمیـــة، وأن الحکـــم المفـــروض فیهـــا إمـــا 
 مـــا کان، فـــا یعقـــل فـــي 

ً
فتـــوی أو نقـــل روایـــة أو کلاهمـــا، وأیّـــا

ــا   للنصـــب کمـ
ً
ــة لیســـت مـــوردا ــإن الروایـ ــا النصـــب، فـ موردهـ

ــا ورد فـــي بعـــض  ــد ذلـــک مـ ــه. ويؤیـ ــاج إلیـ ــاء لا یحتـ أن الإفتـ
ــت  ــة وأفـ ــجد الکوفـ ــي مسـ ــس فـ ــه »اجلـ ــل قولـ ــات، مثـ الروایـ
ـــک  ـــا فعلی ـــإذا أردت حدیثن ـــر »ف ـــن عم ـــل ب ـــه لمفض ـــاس« وقول الن
ـــور  ـــن یعف ـــه ب ـــد الل ـــه لعب ـــن.« وقول ـــن أعی ـــس أي زرارة ب ـــذا الجال به
ـــس  ـــألني ولی ـــا فیس ـــن أصحابن ـــل م ـــيء الرج ـــه »یج ـــول ل ـــث یق حی
ـــن  ـــد ب ـــن محم ـــک م ـــا یمنع ـــال م ـــه فق ـــألني عن ـــا یس ـــدي کل م عن
ـــا لکـــم مـــن مفـــزع  ـــن یعقـــوب »أ م ـــس ب ـــه لیون مســـلم الثقفـــي« وقول
مـــا یمنعکـــم مـــن الحـــارث بـــن المغیـــرة النضـــری« إلـــی غیـــر 
ذلـــک مـــن الأحادیـــث. فإنهـــم کمـــا لـــم یفهمـــوا منهـــا الجعـــل 
ـــم وأن  ـــم وتعیینه ـــض أصحابه ـــف بع ـــن تعری ـــو م ـــل ه ـــب، ب والنص
ـــودة،  ـــم موج ـــرائط فیه ـــة؛ لأن الش ـــوی أو الروای ـــة الفت ـــم صلاحی له
فیجـــب الرجـــوع إلیهـــم فـــي الحکـــم والروایـــة. غایـــة الأمـــر قـــد 
یکـــون هـــذا التعریـــف فـــي المـــوارد الخاصـــة وفـــي أشـــخاص 
بخصوصهـــم وقـــد یکـــون بنحـــو الکلـــی، کقولـــه »لا عـــذر لأحـــد مـــن 
ـــن  ـــام م ـــن المق ـــا« فلیک ـــا ثقاتن ـــه عن ـــا یروی ـــکیک فيم ـــا التش موالین
ـــد  ـــي ق « و »فإن

ً
ـــا ـــه حاکم ـــد جعلت ـــي ق ـــه »فإن ـــل. فقول ـــک القبی ذل

ـــي  ـــر ف ـــم ونظ ـــن روی حدیثه ـــن کل م ـــی تعیی « بمعن
ً
ـــا ـــه قاضی جعلت

حلالهـــم وحرامهـــم وعـــرف أحکامهـــم لأن یرجـــع النـــاس إلیهـــم 
ـــد  ـــر بعی ـــم. وغی ـــور وحکامه ـــاة الج ـــی قض ـــون إل ـــوا یرجع ـــا کان کم
أن یکـــون إطـــاق القاضـــي والحاکـــم علیـــه باعتبـــار المشـــاکلة... 
 لا یعقـــل 

ً
ــا ــا أو قاضیـ ــه حاکمًـ ــود مـــن جعلـ فتحصـــل أن المقصـ

 الـــذی یـــراد بـــه النصـــب، فـــإن الروایـــة 
ً
 وضعیـــا

ٌ
أن یکـــون جعـــا

والفتـــوی کمـــا قلنـــاه لا مـــورد فیهمـــا للجعـــل.
ــورة  ــرائط المذکـ ــاه أن الشـ ــا ذکرنـ ــع مـ ... فتحصـــل مـــن جمیـ
إنمـــا هـــي شـــرط فـــي الـــراوي الحاکـــم ولا ربـــط لـــه بالمجتهـــد 
الاصطلاحـــي، فـــا تـــدل علـــی شـــرطیة الاجتهـــاد بوجـــه حتـــی 
ـــدم  ـــی ع ـــا عل ـــة فیه ـــه لا دلال ـــا أن ـــه، کم ـــزئ من ـــي المتج ـــم ف یتکل
ـــرة  ـــن دائ ـــة ع ـــا أجنبي ـــل إنه ـــوم، ب ـــو بالمفه ـــد ول ـــاء المقل ـــة قض صح

الاجتهـــاد والتقلیـــد.  

و تصحیح  تحقیق  فی الإسلام،  القضاء  شریعتمداری، سیدکاظم، 
جمال‌الدین صوفی تبریزی، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا، ۱۷۰-۱۶۷.

ـــب نهـــی از منکـــر  ـــای اول از مرات ـــه معن ـــکار ب ـــه اینکـــه ان اشـــکال ب
ـــرا  ـــدارد وارد نیســـت؛ زی نیســـت، چـــون طلـــب در مفهـــوم آن تحقـــق ن
مقصـــود از تقســـیم نهـــی از منکـــر بـــه ســـه مرتبـــۀ قلبـــی، زبانـــی 
و دســـتی )جارحـــه‌ای( آن اســـت کـــه امـــر بـــه معـــروف و نهـــی از 
ـــی  ـــا نه ـــی از آنه ـــه در برخ ـــب ک ـــت دارای مرات ـــی اس ـــر، حقیق منک
ــر  ــوه اســـت و در بعضـــی دیگـ ــأنی و به‌اصطـــاح بالقـ به‌طـــور شـ
ـــرد و  ـــام می‌گی ـــان انج ـــه زب ـــت و ب ـــوه( اس ـــل بالق ـــی )مقاب ـــی فعل نه
ـــی  ـــی عمل ـــورت نه ـــه ص ـــی ب ـــته و نه ـــدیدتر گش ـــدی ش ـــب بع در مرات
ـــام  ـــتن انج ـــور زدن و کش ـــه به‌ط ـــر ک ـــی از منک ـــد نه ـــد، مانن می‌باش
ــا باشـــد هرچـــه مفهـــوم طلـــب در آن تصـــور  می‌یابـــد و اگـــر بنـ
نگشـــت، آن را از حقیقـــت نهـــی از منکـــر نشـــماریم، بایـــد مرتبـــۀ 
ـــاب  ـــر حس ـــی از منک ـــب نه ـــز از مرات ـــتن را نی ـــی زدن و کش ـــوم یعن س
ـــت،  ـــول نیس ـــر معق ـــب ظاه ـــه حس ـــز ب ـــب در آن نی ـــرا طل ـــم؛ زی نکنی
در صورتـــی کـــه بـــه اتفـــاق تمـــام فقهـــا آن مرتبـــه نیـــز از مراتـــب 
ـــن  ـــور ای ـــکال مزب ـــه اش ـــر لازم ـــت. دیگ ـــوب اس ـــر محس ـــی از منک نه
اســـت کـــه تقســـیمات دیگـــری کـــه دربـــارۀ نهـــی از منکـــر گفتـــه 

ـــه:  ـــیم آن ب ـــد تقس ـــت، مانن ـــده اس ش
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۱. امــر و نهــی زبانــی ۲. تغییــر آلات منکــر ۳. دوری جســتن از 
ــه: ۱. حکــم  ــا تقســیم آن ب ــا او ی ــرک معاشــرت ب مرتکــب منکــر و ت
و فتــوی ۲. وعــظ و ارشــاد ۳. شکســتن و خــراب کــردن آلات و 
ادوات منکــر ۴. زدن و کشــتن، درســت نباشــد؛ زیــرا دوری جســتن و 
عــدم معاشــرت بــا فســاق و شکســتن آلات منکــر و تغییــر آن چگونــه 
طلــب و امــر و نهــی در آن‌هــا تصــور دارد؟ در صورتــی کــه تمــام ایــن 
تقســیمات صحیــح و همــه آنهــا را فقهــا همــه از مراتــب نهــی از منکــر 
شــمرده‌اند. پــس روشــن شــد کــه انــکار بــه معنــای اول نیــز از مراتــب 
ــل  ــر دلی ــه خاط ــتثناء و ب ــور اس ــه ط ــن ب ــت، لیک ــر اس ــی از منک نه
ــور  ــه شــرایط مزب مخصــوص، وجــوب آن مطلــق اســت و مشــروط ب
در بــاب نهــی از منکــر نمی‌باشــد... دیگــر تنهــا انــکار قلبــی نیســت 
کــه وجوبــش مطلــق بــوده و مشــروط بــه احتمــال تأثیــر نیســت، بلکــه 
حــدود و تعزیــرات کــه از مرتبــۀ ســوم امــر بــه معــروف و نهــی از منکر 
 
ً
ــا ــه مطلق ــد، بلک ــر نمی‌باش ــه تأثی ــروط ب ــرای آن مش ــد، اج می‌باش

 در قســمتی 
ً
چــه اثــری بگــذارد یــا نــه، بایــد مجــری گــردد، مخصوصــا

از حــدود ماننــد رجــم و قتــل کــه شــخص مرتکــب حــرام، بــا اجــرای 
حــد از بیــن مــی‌رود. در چنیــن صــورت چــه تأثیــری خواهــد داشــت، 
ــخصی و  ــر ش ــم از تأثی ــر اع ــود از تأثی ــود مقص ــه ش ــه گفت ــر اینک مگ
نوعــی اســت. بنابرایــن حــدود بــه طــور کلــی بی‌تأثیــر نخواهــد بــود؛ 
زیــرا اجــرای حــدود در اصــاح اجتمــاع و پاکیزگــی آن بــدون شــک 

ــد.  ــر می‌باش ــد و مؤث مفی
ــران:  ــامی، ته ــی اس ــارت عموم ــیدابراهیم، نظ ــیدعلوی، س س

شــرکت ســهامی انتشــار، ۱۳۴۶ش، ۵۷-۶۰ و ۶۳-۶۲.

نکتـه اول: نظـر بـه اینکـه امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر حقیقتی 
تلـخ و ناگـوار اسـت و آن کـس کـه نهـی و امر می‌شـود، تحمـل برایش 
 اعتراض به کسـی بـرای او خوش‌آیند 

ً
سـخت و گـران اسـت، زیرا اصولا

نمی‌باشـد، پـس بایـد در موقـع امر بـه معروف و نهـی از منکـر، ترتیب 
را رعایـت کـرد و از مرتبـۀ پاییـن شـروع و بـه تدریج به مراتب شـدیدتر 
پیـش رفـت و به اصطالح قاعـده الأیسـر فالأیسـر را موردنظر قـرار داد 
و هرگـز طفـره درسـت نیسـت؛ یعنـی جایـی که ممکن اسـت شـخص 
بـا کلام نـرم و ملایـم نهـی از منکـر شـود، جایـز نیسـت کـه شـروع به 
 بـه اینکـه مفید و مؤثـر واقـع نگردد، 

ً
کتـک زدن شـود کـه شـاید مضافا

نتایـج نامطلوبـی هـم بـه بـار آورد. بـه عبـارت دیگـر، هیچ‌کـس حـق 
اعتـراض بـه عمـل دیگـری جـز در موقـع ضـرورت و احتیـاج اجتمـاع 
نـدارد و مـوارد امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر از مواقـع ضـرورت و 
ناچـاری اسـت و باز اعتـراض و نهی از منکر، به منزله سـمی اسـت که 
در هنـگام ناچـاری و ضـرورت تجویـز می‌شـود؛ لذا گفته شـده اسـت 
نهـی از منکـر و امـر بـه معـروف را جز شـخص متخصص و دانـا نباید 

انجـام دهـد؛ مانند دارو و سـم کـه جز دکتـر و طبیب نمی‌توانـد تجویز 
کنـد. شـاهد ایـن مطلـب حدیثی اسـت کـه از امـام صـادق)ع( منقول 
اسـت. امـام در پاسـخ کسـی کـه می‌پرسـد آیـا امر بـه معروف بـر کلیه 
مـردم لازم و واجـب اسـت؟ می‌فرمایـد »جـز ایـن نیسـت کـه امـر بـه 
معـروف و نهـی از منکـر بر شـخص نیرومند، مطاع و دانـای به معروف 
و منکـر واجـب اسـت، نـه بـر کسـی کـه ناتـوان اسـت و خـود هدایت 
نیافتـه اسـت.« ایـن نکته که از سـخن محقق مرحوم اسـتفاده می‌شـود، 

 صحیـح و منطبـق بر قواعـد فقهی می‌باشـد.
ً
کامال

ــران:  ــامی، ته ــی اس ــارت عموم ــیدابراهیم، نظ ــیدعلوی، س س
شــرکت ســهامی انتشــار، ۱۳۴۶ش.، ۷۱-۶۹.

زن امروز همان زن قرون گذشته نیست، همان‌طور که زن غربی نیز 
زنان  تظاهرات  بدون شک شما در مورد  او زن مسلمان است.  نیست. 
تظاهر  کسی  چه  علیه  و  چگونه  چرا،  که:  بپرسیم  هم  با  ولی  شنیدید، 
در  حجاب  که  است  این  من  شخصی  عقیده  ولی  نمی‌دانم،  کردند؟ 
اسلام وجود دارد، ولی الزام کردن آن به چیزی که از آن کراهت دارند، 
الزامی  را  حجاب  نباید  کنونی  اوضاع  در  به‌خصوص  نیست.  سودمند 

کنیم. فشار، سخت‌گیری و خشونت کاری عبث است.
آیت  »السفیر« و حضرت  شریعتمداری، سیدکاظم، »دیدار سردبیر 

الله العظمی شریعتمداری«، مجله امید ایران، سال ۱۳۵۸، ص۱۷.
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تبیین اجمالی دیدگاه
ـــه  ـــر ک ـــی از منک ـــوم نه ـــۀ س ـــیرازی مرتب ـــیدصادق ش ـــه س آیت‌الل
انـــکار عملـــی اســـت را جایـــز می‌دانـــد، ولـــی فقـــط در صورتـــی 
ـــأله  ـــن مس ـــه آخری ـــه ب ـــا توج ـــد. ب ـــرع باش ـــم ش ـــازه حاک ـــه اج ـــه ب ک
ــود وی  ــیرازی، مقصـ ــه شـ ــائل آیت‌اللـ ــاله توضیـــح المسـ در رسـ
ــد  ــق مجتهـ ــه مطلـ ــرایط و نـ ــد جامع‌الشـ ــرع، مجتهـ ــم شـ از حاکـ
اســـت. همچنیـــن وی الـــزام فرزنـــد بـــر واجبـــات و انـــکار عملـــی 
ـــم  ـــدری و معل ـــد پ ـــدر، ج ـــط پ ـــات توس ـــکاب محرم ـــد از ارت فرزن
ــد.  ــز می‌دانـ ــود، جایـ ــه نشـ ــب دیـ ــه موجـ ــی کـ وی را در صورتـ
کیـــد می‌کنـــد واجـــب اســـت بـــا خوش‌رفتـــاری  هرچنـــد تأ
ـــیرازی در  ـــه ش ـــود. آیت‌الل ـــن نش ـــی او از دی ـــب زدگ ـــا موج ـــد ت باش
اســـتفتائی پیرامـــون اجبـــار در رعایـــت حجـــاب تصریـــح می‌کنـــد 
دیـــن اســـام در مواجهـــه بـــا مرتکبیـــن حرام،گفتـــه اســـت بایـــد 
ـــه  ـــر ک ـــۀ آخ ـــود. مرتب ـــام ش ـــب انج ـــت مرات ـــا رعای ـــر ب ـــی از منک نه
ـــب  ـــی واج ـــی و زبان ـــین قلب ـــۀ پیش ـــرِ دو مرتب ـــدم تأثی ـــورت ع در ص

ــود، انـــکار عملـــی اســـت. می‌شـ

در رساله و استفتائات آیت‌الله شیرازی دربارۀ احکام تعزیرات چیزی 
ذکر نشده است. 

نظــر آیت‌اللــه شــیرازی دربــارۀ ولایــت مطلقــه فقیــه منفــی اســت؛ 
ــه را  ــر جامع ــت ب ــار حکوم ــی اختی ــا به‌تنهای ــر از فقه ــک نف ــی ی یعن
ــق  ــر، ح ــا یکدیگ ــورت ب ــورت مش ــد در ص ــع تقلی ــا مراج ــدارد، ام ن
ــی  ــد. طبیع ــی را دارن ــکام عموم ــرای اح ــه و اج ــر جامع ــت ب حکوم

ــن احــکام، مســأله حجــاب اســت.  اســت یکــی از ای

مستندات
مسأله ۲۳۱۸: امر به معروف و نهی از منکر، سه مرتبه دارد: 

۱. انسان فقط اظهار نفرت کند، مانند اینکه صورت را ترش نماید، یا 
از ترک واجبات، اجتناب کند و یا مانند آن.

با زبان انکار کند و با وعظ و ارشاد، نفرت خود را آشکار  انسان   .۲
نماید. 

 انکار کند، مثلا مرتکب حرام را بزند.
ً
۳. عملا

مسأله ۲۳۲۱: انکار عملی در صورتی جایز است که به اجازه حاکم 
شرع باشد.

سیدصادق حسینی شیرازی 21
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گروه بررسی‌های راهبردی میراث

الکترونیکی  نسخه  المسائل،  توضیح  رساله  سیدصادق،  شیرازی، 
در: کانال تلگرام رسمی دفتر آیت‌الله‌العظمی سیدصادق شیرازی 

(https://t.me/shirazi_ir/31271)،430 ص.

مسأله ۳۴۱۶: اگر بچه یکی از گناهان کبیره را انجام دهد، ولیّ یا 
معلم او می‌تواند به قدری که ادب شود و دیه واجب نگردد او را بزند. 

تفصیل مسأله در کتب مفصله فقهیه ذکر شده است.
شیرازی، سیدصادق، رساله توضیح المسائل، نسخه الکترونیکی در: 

کانال تلگرام رسمی دفتر آیت‌الله‌العظمی سیدصادق شیرازی 
(https://t.me/shirazi_ir/31271)، 581ص.

در  معصومین  غیر  به  نسبت  اسلام  در  حاکمیت   :۳۴۶۰ مسأله 
صلاحیت  در  است،  مترتب  آن‌ها  بر  عمومی  احکام  که  موضوعاتی 
سایر  باید  و  است  فی‌مابین  مشورت  به  مستند  و  تقلید  مراجع  فقهای 

شرایط شرعی نیز فراهم باشد و استبداد در حکومت جایز نیست.
شیرازی، سیدصادق، رساله توضیح المسائل، نسخه الکترونیکی در: 

کانال تلگرام رسمی دفتر آیت‌الله‌العظمی سیدصادق شیرازی 
(https://t.me/shirazi_ir/31271)، 587ص.

ــص  ــت مخت ــق حاکمی ــذاری و ح ــق قانون‌گ ــأله ۳۵۶۴: ح مس
خداونــد متعــال اســت؛ زیــرا کــه او خالــق انســان و روزی‌‌دهنــده او و 
آشــنا بــه آنچــه اســت کــه در آن مصلحــت انســان و عامــل ســعادت 
ــه  ــت را ب ــق حاکمی ــال ح ــدای متع ــپس خ ــت. س ــبختی اوس و خوش
رســول خــود و بعــد از رســول بــه امیــر مؤمنــان و ســپس یــازده امــام 
ــید و  ــر رس ــام عص ــه ام ــت ب ــه نوب ــا اینک ــود، ت ــه فرم ــوم احال معص
عصــر غیبــت کبــری شــروع شــد، کــه حضــرت ایــن حــق را بــا توقیــع 
ــم«  ــه علیه ــة الل ــا حج ــم و أن ــي علیک ــم حجت ــود »فإنه ــریف خ ش
ــن  ــد. بنابرای ــه فرمودن ــرائط احال ــع جامع‌الش ــدان و مراج ــه مجته ب
ــوان  ــه عن ــز نیســت و آنچــه اســام ب ــرای احــدی جای قانون‌گــذاری ب
ــت و  ــی اس ــر کاف ــرای بش ــت ب ــا روز قیام ــان آورده ت ــه ارمغ ــکام ب اح
ــل  ــول، اه ــدا، رس ــز خ ــت ج ــق حاکمی ــدی ح ــرای اح ــن ب همچنی
بیــت، ســپس مجتهــدان و مراجــع جامع‌الشــرائط و آن کســی کــه آنــان 

او را تعییــن می‌کننــد، نمی‌باشــد.
شیرازی، سیدصادق، رساله توضیح المسائل، نسخه الکترونیکی در: 

کانال تلگرام رسمی دفتر آیت‌الله‌العظمی سیدصادق شیرازی 
(https://t.me/shirazi_ir/31271)، 598ص.

او  اگر بیدار کردن فرزندِ مکلف برای نماز، موجب ناراحتی  سؤال: 
شود و از نماز زده شود بیدار کردن او چه حکمی دارد؟

جواب: از باب امر به معروف بيدار كردن او واجب است، اما باید به 
همراه خوش‌رفتارى و خوش‌زبانى باشد تا موجب زدگى او از نماز نشود.

اطلاع‌رسانی  رسمی  سایت  »استفتائات«،  سیدصادق،  شیرازی، 
دفتر حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدصادق شیرازی، به‌نشانی:

ht tps: / /www.shi raz i . i r /estef ta?ShareEstef -
ta=2161&langs=FA

آیا در رعایت حجاب، اجبار وجود دارد؟
قرآن مجید ـ بعد از نشر فرهنگ دینی و اخلاقی به حد اقناع دیگران ـ 
می‌فرماید: »اکراهی در دین نیست« به این معنی که در معتقدات، انسان 
آزاد است، ولی در رفتار و عمل هم عقل و هم عرف اجتماعی دنیای 
امروز می‌گوید که باید عادات و اعراف اجتماعی یک جامعه را محترم 
شمرد و خلاف آن را انجام نداد و حرمت شکنی را اجازه نمی‌دهند، بله 
دین مبین اسلام در رفتار با مرتکبین خلاف، فرموده باید مراتب امر به 

معروف و نهی از منکر مراعات شود.
اطلاع‌رسانی  رسمی  سایت  »استفتائات«،  سیدصادق،  شیرازی، 

دفتر حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدصادق شیرازی، به‌نشانی: 
ht tps: / /www.shi raz i . i r /estef ta?ShareEstef -
ta=2161&langs=FA
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سیدمحمد حسینی شیرازی 22
تبیین اجمالی دیدگاه

آیت‌اللـــه ســـیدمحمد شـــیرازی مرتبـــۀ ســـوم نهـــی از منکـــر را 
ـــودن دو  ـــش نب ـــس از فایده‌بخ ـــه پ ـــرط ک ـــن ش ـــا ای ـــت؛ ب ـــه اس پذیرفت
ـــد.  ـــتن برس ـــرح و کش ـــه ج ـــد ب ـــود و نبای ـــب می‌ش ـــی واج ـــۀ قبل مرتب
ـــت.  ـــرع لازم اس ـــم ش ـــازه حاک ـــتن اج ـــرح و کش ـــزوم ج ـــورت ل در ص
ـــار  ـــی در آث ـــرّم« مطلب  مح

ّ
ـــل  عم

ّ
ـــکل ـــر ل ـــده »التعزی ـــارۀ قاع درب

آیت‌اللـــه ســـیدمحمد شـــیرازی دســـتیاب نشـــد.
ــه  ــرد و بـ ــه را نمی‌پذیـ ــه فقیـ ــت مطلقـ ــیرازی ولایـ ــه شـ آیت‌اللـ

حکومـــت شـــورایی اعتقـــاد دارد. 
آیت‌اللـــه شـــیرازی تصریـــح می‌کنـــد بـــرای تشـــرف بـــه دیـــن 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــدارد. بـ ــود نـ ــی وجـ ــار و اکراهـ ــچ اجبـ ــام هیـ اسـ
ــت،  ــه اسـ ــر را پذیرفتـ ــی از منکـ ــوم نهـ ــۀ سـ ــان مرتبـ ــه ایشـ این‌کـ
ـــده  ـــلمان نش ـــوز مس ـــه هن ـــت ک ـــی اس ـــوص کس ـــخن مخص ـــن س ای
ـــه‌گانه  ـــب س ـــمول مرات ـــاورد، مش ـــام بی ـــه اس ـــی ک ـــت. در صورت اس

نهـــی از منکـــر خواهـــد بـــود.

مستندات
مسأله ۲۳۱۱: امر به معروف و نهی از منکر سه مرتبه دارد: 

۱. انسان فقط اظهار نفرت کند، مانند اینکه صورت را ترش نمایند، 
یا از ترک واجبات، اجتناب کند و یا مانند آن. 

2. انسان با زبان انکار کند و با وعظ و ارشاد، نفرت خود را آشکار 
نماید.

 مرتکب حرام را بزند. 
ً
 انکار کند، مثلا

ً
۳. عملا

مسأله ۲۳۱۲: هر یک از این سه مرتبه، درجاتی دارد که انسان باید 
ابتدا، خفیف‌تر از همه را اختیار کند و اگر فایده نبخشید، به مرتبۀ  در 

بالاتر رود. 

مسأله ۲۳۱۴: انکار عملی در صورتی جایز است که به حد جرح و 
کشتن نرسد و گرنه اجازه حاکم شرع لازم است.

شیرازی، سیدمحمد، رساله توضیح المسائل، ناشر دیجیتالی: مرکز 
تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان، ۱۶۷.

و  البلاد  إدارة  هي:  الإسلام  في  الحكومة  و  الحاكم  مهمة  ‌مسألة: 
و  العباد  صلاح  و  ازدهارها،  و  البلاد  عمران  إلى  تؤدي  إدارة  العباد، 
 في جميع مجالات الحياة، و من ذلك يلزم على 

ً
 مطلوبا

ً
تقدمهم تقدما

الحاكم و الحكومة أن تكون انتخابية و استشارية، و متواضعة و خدومة، 
و حكومة الرسول )صلى الله عليه و آله( و أمير المؤمنين )عليه السلام( 

خير أسوة في ذلك.
شیرازی، سیدمحمد، فقه العولمة، بیروت: مؤسسة الفکر الإسلامی، 

۱۴۲۳ق.، ۱۷۱.



69

گروه بررسی‌های راهبردی میراث

تبیین اجمالی دیدگاه
آیت‌اللــه صافــی گلپایگانــی مرتبــۀ ســوم یــا همــان عملــی را 
ــر  ــدم تأثی ــود )ع ــم ش ــرایطش فراه ــه ش ــی ک ــرد و در صورت می‌پذی
ــدگاه  ــد. از دی ــان می‌دان ــه مکلف ــه هم ــین(، آن را وظیف ــۀ پیش دو مرتب
ــی  ــل منته ــرح و قت ــه ج ــه ب ــی ک ــط در صورت ــوم فق ــۀ س ــان، مرتب ایش
شــود، منــوط بــه اجــازه حاکــم شــرع اســت و بایــد نهادهــای مرتبــط و 

ــد.  ــده گیرن ــر عه ــر آن را ب ــئولین جدی‌ت مس
ــت  ــات را ثاب ــۀ محرم ــر در هم ــی تعزی ــی گلپایگان ــه صاف آیت‌الل
می‌دانــد بــه تشــخیص و حکــم قاضــی مجتهــد جامع‌الشــرائط 
ــر لــکل عمــل محــرّم بمــا  ــد؛ در نتیجــه قاعــده »التعزی منــوط می‌دان

ــرد.  ــم« را می‌پذی ــراه الحاک ی
ــه معنــای صلاحیــت  آیت‌اللــه صافــی گلپایگانــی ولایــت مطلقــه ب
ــز  ــامی را نی ــکام اس ــرای اح ــه اج ــت و وظیف ــکیل حکوم ــه در تش فقی
می‌پذیــرد؛ البتــه نبایــد حاکــم از محــدوده اجــرای مــرّ احــکام اســامی 

فراتــر رود.

مستندات
مســأله ۲۸۶۷. درجــه چهــارم از امــر بــه معــروف و نهــى از منكــر 
آن اســت كــه معصيــتك‏ار، از درجــات مذكــوره، تــرك معصيــت نكند 
ــد  ــرك مك‏ىن ــه زدن، ت ــد ب ــن صــورت، اگــر بدان و مصــر باشــد. در اي
 احتمــال عقلايــى باشــد كــه زدن، مؤثــر اســت، و از ضــرر 

ً
و يــا اقــا

ــد،  ــن باش ــرى ايم ــلمان ديگ ــا مس ــود ي ــرض خ ــال و ع ــان و م ــه ج ب
واجــب اســت زدن بــه مقــدارى كــه تــرك معصيــت كنــد بــه شــرط آن 

كــه منجــر بــه جــرح و قتــل نشــود.
صافــی گلپایگانــی، لطف‌اللــه، رســاله توضیــح المســائل، قــم: مرکز 
ــی، ۱۴۳۲ق.،  ــی گلپایگان ــه صاف ــرت آیت‌الل ــار حض ــر آث ــم و نش تنظی

.۴۷۶

مراتب امر به معروف و نهی از منکر: 
ــه آن  ــى ب ــور و منه ــه مأم ــورى ك ــه ط ــت ب ــى اس ــكار قلب اوّل: ان
ــت و  ــرت و مجالس ــرك معاش ــرى و ت ــد كناره‏گي ــود مانن ــت ش ملتف
ــل  ــر از اه ــار تنف ــيدن و اظه ــم كش ــل روى دره ــت، مث ــار كراه اظه

ــى. معاص
ــه  ــت و موعظ ــه نصيح ــدا ب ــت، ابت ــان اس ــه زب ــردن ب ــع ك دوم: من
ــر  ــر مؤث ــل و اگ ــد و تهوي ــه تهدي ــد، ب ــد نش ــر مفي ــن و اگ و كلام ليّ
ــه بــه دشــنام از قبيــل لفــظ  نگشــت، بــه درشــتى و خشــونت و اگــر ن

ــل آن. ــادان و مث ــل و ن جاه
ــر  ــه از تأثي ــس از آنك ــه پ ــت ك ــه دس ــت ب ــردن اس ــع ك ــوم: من س
منــع لســانى مأيــوس شــد، بــا دســت نهــى از منكــر كنــد بــا رعايــت 
ــب  ــه مرتك ــگاه دارد ك ــدا او را ن ــه ابت ــل آن ك ــر« مث ــر فالأيس »الأيس
معصيــت نشــود و اگــر فايــده نكــرد او را بزنــد بــه شــرط آنكــه ســبب 
جراحــت و قتــل نشــود. و هــرگاه تأثيــر آن در حــقّ كســى موقــوف بــه 
ــه  ــا اذن فقی ــر ب ــت مگ ــز نيس ــد جاي ــل باش ــا قت ــت ي ــاندن جراح رس

ــت. ــان غیب ــرائط در زم ــع الش جام
ــروف  ــه مع ــر ب ــا ام ــاح ی ــه، راه اص ــی، لطف‌الل ــی گلپایگان صاف
ــه  ــرت آیت‌الل ــار حض ــر آث ــم و نش ــز تنظی ــم: مرک ــر، ق ــی از منک و نه

ــی، ۱۴۳۳ق.، ۹۲. ــی گلپایگان صاف

ــر از  ــى از منك ــاب نه ــوان در ب ــورت م‏ىت ــه ص س ۱۴۵۵- در چ
برخــورد فيزكيــى اســتفاده نمــود؟

ــا اجــازه  ــد ب ــى باشــد باي ج‏- در هركجــا كــه موجــب ورود جراحت
ــم‏ ــه العال مجتهــد جامــع الشــرايط باشــد. والل

دهيد  توضيح  داشتم  تقاضا  هستم،  بسيجى  جوانی   -۱۴۵۶ س 
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مانند  مك‏ىنند  استفاده  محرمات  از  كه  افرادى  برابر  در  ما  وظيفه  كه 
مشروبات الىك و با حالت مست و يا حالتى ديگر در خيابانها و جامعه 
حاضر م‏ىشوند و همچنين با دختران و زنان مردم برخورد ناشايست و 

دور از شئونات اسلامى دارند چيست؟
ــا لباســهاى  ــران و پســرانى كــه ب ــا دخت ــم ب ــا م‏ىتواني ــن آي و همچني
مبتــذل و بســيار زننــده كــه باعــث تحریــك شــهوت انســان م‏ىشــود 
ــده  ــر ش ــالا ذك ــه در ب ــواردى ك ــوان در م ــا م‏ىت ــم؟ آي ــورد کنی برخ
ــه زور  ــر بعضــى از آنهــا ب ــا آنهــا برخــورد فيزكيــى داشــت؟ در براب ب
ــادآور م‏ىشــوم كــه ديــده شــده كــه  ــه ي ــه ايــن نكت متوســل شــد؟ البت
ــور  ــورد قص ــن م ــيار در اي ــى بس ــروى انتظام ــد ني ــئول مانن ــراد مس اف

ــد. ــل نمك‏ىنن ــود عم ــه خ ــه وظيف ــد و ب كرده‏ان
ج‏- در تمام موارد مذكور وظيفه هر مسلمانى امر به معروف و نهى 
از منكر با رعايت شرائط و حدود آن است، اگر احتمال تأثير در گفتن 
نيست  واجب  نيست  مفيد  شما  ر 

ّ
تذك بدانيد  چنانچه  بگوئيد  م‏ىدهید 

 مصلحت آن است كه 
ً

تذكر دهيد و نسبت به زد و خورد با اين افراد فعل
اين امر را به عهده مسئولين مربوطه قرار دهيد. بلى اگر ببينيد كه نسبت 
رفع  ديگران  يا  ر شما 

ّ
تذك با  نواميس مسلمين هتك حرمت م‏ىشود  به 

مزاحمت نم‏ىشود و راه منع منحصر به ضرب به مقدار لازم است و نه 
بيشتر، براى دفع آنها جايز است. والله العالم‏

ــز  ــم: مرک ــکام، ق ــع الأح ــه، جام ــی، لطف‌الل ــی گلپایگان صاف
ــا.،  ــی، بی‌ت ــی گلپایگان ــه صاف ــرت آیت‌الل ــار حض ــر آث ــم و نش تنظی

.۸۰  /۲

س ۱۴۶۴- آیــا در برابــر خلافهايــى كــه در جامعــه ديــده م‏ىشــود 
و توســط بــرادران بســيج جلوگيــرى بعمــل م‏ىآيــد، تنبيــه لازم اســت، 

در چــه مــواردى و تــا چــه حــد؟
ج‏- بايد ضوابط امر به معروف و نهى از منكر رعايت شود.

ــه  ــى ب ــن عموم ــد در اماك ــت و آم ــت و رف ــا گش س ۱۴۶۵- آی
عنــوان مبــارزه و برخــورد بــا مفاســد و بدحجابــى جايــز اســت يــا نــه؟ 

ــد. ــان بفرمائي ــدود آن را بي ح
ــب  ــر و مرات ــى از منك ــروف و نه ــه مع ــر ب ــه ام ــرائط و برنام ج‏- ش
ــه  ــته‏اى ك ــد در نوش ــار آن را م‏ىتواني ــده و اختص ــان ش ــه بي آن در فق
ــا امــر بــه معــروف و نهــى« از منكــر  ــه نــام »راه اصــاح ي از حقيــر ب
طبــع شــده ملاحظــه نماييــد و رفتــن بــه مراكــز و اماكــن عمومــى مثــل 
بــازار و خيابــان كــه معــرض وقــوع بعــض منكــرات باشــد بــراى انجــام 
ــت  ــت و حكوم ــه آن لازم اس ــم ب ــا عل ــت و ب ــز اس ــه جاي ــن وظيف اي
ــد  ــرى از مفاس ــه و جلوگي ــاق جامع ــت از اخ ــراى صيان ــامى ب اس
هــم م‏ىتوانــد بلكــه وظيفــه دارد كــه افــرادى را بــراى منــع از منكــرات 

ــى از  ــت نه ــا جه ــد ام ــن نماي ــن معي ــن اماك ــت‏وگذار در اي ــه گش ب
ــص و  ــوع آن فح ــال وق ــرف احتم ــه ص ــت ب ــر نيس ــه ظاه ــى ك منكرات

ــم‏ ــه العال
َّ
ــز نيســت. و الل كاوش و تفتيــش جاي

ــز  ــم: مرک ــکام، ق ــع الأح ــه، جام ــی، لطف‌الل ــی گلپایگان صاف
ــا.،  ــی، بی‌ت ــی گلپایگان ــه صاف ــرت آیت‌الل ــار حض ــر آث ــم و نش تنظی

.۸۲  /۲

س ۱۴۶۹- اگــر نيروهــاى انتظامــى در برخــورد بــا مفاســد 
اجتماعــى جديــت نشــان ندهنــد آيــا وظيفــه مــردم در امــر بــه معــروف 

ــت؟ ــر چيس ــى از منك و نه
ــه معــروف و نهــى از منكــر دو واجــب شــرعى اســت و  ج‏- امــر ب
بــر همــه واجــب اســت چــه نيــروى انتظامــى برخــورد بــا مفاســد بــه 
نحــو جــدى داشــته باشــند يــا نــه البتــه بــا رعايــت شــرائط و ضوابــط 

شــرعى.
ــز  ــم: مرک ــکام، ق ــع الأح ــه، جام ــی، لطف‌الل ــی گلپایگان صاف
ــا.،  ــی، بی‌ت ــی گلپایگان ــه صاف ــرت آیت‌الل ــار حض ــر آث ــم و نش تنظی

.۸۳  /۲

اين کارها را  ف است همۀ 
ّ

انتظامی ‌موظ نيروی  البته نمی‌شود گفت 
انجام  بزرگ  اين مقاصد  ديگران  بدون همکاری  انجام دهد،  تنهایي  به 
انجام وظيفه می‌کنيد و شنيده شده  نمی‌شود، ولي در همين حدي که 
است در حد توانایی وظایفی را انجام داده‌ايد جاي تشکر دارد. اميدوارم 
اخلاقی  امنيت  که  معايبی  و  مفاسد  از  جامعه  شدن  پاک  برای  بتوانيد 
مردم را از بين می‌برد بيشتر تلاش کنيد، امنيت تنها امنيت مالی نيست، 
مردم  اخلاق  به  که  کساني  اگر  و  است  بالاتر  همه  از  اخلاقی  امنيت 

دستبرد می‌زنند ممنوع‌العمل نشوند مفاسد بسياری به وجود می‌آيد.
پرســنل  از  جمعــی  »دیــدار  لطف‌اللــه،  گلپایگانــی،  صافــی 
صافــی  العظمــی  آیت‌اللــه  حضــرت  بــا  انتظامــی  نيــروی 
ــان ۱۳۸۷«، ســایت رســمی،  گلپایگانی‌مدظله‌العالــی در تاریــخ ۱ آب

: نی به‌نشــا
 https://saafi.com/book/5533 

ــه  ــود چ ــر م‏ىش ــب آن تعزي ــه مرتك ــى ك ــل حرام س ۲۱۷۳- فع
ــد داشــته باشــد؟ شــرائطى باي

ج‏- اگــر فعــل حــرام از معاصــى كبيــره‏اى باشــد كــه در شــرع بــراى 
ى معيــن نشــده و ارتــكاب آن بــراى مجتهــد جامــع الشــرائط 

ّ
آن حــد

ــه العالــم‏.
َّ
ثابــت شــود تعزيــر دارد. و الل

صافـی گلپایگانـی، لطف‌اللـه، جامـع الأحـکام، قـم: مرکـز تنظیم و 
نشـر آثار حضـرت آیت‌الله صافـی گلپایگانی، بی‌تـا.، ۲/ ۳۷۶-۳۷۵.

https://saafi.com/book/5533
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گروه بررسی‌های راهبردی میراث

إنّ قــوة الحاكــم و قدرتــه علــى العقوبــة حســب مــا قــرره أو 
 

ّ
ــل إل ــي لا تتحص ــح الت ــق المصال ــي تحق ــى ف ــرع كيف ــدره الش ق
بالنظــام الحكومــى و قوتــه و قدرتــه فمــا بــه تتحقــق المصالــح 
ــي  ــرع ف ــرره الش ــا ق ــون، و م ــراء القان ــى إج ــا عل ــة قدرته الحكوميّ
ــك  ــي ذل ــان ف ــة العن ــون مطلق ــزم أن تك ــن، و لا يل ــب المجرمي تأدي
كالحكومــات القبيليّــة، و غيــر القانونيّــة بــل المصلحــة يقتضــى 
ام، 

ّ
ــى لا يئــول الأمــر إلــى اســتبداد الحــك تعييــن حــدود اختيــاره حتّ

و ســلطتهم المطلقــة علــى الضعفــاء، بــل و غيرهــم، و حتّــى لا تكــون 
ــه تعالــى: »وَ 

َّ
ة و الغلظــة، قــال الل

ّ
 مــن مظاهــر الشــد

ً
الحكومــة مظهــرا

 إلــى أن 
ً
«. مضافــا

َ
ــوا مِــنْ حَوْلِــك

ُّ
ض

َ
نْف

َ
ــبِ ل

ْ
ل

َ
ق

ْ
 ال

َ
لِيــظ

َ
ــا غ

ًّ
ظ

َ
نْــتَ ف

ُ
ــوْ ك

َ
ل

ذلــك أي تحديــد اختيــار الحاكــم، و حصــر دائرتــه فــي الضــرب دون 
ــا. ــم به ــى أعل ــه تعال

َّ
ــرى، الل ــح أخ ــد و مصال ــب فوائ ــد يجل الح

صافــی گلپایگانــی، لطف‌اللــه، التعزیــر أحکامــه و حــدوده، 
قــم: مرکــز تنظیــم و نشــر آثــار حضــرت آیت‌اللــه صافــی گلپایگانــی، 

.۹۹ بی‌تــا.، 

و  الحكومة  على  العامّ  الإمام  بنصب  الفقهاء  ولاية  أن  الحاصل  و 
 أمر لا يدور رحى الإسلام و الاحتفاظ بعزة المسلمين 

ّ
القضاء، و كل

فاع عن الحوزة و الاستعداد لعلوّ 
ّ

 به، كالد
ّ

و استقلالهم و شوكتهم إل
ه 

َّ
ار و إن كانت من مظاهر ولاية الإمام عجل الل

ّ
المسلمين على الكف

الشارع  يرضى  لا  التي  الأمور  هذه  أمثال  في  مطلقة  و  فرجه،  تعالى 
بتركها و تعطيلها، لأنه يلزم من تركها و تعطيلها مفاسد تنفى مصلحة 
إنزال  و  الرسل  إرسال  في  الكامنة  العليا  الأهداف  تضيع  و  النبوات، 
دليل  عليه  يدل  ان   

ّ
إل مطلقة،  الجهات  هذه  غير  من  ليست  الكتب، 

الضرب  انه  عرفت  ذي 
ّ
ال التعزير  بغير  المجرم  بة  عقو و  بالخصوص. 

هذا  من  الروايات  في  به  مصرح  هو  مما  ذلك  بغير  و  الحد،  دون 
القسم يحتاج ولاية القاضى عليها إل‏ى دليل خاص يوسع دائرة ولاية 
من  استظهرناه  ما  على  يقتصر  ان  و  بد  الدليل لا  عدم  مع  و  الفقهاء، 
الروايات من الضرب دون الحد أو ما هو اخف منه أو يساويه بشرط 
أو  الانواع  من  فرد  أو  نوع  ايّ  اختيار  في  المجرم  القاضى  يخير  ان 

الافراد.
إنّما  التعزير  نوع  تعيين  على  الولاية  أن  الجواب  في  العمدة  و  هذا، 
تكون إذا لم يعين في الشرع ذلك. و بعد ما استظهرنا من الأدلة أن الشارع 
، و حدد مقداره بأن كيون دون الحد، و جعل تعيين مقداره 

ً
عين ذلك نوعا

 إلى نظر الحاكم، حسب الموارد و المناسبات، 
ً

فيما دون الحد موكول
قرره  ما  وفق  العامّ  أو  الخاص  نائبه  أو   

ً
إماما كان  سواء  الحاكم  يعمل 

ه أعلم.
َّ
الشارع، كما يعمل في الحدود الشرعيّة، و الل

صافی گلپایگانی، لطف‌الله، التعزیر أحکامه و حدوده، قم: مرکز تنظیم و 
نشر آثار حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی، بی‌تا.، ۱۰۴-۱۰۳.

۳۰۰. در زمــان حكومــت اســامى، اگــر نيــروى انتظامــى در 
برخــورد بــا مفاســد اجتماعــى از خــود جديــت نشــان ندهــد، وظيفــه 

ــت؟ ــردم چيس م
ــر  ــود، مگ ــاقط نم‏ىش ــى س ــرائط از كس ــود ش ــا وج ــب ب ــن واج اي

ــه ايــن فريضــه عمــل نماينــد. آنكــه ديگــران ب
صافــی گلپایگانــی، لطف‌اللــه، پاســخ کوتــاه بــه ۳۰۰ ســؤال از 
ــی  ــه صاف ــرت آیت‌الل ــار حض ــر آث ــم و نش ــز تنظی ــم: مرک ــکام، ق اح

ــی، ۱۳۹۰ش.، ۲/ ۷۸. گلپایگان

۲۳۹. آيا لازم است حجاب را براى توريست‏ها الزامى كنيم؟ 
ــن  ــع دي ــاب، تاب ــى حج ــم فقه ــت حك ــت، از جه ــراد توريس اف
خــود هســتند؛ لكــن همــان گونــه كــه ملــزم بــه رعايــت ديگــر قوانيــن 
كشــور هســتند نبايــد اجــازه داده شــود بــر خــاف ارزش‏هــاى دينــى 
ــذال  ــاد و ابت ــاعه فس ــب اش ــد، و موج ــدام كنن ــور اق ــى كش و فرهنگ

ــوند. ــى ش اخلاق
پاســخ بــه ۳۰۰ پرســش از  صافــی گلپایگانــی، لطف‌اللــه، 

.۷۸ ۱۳۸۲ش.،  ســابقون،  قــم:  احــکام، 

ـــاء  ـــار، و الفقه ـــذا الاعتب ـــتمرة به ـــدة مس ـــرعية منعق ـــة الش فالحكوم
ـــى  ـــولاة عل  و ال

ً
ـــرعا ـــون ش ـــم الحاكم ـــة ه ـــر الغيب ـــي عص ـــدول ف الع

ـــع  ـــه الرفي ـــي توقيع ـــام ف ـــه الس ـــه علي ـــى قول ـــو معن ـــذا ه ـــور، و ه الأم
ـــه(

َّ
ـــة الل ـــا حجّ ـــم و أن ـــي علكي ـــم حجّت ـــه: )فإنّه ـــير إلي ـــا سنش كم

و  إطاعتها  المكلفين  على  يجب  التي  الشرعية  الحكومة  هذه هي  و 
الانضواء تحت قيادتها، حتى و إن كانوا ساكنين في دائرةٍ غيرها، فالمؤمن 
و إن كان في دار الكفر أو في بلاد المسلمين تحت سلطةٍ غير شرعيةٍ: 
 لهذه الحكومة الشرعية التي جعل الإمام 

ً
فإنه يجب عليه أن كيون منقادا

أمرها في عصر الغيبة بيد الفقهاء.
ـــى  ـــة عل ـــر الغيب ـــي عص ـــاء ف ـــة الفقه ـــك أن ولاي ـــى علي و لا يخف
ـــن  ـــن م بي ـــواب المنصو ـــكام و الن ـــة الح ـــون كولاي ـــى تك ـــذا المبن ه
ــلطانية  ــكام السـ ــور، و أن الأحـ ــر الحضـ ــي عصـ ــام فـ ــل الإمـ قبـ
التـــي تصـــدر عـــن صاحبهـــا يجـــب أن تكـــون لتنفيـــذ الأحـــكام 
ـــم  ـــوارد تزاح ـــي م ـــض ف ـــى البع ـــا عل ـــح بعضه ـــرعية، و لترجي الش
ــن  ــكام عـ ــذه الأحـ ــد بهـ ــع اليـ ــا ترفـ ــوق، فـ ــكام و الحقـ الأحـ
، و إنمـــا ترفـــع بهـــا اليـــد عـــن الحكـــم 

ً
الحكـــم الشـــرعي‏ بتاتـــا

ـــرك  ـــزوم ت ـــم بل ـــخيص الحاك ـــب تش ـــم حس ـــذ بالأه ـــم للأخ المه
حـــقٍّ أو جهـــةٍ لحفـــظ حـــقٍّ أو جهـــةٍ أهـــم.

ــة أو  ــود الحکوم ــرورة وج ــه، ض ــی، لطف‌الل ــی گلپایگان صاف
الولایــة للفقهــاء، قــم: مرکــز تنظیــم و نشــر آثــار حضــرت آیت‌اللــه 

ــی، ۱۴۱۴ق.، ۱۸-۱۶. ــی گلپایگان صاف
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تبیین اجمالی دیدگاه
آیت‌اللـــه صانعـــی در رســـاله و اســـتفتائات مرتبـــۀ آخـــر نهـــی 
از منکـــر یـــا همـــان اقـــدام عملـــی را انـــکار می‌کنـــد و آنچـــه 
دیگـــر فقیهـــان، آن را مرتبـــۀ آخـــر نهـــی از منکـــر نـــام نهاده‌انـــد 
ــه در  ــد کـ ــرار می‌دهـ ــر قـ ــد تعزیـ ــری ماننـ ــن دیگـ را در عناویـ
ـــوب  ـــون مص ـــود قان ـــورت وج ـــط در ص ـــودن، فق ـــر ب ـــورت تعزی ص
توســـط نماینـــدگان مجلـــس و اجـــرای آن بـــه دســـت مجریـــان 
ــر  ــق بـ ــدان حـ ــان و مقلـ ــایر مکلفـ ــت و سـ ــز اسـ ــون جایـ قانـ
ـــروف  ـــه مع ـــر ب ـــاب ام ـــی در کت ـــه صانع ـــد. آیت‌الل ـــدام ندارن اق
ــروف و  ــه معـ ــر بـ ــه امـ ــد کـ ــح می‌کنـ ــر تصریـ ــی از منکـ و نهـ
 امـــر و نهـــی قولـــی و فعلـــی 

ً
نهـــی از منکـــر در نهایـــت صرفـــا

ـــاوای  ـــتفتائات فت ـــت. در اس ـــدرت اس ـــتفاده از زور و ق ـــدون اس ب
ــد  یـ ــز می‌گو ــارج از کشـــور نیـ ــراد مقیـــم خـ ــاز افـ مـــورد نیـ
مرتبـــۀ عملـــی )مثـــل ســـیلی زدن( حتـــی بـــدون ایـــراد جـــرح 
ـــرده  ـــدا ک ـــی را ج ـــای فیزیک ـــپس برخورده ـــت. س ـــز نیس ـــز جای نی
یـــب قانـــون در مجلـــس نماینـــدگان  و آن را تنهـــا از طریـــق تصو

ـــا  ـــی ب ـــورد فیزیک ـــر وی، برخ ـــه نظ ـــه، ب ـــد. در نتیج ـــز می‌دان جای
گناهـــان از جملـــه کشـــف حجـــاب را نمی‌تـــوان مصـــداق نهـــی 

 رفتـــاری حکومتـــی اســـت.
ً
از منکـــر دانســـت؛ بلکـــه صرفـــا

ثابـت  حرامـی  عمـل  هـر  بـرای  را  تعزیـرات  صانعـی  آیت‌اللـه 
نمی‌دانـد؛ بلکـه تعزیـرات فقـط در قبـال آن دسـته از گناهـان کبیـره 
قابـل اجراسـت کـه موجب اخالل در امنیـت و نظـم جامعه باشـد. او 
پیش‌تـر به‌صراحـت دربـارۀ حجـاب گفتـه بـود نداشـتن حجـاب جرم 
اسـت کـه به معنـای قابل تعقیـب و تعزیر بودن آن توسـط دسـتگاه‌های 
انتظامـی و قضایـی اسـت، ولـی در سـخنان بعـدی اظهار داشـت نباید 
از  می‌بایسـت  و  کـرد  امنیتـی  بدحجابـی  بـا  مبـارزه  بـرای  را  جامعـه 
طریـق فرهنگ‌سـازی مؤثـر واقع شـد. گویا نظـر وی در طـول زمان در 
خصـوص حجـاب اجبـاری تغییـر کـرد و بـا توجه بـه شـرایط زمانی به 
جـای تعزیـر و توسـل به قـوای قهـری، به ضـرورت فرهنگ‌سـازی باور 

پیـدا کـرده بود.  
ــتادش  ــع اسـ ــه را به‌تبـ ــه فقیـ ــت مطلقـ ــی ولایـ ــه صانعـ آیت‌اللـ

ــرد.  ــیر می‌پذیـ ــان تفسـ ــا همـ ــی و بـ ــه خمینـ آیت‌اللـ

مستندات
ــب  ــن و مراتـ ــس، توهیـ ــرح، حبـ ــرب، جـ ــأله ۲۰۶۱: ضـ مسـ
بالاتـــر و آنچـــه موجـــب تصـــرف در محـــدوده تســـلط اشـــحاص 
ـــه  ـــاز ب ـــد، نی ـــت( می‌باش ـــرم اس ـــه محت ـــان )ک ـــوال و نفوسش ـــر ام ب

قانـــون مصـــوّب نماینـــدگان مـــردم دارد.
ـــارات  ـــم: انتش ـــائل، ق ـــح المس ـــاله توضی ـــف، رس ـــی، یوس صانع

ـــار، ۱۳۹۲ش.، ۳۳۷. ـــم تم میث

س ۱۸۸۵: پخـــش ترانـــه و آهنگ‌هـــای رایـــج کـــه غنـــا و 
مطـــرب بـــه نظـــر می‌رســـد، امـــروزه در اماکـــن عمومـــی از قبیـــل 
نمایشـــگاه‌ها، ترمینال‌هـــا، پارک‌هـــا و... بـــه صـــورت امـــری 
ـــی از  ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــا ام ـــورت، آی ـــن ص ـــت. در ای ـــادی اس ع

منکـــر، واجـــب اســـت؟
ـــرام  ـــه ح ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــه آن‌ه ـــت ک ـــن اس ـــخص مطمئ ـــر ش ج- اگ
بـــودن آن، چنیـــن اعمالـــی را مرتکـــب می‌شـــوند، نهـــی از آن بـــا 
ـــی در  ـــائل عموم ـــه مس ـــد ک ـــه نمان ـــت؛ و ناگفت ـــب اس ـــرایطش واج ش
ـــوط  ـــور مرب ـــان ام ـــه مجری ـــی آن ب ـــت و نه ـــت اس ـــا حکوم ـــه ب رابط
ـــه  ـــرای بقی ـــرح، ب ـــرب و ج ـــه ض ـــد ن ـــت و تهدی ـــت. آری، نصیح اس

ـــت. ـــب اس ـــر، واج ـــی از منک ـــرایط نه ـــود ش ـــا وج ـــم ب ه
صانعـــی، یوســـف، مجمـــع المســـائل اســـتفتائات، قـــم: 

.۴۹۰  /۱ تمـــار، ۱۳۸۷ش.،  میثـــم  انتشـــارات 
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گروه بررسی‌های راهبردی میراث

ـــود  ـــر خ ـــای س ـــا موه ـــی از خانم‌ه ـــان بعض س ۱۸۸۹: در خیاب
را بیـــرون می‌گذارنـــد، چـــه کار بایـــد کـــرد؟

ج- بــا توجــه بــه عــدم تأثیــر، حتــی وظیفــه، نصیحــت هــم نیســت، 
ــوذ  ــراد ذی‌نف ــر اف ــب نهــی از منکــر. آری، ب ــۀ مرات ــه بقی چــه رســد ب
ــر  ــه ب ــد، ن ــد، جلوگیــری نماین ــر می‌دهن اســت کــه اگــر احتمــال تأثی

ــم. ــی نداری ــدرت اجرای ــه ق ــه هیچ‌گون ــما ک ــن وش ــال م امث
صانعـــی، یوســـف، مجمـــع المســـائل اســـتفتائات، قـــم: 

.۴۹۱  /۱ تمـــار، ۱۳۸۷ش.،  میثـــم  انتشـــارات 

س ۱۹۰۹: اگـــر زن‌هـــا و دختـــران مســـلمان، کشـــف حجـــاب 
نماینـــد و بـــدون پوشـــش اســـامی در کوچـــه و بـــازار مســـلمانان 
ـــرد و زن،  ـــم از م ـــر، اع ـــلمانان دیگ ـــر مس ـــا ب ـــد، آی ـــدا کنن ـــور پی حض
 
ً
ـــا ـــا احیان ـــد و ی ـــاب کنن ـــظ حج ـــه حف ـــا را وادار ب ـــه آن‌ه ـــت ک لازم اس
آن زن‌هـــا و دختـــران غیـــر محجبـــه را مـــورد ضـــرب و شـــتم قـــرار 

ـــند؟ ـــاب بپوش  حج
ً
ـــارا ـــا اجب ـــد ت دهن

ــود  ــر وجـ ــه معـــروف و نهـــی از منکـ ــر بـ ــرایط امـ ــر شـ ج- اگـ
ـــود  ـــرایط وج ـــر ش ـــود، و اگ ـــر نم ـــی از منک ـــد نه ـــد، بای ـــته باش داش
ـــا  ـــدارد ی ـــر ن ـــد تأثی ـــر می‌دان ـــی اگ ـــت؛ یعن ـــد، لازم نیس ـــته باش نداش
ـــی  ، نه

ً
ـــالا ـــو احتم ـــرای او دارد ول ـــی ب ـــا عرض ـــی ی ـــرر جان ـــه ض این‌ک

ـــه  ـــرات و اقام ـــری از منک ـــر جلوگی ـــا اگ ـــت؛ ام ـــب نیس ـــر واج از منک
ـــر  ـــت، مگ ـــز نیس ـــد، جای ـــرب باش ـــرح و ض ـــر ج ـــوف ب ـــات موق واجب

ـــردم.  ـــدگان م ـــوب نماین ـــون مص ـــم قان ـــه حک ب
صانعـــی، یوســـف، مجمـــع المســـائل اســـتفتائات، قـــم: 

.۴۹۶  /۱ تمـــار، ۱۳۸۷ش.،  میثـــم  انتشـــارات 

ـــه،   خیرخواهان
ً
ـــا ـــت کام ـــا نی ـــدار، ب ـــان دین‌م ـــا انس س ۱۹۱۰: آی

می‌توانـــد بـــرای هدایـــت انســـان‌های دیگـــر بـــه هـــر اقدامـــی و از 
ـــود؟ ـــل ش ـــی متوس ـــی و روان ـــی و روح ـــونت فیزیک ـــه خش جمل

ــا  ــک جـ ــان‌ها را در یـ ــت انسـ ــرآن، راه هدایـ ــد و قـ ج- نمی‌توانـ
ـــته »ادع  ـــدرز دانس ـــد و ان ـــنه و پن ـــۀ حس ـــه و موعظ ـــت و اندیش حکم
إلـــی ســـبیل ربـــک بالحکمـــة و الموعظـــة الحســـنة« و در جـــای دیگـــر، 
کـــه بایـــد گفـــت منشـــور انسان‌ســـازی و هدایـــت انبیـــا و ســـنت 
ـــی  ـــن اله ـــا و قوانی ـــزان و هدایت‌ه ـــل و می ـــته، عق ـــان داش ـــی را بی اله
ـــی  ـــته؛ یعن ـــط دانس ـــام و قس ـــه قی ـــان‌ها ب ـــیدن انس ـــاب را، راه رس و کت
ـــا و  ـــه انبی ـــت ک ـــی اس ـــری دین ـــد فک ـــه رش ـــر ب ـــت، منحص راه هدای
ـــاب  ـــه( و کت ـــل و اندیش ـــزان )عق ـــی می ـــن اساس ـــا دو رک ـــران ب هدایتگ

)یعنـــی هدایت‌هـــا و قوانیـــن الهـــی(، موظـــف بـــه هدایت‌انـــد. 
صانعـــی، یوســـف، مجمـــع المســـائل اســـتفتائات، قـــم: 

.۴۹۷-۴۹۶  /۱ ۱۳۸۷ش.،  تمـــار،  میثـــم  انتشـــارات 

ـــی  ـــه یک ـــردی ک ـــا ف ـــورد ب ـــازه برخ ـــیعه، اج ـــه ش ـــا فق س ۱۱۴( آی
ــه از مســـلمات  ــار دینـــی- ماننـــد حجـــاب را کـ از نمادهـــای رفتـ
ـــنت  ـــد؟ آیـــا در س ـــرده باشـــد، می‌ده ـــت- را رعایـــت نک قـــرآن اس
ـــه  ـــی ک ـــای دین ـــا رفتاره ـــورد ب ـــر برخ ـــه بیانگ ـــیره‌ای ک ـــان، س معصوم

ـــود دارد؟ ـــود، وج ـــع ش ـــت واق ـــورد غفل م
ارتـــکاب  بـــا  مقابلـــه  در  مســـلمانان  م 

ّ
مســـل وظیفـــۀ  ج( 

معاصـــی و منکرهـــا- کـــه جنبـــه حق‌اللـــه دارد و منکرهـــای 
دیگـــر؛ مثـــل پایمـــال کـــردن امـــوال مـــردم و بیت‌المـــال و یـــا 
ـــاس  ـــه حق‌الن ـــه جنب ـــراد و... ک ـــه و اف ـــوق جامع ـــه حق ـــت ب خیان
بـــش جـــای هیـــچ گونـــه  دارد- نهـــی از منکـــر اســـت کـــه وجو
ــرح  ــا مطـ ــن فقهـ ــی بیـ ــن بحثـ ــبهه‌ای ندارد....لیکـ ــث و شـ بحـ
ـــه  ـــیلی ک ـــی س ـــی، یعن ـــای فیزیک ـــار و برخورده ـــه: رفت ـــت، ک اس
موجـــب جـــرح نشـــود، جـــزو مراتـــب نهـــی از منکـــر اســـت؟ 
ـــای  ـــی فقه ـــه و برخ ـــاب نهای ـــره( در کت ـــدس س ـــه )ق ـــیخ الطائف ش
دیگـــر، جـــزو منکـــران آن هســـتند و بـــه نظـــر این‌جانـــب هـــم 
اقـــوی اســـت؛ امـــا بعضـــی از فقهـــا و محققـــان قائل‌انـــد کـــه 
ـــی  ـــرار دارد؛ ول ـــارم ق ـــۀ چه ـــی در مرتب ـــت؛ یعن ـــب اس ـــزو مرات ج
ـــدم  ـــه ع ـــروط ب ـــواز، آن را مش ـــه ج ـــان ب ـــه قائ ـــال، هم ـــر ح ـــه ه ب
ــن  ــام و بدبیـ ــره اسـ ــدن چهـ ــه شـ ــرج، کریـ ــرج و مـ ــاد، هـ فسـ
ــه   در جامعـ

ً
ــرا ــد. ظاهـ ــلمانان می‌داننـ ــام و مسـ ــه اسـ ــدن بـ شـ

بـــاز امـــروز و ارتباطـــات وســـیع، ضـــرب و برخـــورد فیزیکـــی 
ـــا  ـــی از آنه ـــا بعض ـــد و ی ـــا و مفاس ـــه آن پیامده ـــتلزم هم ـــر مس اگ
نباشـــد، احتمالـــش وجـــود دارد. همیـــن احتمـــال ســـبب عـــدم 
جـــواز و حرمـــت نهـــی از منکـــر بـــه مرتبـــۀ ایـــذاء، ضـــرب و 
هتـــک افـــراد اســـت؛ برخـــورد فیزیکـــی بـــا منکـــر بـــه وســـیله 
حکومـــت و قانـــون )یعنـــی قانـــون مصـــوب نماینـــدگان مجلـــس 
شـــورای اســـامی کـــه حـــدود و ثغـــور و مجریـــان آن را معیـــن 
ـــرم  ـــدگان محت ـــت. نماین ـــز اس ـــا جای ـــه فقه ـــوای هم ـــه فت ـــد( ب نمای
یـــب قانـــون، رعایـــت همـــه جهـــات و جوانـــب را   در تصو

ً
قطعـــا

ـــورد  ـــر از برخ ـــد، غی ـــوم ش ـــه مرق ـــه آنچ ـــن هم ـــد. بنابرای می‌نماین
قانونـــی و مصـــوب مجلـــس شـــورای اســـامی اســـت.

صانعـــی، یوســـف، اســـتفتائات فتـــاوای مـــورد نیـــاز افـــراد 
ـــن، ۱۳۹۲ش.،  ـــه الثقلی ـــارات فق ـــم: انتش ـــور، ق ـــارج از کش ـــم خ مقی

.۶۹-۶۸

آنچـــه از کنـــکاش آیـــات و روایـــات و دلایـــل و بررســـی لغـــوی 
امـــر بـــه معـــروف و نهـــی از منکـــر بـــه نظـــر می‌رســـد آن اســـت 
ـــر و  ـــش از ام ـــزی بی ـــر چی ـــر ب ـــی از منک ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــه: ام ک
ـــدارد  ـــت ن ـــدرت دلال ـــتفاده از زور و ق ـــدون اس ـــی ب ـــی و فعل ـــی قول نه
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ـــت  ـــوان تح ـــرح را نمی‌ت ـــرب و ج ـــونت و ض ـــال خش ـــه اعم و هرگون
ـــی  ـــه عموم ـــک وظیف ـــه ی ـــر ک ـــی از منک ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــوان ام عن
ـــر،  ـــر تعزی ـــر نظی ـــن دیگ ـــت عناوی ـــد تح ـــه بای ـــت، بلک ـــت پذیرف اس
ـــت و  ـــر ماهی ـــه از نظ ـــود ک ـــده ش ـــدود و... گنجان ـــر، ح ـــکار منک ان
ـــت  ـــاوت اس ـــه متف ـــن وظیف ـــا ای ـــرایط ب ـــکام و ش ـــرا و اح ـــیوه اج ش
و بخشـــی از آن ماننـــد حـــدود و تعزیـــرات از وظایـــف حکومـــت 

ـــت. ـــامی اس ـــح اس صال
صانعـــی، یوســـف، امـــر بـــه معـــروف و نهـــی از منکـــر، قـــم: 

ــن، ۱۳۸۷ش.، ۵۳. ــه الثقلیـ فقـ

ـــا  ـــد ی ـــز می‌دانی ـــره را جای ـــان صغی ـــر در گناه ـــا تعزی س ۸۶۰: آی
ـــور؟ ـــی چط ـــر مال ـــت؟ تعزی ـــره اس ـــان کبی ـــه گناه ـــر ب ـــه منحص اینک

ــر،  ــرک کبائـ ــا تـ ــت و بـ ــر نیسـ ــره، تعزیـ ــان صغیـ ج- در گناهـ
، در 

ً
ــا  و کیفـ

ً
ــا ــر، کمـ ــار تعزیـ ــذرد و اختیـ ــا می‌گـ ــد از آنهـ خداونـ

اختیـــار حاکـــم اســـت، و می‌توانـــد بـــا مـــال هـــم تعزیـــر نمایـــد.
صانعـــی، یوســـف، مجمـــع المســـائل اســـتفتائات، قـــم: 

.۳۰۷  /۳ ۱۳۸۷ش.،  تمـــار،  میثـــم  انتشـــارات 

س ۸۷۸: مـــاک اصلـــی تعزیـــرات در حکومـــت اســـامی 
ــت؟ چیسـ

ــراد از  ــر مـ ــت، اگـ ــی اسـ ــم و کلـ ــدی مبهـ ــا حـ ــؤال تـ ج- سـ
ــوده،  ــم فرمـ ــدان حکـ ــارع بـ ــه شـ ــت کـ ــری اسـ ــرات، تعزیـ تعزیـ
ــی  ـــر معاصـ ـــت و ب ــره اس ــت کبیـ ـــکاب معصیـ ــش ارت موضوعـ
ــد از آن  ــر، خداونـ ــاب از کبائـ ــا اجتنـ ــت بـ ــد اسـ ــه امیـ صغیره-کـ
ـــت  ـــی اس ـــراد، تعزیرات ـــر م ـــت، و اگ ـــری نیس ـــذرد- تعزی ـــی بگ معاص
ـــش  ـــی و آرام ـــم اجتماع ـــراری نظ ـــرای برق ـــرعیه ب ـــت ش ـــه حکوم ک
ــرارداد  ــل و قـ ــع جعـ ــد، تابـ ــرار می‌دهـ ــد قـ ــری از مفاسـ و جلوگیـ
ـــه   ب

ً
ـــا  و کیف

ً
ـــا ـــر، کم ـــدار تعزی ـــن مق ـــال، تعیی ـــر ح ـــه ه ـــت، و ب اس

ــد. ــراه می‌باشـ ــا یـ ــی و بمـ ــئول قانونـ ــت مسـ دسـ
صانعـــی، یوســـف، مجمـــع المســـائل اســـتفتائات، قـــم: 

.۳۱۳ تمـــار، ۱۳۸۷ش.، ۳/  میثـــم  انتشـــارات 

ـــود  ـــامی موج ـــازات اس ـــون مج ـــه قان ـــه اینک ـــه ب ـــا توج س ۵۰۵: ب
در کشـــور، فقـــط بـــرای انـــواع خاصـــی از افعـــال حـــرام مجـــازات قائـــل 
شـــده اســـت، بفرماییـــد طبـــق شـــرح مقـــدس کدام‌یـــک از افعـــال 
حـــرام یـــا کـــدام نـــوع از ایـــن افعـــال قابـــل مجـــازات می‌باشـــد؟ 
 مـــرز خاصـــی بـــرای تفکیـــک افعـــال حـــرام قابـــل 

ً
و آیـــا اصـــولا

 
ً
مجـــازات و غیـــر قابـــل مجـــازات، وجـــود دارد یـــا خیـــر؟ ضمنـــا

ـــد. ـــان نمایی ـــرام را بی ـــال ح ـــرات در افع ـــترۀ تعزی گس

ج- تعزیـر در گناهـان کبیـره‌ای اسـت کـه موجـب اختالل نظـام، 
 امنیـت و یـا رواج معاصـی می‌باشـد و در شـرع بـرای آن حـدی 

ّ
مخـل

معیـن نشـده و امـا صغایـر از گناهان کـه خداونـد وعده پوشـانیدن آنها 
را بـا اجتنـاب از کبائـر داده، تعزیـر نـدارد، و نمی‌تـوان گفـت کـه خدا 
 
ً
لطـف می‌کند و شـارع می‌پوشـاند ولـی ما تعزیـر می‌نماییـم، و اصولا

بـا پوشـانیدن و وعده خداوند جرم نیسـت تـا مورد مجازات قـرار گیرد، 
و گناهـان کبیـره در کتـب فقهیـه مفصلـه بیـان شـده بـا مراجعه بـه آنها 
معلـوم می‌گـردد، و ناگفتـه نمانـد کـه حکومـت جمهـوری اسالمی 
می‌توانـد بـرای حفـظ نظـم و تمشـیت امـور جامعـه و امنیـت اجتماع، 
مقـررات وضـع نمایـد و تخلـف از آنهـا را موجـب تعزیر قـرار دهد که 
از ایـن گونـه تعزیرهـا به تعزیرات سـلطانیه تعبیر می‌شـود و بـه هر حال 

نیاز بـه قانـون مصوب نماینـدگان مجلـس دارد.
ـــو  ـــارات پرت ـــم: انتش ـــی، ق ـــتفتائات قضای ـــف، اس ـــی، یوس صانع

ــید، ۱۳۸۸ش.، ۱/ ۳۴۸-۳۴۷. خورشـ

ـــه زن  ـــه ك ـــن نكت ـــر اي ـــاره ب ـــن ب ـــد چندي يك ـــا تأ ـــى ب ـــه صانع
ّ
ـــة الل آي

ـــورى  ـــرى در جمه ـــورى و رهب ـــت جمه ـــام رياس ـــه مق ـــد ب ـــى توان م
ــاى  ــترش فضـ ــراى گسـ ــد بـ ــا بايـ ــود زنهـ ــد وخـ ــامى برسـ اسـ
ـــام  ـــى انج ـــاش بنيادين ـــود ت ـــوق خ ـــظ حق ـــى و حف ـــى و سياس اجتماع
ـــوع حجـــاب  ـــان در خصـــوص انتخـــاب ن ـــاب خواســـت زن ـــد در ب دهن
ـــا  ـــت. ام ـــردم اس ـــود م ـــت خ ـــاب بدس ـــوع حج ـــاب ن ـــزود: انتخ اف
ـــى  ـــن قانون ـــه چني ـــى جـــرم اســـت. البت نداشـــتن حجـــاب از نظـــر قانون
كـــه خـــاف موازيـــن اســـام هـــم باشـــد نبايـــد تصويـــب شـــود. 
ـــن  ـــه اي ـــم ب ـــان ه ـــود زن ـــدارد. خ ـــه ن ـــراى جامع ـــررى ب ـــاب ض حج

ـــد. ـــون رأى داده ان قان
صانعـــی، یوســـف، »گفتگـــوى خانـــم ليلـــى گروبـــر نماينـــده 
پارلمـــان اروپـــا و رئيـــس كميســـيون خليـــج فـــارس و خاورميانـــه 
ـــخ ۱۳۸۴/۴/۲«،  ـــی در تاری ـــی صانع ـــه العظم ـــت الل ـــرت آي ـــا حض ب

ــانی: ــمی، به‌نشـ ــایت رسـ سـ
https://saanei.xyz/?view=01,01,02,50,0 

ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــدار ب ـــن دي ـــه اي ـــد در ادام ـــوار تقلي ـــع بزرگ ـــن مرج اي
ـــرای  ـــد: »ب ـــه فرمودن ـــطح جامع ـــی در س ـــا بی‌حجاب ـــارزه ب ـــث مب بح
ـــد  ـــه باي ـــم بلک ـــی کني ـــه را پليس ـــد جامع ـــی نباي ـــا بی‌حجاب ـــارزه ب مب

ـــود.« ـــازی ش ـــگ س فرهن
صانعـــی، یوســـف، »حضـــرت آیت‌الله‌العظمـــی صانعـــی در 
دیـــدار انجمـــن زنـــان مدیـــر کارآفریـــن در تاریـــخ ۱۳۸۵/۱/۳۱«، 

ــانی: ــمی، به‌نشـ ــایت رسـ سـ
https://saanei.xyz/?view=01,01,02,66,0
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گروه بررسی‌های راهبردی میراث

تبییـــن اجمالی دیدگاه
ــر را  ــی از منک ــوم نه ــۀ س ــدر مرتب ــیدمحمدباقر ص ــه س آیت‌الل
می‌پذیــرد؛  الصالحیــن  منهــاج  یســان  حاشیه‌نو ســایر  ماننــد 
یعنــی در صورتــی کــه مرتبــۀ قلبــی و زبانــی مؤثــر نبــود و همچنــان 
شــرایط نهــی از منکــر پابرجــا بــود، انــکار عملــی بــا زدن دردناکــی 
ــی  ــه در صورت ــود. البت ــت می‌ش ــد، ثاب ــاه باش ــده از گن ــه بازدارن ک
ــز   جای

ً
ــرعا ــود، ش ــرح ش ــا ج ــل ی ــه قت ــر ب ــن کاری منج ــه چنی ک

ــب  ــام و نای ــه ام ــر این‌ک ــد، مگ ــی ضامن‌ان ــر و ناه ــت و آم نیس
ــه  ــرایطی ک ــم در ش ــتند، آن ه ــن نیس ــه ضام ــد ک ــام دهن وی انج

ــد. ــتر باش ــش بیش ــل فاعل ــا قت ــرح ی ــاه از ج ــکاب گن ــده ارت مفس
دربـــارۀ  آیت‌اللـــه صـــدر  نگارنـــده،  مطابـــق جســـتجوی 
تعزیـــرات و احـــکام مرتبـــط بـــا آن ســـخنی نگفتـــه اســـت.
بـــا رعایـــت  را  فقیـــه  آیت‌اللـــه صـــدر ولایـــت مطلقـــه 
ـــروع  ـــری مش ـــامی ام ـــه اس ـــزرگان جامع ـــر ب ـــورا و نظ ـــده ش قاع
می‌دانـــد کـــه روشـــن اســـت بـــا نظـــر امـــام خمینـــی در ایـــن 

دارد. تفاوت‌هایـــی  موضـــوع 

مستندات
ـــروف والنهي عن المنكر:[  ]مراتب الأمر بالمع

مســـألة )۶(: للأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر 
مراتـــب: الأول: الإنـــكار بالقلـــب، بمعنـــى إظهـــار كراهـــة 
المنكـــر أو تـــرك المعـــروف: إمّـــا بإظهـــار الانزعـــاج مـــن 
 عنـــه، أو تـــرك الـــكلام معـــه، أو 

ِّ
الفاعـــل، أو الإعـــراض والصـــد

‌ علـــى كراهـــة مـــا وقـــع 
ّ

نحـــو ذلـــك مـــن فعـــلٍ‌ أو تـــركٍ‌ يـــدل
ـــه  ـــه وينصحَ

َ
ـــأن يَعِظ ـــول، ب ـــان والق ـــكار باللس ـــي: الإن ـــه. الثان من

ـــه ســـبحانه للعاصيـــن مـــن العقـــاب 
ّ
 الل

َّ
يذكـــرَ لـــه مـــا أعـــد و

ـــه 
ّ
ه الل

ّ
ـــد ـــا أع ـــه م ـــر ل ـــم، أو يذك ـــي الجحي ـــذاب ف ـــم والع الألي

تعالـــى للمطيعيـــن مـــن الثـــواب الجســـيم والفـــوز فـــي جنّـــات 
ـــن  ـــرادِع ع ـــم ال ـــرب المؤلِ ـــد بالض ـــكار بالي ـــث: الإن ـــم. الثال النعي
 ،

ّ
ـــد ‌ وأش

ّ
ـــف ـــب أخ ـــذه المرات ـــن  ه ـــدةٍ‌ م ‌ واح

ّ
ـــكل ـــة، ول المعصي

ــار  ــإن كان إظهـ ــب، فـ ــذه المراتـ ــن هـ ــب بيـ ــهور الترتيـ والمشـ
 أنكـــر 

ّ
إل  فـــي الزجـــر اقتصـــر عليـــه، و

ً
الإنـــكار القلبـــي كافيـــا

باللســـان، فـــإن لـــم كيـــفِ‌ ذلـــك أنكـــره بيـــده، بـــل المشـــهور 

سیدمحمدباقر صدر 25
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ِّ

‌ واحـــدة، فـــا ينتقـــل إلـــى الأشـــد
ِّ

الترتيـــب بيـــن مراتـــب كل
‌، وهـــو أحـــوط.

ّ
إذا لـــم كيـــفِ‌ الأخـــف

ّ
‌ مرتبـــةٍ‌ إل

ّ
فـــي كل

ــورة فـــي ردع  ــفِ‌ المراتـــب المذكـ ــم تكـ ــألة )۷(: إذا لـ مسـ
الفاعـــل ففـــي جـــواز الانتقـــال إلـــى الجـــرح والقتـــل وجهـــان، 
ــر  ــى كسـ ـــف علـ

ّ
ــذا إذا توق ــدم، وكـ ــا العـ ــولان، أقواهمـ ــل قـ بـ

عضـــوٍ مـــن يـــدٍ أو رجـــلٍ‌ أو غيرهمـــا، أو إعابـــة عضـــوٍ كشـــللٍ‌ 
ــك،  ــواز ذلـ ــدم جـ ــوى عـ ــإنّ‌ الأقـ ــا، فـ ‌ أو نحوهمـ

ٍ
ــاج أو اعوجـ

ـــان  ـــوى ضم  فالأق
ً
ـــدا  أو عم

ً
ـــأ ـــك خط ـــى ذل ـــرب إل إذا أدّ‌ى الض و

الآمـــر والناهـــي لذلـــك، فتجـــري عليـــه أحـــكام الجنايـــة 
. نعـــم، يجـــوز 

ً
، والخطأيـــة إن كان خطـــأ

ً
العمديـــة إن كان عمـــدا

ــل  ــة الفاعـ ــى معصيـ ــب علـ ـ
ّ
ــك إذا كان يترت ــه ذلـ ــام ونائبـ للإمـ

مفســـدة أهـــمّ‌ مـــن جرحـــه أو قتلـــه، وحينئـــذٍ لا ضمـــان عليـــه.
ــز  ــم: مرکـ ــن، قـ ــاج الصالحیـ ــیدمحمدباقر، منهـ ــدر، سـ صـ
الصـــدر،  للشـــهید  التخصصیـــة  الدراســـات  و  الأبحـــاث 

.۵۰۸  /۱ ۱۴۳۴ق.، 

س: هـــل هنـــاک روایـــات أخـــری غیـــر التوقیـــع الـــوارد مـــن 
الإمـــام المهـــدي تســـتدلون بهـــا علـــی ولایـــة الفقیـــه العامـــة؟ 
ـــة  ـــه بأدل ـــة للفقی ـــة العام ـــی الولای ـــتدلون عل ـــل تس ـــي؟ وه ـــا ه م

أخـــری، مـــا هـــي؟
ـــه  ـــد علی ـــا نعتم ـــر أنّ م ـــدة، غی ـــری عدی ـــات أخ ـــاک روای ج: هن

ـــة. ـــة العام ـــات الولای ـــي أثب ـــة ف ـــع خاص ـــو التوقی ه
ــاث  ــز الأبحـ ــم: مرکـ ــات، قـ ــیدمحمدباقر، ومضـ ــدر، سـ صـ
ــدر، ۱۴۲۸ق.، ۴۸۳- ــهید الصـ ــة للشـ ــات التخصصیـ و الدراسـ

.۴۸۴
التي  الصورة  أنّ  تقدم  ما  ضوء  على  تستخلصوا  أن  وتستطيعون 

الإسلامي: الفقه  في  التالية  التشريعية  المبادئ  على  تقوم  أعطيناها 
ه‏ تعالی.

َّ
 لل

ّ
۱. لا ولايـــة بالأصل إل

۲. النيابـــة العامّـــة للمجتهـــد المطلـــق العـــادل الكفـــوء 
 لقـــول إمـــام العصـــر عليـــه الســـام: “وأمّـــا 

ً
عـــن الإمـــام وفقـــا

ــم  ــا فإنّهـ ــى رواة حديثنـ ــا إلـ ــوا فيهـ ــة فارجعـ ــوادث الواقعـ الحـ
ــه. ـ

َّ
ــة الل ــا حجّـ حجّتـــي علكيـــم وأنـ

 الحــوادث 
ّ

 علــى أنّهــم المرجــع فــي كل
ّ

فــإنّ هــذا النــصّ يــدل
ــى  ــريعة عل ــق الش ــان تطبي ــل بضم ــذي يتّص ــدر ال

َ
ــة بالق الواقع

الحيــاة؛ لأنّ الرجــوع اليهــم بمــا هــم رواة أحاديثهــم وحملــة 
تطبيــق  علــى  القيمومــة  بمعنــى  الولايــة  يعطيهــم  الشــريعة 

ــة. ي ــذه الزاو ــن ه ــل م ــراف الكام ــقّ الإش ــريعة وح الش

مّـــة علـــى أســـاس قاعـــدة الشـــور‏ى 
ُ
۳. الخلافـــة العامّـــة للا

مورهـــا بنفســـها ضمـــن إطـــار 
ُ
التـــي تمنحهـــا حـــقّ ممارســـة ا

الإشـــراف والرقابـــة الدســـتورية مـــن نائـــب الإمـــام.
قـــت فـــي الحيـــاة   والعقـــد التـــي طبِّ

ِّ
۴. فكـــرة أهـــل الحـــل

ــذي  ــو الـ ــى النحـ ــا - علـ يرهـ ــؤدّي بتطو ــي تـ ــامية، والتـ الاسـ
ينســـجم مـــع قاعـــدة الشـــور‏ى وقاعـــدة الإشـــراف الدســـتوري 
ــة  مّـ

ُ
ــل الا ـ

ِّ
ــسٍ يمث ــراض مجلـ ــى افتـ ــام - إلـ ــب الإمـ ــن نائـ مـ

ــاب. ــا بالانتخـ ــق عنهـ ينبثـ و
صـــدر، ســـیدمحمدباقر، الإســـام یقـــود الحیـــاة، تهـــران: 

.۱۶ ۱۴۰۳ق.،  وزارة الإرشـــاد الإســـامی، 
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تبیین اجمالی دیدگاه
ــح  ــاله توضیـ ــی در رسـ ــی قمـ ــن طباطبایـ ــه سیدحسـ آیت‌اللـ
المســـائل خـــود نهـــی از منکـــر در مرتبـــۀ عملـــی را می‌پذیـــرد، 
ـــود  ـــع نش ـــر واق ـــش از آن مؤث ـــی پی ـــب قبل ـــه مرات ـــه این‌ک ـــروط ب مش
ــد.  ــز لازم می‌دانـ ــدیدتر را نیـ ــه شـ ــر بـ ــات خفیف‌تـ ــه مراعـ و البتـ
ـــل  ـــا قت ـــرح ی ـــه ج ـــر ب ـــی منج ـــۀ عمل ـــه مرتب ـــی ک ـــن در صورت همچنی
شـــود، تنهـــا بـــرای مجتهـــد جامع‌الشـــرایط جایـــز اســـت، آن هـــم 
ـــر  ـــم ب ـــم اه ـــم و تقدی ـــون تزاح ـــه قان ـــا ملاحظ ـــوارد و ب ـــی م در برخ

ـــت.   ـــز نیس ـــران جای ـــرای دیگ ـــه ب ـــن مرتب ـــع ای ـــم. درواق مه

مستندات
مسـأله ۲۸۴۹: اول مرتبـۀ امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، امـر 
بـه معـروف و نهـی از منکـر قلبـی اسـت، بعـد روتـرش کـرده و اظهار 
کراهـت و انزجـار نمـودن از کار بـد اسـت، بعـد دوری و بی‌اعتنایـی 

سیدحسن طباطبایی قمی 26

نمـودن بـه کسـی کـه کار بـد می‌کنـد، بعـد بـا زبـان نـرم نصیحـت و 
موعظـه کـردن، بعد با خشـونت و تندی و کلمات درشـت سـخن گفتن 
اسـت، بعـد بـا زدن ماننـد سـیلی خفیـف و اگر فایـده نکرد زدن شـدید 
بـه طـوری کـه دردآور باشـد و احتیاط آن اسـت که تـا مرتبـۀ قبلی مفید 
باشـد، مرتبـۀ بعـد را انجام ندهـد و رعایت ترتیـب را بنمایـد و چنانچه 
چـاره منحصـر باشـد بـه مجـروح سـاختن و نقـض اعضـای او و مانند 
اینهـا و ناچـار منحصر به کشـتن باشـد، بنا بـر اقوی جایز نیسـت، فقط 
بـرای مجتهـد عـادل و جامع‌الشـرایط در بعـض مـوارد ملاحظـه الاهم 
فالاهـم ممکن اسـت جایز باشـد و بهتریـن طریقه برای امـر به معروف 
و نهـی از منکـر خاصـه از بـرای اهـل علـم و روحانییـن آن اسـت که با 
تهذیـب اخالق و اعمـال و رفتـار خـود دیگـران را بـه کارهـای خـوب 

وادار نماینـد و از کارهـای بد دور سـازند.
ــائل،  ــح المسـ ــاله توضیـ ــن، رسـ ــی، سیدحسـ ــی قمـ طباطبایـ

.۵۱۵ بی‌تـــا،  بی‌نـــا،  بی‌جـــا: 
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تبیین اجمالی دیدگاه
ــی  ــیدتقی طباطبایـــی قمـ ــه سـ ــار فقهـــی فتوایـــی آیت‌اللـ از آثـ
ـــکان  ـــن از نزدی ـــد ت ـــاع چن ـــر اط ـــا ب ـــت. بن ـــت نیس ـــزی در دس چی
بیـــت طباطبایـــی قمـــی، او هیـــچ‌گاه منهـــاج الصالحیـــن خـــود 
را بـــه صـــورت عمومـــی منتشـــر نکـــرد و تنهـــا رســـاله توضیـــح 
ــس از  ــه پـ ــد کـ ــر شـ ــاه منتشـ ــی کوتـ ــی مدتـ ــائل فارسـ المسـ
ـــون  ـــذا اکن ـــد و ل ـــع نش ـــر توزی ـــن کار، دیگ ـــان از ای ـــیمانی ایش پش

دســـتیاب نیســـت. 
ــی  ــی قمـ ــه طباطبایـ ــتدلالی آیت‌اللـ ــی اسـ ــار فقهـ ــان آثـ از میـ
ــوب  ــل وجـ ــه دلایـ ــر اینکـ ــاوه بـ ــه او عـ ــت کـ ــوان دریافـ می‌تـ
شـــرعی مرتبـــۀ انـــکار قلبـــی را کافـــی نمی‌دانـــد، بـــه ایـــن 
ــه  ــر )زدن بـ ـــی از منکـ ـــوم نه ــۀ س ــه مرتبـ ـــد کـ ــه می‌رس نتیجـ
صـــورت دردنـــاک و بازدارنـــده از گنـــاه( نیـــز پذیرفتنـــی نیســـت؛ 
زیـــرا معتقـــد اســـت از دلیـــل لفظـــی وجـــوب امـــر بـــه معـــروف 
ــتفاده  ــی اسـ ــکار زبانـ ــد انـ ــوب آن در حـ ــر، وجـ ــی از منکـ و نهـ
ـــت.  ـــی نیس ـــنام کاف ـــی دش ـــا حت ـــواز زدن ی ـــرای ج ـــه ب ـــود ک می‌ش

همچنیـــن نمی‌تـــوان گفـــت ادلـــه اطـــاق دارد یـــا هـــدف از امـــر 
بـــه معـــروف و نهـــی از منکـــر، ایجـــاد معـــروف و از بیـــن بـــردن 
ـــتدلال و  ـــام اس ـــرات را در مق ـــن‌ نظ ـــان ای ـــه ایش ـــت. البت ـــر اس منک
در کتابـــی اســـتدلالی نوشـــته اســـت؛ در نتیجـــه احتمـــال دارد در 

جایـــگاه فتـــوا دادن بـــه دلایلـــی آن را کنـــار بگـــذارد.
ــی  ــیدتقی قمـ ــه سـ ــده، آیت‌اللـ ــتجوی نگارنـ ــاس جسـ ــر اسـ بـ
ــورت   به‌صـ

ً
ــا ــرش را علنـ ــه نظـ ــت فقیـ ــرات و ولایـ ــارۀ تعزیـ دربـ

مکتـــوب بیـــان نکـــرده اســـت.

مستندات
الثالثـــة: الانـــكار باليـــد بالضـــرب المؤلـــم الـــرادع عـــن 
المعصيـــة، و لـــكل واحـــدة مـــن هـــذه المراتـــب مراتـــب اخـــف 
ــان كان  ــب، فـ ــذه المراتـ ــن هـ ــب بيـ ــهور الترتيـ ــد، و المشـ و اشـ
اظهـــار الانـــكار القلبـــي كافيـــا فـــي الزجـــر اقتصـــر عليـــه، و الا 
ـــن  ـــده )۱( و لك ـــره بي ـــك انك ـــف ذل ـــم كي ـــان ل ـــان، ف ـــر باللس انك
ـــر  ـــار الام ـــدة فيخت ـــة واح ـــي مرتب ـــن ف ـــمين الاولي ـــر ان القس الظاه
ـــع  ـــه الجم ـــد يلزم ـــا )۲(، و ق ـــر منهم ـــل التأثي ـــا يحتم ـــي م أو الناه

ــا )۳(. بينهمـ
ـــع  ـــواز م ـــم بالج ـــكل الحك ـــو و الا فيش ـــا فه ـــم اجماع  )۱( ان ت
عـــدم جـــوازه علـــى طبـــق القواعـــد الاوليـــة الا فـــي مـــورد قيـــام 
ـــل  ـــن الدلي ـــتفاد م ـــول ان المس ـــوة الق ـــواز.و صف ـــى الج ـــل عل الدلي
ــر،  ــن المنكـ ــى عـ ــروف و النهـ ــر بالمعـ ــوب الأمـ ــي وجـ اللفظـ
ــي  ــل لا يقتضـ ــرب، بـ ــواز الضـ ــي لجـ ــدار لا كيفـ ــذا المقـ و هـ
جـــواز الشـــتم و الســـب. و ان شـــئت قلـــت لا دليـــل علـــى منـــع 
حصـــول المنكـــر فـــي الخـــارج كـــى يقتضـــي جـــواز مقدماتـــه 
ــر و النهـــى  ــى الامـ ــا دل علـ ــل انمـ ــل الدليـ علـــى الاطـــاق، بـ
فـــا بـــد مـــن الاقتصـــار عليهمـــا و الزائـــد عنهمـــا يحتـــاج الـــى 
ـــاع و  ـــى بالإجم ـــام المدع ـــن اتم ـــد م ـــا ب ـــده ف ـــم نج ـــل و ل الدلي
ـــن  ـــر م ـــي الجواه ـــاده ف ـــا أف ـــا و م ـــاب ان تم ـــن الاصح ـــالم بي التس
ـــى  ـــروف و النه ـــر بالمع ـــراد بالام ـــة ان الم ـــن الادل ـــتفاد م أن المس
ـــب  ـــروف و التجن ـــاد المع ـــك بايج ـــى ذل ـــل عل ـــر الحم ـــن المنك ع
ـــو  ـــي عل ـــد ف ـــه زب ـــر كلام ـــى آخ ـــول ال ـــرد الق ـــر لا مج ـــن المنك ع
ـــه العالـــم. )۲( قـــد تقـــدم عـــدم 

ّ
مقامـــه دعـــوى بـــا دليـــل و الل

ـــى  ـــل عل ـــام دلي ـــدم قي ـــدم ع ـــد تق ـــه ق ـــا أن ـــب كم ـــى الترتي ـــل عل دلي
وجـــوب المرتبـــة الاولـــى. )۳( الظاهـــر انـــه لا دليـــل الا علـــى 

وجـــوب الأمـــر و النهـــي كمـــا تقـــدم.
ـــم:  ـــن، ق ـــاج الصالحی ـــی منه ـــیدتقی، مبان ـــی، س ـــی قم طباطبای

ـــرق، ۱۴۲۶ق.، ۷/ ۱۵۷-۱۵۶. ـــم الش ـــورات قل منش
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تبیین اجمالی دیدگاه
 احکام 

ً
آیت‌الله علوی بروجردی اساسا در رساله توضیح المسائل 

امر به معروف و نهی از منکر و تعزیرات ذکر نشده است. با این حال 
طبق اظهارات وی در مصاحبه‌ها و گفتگوها می‌توان گفت آیت‌الله علوی 
بروجردی الزام بر حجاب را با توجه به شرایط کنونی و حساسیت‌های 

اجتماعی که در پی آن ایجاد شده، جایز نمی‌داند.  
از طریق برخی مصاحبه‌ها و اظهارات شاگردان و اشخاص مرتبط با 
آیت‌الله علوی بروجردی می‌توان چنین نتیجه گرفت که ایشان ادله فقهی 

ولایت مطلقه فقیه را قبول ندارد. 

مستندات
... سقوط تمدن‌ها به این است که ما مسائل اساسی را فراموش کنیم و به 
مسائل حاشیه‌ای بپردازیم؛ حجاب واجب است اما اینقدر که به حجاب 
پرداختیم و اینجور که در خیابان‌ها برای حجاب کار کردیم و با بدحجابی 
و بی‌حجابی مقابله کردیم آیا با این اختلاس‌های عجیب و غریبی که اتفاق 
می‌افتد برخورد کردیم؟ ما باید برای مردم جوابگویی کنیم؛ اعتماد مردم سلب 

می‌شود؛ معنا ندارد در یک بیمه اجتماعی که این کارگر دارد کار می‌کند و روزانه 
حق بیمه پرداخت می‌کند، یک نفر این اموال بیمه را بردارد ببرد و اختلاس 
کند؛ نه این که آقایان برخورد نکردند و نمی‌کنند، آقایان برخورد می‌کنند اما به 

مردم بگویید چه‌جور برخورد می‌کنید؛ مردم در جریان باشند و بفهمند.
علوی بروجردی، سیدمحمدجواد، »بیانات آیت‌الله علوی بروجردی 
خارج  درس  پایان  در  اسلامی  انقلاب  سالگی  چهل  مناسبت  به 
علوی  آیت‌الله  رسمی  تلگرام  کانال   ،»۱۳۹۶/۱۱/۱۸ چهارشنبه  فقه 

 https://t.me/alaviboroujerdi/130 :بروجردی، به‌نشانی
این روحانیت این حوزه و این مرجعیت. پدر نسبت به همه فرزندان تکفل 
دارد. چه آنکه خلف باشد چه آنکه ناخلف باشد. بچه ناخلف که با پدر دعوا 
کرده و از خانه قهر کرده و بیرون رفته و به پدر هم بدگویی کرده وقتی مریض 
شود و به بیمارستان احتیاج پیدا کند، پدر بالا سر او نمی‌رود؟ این پدر وقتی 
شب می‌خواهد بخوابد در فکر این نیست که بچه من امشب کجا می‌خوابد؟ 
و آیا وسیله راحت او فراهم است یا نه؟ چشم این پدر همیشه به در هست که 
این پسر کی سراغ من می‌آید؟ ما هم نسبت به آحاد شیعه همین جور هستیم. 
شخص گناهکار و فاسق باشد، خلاف بکند، منحرف عقیده‌ای شده باشد، 
رفته مسیحی شده باشد و هرچه شده باشد بچه‌های ما هستند یا نه؟ این دختر 
بدحجاب، بی‌حجاب است یا رفته بیرون خلافکار شده باشد بچه ماست. 
نمی‌توانیم نسبت به بچه‌های خود بی تفاوت باشیم. روش مان چه در شان 
مرجعیت، چه پایین تر، چه در حد یک روحانی عادی که در یک مسجد 
مساله گوست- تفاوت نمی‌کند- یک وجه مشترک داریم؛ باید این پدری را 
نسبت به مردم اعمال کنیم و داشته باشیم. روش‌های ما باید روش‌های جذب 

باشد، نه روش‌های دفع. بزرگان ما اینجور بودند.
علوی بروجردی، سیدمحمدجواد، گفتگوی آیت‌الله علوی بروجردی 
https://  :با جماران«، پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران، به‌نشانی

www.jamaran.news/fa/tiny/news-1263844
 

 ـشیعیان که  در منطقه  هستند؛ ۴-۵ میلیون نفر جمیت دارند   در ترکیه، 
ً
مثلا

و حکومت فعلی و قبلی هم فرقی به حال شیعیان نکرده است ـ بانوان برای 
دانشگاه رفتن، همیشه سر حجاب مشکلات داشتند. آنجا وقتی با مبلغان و 
بزرگان گفت‌وگو می‌کردیم. می‌گفتیم که اگر به خاطر مسئلۀ حجاب نگذاریم 
 خانم‌ها را از دایرۀ اجتماع حذف کرده‌ایم. آیا 

ً
خانم‌ها به دانشگاه بروند عملا

می‌توانیم نیمی از این جمعیت را از اجتماع کنار بگذریم؟ رشته‌هایی که شما 
عزیزان تحصیل می‌کنید، رشته‌هایی هستند که مملکت ما چون ام‌القرای 
 
ً
جهان اسلام است، به همه آن‌ها نیاز دارد. مدیریت بازرگانی و صنعتی را واقعا

در این مملکت نیاز داریم. باید جامعه خودمان را متحول کنیم. 
علوی بروجردی، سیدمحمدجواد، »دیدار آیت‌الله علوی بروجردی 
با دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد آران و بیدگل«، خبرگزاری رسمی 

https://hawzahnews.com/x5qFQ  :حوزه، به‌نشانی
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تبیین اجمالی دیدگاه
آیت‌الله علوی گرگانی مرتبۀ سوم نهی از منکر که انکار عملی باشد را 
در صورتی واجب می‌داند که اطمینان حاصل شود راه‌های قبلی بی‌تأثیر 
معروف  منکر،  فاعل  یا  معروف  تارک  که  است  راه  این  از  تنها  و  بوده 
آیت‌الله علوی  نظر  به  البته  پرهیز می‌کند.  منکر  از  یا  انجام می‌دهد  را 
گرگانی، این مرحله در صورتی که در حد فاصله انداختن میان گناهکار 
و وسیله گناه باشد جایز است، ولی اگر بیش از این باشد و بخواهد به 

ضرب یا جرح برسد، تنها از وظایف حکومت اسلامی است.
آیت‌الله علوی گرگانی دربارۀ تعزیرات مطلبی ندارد. او از قائلان به 

ولایت مطلقه فقیه است. 

مستندات
احتمال  درصورت  که  دارد  مراتبی  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
جایز  بالاتر  مرتبۀ  حد  در  اقدام  پایین،  مرتبۀ  از  مقصود  شدن  حاصل 

نیست؛ و مراتب امر و نهی از این قرار است:

مرتبۀ اول به گونه‌ای با گنهکار برخورد شود که احساس کند ارتکاب 
گناه سبب شده با وی این گونه برخورد می‌کنند؛ مثل اینکه از او روی 
بگردانند یا با چهره خشمگین با وی ملاقات کنند و یا با او رفت و آمد 
تأثیر درجه ضعیف  احتمال  و  باشد  مرتبه درجاتی  این  در  واگر  نکنند. 
 اگر احتمال 

ً
وجود داشته باشد، به همان درجه ضعیف اکتفا کنند؛ مثلا

م مقصود حاصل می‌شود، به همان اکتفا شود و 
ّ
داده شود که با ترک تکل

به درجه بالاتر عمل نکنند؛ خصوصا اگر طرف او شخصی باشد که این 
عمل موجب هتک او می‌شود.

مرتبۀ دوم امر به معروف و نهی از منکر را با زبان انجام دهد؛ پس با 
احتمال تأثیر و وجود دیگر شرایط واجب است گنه کار را از انجام گناه 

نهی کند، و به کسی که واجب را ترک کرده به انجام آن دستور دهد.
یا مطمئن  انسان بداند  اگر  از قدرت و زور؛ پس  مرتبۀ سوم استفاده 
شود شخص بدون اعمال قدرت و زور واجب را بجا نمی‌آورد یا منکر را 
رها نمی‌کند، واجب است از قدرت و زور استفاده کند؛ به شرط آنکه از 

قدر لازم تجاوز ننماید.

مسأله ۲۸۸۵ - اگر جلوگیری از معصیت یا اقامه واجب بر مجروح 
کردن یا کشتن متوقف باشد، باید با اجازه حاکم شرع و با حصول شرایط 

آن صورت پذیرد و خودسرانه جایز نیست.
المسائل، قم: دفتر  علوی گرگانی، سیدمحمدعلی، رساله توضیح 

حضرت آیت‌الله‌العظمی علوی گرگانی، ۱۳۸۶ش.، ۵۰۶-۵۰۵.
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س ۱: مراتب امر به معروف و نهی از منکر را توضیح فرمایید؟
ج-  الف: شخص آمر عملی را انجام دهد که گناهکار بفهمد کار او نزد 
 بین گناهکار 

ً
آمر زشت است.  ب: امر و نهی با زبان. ج: انکار با دست مثلا

و آلات گناه فاصله بیندازد.
علوی گرگانی، سیدمحمدعلی، أجوبة المسائل، قم: دفتر حضرت 

آیت‌الله‌العظمی علوی گرگانی، ۱۳۹۳ش.، ۲۴۰.

س ۹: اگر بتوانیم از راه محبت امر به معروف و نهی از منکر کنیم 
بهتر است یا از قوه قهریه؟

با اخلاق خوش و ادب اسلامی  تا جایی که ممکن است  البته  ج- 
امر به معروف و نهی از منکر شود و بیش از آن وظیفه حکومت اسلامی 

است.
به جا نمی‌آورد  وظیفه شوهری که همسرش واجبات دینی را  س۲: 

چیست؟
او را  از منکر کند و نمی‌تواند  باید شوهر امر به معروف و نهی  ج- 

وادار به نماز کند.
علوی گرگانی، سیدمحمدعلی، أجوبة المسائل، قم: دفتر حضرت 

آیت‌الله‌العظمی علوی گرگانی، ۱۳۹۳ش.، ۲۳۸.

به  امر  اهمیت  زمینه  در  این‌قدر  اسلامی  روایات  در  اینکه   :۶ س 
کید شده است آیا از وظایف حکومت‌هاست یا  معروف و نهی از منکر تأ

از وظایف مسلمین و مردم؟
ج- مقـــداری کـــه بایـــد از قـــوه قهریـــه اســـتفاده شـــود وظیفـــه 
حکومـــت اســـامی و آن مقـــداری کـــه احتیـــاج بـــه قـــوه قهریـــه 

نـــدارد وظیفـــه همـــه مســـلمین اســـت.
علوی گرگانی، سیدمحمدعلی، أجوبة المسائل، قم: دفتر حضرت 

آیت‌الله‌العظمی علوی گرگانی، ۱۳۹۳ش.، ۲۳۹.

س ۲: اگر امر به معروف و نهی از منکر مستلزم ضرب و شتم باشد، 
آیا بدون اجازه حاکم شرع می‌توان اقدام کرد؟

ج- اگر موردی پیش بیاید که مستلزم ضرب و شتم باشد، لازم است 
که از حاکم شرع اجازه بگیرد.

علوی گرگانی، سیدمحمدعلی، أجوبة المسائل، قم: دفتر حضرت 
آیت‌الله‌العظمی علوی گرگانی، ۱۳۹۳ش.، ۲۴۰.

آیا می‌توانیم او را کتک  با کسی که فساد می‌کند  س ۷: در برخورد 
بزنیم یا از وظایف دادگاه و حکومت است؟

انجام  باید  به قوه قهریه است حکومت  ج- در موردی که احتیاج 
می‌خورد  شراب  بالله  نعوذ  می‌بینیم  را  فردی  مثال  عنوان  به  دهد 

بزنیم. تازیانه  را  او  نمی‌توانیم 

علوی گرگانی، سیدمحمدعلی، أجوبة المسائل، قم: دفتر حضرت 
آیت‌الله‌العظمی علوی گرگانی، ۱۳۹۳ش.، ۲۴۱-۲۴۰.

آن،  سند  و  بوده  آن  از  قبل  و  طوسی  شیخ  زمان  از  فقیه  ولایت 
الحوادث  اما  »و  فرمودند:  که  است  زمان)عج(  امام  سخن  همان 
و  علیکم  حجتی  فانهم  حدیثنا  رواة  إلی  فیها  فارجعوا  الواقعة 
به  می‌آید  پیش  که  رخدادهایی  »در  یعنی  علیهم«  الله  حجة  انا 
و  شمایند  بر  من  حجت  آنان  زیرا  کنید  مراجعه  ما  حدیث  یان  راو
فقیه  ولایت  معنای  همان  این  هستم.«،  آنان  بر  خدا  حجت  من 
به  تا  بود  خواهد  و  بوده  و  نمی‌رود  بین  از  فقیه  ولایت  این  است، 
و  اساسی  مسئله  یک  فقیه  ولایت  برسد.  زمان)عج(  امام  دست 
خمینی)ره(  امام  خود  ییم  بگو که  نیست  این‌گونه  و  است  ریشه‌دار 
آن را ابداع کرده باشد، بلکه امام مفهوم آن را روشن کردند. اکنون 
در  اما  دهند  نظر  امور  همه  در  می‌توانند  و  دارند  نیز ولایت  مراجع 
مورد  و  شدند  انتخاب  رهبری  به  خامنه‌ای  آیت‌الله  که  کنونی  زمان 
ایشان  تا  است  فقیه  ولایت  تابع  نظرات  همه  هستند،  مراجع  تأیید 
هم  امورات  اختیار  باشد،  یک‌صدا  مملکت  و  باشند  همه  سرآمد 

می‌کنیم. پیاده  را  ایشان  نظر  و  است  انقلاب  معظم  رهبر  به‌دست 
با  تسنیم  اختصاصی  »مصاحبه  سیدمحمدعلی،  گرگانی،  علوی 

مرحوم آیت‌الله علوی گرگانی«، خبرگزاری تسنیم، در:
https://tn.ai/2682959 

https://tn.ai/2682959
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تبیین اجمالی دیدگاه
آیت‌اللـــه فاضـــل لنکرانـــی مرتبـــۀ ســـوم نهـــی از منکـــر را 
ــط  ــری از معصیـــت توسـ ــه جلوگیـ ــر اینکـ ــروط بـ ــرد، مشـ می‌پذیـ
ـــا  ـــد و بن ـــه باش ـــن مرحل ـــر ای ـــف ب ـــوده و متوق ـــی نب ـــی کاف ـــب قبل مرات
ـــرایط  ـــد جامع‌الش ـــام آن از مجته ـــرای انج ـــز ب ـــب نی ـــاط واج ـــر احتی ب

اجـــازه گرفتـــه شـــود. 
ــر  ــده »التعزیـ ــرات دو قاعـ ــی در تعزیـ ــل لنکرانـ ــه فاضـ آیت‌اللـ
ـــرد. ـــم« را می‌پذی ـــراه الحاک ـــا ی ـــر بم ـــرّم« و »التعزی ـــل مح ـــکل عم ل

آیت‌الله فاضل ولایت مطلقه فقیه را قبول دارد.

مستندات
مسأله ۲۱۰۱: برای امر به معروف و نهی از منکر مراتبی است و جایز 

نیست با حاصل شدن مقصود از مرتبۀ پایین، به مراتب دیگر عمل شود. 

مسأله ۲۱۱۰: مرتبۀ سوم توسل به زور و جبر است، پس اگر بداند یا 

اطمینان داشته باشد که ترک منکر نمی‌کند یا واجب را به‌جا نمی‌آورد مگر 
با اعمال زور و جبر، واجب است، لکن باید تجاوز از قدر لازم نکند.

مســـأله ۲۱۱۵: اگـــر متوقـــف باشـــد جلوگیـــری از معصیـــت، 
بـــر کتـــک زدن و ســـخت گرفتـــن بـــر شـــخص معصیـــت‌کار، و در 
مضیقـــه قـــرار دادن او، جایـــز اســـت، لکـــن لازم اســـت مراعـــات 
ـــه  ـــت ک ـــاط لازم آن اس ـــه احتی ـــر بلک ـــود و بهت ـــاده‌روی نش ـــود زی ش
در ایـــن امـــر و نظیـــر آن اجـــازه از مجتهـــد جامع‌الشـــرایط گرفتـــه 

ـــود. ش

موقوف  واجبات  أقامه  و  منکرات  از  جلوگیری  اگر   :۲۱۱۶ مسأله 
باشد بر جرح و قتل، جائز نیست مگر به اذن مجتهد جامع‌الشرائط با 

حصول شرائط آن.
فاضل لنکرانی، محمد، رساله توضیح المسائل، سایت رسمی دفتر 

آیت‌الله‌العظمی فاضل لنکرانی به‌نشانی:
http://www.lankarani.com/cmn/bok/far/resale_far_
pre/resala.pdf

صص ۳۴۲-۳۴۰.

سؤال ۹۳۰: مراتب امر به معروف و نهى از منكر را بيان كنيد.
جـــواب: چـــون مقصـــود از امـــر بـــه معـــروف و نهـــى از منكـــر 
ـــل را  ـــن عم ـــب، اي ـــرك واج ـــرام و ت ـــل ح ـــب فع ـــه مرتك ـــت ك آن اس
ـــل ـ  ـــن عم ـــت از اي ـــار كراه ـــرّد اظه ـــه مج ـــر ب ـــس اگ ـــد، پ ـــرك كن ت
ولـــو بـــه اعـــراض و تـــرك معاشـــرت و مـــراوده ـ مرتكـــب، مرتـــدع 
ـــه  ـــر ب ـــه ام ـــت و اداى وظيف ـــى اس ـــد، كاف ـــى كن ـــرك م ـــود و ت ـــى ش م
ـــى  ـــر و نه ـــه ام ـــت ب ـــت و حاج ـــده اس ـــر ش ـــى از منك ـــروف و نه مع
ـــى از  ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــه اوّل از ام ـــن، درج ـــت. و اي ـــتر نيس بيش

ـــت. ـــر اس منك
درجـــه دوّم از امـــر بـــه معـــروف و نهـــى از منكـــر آن اســـت كـــه 
ـــا  ـــرد ب ـــت نك ـــرك معصي ـــت، ت ـــار كراه ـــا اظه ـــر، ب ـــب منك ـــر مرتك اگ
ـــر  ـــى از منك ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــن او را ام ـــق و كلام حس ـــن خل حس
ـــس آن را  ـــد عك ـــروف و مفاس ـــل مع ـــر و فع ـــرك منك ـــح ت ـــد و مصال كن
ـــر  ـــد، و اگ ـــت كن ـــرك معصي ـــود و ت ـــه ش ـــب، متنبّ ـــا مرتك ـــد ت ـــان كن بي
ـــرك كـــرد اداى  ـــت را ت ـــه شـــد و معصي ـــن مقـــدار مرتكـــب، متنبّ ـــه همي ب

ـــت. ـــده اس ـــه ش وظيف
درجه سوّم از امر به معروف و نهى از منكر آن است كه اگر معصيت 
كار، به زبان خوش و كلام حسن، ترك معصيت نكرد، با غلظت و كلام 
خشن و تعيير و سرزنش، امر و نهى كند. با مراعات ترتيب درجات زبرى 

و خشونت.
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گروه بررسی‌های راهبردی میراث

كه  است  موردى  در  منكر  از  نهى  و  معروف  به  امر  از  درجه چهارم 
معصيت كار، از درجات مذكوره، ترك معصيت نكند و مصرّ باشد، در 
 احتمال عقلاىي باشد 

ً
اين صورت اگر بداند به زدن، ترك مى كند و يا اقلا

ر است و از ضرر به جان و مال و عرض خود يا مسلمان 
ّ
كه زدن، مؤث

ديگرى ايمن باشد، واجب است زدن به مقدارى كه ترك معصيت كند. 
به شرط آنكه منجرّ به جرح و قتل يا سرخى و كبودى كه ديه دارد، نشود. 
فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل )فارسی(، سایت رسمی دفتر 

آیت‌الله‌العظمی فاضل لنکرانی به‌نشانی:
h t t p : / / w w w. l a n k a r a n i . c o m / f a r / b o k / v i e w.
php?ntx=037000 

با نامحرمان و پوشيدن  زنى از نظر روابط و معاشرت  سؤال ۹۳۴: 
لباس به شيوه نامناسب پرواىي ندارد و در اين باره به حرفهاى شوهر اعتنا 

نمى كند وظيفه شوهرش چيست؟
كه  ديگرى  هروسيله  به  يا  نصيحت  و  موعظه  با  است  جواب: لازم 
از معصيت كردن جلوگيرى  ارشاد و  به احكام شرع  را  او  ممكن است 

كند.
فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل )فارسی(، سایت رسمی دفتر 

آیت‌الله‌العظمی فاضل لنکرانی به‌نشانی:
h t t p : / / w w w. l a n k a r a n i . c o m / f a r / b o k / v i e w.
php?ntx=037000
1/232.

نيز  و  مجاز،  غير  و  مبتذل  نوار  نگهدارى  صرف  آيا   :۱۸۹۱ سؤال 
صرف نگهدارى شراب، جرم و قابل تعزير مى باشد؟

ـــب  ـــور، موج ـــاى مذك ـــدارى چيزه ـــرف نگه ـــر، ص ـــواب: خي ج
ــدف از  ــه هـ ــود كـ ــوم شـ ــد معلـ ــه بايـ ــود. بلكـ ــى شـ ــر نمـ تعزيـ
ــه  ــر بـ ــل امـ ــى مراحـ ــد از طـ ــوده؟ و بعـ ــه بـ ــا چـ ــدارى آنهـ نگهـ
ـــرايط  ـــع الش ـــد جام ـــى مجته ـــر قاض ـــر، اگ ـــى از منك ـــروف و نه مع
 تابـــع نصـــب اســـت.

ّ
باشـــد، طبـــق نظـــر خـــود عمـــل كنـــد. والا

سؤال ۱۸۹۲: در مورد پوشيدن طلا توسط مردان و تظاهر به آن، با 
صرفِ مشاهده توسط قاضى مى توان تعزير كرد يا خير؟

ـــر  ـــلِ ام ـــى مراح ـــس از ط ـــرام پ ـــاه و ح ـــه گن ـــر ب ـــواب: در تظاه ج
ـــرايط  ـــع الش ـــد جام ـــه مجته ـــى ك ـــر، قاض ـــى از منك ـــروف و نه ـــه مع ب
ـــت،  ـــوب اس ـــر منص ـــد، و اگ ـــى كن ـــل م ـــود عم ـــر خ ـــق نظ ـــد، طب باش

ـــت. ـــب اس ـــع نص تاب

سؤال ۱۸۹۳: آيا جريمه و جزاى نقدى، دين است يا مجازات؟ و در 

صورت نپرداختن جريمه از ناحيه محكوم، آيا مى شود جريمه را تبديل 
به حبس كرد؟

جواب: جريمه و جزاى نقدى كه بجاى تعزير بدنى است و حاكم 
دين  كرده  تبديل  نقدى  جزاى  به  را  بدنى  تعزير  و  دانسته  صلاح  شرع 

نيست. و حاكم مى تواند آن را به حبس تبديل كند.
فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل )فارسی(، سایت رسمی دفتر 

آیت‌الله‌العظمی فاضل لنکرانی به‌نشانی:
h t t p : / / w w w. l a n k a r a n i . c o m / f a r / b o k / v i e w.
php?ntx=037000
1/498-499.

في  أو   
ً
مطلقا المعصية  في  ثبوته  إلى   

ً
مضافا الثبوت  في  الوجه  و 

أبي  عن  جابر،  رواية  ينافيه  لا  القصاص  سقوط  و  الكبيرة،  خصوص 
جعفر )عليه السّلام( في الرجل يقتل ابنه أو عبده قال: لا يقتل به، و لكن 
 و ينفى عن مسقط رأسه، بناء على حملها على كونه 

ً
 شديدا

ً
يضرب ضربا

من مصاديق التعزير بما يراه الحاكم.
الوسیلة  تحریر  شرح  فی  الشریعة  تفصیل  محمد،  لنکرانی،  فاضل 

)القصاص(، قم: مرکز فقه الأئمة الأطهار، ۱۳۸۰ش.، ۱۵۳.
ه- ثبوت الولاية المطلقة للفقيه في 

ّ
ولكنّ الظاهر- كما يأتي في محل

الإمام  ن 
ّ
يتمك والقيّم كما  ي 

ّ
المتول ن من نصب 

ّ
يتمك وأنّه  الغيبة،  عصر 

عليه السلام من نصبهما.
یر الوسیلة  یعة فی شرح تحر فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشر

)الاجتهاد و التقلید(، قم: مرکز فقه الأئمة الأطهار، ۱۴۲۶ق.، ۲۳۸.

س: هل ترون الولاية المطلقة للفقيه؟
للفقيه  المطلقة  الولاية  ثبوت  النقل  و  العقل  بمقتضى  الظاهر  ج: 

الجامع للشرائط.
اسوه،  انتشارات  قم:  السائلین،  أجوبة  محمد،  لنکرانی،  فاضل 

۱۴۱۶ق.، ۱۳۴.

الجميع،  على  الفقيه  الوليّ  حكم  طاعة  تجب  هل   :۸۳۶ السؤال 
دونه؟ الجواب: طاعته واجبة على الجميع.

ّ
ذين لا يقل

ّ
حتّى على ال

السؤال ۸۳۷: هل تكون الأحكام الصادرة من وليّ أمر المسلمين في 
الجمهورية الاسلاميّة الايرانيّة نافذة المفعول عل‏ى مسلمي سائر البلدان؟ 
الجواب: الأحكام الصادرة من الولي الفقيه إذا كانت لمنطقة خاصّة فهي 

واجبة لتلك المنطقة، و إذا كانت عامّة فهي نافذة المفعول على الجميع. ‏
قلم،  امیر  قم:  )عربی(،  المسائل  مجمع  محمد،  لنکرانی،  فاضل 

۱۴۲۵ق.، ۲۰۵.
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تبیین اجمالی دیدگاه
بازدارنده  و  دردناک  که زدن  منکر  از  نهی  مرتبۀ سوم  فیاض  آیت‌الله 
زبانی  سپس  و  قلبی  مرتبۀ  اینکه  به  مشروط  می‌پذیرد،  را  باشد  گناه  از 
بازدارنده نباشد و مؤثر واقع نشود. با این حال نباید زدن منجر به جرح 
اینکه  مگر  ضامن‌اند،  ناهی  و  آمر  ارتکاب،  صورت  در  و  شود  قتل  یا 
امام)ع( یا نایب وی انجام دهد؛ در صورتی که مفسده گناه آن شخص 

مهم‌تر از مفسده مجروح یا کشته شدن او باشد.
منهاج الصالحین به صورت کلی دربارۀ  آیت‌الله فیاض اگرچه در 
تعزیر نسبت به هر عمل حرامی نظر مثبت دارد، ولی در استفتائی راجع 
در  ایشان  نتیجه  در  نمی‎داند؛  تعزیر  موجب  را  آن  ریش،  تراشیدن  به 
کلیت و عمومیت این قاعده تردید دارد، هرچند مشخص نیست تا چه 

محدوده‌ای را قبول دارد.
اسلامی  حکومت  و  فقیه  مطلقه  ولایت  به  قائلین  از  فیاض  آیت‌الله 
توسط فقیه به صورت محدود و با کمک نخبگان جامعه در عصر غیبت 
اکرم)ص(،  پیامبر  از  پس  است  معتقد  هرچند  است،  زمان)عج(  امام 
 
ً
مصداقا حکومتی  هیچ  امروز  تا  حسن)ع(  امام  و  امیرالمؤمنین)ع( 

اسلامی نبوده است.

مستندات
ـــة،  ـــن المعصي ـــرادع ع ـــم ال ـــرب المؤل ـــد بالض ـــكار بالي ـــة: الإن الثالث
و لـــكل واحـــدة مـــن هـــذه المراتـــب مراتـــب أخـــف و أشـــد، و 
ـــكار  ـــار الإن ـــإن كان إظه ـــب، ف ـــذه المرات ـــن ه ـــب بي ـــهور الترت المش
القلبـــي كافيـــا فـــي الزجـــر اقتصـــر عليـــه، و إلا أنكـــر باللســـان، 
ـــمين  ـــر أن القس ـــن الظاه ـــده، و لك ـــر بي ـــك أنك ـــف ذل ـــم كي ـــان ل ف
ـــل  ـــا يحتم ـــي م ـــر أو الناه ـــار الآم ـــدة فيخت ـــة واح ـــي مرتب ـــن ف الأولي
ـــث  ـــم الثال ـــا القس ـــا، و أم ـــع بينهم ـــه الجم ـــد يلزم ـــا، و ق ـــر منهم التأثي
ـــي  ـــا- ف ـــوط- لزوم ـــن، و الأح ـــر الأولي ـــدم تأثي ـــى ع ـــب عل ـــو مترت فه
ـــد، إلا إذا  ـــى الأش ـــل إل ـــا ينتق ـــه، ف ـــن مراتب ـــب بي ـــم الترتي ـــذا القس ه

ـــف. ـــف الأخ ـــم كي ل

)مســـألة ۱۹۱(: إذا لـــم تكـــف المراتـــب المذكـــورة فـــي ردع 
الفاعـــل‏، ففـــي جـــواز الانتقـــال إلـــى الجـــرح و القتـــل وجهـــان، 
ـــو  ـــر عض ـــى كس ـــف عل ـــذا إذا توق ـــدم، و ك ـــا الع ـــولان أقواهم ـــل ق ب
ـــاج أو  ـــلل أو اعوج ـــو كش ـــة عض ـــا أو إعاب ـــل أو غيرهم ـــد أو رج ـــن ي م
ـــى  ـــرب إل ـــك، و إذا أدى الض ـــواز ذل ـــدم ج ـــوى ع ـــإن الأق ـــا، ف نحوهم
ذلـــك خطـــأ أو عمـــدا فالأقـــوى ضمـــان الآمـــر و الناهـــي لذلـــك، 
ـــأ إن  ـــدا و الخط ـــة إن كان عم ـــة العمدي ـــكام الجناي ـــه أح ـــري علي فتج
ـــى  ـــب عل ـــك إذا كان يترت ـــه ذل ـــام و نائب ـــوز للإم ـــم، يج ـــأ. نع كان خط
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گروه بررسی‌های راهبردی میراث

معصيـــة الفاعـــل مفســـدة أهـــم مـــن جرحـــه أو قتلـــه، و حينئـــذ لا 
ـــه. ـــان علي ضم

فیاض، محمداسحاق، منهاج الصالحین، قم: دفتر آیت‌الله‌العظمی 
فیاض، بی‌تا، ۲/ ۹۵-۹۴.

سوم: امر و نهى با دست، مثل زدن شديد با دست كه مانع معصيت 
گردد.

در هـــر يـــك از ايـــن مراتـــب، مراتبـــى شـــديد و ضعيـــف قـــرار 
دارد كـــه بنابـــر مشـــهور بايـــد ترتيـــب مراعـــات شـــود، اگرچـــه 
 دو قســـم اول در يـــك مرتبـــه هســـتند، بنابرايـــن شـــخص 

ً
ظاهـــرا

ــاب  ــر دارد انتخـ ــال تأثيـ ــه احتمـ ــدام را كـ ــر كـ ــر اســـت هـ مخيّـ
ـــۀ  ـــا دو مرتب ـــود ب ـــر مقص ـــد. اگ ـــع كن ـــر دو جم ـــن ه ـــا بي ـــد ي نماي
ـــرد و لازم  ـــره بگي ـــوم به ـــۀ س ـــد ازمرتب ـــد، باي ـــت نياي ـــه دس ـــى ب قبل
ـــت  ـــا كفاي ـــود و ب ـــه ش ـــز ترتيـــب ملاحظ ـــه ني ـــن مرتب اســـت در اي

مرتبـــۀ خفيـــف، نبايـــداز مرتبـــۀ شـــديد اســـتفاده شـــود.

مجروح  كشتن،  نيفتد،  مؤثر  مذكور  مراتب  اگر   )۱۳۰۱ )مسأله   
كردن، شكستن عضو و معيوب كردن آن بنابر اقوى جايز نيست و اگر 
زدن منجر به جرح و شكستن عضو گردد چه عمدى باشد چه سهوى 
در معصيت  اگر  البته  است،  و ضامن  او جارى شده  بر  احكام ضمان 
مفسده‏اى مهمتر از زخمى شدن ياكشتن باشد، امام عليه السلام ونايب 

او م‏ىتوانند به اين كار اقدام كنند.
دفتر  قم:  المسائل،  توضیح  رساله  محمداسحاق،  فیاض، 

آیت‌الله‌العظمی فیاض، ۳۲۲.

هذه  و  المعصية،  عن  الرادع  المؤلم  بالضرب  باليد  الإنكار  الثالثة: 
المرتبة مترتبة على عدم تأثير المرتبتين الأوليين.

مؤسسة  کویت:  المستحدثة،  المسائل  محمداسحاق،  فیاض، 
محمد رفیع حسین، ۱۴۲۶ق، ۱۲۸.

سؤال )۹۸۴(: هل من الواجب علي أن أمنع زوجتي من الإستماع 
إلى الأغاني، وهل أتحمل ذنب إذا لم أجبر زوجتي على الحجاب؟

الجواب: يجب عليك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ولاسيما 
بالنسبة إلى عائلتك. 

فیاض، محمداسحاق، الاستفتائات الشرعیة، بی‌جا: الکلمة الطیبة، 
۱۴۳۴ق.، ۲/ ۳۳۹.

خود  فرزندان  و  همسر  به  را  حجاب  که  دارد  اجازه  مرد  آیا  سوال: 
تحمیل کند؟

او  بر  ایشان  ارشاد  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  باب  از  جواب: 
واجب است.

اطلاع‌رسانی  رسمی  سایت  »استفتائات«،  محمداسحاق،  فیاض، 
دفتر آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ محمداسحاق فیاض، به‌نشانی: 

h t t p : / / f a . a l f a y a d h . o r g / q u e st i o n s c a t e g o -
ry/56b8633678d4397768b9b226

آیت‌الله فیاض با اشاره به مشکل بی‌حجابی و بدحجابی در ایران و 
گسترش فرهنگ حجاب در بسیاری از کشورهای اسلامی، برای بهبود 
وضعیت حجاب توجه به سه نکته را مورد تاکید قرار داد، اول استفاده 
ترویج  برای  گروهی  رسانه‌های  و  تلویزیون  رادیو  ظرفیت  از  مناسب 
حجاب، دوم پرهیز از بکارگیری زور و اجبار در امر ترویج حجاب که 
موثر نیست. سوم بازگشت علما و وعاظ به جایگاه تاثیرگذار سابق خود 
در تربیت دینی جامعه و پایان دادن به میدان داری دیگر اصناف به جای 

عالمان در مجالس و مجامع دینی.
حجاب  دربارۀ  فیاض  آیت‌الله  »توصیه‌های  محمداسحاق،  فیاض، 
اجتهاد،  شبکه  سایت  مردم«،  به  نسبت  دولت  کارگزاران  اهتمام  و 

به‌نشانی: 
http://ijtihadnet.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b5%d-
b%8c%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d-
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b%8c-%d8%a2%db%8c%d8%aa%e2%80
% 8 c % d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 % d 9 % 8 4 % d 9 % 8 7 -
%d9%81%db%8c%d8%a7%d8%b6-%d8%af%-
d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-
%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8/

عامدا،  عالما  إلهيا  واجبا  ترك  أو  محرّما  فعل  من   :)۹۲۴ )مسألة 
فعلى الحاكم الشرعي ان يعزّره دون الحد الشرعي، حسب ما يراه فيه 
من المصلحة، على اساس انّ في تطبيق هذه العقوبة على كل عاص و 
متمرّد، تأثير كبير في ردع الناس و اصلاح المجتمع و التوازن و ايجاد 
موجب  يثبت  و  للشارع،  الاهمّ  و  القصوى  الغاية  هو  الذي  فيه  الأمن 
التعزير بشهادة شاهدين، و بالاقرار، و هل للحاكم الشرعي تطبيق تلك 

العقوبة بمقتضى علمه؟ و الجواب: نعم، له ذلك اذا رأى مصلحة.
فیاض، محمداسحاق، منهاج الصالحین، قم: دفتر آیت‌الله‌العظمی 

فیاض، بی‌تا، ۳/ ۳۱۶-۳۱۵.

سوال:  هل يوجب حلق اللحية التعزير؟
جواب: لايوجب التعزير.

اطلاع‌رسانی  رسمی  سایت  »استفتائات«،  محمداسحاق،  فیاض، 
دفتر آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ محمداسحاق فیاض، به‌نشانی:

h t t p : / / a r . a l f a y a d h . o r g / q u e st i o n s / 5 7 d ff -
31564ca4a610470cb09

و أمـــا فـــي زمـــن الغيبـــة فهـــي متمثلـــة فـــي الفقيـــه الجامـــع 
ـــة  ـــاص و الصرام ـــة و الإخ ـــة و الأمان ـــة و العدال ـــرائط: كالأعلمي للش
ـــوازن بيـــن  ـــة و الت ـــدأ العدال ـــة و تحقيـــق مب ـــذ الأحـــكام الإلهي فـــي تنفي
ـــتعمال  ـــت و اس ـــا كان ـــة مهم ـــة أي جه ـــدون مجامل ـــة ب ـــات الأم طبق
صلاحيتـــه للتشـــريع بصفـــة ثانويـــة فـــي حـــدود منطقـــة الفـــراغ 
ـــا  ـــإذا فرضن ـــذا ف ـــى ه ـــد. و عل ـــروف البل ـــت و ظ ـــة الوق ـــب حاج حس
ــة الإســـامية  ــادر علـــى تشـــيكل الحكومـ ــه المذكـــور قـ أن الفقيـ
ـــن  ـــودة لا م ـــر موج ـــق غي ـــبة و العوائ ـــروف مناس ـــت الظ ـــا إذا كان كم
ـــاء   بإنش

ً
ـــام أول  القي

ً
ـــرعا ـــه ش ـــب علي ـــارج وج ـــن‏ الخ ـــل و لا م الداخ

مجلـــس الشـــورى المؤلـــف مـــن العلمـــاء البارزيـــن و المفكريـــن 
ــاء البلـــد ثـــمّ  ــاء المخلصيـــن مـــن كافـــة أنحـ و الخبـــراء و الأمنـ
ـــراد  ـــن الأف ـــة م ـــيكل الحكوم ـــول تش ـــه ح ـــم بموضوعي ـــاورة معه المش
ذوي الخبـــرة و الكفـــاءة و اللياقـــة و الإيمـــان و الإخـــاص، لأنهـــا 

الميـــزان و المعيـــار فـــي الحكومـــة الإســـامية الشـــرعية.
الإسلامیة،  الحکومة  منهج  فی  الأنموذج  محمداسحاق،  فیاض، 

بی‌جا: دفتر آیت‌الله‌العظمی فیاض، بی‌تا، ۱۸-۱۷.

فالنتيجة: ان المتفاهم العرفي من الرواية ان أمر الامام بافطار ذلك 
اليوم بعنوان الوظيفة على أساس الولاية كناية عن ان هذا اليوم عيد، و 
بما ان من بيده الأمر في زمن الغيبة هو المجتهد الجامع للشرائط فله أن 

يتصدى ذلك الأمر.
ـــن  ـــم كي ـــو ل ـــم ل ـــم الحاك ـــوذ حك ـــر ان نف ـــه يظه ـــك كل ـــن ذل و م
ـــرعية  ـــة الش ـــك ان الحكوم ـــد ذل ـــوط، و تؤك ـــه أح ـــبهة ان ـــا ش ـــوى ف أق
ـــا، و  ـــر عنه ـــر آخ ـــا تعبي ـــث أنه ـــالة حي ـــداد الرس ـــد بامت ـــامية تمت الاس
ـــة  ـــر العصم ـــن كعص ـــد معي ـــدودة بأم ـــت مح ـــا ليس ـــوم أنه ـــن المعل م
ـــر  ـــي كل عص ـــد ف ـــا ب ـــذا ف ـــى ه ـــة. و عل ـــوم القيام ـــى ي ـــد إل ـــل تمت ب
ـــق الرســـالة ان أمكـــن، و هـــو منحصـــر  مـــن وجـــود شـــخص يقـــوم بتطبي
ـــه  ـــت ل ـــإذا اتيح ـــرائط، ف ـــع للش ـــد الجام ـــة بالمجته ـــر الغيب ـــي عص ف
فرصـــة التطبيـــق كلا أو بعضـــا وجـــب أن يقـــوم بـــه، و مـــن الواضـــح 
ـــق  ـــة التطبي ـــوت ولاي ـــاذن ثب ـــة، ف ـــدون الولاي ـــن ب ـــه لا يمك ـــام ب ان القي
ـــل  ـــى دلي ـــاج إل ـــا و هكـــذا لا يحت ـــا و سياســـيا و اقتصادي ـــا و فردي اجتماعي
ـــماوية،  ـــالة الس ـــداد الرس ـــة بامت ـــة العام ـــداد للولاي ـــي امت ـــل ه ـــاص، ب خ

ـــة. ـــدود ضيق ـــي ح ـــن ف و لك
فیاض، محمداسحاق، تعالیق مبسوطة علی العروة الوثقی، بی‌جا: 

دفتر آیت‌الله‌العظمی فیاض، بی‌تا، ۵/ ۱۸۹.
إقامة  وهل  المتصدي؟  الفقيه  صلاحيات  حدود  هي  ما  سوال: 

الحكومة من ضمنها؟
الجواب: إقامة الحكومة الإسلامية على نهج الإسلام غير ممكنة في 

العصر الحاضر.
اطلاع‌رسانی  رسمی  سایت  »استفتائات«،  محمداسحاق،  فیاض، 

دفتر آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ محمداسحاق فیاض، به‌نشانی: 
h t t p : / / a r . a l f a y a d h . o r g / q u e st i o n s / 5 7 d ff -
31264ca4a610470c751

ما المراد من المقولة المشهورة )لافصل بين السياسة والدين(؟
السياســـة المتداولـــة بيـــن الحكومـــات والـــدول فـــي العالـــم لا 
ـــة  ـــا الذاتي ـــة مصالحه ـــي كل حكوم ـــع ف ـــا تتب ـــن لأنه ـــا بالدي ـــة له صل
ـــي  ـــامية وه ـــة الإس ـــي الحكوم ـــة ف ـــم السياس ـــا، نع  وعالمي

ً
ـــا إقليمي

الحكومـــة التـــي تقـــوم بكافـــة أجهزتهـــا ومكوناتهـــا علـــى أســـاس 
ـــود  ـــن لا وج ـــن ولك ـــن الدي ـــه م ـــريك ل ـــده لا ش ـــه وح ـــة لل الحاكمي
لهـــذه الحكومـــة فـــي الوقـــت الحاضـــر فـــي أي بقعـــة مـــن بقـــاع 

الأرض.
اطلاع‌رسانی  رسمی  سایت  »استفتائات«،  محمداسحاق،  فیاض، 
)نسخه  فیاض  محمداسحاق  شیخ  حاج  آیت‌الله‌العظمی  دفتر 

قدیمی(، به‌نشانی:
http://alfayadh.org/ar/#post?type=post&id=6045
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تبیین اجمالی دیدگاه
آیت‌اللـــه گلپایگانـــی مرتبـــۀ آخـــر نهـــی از منکـــر کـــه در آن از 
ــه  ــرد، مشـــروط بـ ــود را می‌پذیـ ــتفاده می‌شـ ــه اسـ ــوه قهریـ زدن و قـ

ـــد. ـــده باش ـــع نش ـــر واق ـــی مؤث ـــب قبل ـــه مرات اینک
ـــرّم« و  ـــل مح ـــکل عم ـــر ل ـــده »التعزی ـــی دو قاع ـــه گلپایگان آیت‌الل
ـــخص  ـــوص ش ـــول دارد و در خص ـــم« را قب ـــراه الحاک ـــا ی ـــر بم »التعزی
ـــد  ـــل، معتق ـــن عم ـــر ای ـــرار ب ـــورت اص ـــرعی در ص ـــاب ش ـــد حج فاق

اســـت می‌تـــوان او را تعزیـــر کـــرد.
ـــت  ـــای ولای ـــه معن ـــه را ب ـــه فقی ـــت مطلق ـــی ولای ـــه گلپایگان آیت‌الل
فقیـــه در امـــوری کـــه نیـــاز بـــه حکومـــت بـــرای اجـــرای محـــض 

شـــریعت اســـت می‌پذیـــرد.

مستندات
مســـأله ۲۸۶۷ - درجـــه چهـــارم از امـــر بـــه معـــروف و نهـــى 
از منكـــر آن اســـت كـــه معصيـــتك‌ار، از درجـــات مذكـــوره، تـــرك 

ــد  ــر بدانـ ــد. در ايـــن صـــورت اگـ ــر باشـ ــد و مصـ معصيـــت نكنـ
بـــه زدن، تـــرك مك‌ىنـــد و يـــا اقـــا احتمـــال عقلائـــى باشـــد كـــه 
ـــا  ـــود ي ـــرض خ ـــال و ع ـــان و م ـــه ج ـــرر ب ـــت و از ض ـــر اس زدن، مؤث
ـــه  ـــدارى ك ـــه مق ـــت زدن ب ـــب اس ـــد واج ـــن باش ـــرى ايم ـــلمان ديگ مس
تـــرك معصيـــت كنـــد بـــه شـــرط آن كـــه منجـــر بـــه جـــرح و قتـــل 

نشـــود.
ــم: دار  ــائل، قـ ــح المسـ ــیدمحمدرضا، توضیـ ــی، سـ گلپایگانـ

الکریـــم، ۱۴۱۳ق.، ۴۹۲-۴۹۱. القـــرآن 

ــان و  ــا نامحرمـ ــرت بـ ــط و معاشـ ــر روابـ ــى از نظـ س ۱۵: زنـ
ـــاره  ـــن ب ـــدارد و در اي ـــى ن ـــروزه، پرواي ـــيوه ام ـــه ش ـــاس ب ـــيدن لب پوش
ـــت؟. ـــوهرش چيس ـــه ش ـــد وظيف ـــاء نمك‌ىن ـــوهر اعتن ـــاى ش ـــه حرفه ب

ـــرى  ـــيله ديگ ـــر وس ـــا به ـــت ي ـــه و نصيح ـــا موعظ ـــت ب ج- لازم اس
كـــه ممكـــن اســـت او را بـــه احـــكام شـــرع، ارشـــاد و از معصيـــت 

ـــد. ـــرى نماين ـــردن جلوگي ك
گلپایگانـــی، ســـیدمحمدرضا، مجمـــع المســـائل، قـــم: دار 

.۵۱۷  /۱ الکریـــم، ۱۴۰۹ق.،  القـــرآن 
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ــى از  ــروف و نهـ ــه معـ ــر بـ ــارم از امـ ــه چهـ ــأله ۳۳- درجـ مسـ
ـــوره،  ـــات مذك ـــت كار، از درج ـــه معصي ـــت ك ـــوردى اس ـــر در م منك
ـــد  ـــر بدان ـــورت اگ ـــن ص ـــد، در اي ـــرّ باش ـــد و مص ـــت نكن ـــرك معصي ت
 احتمـــال عقلائـــى باشـــد كـــه 

ّ
بـــه زدن، تـــرك مك‌ىنـــد و يـــا اقـــا

ـــا  ـــود ي ـــرض خ ـــال و ع ـــان و م ـــه ج ـــرر ب ـــت و از ض ـــر اس
ّ
زدن، مؤث

ـــه  ـــدارى ك ـــه مق ـــت زدن ب ـــب اس ـــد واج ـــن باش ـــرى ايم ـــلمان ديگ مس
تـــرك معصيـــت كنـــد بشـــرط آن كـــه منجـــرّ بـــه جـــرح و قتـــل يـــا 

ـــود. ـــه دارد نش ـــه دي ـــودى ك ـــرخى و كب س

س ۳۶- تنبيه دانش آموزان جائز است يا نه؟.
ـــاد،  ـــرى از فس ـــر و جلوگي ـــى از منك ـــوارد نه ـــىّ در م ـــا اذن ول ج‌- ب
ـــز  ـــرور، جائ ـــدار ض ـــه مق ـــار ب ـــود اقتص ـــه وارد نش ـــه دي ـــوى ك ـــه نح ب

ـــت. اس
گلپایگانـــی، ســـیدمحمدرضا، مجمـــع المســـائل، قـــم: دار 

.۵۲۳  /۱ ۱۴۰۹ق.،  الکریـــم،  القـــرآن 

ـــار  ـــرعى، در انظ ـــاب ش ـــت حج ـــدون رعاي ـــه ب ـــى را ك س ۸۵- زن
ـــوان  ـــاه، م‌ىت ـــر گن ـــرار وى ب ـــراز اص ـــدون اح ـــا ب ـــردد آي ـــر م‌ىگ ظاه

ـــر؟ ـــا خي ـــرد ي ـــر ك تعزي
ج‌ - با فرض اين كه بنا دارد ادامه دهد م‌ىتوان او را تعزير نمود.

گلپایگانـــی، ســـیدمحمدرضا، مجمـــع المســـائل، قـــم: دار 
.۲۱۱-۲۱۰  /۳ ۱۴۰۹ق.،  الکریـــم،  القـــرآن 

س ۹۹- در گناهانى كه براى حاكم شرع حق و يا وظيفه تعزير است 
ق خواهد بود و يا اين كه به وسيله حبس و يا 

ّ
آيا تعزير تنها به وسيله شل

جريمه نقدى هم جايز است؟
ـــل  ـــى دلي ـــت ول ـــز اس ـــوارد جاي ـــض م ـــس در بع ـــه حب ـــر ب ج‌- تعزي

ـــيده. ـــر نرس ـــدى بنظ ـــه نق ـــواز جريم ـــر ج ب

س ۱۰۰- چـــه نـــوع كارهائـــى موجـــب تعزيـــر م‌ىشـــود آيـــا 
ــا  ــى و يـ ــن راهنمايـ ــل قوانيـ ــى از قبيـ ــن حكومتـ ــات قوانيـ فـ

ّ
تخل

ـــف از 
ّ
نرخهايـــى كـــه بـــراى كالاهـــا تعييـــن نموده‌انـــد و يـــا تخل

ـــب  ـــت موج ـــب اس ـــه آن واج ـــل ب ـــه عم ـــدى ك ـــن عق ـــرط در ضم ش
ــر؟ ــا خيـ ــود يـ ــر م‌ىشـ تعزيـ

 معيّنى براى آنها ذكر نشده باشد.
ّ

ج‌- تعزير در معاصى كبيره‌اى است كه حد
گلپایگانـــی، ســـیدمحمدرضا، مجمـــع المســـائل، قـــم: دار 

.۲۱۳ الکریـــم، ۱۴۰۹ق.، ۳/  القـــرآن 

ـــن ده  ـــر را بي ـــزان تعزي ـــره مي ـــات معتب ـــى از رواي س ۱۰۴- در بعض
ـــه  ـــر ب ـــا تعزي ـــت آي ـــوده اس ـــان فرم  بي

ّ
ـــد ـــر از ح ـــا كمت ـــت و ي ـــا بيس ت

ـــر؟ ـــا خي ـــد ي ـــروع م‌ىباش ـــه مش ـــر از ده ضرب كمت
ج‌- تعزير بنظر حاكم شرع جامع الشرائط است.

گلپایگانـــی، ســـیدمحمدرضا، مجمـــع المســـائل، قـــم: دار 
.۲۱۴ الکریـــم، ۱۴۰۹ق.، ۳/  القـــرآن 

ـــه  ـــورى ك ـــام ام ـــر تم ـــه، ب ـــت فقي ـــه ولاي ـــود ك ـــتفاده م‌ىش ... اس
ـــد. ـــت م‌ىباش ـــد ثاب ـــر باش ـــى ام ـــم و وال ـــد حاك ـــى آن باي

ّ
متول

گلپایگانـــی، ســـیدمحمدرضا، مجمـــع المســـائل، قـــم: دار 
.۳۹۶  /۱ الکریـــم، ۱۴۰۹ق.،  القـــرآن 

لا یبعـــد أن یقـــال إن حفـــظ أمـــوال مـــن لا ولـــي لـــه والقیـــام 
ــاع  ــة الاجتمـ ــة بسیاسـ ــة المربوطـ ــور العامـ ــن الأمـ ــه مـ بمصالحـ
ـــوع  ـــوب الرج ـــاء ووج ـــة الفقه ـــا ولای ـــت فیه ـــع الثاب ـــظ المجتم وحف

إلیهـــم فـــي أمثالهـــا.
ـــة،  ـــه الولای ـــن ل ـــی م ـــة إل ـــیدمحمدرضا، الهدای ـــی، س گلپایگان

قـــم: المطبعـــة العلمیـــة، ۱۳۸۳ق.، ۵۲.
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تبیین اجمالی دیدگاه
آیت‌اللـــه مدرســـی مرتبـــۀ آخـــر نهـــی از منکـــر کـــه اســـتفاده 
ــه  ــه اینکـ ــروط بـ ــرد، مشـ ــت را می‌پذیـ ــه اسـ ــوه قهریـ از زور و قـ
مراتـــب قبلـــی تأثیـــر نداشـــته باشـــد و از آســـان‌ترین روش شـــروع 
ـــارۀ  ـــرد. درب ـــازه بگی ـــد اج ـــب از مجته ـــاط واج ـــر احتی ـــا ب ـــد و بن کن
ـــی  ـــای قرآن ـــق آموزه‌ه ـــد مطاب ـــح می‌کن ـــتفتائی تصری ـــاب در اس حج
ـــک  ـــن کم ـــدال احس ـــنه و ج ـــه حس ـــت و موعظ ـــت از حکم می‌بایس
ــر  ــاذ تدابیـ ــا اتخـ ــد بـ ــار بایـ ــتفاده از اجبـ ــۀ اسـ ــت و در مرتبـ گرفـ

علمـــی و اجـــازه مجتهـــد عمـــل کـــرد. 
ـــام  ـــکام اس ـــرای اح ـــرای اج ـــه ب ـــت فقی ـــی ولای ـــه مدرس آیت‌الل
ـــن  ـــه قوانی ـــرام ب ـــزوم احت ـــول دارد. او ل ـــردم را قب ـــاب م ـــه انتخ ـــوط ب من
ـــت  ـــرش اقام ـــا پذی ـــخص ب ـــت ش ـــد اس ـــول دارد و معتق ـــورها را قب کش
ـــت  ـــن را رعای ـــن قوانی ـــه ای ـــد ک ـــد می‌ده ـــع تعه ـــور، در واق ـــک کش ی

ـــد. ـــد بمان ـــه آن پای‌بن ـــد ب ـــه عه ـــاء ب ـــزوم وف ـــق ل ـــد مطاب ـــد و بای کن

مستندات
ـــتخدام  ـــاء اس ـــاز الفقه ـــان أج ـــئ باللس ـــدع المخط ـــم يرت ۶. وإذا ل
ـــه  ـــة بين ـــدأ بالحيلول ـــر، ويب ـــر فالأيس ـــة الأيس ـــع رعاي ـــده، م ـــوة ض الق
وبيـــن المنكـــر كأخـــذ يـــده عـــن كأس الخمـــرة، أو عـــن الضـــرب 
ـــر  ـــراق الخم ـــر )إه ـــة المنك ـــم آل ـــع فبتحطي ـــم ينف ـــإن ل ـــق، ف ـــر ح بغي
ـــة،  ـــب الحاج ـــه حس ـــدع فبضرب ـــم يرت ـــإنْ ل ـــار(، ف ـــة القم ـــر آل وكس
ـــى  ـــك إل ـــي كل ذل ـــوع ف ـــي الرج ـــي يقتض ـــاط الوجوب ـــن الإحتي ولك
ــدم  ــر، وعـ ــر ومصـ ــي كل عصـ ــد الواجـــب فـ ــي تحديـ ــه فـ الفقيـ
 
ً
ـــا ـــة وحفاظ  للفتن

ً
ـــك درءا  وذل

ً
ـــا ـــة رأس ـــذه المرتب ـــن به ـــادرة المؤم مب

ـــع. ـــي المجتم ـــام ف ـــى النظ عل
۷. إذا كان المنكـــر مـــن الفواحـــش؛ كقتـــل النفـــس المحترمـــة، 
واغتصـــاب امـــرأة والاعتـــداء علـــى المؤمنيـــن، فالظاهـــر وجـــوب 
ـــاوز  ـــزم تج ـــو الت ـــى ول ـــوة، حت ـــكار بالق ـــى الإن ـــلم إل ـــادرة كل مس مب
ـــه أو  ـــس علي ـــدي أو التجس ـــت المعت ـــام بي ـــات؛ كاقتح ـــض الحرم بع
ـــه  ـــدم قيام ـــة ع ـــي حال ـــة ف ـــوع الجريم ـــي وق ـــك، إن خش ـــبه ذل ـــا أش م

ـــكار. ـــب الإن بواج
ـــيلة  ـــت الوس ـــرب، وكان ـــى بالض ـــئ حت ـــدع المخط ـــم يرت ۸. إذا ل
ــرورة  ــاء ضـ ــد رأى الفقهـ ــه، فقـ ــه أو قتلـ ــه جرحـ ــدة لردعـ الوحيـ
الاســـتيذان مـــن حاكـــم الشـــرع، وهـــو كذلـــك حســـب التفصيـــل 
 
ً
ــا ــم كيـــن ممكنـ ــرة ولـ ــة كبيـ ــو كانـــت الجريمـ ــى لـ ــادم. بلـ القـ
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الاســـتيذان وجبـــت المبـــادرة مـــع رعايـــة الأهـــم فالمهـــم كمـــا 
 فـــي القتـــل والاعتـــداء.

ً
ســـبق آنفـــا

۹. يجـــوز للفقيـــه العـــادل التصـــدي للأمـــر والنهـــي فـــي 
كافـــة مراتبـــه، وإقامـــة الحـــدود الشـــرعية إذا توافـــرت لـــه شـــروطه 
ـــن  ـــه، وم ـــاعدتهم ل ـــه ومس ـــن حول ـــاف المؤمني ـــن التف ـــة؛ م الموضوعي
ـــوز  ـــذا يج ـــان. وهك ـــن الزم ـــن فت ـــور وم ـــاطين الج ـــن س ـــن م الأم

لمـــن يـــأذن لـــه الفقيـــه وذلـــك فـــي حـــدود الإذن.
مدرســـی، ســـیدمحمدتقی، الفقـــه الإســـامی )الرســـالة 

العملیـــة(، بیـــروت: مرکـــز العصـــر، ۱۴۳۱ق.، ۱/ ۵۶۷.

الإجبار على الحجاب‏:
ـــع  ـــل م ـــي التعام ـــل ف ـــلوب الأمث ـــو الأس ـــا ه ـــؤال )۸۲۴(: م س
ــر  ــة الظواهـ ــن جملـ ــاب، فمـ ــن الحجـ ــي لا يرتديـ ــاء اللواتـ النسـ
ـــو  ـــراق ه ـــدن الع ـــض م ـــي بع ـــرة ف ـــة الأخي ـــي الآون ـــت ف

ّ
ـــي تفش الت

ـــاب،  ـــداء الحج ـــى إرت ـــلمات عل ـــر المس ـــى غي ـــاء وحت ـــار النس إجب
والاعتـــداء علـــى مـــن لا تمتثـــل، ويصـــل الاعتـــداء إلـــى القتـــل 
تحـــت ذريعـــة الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر، فنرجـــو 

بيـــان حكـــم الاعتـــداء علـــى تلـــك النســـوة.
مَةِ وَ 

ْ
حِك

ْ
 بِال

َ
ـك الجواب: قال الله سـبحانه وتعالى: ادْعُ إِلى سَـبيلِ رَبِّ

حَسَـنَةِ. إنـكار المنكر بالقلـب واجب، والنهي عنه باللسـان 
ْ
ـةِ ال

َ
مَوْعِظ

ْ
ال

 حسـب شـروط الأمـر بالمعروف 
ً
)أو بـكل وسـيلة إبلاغية( واجب أيضا

والنهـي عـن المنكر، أمـا الإنـكار باليـد واللجوء إلـى التدابيـر العملية 
فالإحتيـاط يقتضـي الرجـوع فـي ذلـك إلـى الفقيه فـي تحديـد المرتبة 
 وذلك 

ً
الواجبـة منـه فـي كل عصر ومصـر، وعـدم مبـادرة المؤمن رأسـا

 علـى النظام فـي المجتمع.
ً
 للفتنـة وحفاظـا

ً
درءا

مدرســـی، ســـیدمحمدتقی، الاســـتفتائات، بیـــروت: مرکـــز 
.۲۷۷  /۲ ۱۴۳۳ق.،  العصـــر، 

ـــه  ـــا ولكن ـــه محارب ـــخص بنفس ـــن الش ـــم كي ـــو ل ـــألة ۲۳(: ل )مس
ـــزر  ـــة ويع ـــد المحارب ـــر ح ـــد المباش ـــة يح ـــارب للمحارب ـــر المح أخب

ـــرعي‏ ـــم الش ـــراه الحاك ـــا ي ـــب م ـــر حس المخب
مدرســـی، ســـیدمحمدتقی، الفقـــه الإســـامی تعلیقـــات علـــی 
العـــروة الوثقـــی و مهـــذب الأحـــکام، بیـــروت، دار القـــارئ، 

.۴۰۲  /۴ ۱۴۲۷ق.، 

رأكيم في ولاية الفقيه‏: 
سؤال )۴۱(: هل ترون ولاية الفقيه؟.

الجواب: نظام ولاية الفقيه الجامع للشرائط من أفضل أنظمة الولاية 
لو تم تطبيقه بالشكل الصحيح وانتخاب الناس.

مدرســـی، ســـیدمحمدتقی، الاســـتفتائات، بیـــروت: مرکـــز 
.۴۷  /۱ ۱۴۳۳ق.،  العصـــر، 

تطبيق ولاية الفقيه‏: 
سؤال )۲۲(: يكف هي الصيغة التي ترونها لولاية الفقيه ولو ببيان المعالم 

العامة أو بالإرجاع إلى كتبكم إن أمكن؟
الجواب: الأساس هو كون إدارة شؤون الناس تحت إشراف أو مباشرة 
لذلك  التطبيقي  الشكل  أما  الله،  أنزل  بما  يحكم  الذي  العادل  الفقيه 
 والعقد وخبراء الأمة، 

ِّ
فيعود إلى انتخاب الناس حسب اقتراح أهل الحل

وقد يختلف الشكل التطبيقي من مكان لآخر.
العصر،  مرکز  بیروت:  الاستفتائات،  سیدمحمدتقی،  مدرسی، 

۱۴۳۳ق.، ۲/ ۴۶.

احترام قوانین الدول: 
 
ً
سؤال )۱۳۴۴(: هل يجب إحترام قوانين الجمهورية الهندية؟ علما

بأنّ الهند دولة غير مسلمة! واحترامي للقانون يسبب لي خسارة مادية؟
الجواب: إذا كنتَ دخلتَ البلاد بعد التعهّد لهم باحترام قوانينهم )وهذا 
منح لك( فالمسلم ملتزم بعهده.

ُ
التعهّد موجود ضمن تأشيرة الدخول التي ت

العصر،  مرکز  بیروت:  الاستفتائات،  سیدمحمدتقی،  مدرسی، 
۱۴۳۳ق.، ۲/ ۴۴۳.
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سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی 34
تبیین اجمالی دیدگاه

نویسـنده بـه رسـاله فارسـی و اسـتفتائات آیت‌اللـه مرعشـی نجفی 
متأسـفانه دسـت نیافـت. از آیت‌اللـه مرعشـی نجفـی دو اثـر فقهـی 
فقهـی  اثـر  دو  همچنیـن  و  قصـاص  و  سـرقت  بـاب  در  اسـتدلالی 
فتوایـی؛ یکـی رسـاله توضیـح المسـائل عربـی وی بـه نـام منهـاج 
المؤمنیـن و دومـی حاشـیة العـروة الوثقـی نـزد نگارنـده دسـتیاب 
از منکـر  نهـی  و  بـه معـروف  امـر  بـه مقولـه  بـود کـه در هیچ‌کـدام 
پرداختـه نشـده بـود. در بـاب تعزیـرات ایشـان در رسـاله عربـی قائل 
بـه قاعـده »التعزیـر لـکل عمـل محـرّم بمـا یـراه الحاکم« اسـت؛ در 
می‌توانـد  حجـاب  کشـف  ماننـد  گناهـی  قاعـده،  ایـن  طبـق  نتیجـه 
بـه  را  او  شـرعی  حاکـم  اینکـه  بـه  مشـروط  باشـد،  تعزیـر  مشـمول 

تعزیـر کنـد. مقـداری کـه مصلحـت می‌بینـد 

مستندات
ـــه جـــل و عـــا يثبـــت 

ّ
كل مـــا فيـــه التعزيـــر مـــن حقـــوق الل

ـــب  ـــا أو ارتك ـــرك واجب ـــن ت ـــن، و كل م ـــاهدين عدلي ـــرار و بش بالإق
ـــراه  ـــا ي ـــد بم ـــو دون الح ـــره، و ه ـــرعي تعزي ـــم الش ـــا، فللحاك حرام

مـــن مصلحـــة.
قم: کتابخانه  المؤمنین،  منهاج  مرعشی نجفی، سیدشهاب‌الدین، 

عمومی آیت‌الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۶ق.، ۲/ ۲۷۵.

ymirdamadi
Highlight
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تبیین اجمالی دیدگاه
آیت‌اللــه مــکارم شــیرازی مرتبــۀ ســوم نهــی از منکــر را می‌پذیــرد، 
ــه جــرح  ــه زور منجــر ب ــه اینکــه در مــواردی کــه توســل ب مشــروط ب
می‌شــود، اجــازه مجتهــد جامع‌الشــرایط لازم اســت. در ایــن مــوارد، 
ــکارم  ــه م ــدام دارد. آیت‌الل ــه و اق ــه مداخل ــامی وظیف ــت اس حکوم
ــل  ــرد. او قائ ــرم« را می‌پذی ــل مح ــکل عم ــر ل ــده »التعزی  قاع

ً
ــرا ظاه

بــه ولایــت مطلقــه فقیــه اســت.

مستندات
ــى دارد  ــر مراتب ــى از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــأله ۲۴۱۹ـ ام مس
ــدارد  ــه اجــازه حاکــم شــرع ن ــاج ب کــه بعضــى از ايــن مراتــب، احتي
ــه اجــازه حاکــم شــرع نــدارد همــان  و بعضــى دارد، آنچــه احتيــاج ب
امــر بــه معــروف بــا زبــان و دل و نصيحــت کــردن يــا اعــراض و بــى 
اعتنايــى و تــرک مــراوده نمــودن اســت و اگــر تأثيــر نکــرد جايــز اســت 
بــا کلمــات تنــد و خشــن کــه خالــى از گنــاه باشــد يــا بــا توسّــل بــه 

ناصر مکارم شیرازی زور، بــه ايــن طريــق کــه جلــو فــرد گنهــکار را بگيــرد، يــا وســايل گنــاه 35
را از دســترس او خــارج ســازد، اقــدام نمايــد ولــى اگــر بــراى امــر بــه 
معــروف و نهــى از منکــر لازم شــود کــه متوسّــل بــه ضــرب و جــرح 
ــس  ــچ ک ــورت هي ــن ص ــردد در اي ــر از آن گ ــوال و بالات ــاف ام ــا ات ي
بــدون اجــازه حاکــم شــرع حــقّ اقــدام نــدارد، بلکــه بايــد اصــل کار 
ــرع  ــم ش ــر حاک ــا نظ ــامى ب ــط اس ــق ضواب ــدازه آن طب ــدار و ان و مق

تعييــن گــردد.
پایــگاه  المســائل«،  توضیــح  »رســاله  شــیرازی،  مــکارم 
مــکارم  آیت‌الله‌العظمــی  حضــرت  دفتــر  اطلاع‌رســانی 

به‌نشــانی: شــیرازی، 
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30#20099 

ــى  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــام ام ــد در مق ــراد م‌ىتوانن ــا اف ــش: آي پرس
از منكــر، بــه عنــوان دفــاع از يكــان اســام و حفــظ نظــام اســامى از 
دســتبرد افــراد داخلــى، و جلوگيــرى از تهاجمــات فرهنگــى يا سياســى 
ــب  ــامى، مرتك ــاى اس ــظ ارزش‌ه ــور حف ــن، و همين‌طورمنظ ــه دي ب
ــروف و  ــه مع ــر ب ــام ام ــخصى در مق ــر ش ــوند؟ اگ ــرح ش ــا ج ــل ي قت
نهــى از منكــر مرتكــب قتــل شــخصى شــود، آيــا قتــل عمــد بــه شــمار 
ــر  ــزى ب ــود و چي ــ‌ى ش ــوب م ــدم محس ــول مهدورال ــا مقت ــ‌ىرود، ي م

عهــده قاتــل نيســت؟
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ــه  ــر بلك ــى از منك ــروف و نه ــه مع ــر ب ــه از ام ــن مرحل ــخ: اي پاس
ــده  ــر عه ــن ب ــا مجرمي ــورد ب ــى و برخ ــه فيزكي ــى مرحل

ّ
ــور كل ــه ط ب

ــد و  ــت ندارن ــق دخال ــر ح ــراد ديگ ــت و اف ــامى اس ــت اس حكوم
ــاص دارد. ــد قص ــن كار را كن ــرانه اي ــى خودس ــرگاه كس ه

پرســش: چگونــه حکومــت و مــردم مــى توانــد از بــد حجابــى یــا 
بــى حجابــى بعضــى از خانــم هایــى کــه در ایــن امــر مهــم کوتاهــى 

مــى کننــد جلوگیــرى کننــد؟
ــد، و  ــا کنن ــى اکتف ــر زبان ــى از منک ــه نه ــد ب ــردم بای ــخ: م پاس
ــت  ــى حکوم ــد، ول ــاب ورزن ــى اجتن ــورد فیزیک ــه برخ ــر گون از ه

ــود. ــز بش ــه نی ــن مرحل ــد وارد ای ــى توان م

ــام  ــأ ع ــوان در م ــرى را م‏ىت ى و تعزي
ّ

ــد ق ح
ّ

ــا ــا ش ــش: آي پرس
ــرد؟ ــرا ك اج

ــه‏  ــرى در امــر ب ــا تأثي پاســخ: در مــواردى كــه منصــوص اســت، ي
معــروف‏ و نهــى از منكــر دارد، يــا مجــرم، متجاهــر اســت، اظهــار آن 
مانعــى نــدارد، در غيــر ايــن ســه صــورت، در مــأ عــام انجــام نگيــرد.
ــانی  ــگاه اطلاع‌رس ــتفتائات«، پای ــر، »اس ــیرازی، ناص ــکارم ش م
ــانی: ــیرازی، به‌نش ــکارم ش ــی م ــرت آیت‌الله‌العظم ــر حض دفت
https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typein-
fo=21&catid=40235

ــا  ــی انجــام می‌دهــد م ــه خــودش اعمال یــک وقــت کســی در خان
مأمــور بــه تجســس و ورود بــه حریــم خصوصــی افــراد نیســتیم، ولــی 
یــک وقــت در مــأ عــام یکــی از چیزهــای ممنــوع را انجــام می‌دهــد. 
در اینجــا هــم حکومــت موظــف بــه نهــی از منکــر اســت و هــم آحــاد 
ــد و حکومــت  ــان نهــی از منکــر می‌کنن ــا زب ــد. مــردم ب مــردم مأمورن
هــم از موقعیتــش اســتفاده می‌کنــد. اینکــه حجــاب اجبــاری نیســت 
و کاری بــه زندگــی خصوصــی بقیــه نبایــد داشــته باشــیم، ایــن 
ــراه  ــۀ »لا إک ــت. آی ــی اس ــوزه عموم ــا ح ــرا[ این‌ه ــت؛ زی ــتباه اس ]اش
ــی حــوزه عمــل را در  ــادی اســت، ول ــرای اصــول اعتق ــن« ب ــی الدی ف
ــامی  ــوری اس ــف جمه ــرای تضعی  ب

ً
ــدا ــده‌ای عم ــرد. ع ــر نمی‌گی ب

ــرود،  ــن ب ــه از بی ــا ک ــا این‌ه ــد ت ــاز کنن ــات را مج ــد محرم می‌خواهن
ــه در  گاهان ــم ناآ ــده‌ای ه ــرود. ع ــن ب ــامی از بی ــوری اس ــام جمه نظ

ــد. ــازی می‌کنن ــن ب ــن زمی ای
ــنبه  ــورخ چهارش ــه م ــارج فق ــر، »درس خ ــیرازی، ناص ــکارم ش م

۱۳۹۶/۱۲/۹«، ســایت اینترنتــی مدرســه فقاهــت، به‌نشــانی:
https://data.eshia.ir/feqh/archive/voice/makarem/
feqh/96/961209.mp3 
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تبیین اجمالی دیدگاه
ــه  ــی ک ــر را در صورت ــی از منک ــوم نه ــۀ س ــری مرتب ــه منتظ آیت‌الل
مراتــب پیشــین مؤثــر نباشــد و بــا اجــازه مجتهــد جامع‌الشــرایط باشــد 
ــان،  ــن زم ــه در ای ــد ک ــز می‌دان ــد، جای ــرح نرس ــل و ج ــد قت ــه ح و ب
همیــن مرتبــه نیــز وظیفــه افــراد عــادی نیســت و از وظایــف حکومــت 
اســت کــه بــا شــرایطش آن را انجــام دهــد. منتظــری در کل، مراعــات 
احــکام امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را منــوط بــه رعایــت تدبیــر 
ــه نحــوی کــه موجــب زدگــی  ــد، ب ــی می‌دان ــی و مکان و شــرایط زمان

مــردم از دیــن نشــود.
ــراه  ــا ی ــرّم بم ــل مح ــکل عم ــر ل ــده »التعزی ــری قاع ــه منتظ آیت‌الل
الحاکــم« را قبــول دارد، مشــروط بــه اینکــه شــرایط زمانــی و مکانــی و 
ــی در مــواردی  ــن همــه، چه‌بســا حت ــا ای اجتماعــی رعایــت شــود و ب
 عفــو و گذشــت مناســب‌تر اســت.

ً
ــر ثابــت شــود، اجمــالا کــه تعزی

ــه  ــرد ک ــد می‌پذی ــو مقیّ ــه نح ــه را ب ــت فقی ــری ولای ــه منتظ آیت‌الل
بایــد بــا انتخــاب مــردم و عقــد بیعــت باشــد و آزادی‌هــای عمومــی بــه 

رســمیت شــناخته شــود و از دیــن در حکومــت سوءاســتفاده نشــود.
آیت‌الله منتظری پیروی از مقررات اجتماعی دولت‌ را در صورتی لازم 

می‌داند که رعایت نکردن آن موجب هرج و مرج شود. 

مستندات
مســأله ۱۹۹۰: اگــر جلوگیــری از معصیــت بــر کتــک زدن و 
ــی  ــت، ول ــز اس ــود جای ــف ش ــکار متوق ــر گناه ــن ب ــخت گرفت س
ــد  ــورت از مجته ــن ص ــت در ای ــر اس ــود و بهت ــاده‌روی نش ــد زی بای

جامع‌الشــرایط اجــازه گرفتــه شــود.

مســأله ۱۹۹۱: اگــر جلوگیــری از معصیــت یــا اقامــۀ واجــب بــر 
ــد  ــازۀ مجته ــا اج ــد ب ــد، بای ــف باش ــتن متوق ــا کش ــردن ی ــروح ک مج
ــا حصــول شــرایط آن صــورت پذیــرد و خودســرانه  جامع‌الشــرایط و ب

جایــز نیســت.
منتظــری، حســینعلی، رســاله توضیــح المســائل، تهــران، ســرایی، 

۱۳۸۱ش.، ۳۵۲.

ــو  ــار، فل ــوة والإجب ــة: اســتعمال الق ــة الثالث ــأله ۲۱۷۷: المرتب مس
علــم أو اطمــأن بأنــه لا یتــرک المنکــر ولا یــؤدي الواجــب إلا بالقــوة 
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والإجبــار، یجــب ذلــک، لکــن یجــب أن لا یتجــاوز المقــدار الــازم.
ــرب  ــی ض ــة عل ــن المعصی ــع ع ــف المن ــأله ۲۱۸۲: إذا توق مس
العاصــي، وأخــذه بشــدة والتضییــق علیــه، فهــو جائــز، ولکــن یجــب 
ــا أن  ــة وأمثاله ــذه الحال ــي ه ــل ف ــک، والأفض ــي ذل ــرط ف أن لا یف

ــرائط. ــع للش ــد الجام ــن المجته ــتأذن م یس
منتظری، حسینعلی، الأحکام الشرعیة، قم: تفکر، ۱۴۱۳ق.، ۳۷۳.

... هرچنــد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر دو فریضــۀ الهــی و 
 جــرح 

ّ
عمومــی می‌باشــند، ولــی بــه شــرط ایــن اســت کــه بــه حــد

ــوط  ــت و مرب ــز نیس ــادی جای ــراد ع ــرای اف ــه ب ــد، وگرن ــل نرس ــا قت ی
ــی  ــر کس ــت... اگ ــرایط اس ــد ش ــرع واج ــم ش ــوص حاک ــه خص ب
ــدی از  ــرای ح ــر آن اج ــه کیف ــود ک ــب ش ــی را مرتک - گناه

ً
ــا -فرض

ــدی  ــه تص ــح ب ــد در دادگاه صال ــاه بای ــد، آن گن ــی باش ــدودی اله ح
ــود و  ــت ش ــی ثاب ــامی و حقوق ــن اس ــه موازی گاه ب ــادل آ ــد ع مجته
ــبهه‌ای  ــه ش ــچ گون ــد و هی ــته باش ــاع داش ــکان دف ــم ام ــخص مته ش
ــد  ــته باش ــق داش ــی ح ــر کس ــه ه ــت ک ــن نیس ــد؛ و چنی در کار نباش
حــدود الهــی را بــر حســب تشــخیص و ســلیقه خــود اجــرا نمایــد.
منتظری، حسینعلی، استفتائات، تهران: سایه، ۱۳۸۴ش.، ۲/ ۲۶۴.

ــدی  ــه ح ــا چ ــه ت ــیّ فقی ــی ول ــوزه فرمانروای ــؤال ۱۸۴۸: ح س
اســت؟ و بــا فــرض این‌کــه ولــیّ فقیــه بــه نظــر عــده‌ای اعلــم باشــد 
آیــا حکــم او در مــورد مراجــع تقلیــدی کــه آنــان نیــز بــه نظــر عــده‌ای 

ــت؟ ــاری اس ــذ و ج ــند ناف ــم می‌باش اعل
ـــت  ـــد بیع ـــن)ع( عق ـــال در غیرمعصومی ـــواب: بـــه طـــور اجم ج
ـــت  ـــوزه ولای ـــن ح ـــت؛ بنابرای ـــت اس ـــی ولای ـــد نوع ـــرایطش مفی ـــا ش ب
ــد و در  ــه حـ ــا چـ ــورد و تـ ــه مـ ــه در چـ ــه این‌کـ ــتگی دارد بـ بسـ
ـــت  ـــد بیع ـــت، عق ـــت اس ـــاق بیع ـــه میث ـــی ک ـــدام قانون ـــوب ک چارچ
انجـــام شـــده باشـــد. بـــرای اطـــاع بیشـــتر بـــه جلـــد اول کتـــاب 
ولایـــت فقیـــه اینجانـــب، بـــاب چهـــارم و فصـــل پنجـــم از بـــاب 

پنجـــم مراجعـــه شـــود.
منتظری، حسینعلی، استفتائات، تهران: سایه، ۱۳۸۴ش.، ۲/ ۲۴۸.

ســؤال ۱۸۶۴: اینجانــب بــه ایــن اعتقــاد رســیده‌ام کــه حکومــت 
بــرای آزاد بــودن و آزاد کــردن ملــت نبایــد دینــی باشــد. حکومــت‌داران 
می‌تواننــد دیــن‌دار یــا دین‌دوســت باشــند، ولــی نبایــد دیــن را 
بــا حکومــت آمیخــت و از آن موجــودی کم‌تــوان بســازیم. نظــر 

ــت؟ ــی چیس جنابعال
جـــواب: از تتبـــع در کتـــاب و ســـنت بـــه دســـت می‌آیـــد کـــه 
ـــت؛  ـــی نیس ـــادی و اخلاق ـــائل عب ـــر در مس ـــام منحص ـــتورات اس دس

بلکـــه اســـام در امـــور اجتماعـــی و سیاســـی و اقتصـــادی و حکومـــت 
ـــلمین  ـــم مس  حاک

ً
ـــا ـــود دارد و طبع ـــتور و رهنم ـــم دس ـــرایط حاک و ش

ـــد  ـــه می‌توانی ـــن رابط ـــد. در ای ـــت نمای ـــامی را رعای ـــن اس ـــد موازی بای
ـــه  ـــب مراجع ـــامی« اینجان ـــت اس ـــی حکوم ـــی فقه ـــاب »مبان ـــه کت ب
نماییـــد. البتـــه ملـــت در برابـــر سوءاســـتفاده‌ها از دیـــن و موازیـــن 

ـــد. ـــت نماین ـــی مقاوم دین
ــتفتائات، تهــران: ســایه، ۱۳۸۴ش.، ۲/  منتظــری، حســینعلی، اس

.۲۵۴

ســؤال ۱۸۷۱: آیــا تخلــف از قوانیــن مصــوب دولــت حــرام 
ــت؟ ــرعی اس ش

جــواب: تخلــف از قوانیــن مصــوب دولــت اســامی کــه از طریــق 
رســمی تصویــب قوانیــن گذشــته باشــد جایــز نیســت و موجــب هــرج 

و مــرج اجتماعــی خواهــد بــود. 
ــتفتائات، تهــران: ســایه، ۱۳۸۴ش.، ۲/  منتظــری، حســینعلی، اس

.۲۵۷

ســؤال ۲۸۴: آیــا دولــت اســامی مجــاز اســت حجــاب را 
اجبــاری و بــه مــردم تحمیــل کنــد؟ آیــا مســلمان هــا در انتخــاب نــوع 

ــر؟ ــا خی ــتند ی ــش آزاد هس پوش
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جواب: اصل حجاب و پوشش زن از احکام ضروری اسلام است 
و این هم در رابطه با ظرافت زن و ارزش والای اوست، که مورد طمع 
بلکه نوع و  البته چادر خصوصیت ندارد؛  ناپاکان قرار نگیرد.  و تجاوز 
حق  کسی  و  است  وابسته  زن  خود  انتخاب  و  اختیار  به  پوشش  شکل 
ندارد شکل خاصی را به او تحمیل نماید. و دولت اسلامی باید نسبت 
به کسانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند با تبلیغات صحیح و اقدامات 
فرهنگی آن ها را به رعایت حجاب اسلامی ترغیب نماید؛ و اقدامات 
پلیسی و رفتارهای خشونت آمیز در این گونه موارد معمولا اثر معکوس 

داشته است.

سؤال ۲۸۵: روایتی در »بحار« آمده: »لا دین لمن لا عقل له«؛ 
عاجز  بنده  ندارد«.  دین  نمی‌گیرد،  کار  به  را  خود  عقل  که  »کسی 
یا سکوت و اطاعت کورکورانه  بر دینم راه بدهم  ام که عقل را  مانده 
در احکام دین را ترجیح دهم؟ آیا باید احکام امضایی از روز خارج 
از  باقر)ع(  امام  یا سخن زمان معاصر را گوش دهم؟  بپذیرم  شده را 
رسول  از  روایتی  »اگر  فرمود:  که  می‎کند  نقل  )ص(  گرامی  رسول 
منفی  واکنش  آن  مفاد  به  نسبت  آدمی  قلب  را  آنچه  شد،  نقل  خدا 
حال،  پذیرفت«.  نباید  بکم(  قلو منه  اشمأزت  )ما  می‎دهد  نشان 
سؤال من این است که آیا پوشش سر برای زنان باید به اجبار و زور 
باشد یا با اختیار؟ ظاهرا در زمان پیامبر)ص( و امامان )ع( با این که 
نبوده  کار  در  اجباری  اما  بوده،  دین  و ضروری  واجبات  از  حجاب، 
و  شود  توهین  بی‌حجاب،  مسلمان  زنان  به  است  سزاوار  آیا  است. 
مورد تحقیر قرار گیرند؟ آیا عقل، این اجبار را پذیرا می‎باشد؟ آیا این 

اجبار تجاوز به حقوق آنان نیست؟

جواب: همان طور که مرقوم کرده اید اصل لزوم حجاب )نه کیفیت 
آن( یکی از ضروریات انکارناپذیر دین اسلام می‎باشد و بدیهی است 
آیین  عنوان  به  را  اسلام  دین  و  مسلمانند  آن  اکثریت  که  جامعه‌ای  اگر 
و  از جمله رعایت حجاب  آن  اند خواهان اجرای احکام  پذیرفته  خود 
جلوگیری از تظاهر به زمینه‌های بی عفتی شده اند و بی‌حجابی موجب 
نقض حقوق آنان گردد، این درخواست از حقوق مسلم و معقول اکثریت 
مردم است؛ و برای تأمین حقوق اکثریت، هر حکومتی که عهده دار امر 
چنین مردمی می‎باشد باید تدبیر صحیح و اقدام مناسب را به عمل آورد.

البتـه نبایـد اجـرای احکام شـریعت بـا زور و روش‌های غیـر منطقی 
باشـد کـه قطعـا اثـر معکـوس خواهـد داشـت، بلکـه بایـد بـا منطق و 
تبییـن فلسـفه و ضـرورت عقلایـی آن و ارشـاد و راهنمایـی حکیمانـه و 
رحیمانـه انجـام شـود و مراتب امر به معـروف و نهی از منکر با شـرایط 
آن ملحـوظ و رعایـت گـردد. بـه نظر می‎رسـد وقتـی برخوردهـا معقول 
و منطقـی شـود و فلسـفه احکام اجتماعـی شـریعت و از جمله حجاب 

بـه طـور صحیـح بیان گـردد، دیگـر عقل نـه تنهـا آن را مورد انـکار قرار 
نمی‌دهـد بلکـه آن را پذیـرا می‎شـود و بـه پیـروی از آن حکـم می‎نماید 
و حداقـل در برابـر آن سـکوت می‎کنـد، نـه ایـن کـه - چنـان کـه ادعـا 

شـده - دسـت رد بـه آن بزند.
گفتنــی اســت در همــه مکاتــب و جوامــع بشــری یــک ســری امــور 
لازم الاجرایــی وجــود دارد کــه تخلــف از آن نکوهیــده و حتــی پیگــرد 

قانونــی دارد. و ایــن امــر اختصــاص بــه جامعــه دینــی اســام نــدارد.
ــر  ــم: دفت ــه پرســش‌های دینــی، ق منتظــری، حســینعلی، پاســخ ب

معظم‌لــه، ۱۳۹۸ش.،  ۳۶۶-۳۶۵.

ســؤال ۳۱۱: آیــا بــه غیــر از مراتبــی کــه در رســاله توضیــح 
ــده‌اید،  ــل ش ــر قائ ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــرای ام ــائل ب المس

مراتــب دیگــری وجــود دارد؟
جــواب: بــه طــور کلــی در مســأله برخــورد بــا منکــر و امــر بــه 
ــر  ــن تأثی ــه بیش‌تری ــود ک ــتفاده نم ــی اس ــد از روش‌های ــروف بای مع
ــرای  ــن ب ــی از دی ــی و زدگ ــوارض منف ــب ع ــد و موج ــته باش را داش
گاهــی کافــی  فــرد و جامعــه نگــردد، و ایــن امــر عــاوه بــر داشــتن آ
ــر  ــر و نهــی، مســتلزم وجــود تدبی از معــروف و منکــر و شــرایط ام
ــر  ــی از منک ــروف و ناه ــه مع ــر ب ــکان در آم ــان و م ــناخت زم و ش

می‌باشــد.
ــر  ــم: دفت ــه پرســش‌های دینــی، ق منتظــری، حســینعلی، پاســخ ب

معظم‌لــه، ۱۳۹۸ش.،  ۴۲۲.

 مجــاز اســت هــر جــا 
ً
آیــا حکومــت شــرعا ســؤال ۳۸۹: 

ــر  ــوارد تعزی ــا م ــد ی ــع نمای ــری وض ــازات تعزی ــد مج ــت بدان مصلح
 مشــخص و منصــوص اســت؟

ً
شــرعا

ــت. در  ــاه اس ــر گن ــب در براب ــای تأدی ــه معن ــر ب ــواب: تعزی ج
ــخص  ــی مش ــد خاص ــرع ح ــه ش ــاه از ناحی ــرای گن ــه ب ــواردی ک م
ــعه  ــری از توس ــرای جلوگی ــرایط ب ــد ش ــرع واج ــم ش ــده، حاک نش
گنــاه حــق دارد گناهــکار را ادب نمایــد و تأدیــب و کیفیــت و 
ــت؛  ــح اس ــرع صال ــم ش ــر حاک ــه نظ ــته ب ــب آن بس ــدار و مرات مق
ــت  ــی و موقعی ــی و مکان ــرایط زمان ــه و ش ــح جامع ــد مصال او بای
ــح  ــت اصل ــو و گذش ــا عف ــه بس ــرد و چ ــر بگی ــکار را در نظ گناه
بیــخ و تهدیــد اکتفــا کنــد. آخریــن  باشــد و بســا لازم اســت بــه تو
ــور  ــا ام ــی و ی ــر مال ــا تعزی ــس ی ــا حب ــرب ی ــر ض ــه تعزی مرتب
ــن  ــاح مجرمی ــد در اص ــا بتوان ــان م ــه در زم ــت ک ــری اس دیگ

ــد. ــر باش مؤث
ــر  ــم: دفت ــه پرســش‌های دینــی، ق منتظــری، حســینعلی، پاســخ ب

معظم‌لــه، ۱۳۹۸ش.،  ۵۴۱.
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تبیین اجمالی دیدگاه
که  صورتی  در  را  منکر  از  نهی  سوم  مرتبۀ  اردبیلی  موسوی  آیت‌الله 
به  و  باشد  جامع‌الشرایط  مجتهد  اجازه  با  و  نباشد  مؤثر  پیشین  مراتب 
صالح  نظام  نبود  صورت  در  که  می‌داند  جایز  نرسد،  جرح  و  قتل  حد 
چنین است و در وجود آن، از وظایف حکومت است که با شرایطش آن 
به  امر  اردبیلی در کل، مراعات احکام  انجام دهد. آیت‌الله موسوی  را 
معروف و نهی از منکر را منوط به رعایت تدبیر و شرایط زمانی و مکانی 
و ایجاد انگیزه با اقدامات و فعالیت‌های فرهنگی برای بسط معروف و از 
بین رفتن منکر می‌داند، به نحوی که موجب زدگی مردم از دین نشود. 
دربارۀ قاعده »عمومیت تعزیر در محرمات« نظری از او یافت نشد. او 

قائل به ولایت مطلقه فقیه است.

مستندات
مرتبــۀ ســوم: توســل بــه زور و جبــر؛ پــس اگــر بدانــد يــا اطمينــان 
ــر  ــرك منك ــر ت ــال زور و جب ــا اِعم ــز ب ــى ج ــه كس ــد ك ــته باش داش

نمى‎كنــد يــا واجــب را بجــا نمــى‎آورد، ايــن كار واجــب اســت، لكــن 
ــد. ــاوز نكن ــدار لازم تج ــد از مق باي

ــت  ــن دس ــا گرفت ــت ب ــرى از معصي ــر جلوگي ــأله ۲۲۳۱« اگ »مس
گناهــكار يــا حائــل شــدن بيــن او و گنــاه يــا خــارج كــردن او از محــل 
ارتــكاب معصيــت يــا گرفتــن ابــزار گنــاه ممكــن باشــد، واجــب اســت 

بــدان عمــل شــود.

»مســأله ۲۲۳۲« جايــز نيســت امــوال محتــرم گناهــكار را تلــف 
ــن  ــرى از معصيــت باشــد كــه در اي ــد، مگــر آن كــه لازمــه جلوگي كن
صــورت اگــر امــوال محتــرم گناهــكار را بــا اجــازه حاكــم شــرع جامــع 
الشــرايط تلــف كنــد، ضامــن نيســت و در غيــر ايــن صــورت، ضامــن 

و گناهــكار اســت.

ــس  ــا حب ــا ب ــت تنه ــرى از معصي ــر جلوگي ــأله ۲۲۳۳« اگ »مس
ــى ممكــن باشــد، بــا 

ّ
نمــودن گناهــكار يــا ممنوعيّــت ورود او بــه محل

مراعــات مقــدار لازم و بــا اجــازه حاكــم شــرع جامــع الشــرايط واجــب 
اســت.

ــك زدن و  ــر كت ــت ب ــرى از معصي ــر جلوگي ــأله ۲۲۳۴« اگ »مس
ــى  ــت، ول ــز اس ــد، جاي ــف باش

ّ
ــكار متوق ــر گناه ــن ب ــخت گرفت س

ــد  ــورت از مجته ــن ص ــت در اي ــر اس ــود و بهت ــاده روى نش ــد زي باي
جامع‎الشــرايط اجــازه گرفتــه شــود؛ بلكــه در صورتــى كــه متوقــف بــر 
ــوا  ــى و بل ــاش، بى‎نظم ــب اغتش ــا موج ــد و ي ــديد باش ــك زدن ش كت
شــود، بايــد از طريــق قانــون و در صــورت عــدم وجــود نظــام صالــح، 

ــود. ــام ش گاه انج ــرايط و آ ــد جامع‎الش ــازه مجته ــا اج ب

ــب  ــه واج ــا اقام ــت ي ــرى از معصي ــر جلوگي ــأله ۲۲۳۵« اگ »مس
ــف باشــد، بايــد بــا اجــازه مجتهــد 

ّ
بــر مجــروح كــردن يــا كشــتن متوق

گاه و بــا حصــول شــرايط آن صــورت پذيــرد و اقــدام  جامع‎الشــرايط و آ
خودســرانه جايــز نيســت.

»مسـأله ۲۲۳۶« اگـر گنـاه از امورى باشـد كـه جلوگيـرى از آن در 
س از اهميّـت ويـژه‎اى برخـوردار بـوده و گناهـكار به 

ّ
نظـر شـارع مقـد

هيـچ وجـه حاضـر بـه رهـا كـردن گنـاه نباشـد، جلوگيـرى از آن بـه هر 
 اگـر كسـى قصـد جان 

ً
شـيوه ممكـن جايـز بلكـه واجـب اسـت. مثال

فـردى را نمايـد كـه ريختـن خـون او جايـز نيسـت، بايـد بـه هـر شـيوه 
ممكـن از او جلوگيـرى شـود، اگرچـه بـه كشـته شـدن مهاجـم منتهـى 
شـود و در ايـن مـورد اجـازه مجتهـد جامع‎الشـرايط لازم نيسـت؛ ولـى 

سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی 37

ymirdamadi
Highlight



اجبار به حجاب در فقه شیعه

98

در صورتـى كـه جلوگيـرى بـه غيـر از قتـل مهاجـم امـكان پذير باشـد، 
 لازم تجـاوز كند، 

ّ
بايـد بـه همـان اكتفـا شـود و در هر حال اگـر از حـد

گناهـكار اسـت و احـكام متجـاوز بـر او جارى مى‎شـود.

»مســأله ۲۲۳۷« در صورتــى كــه امــر بــه معــروف و نهــى از منكــر 
ــا  ــر آنه ــت ب ــاد محدودي ــراد و ايج ــا اف ــى ب ــورد عمل ــه برخ ــف ب

ّ
متوق

ــروى آنهــا باشــد، امــر  ــه جــان و آب ــا تعــرّض ب ــا اتــاف مــال و ي و ي
ــع  گاه و جام ــد آ ــازه مجته ــا اج ــد ب ــر باي ــى از منك ــروف و نه ــه مع ب
شــرايط انجــام گيــرد و در صورتــى كــه جامعــه بــر اســاس قانــون شــرع 
و يــا قانونــى كــه مخالــف شــرع نيســت اداره گــردد، برخــورد عملــى 
ــا حكــم دادگاه صالــح انجــام پذيــرد، بلكــه آمــر  ــا گناهــكار بايــد ب ب
بــه معــروف و ناهــى از منكــر بايــد بــه گونــه‎اى عمــل كنــد كــه ظاهــر 
ــا هــرج و مــرج و  ــه اســام و ي ــن ب و باطــن ايــن عمــل موجــب توهي

خودســرى نگــردد.

»مســأله ۲۲۳۸« نكيويــى رفتار، منش و حســن ســلوك مســلمانان 
خصوصــا عالمــان، فرهيختــگان و سرشناســان از بهتريــن وســايل امــر 
بــه معــروف و نهــى از منكــر اســت و بــر همــه واجــب اســت بــا روش 
 جامعــه اســامى را بــه انجــام معــروف 

ً
و منــش پســنديده خــود عمــا

و تــرك منكــر رهنمــون بســازند.
ــائل،  ــح المس ــاله توضی ــیدعبدالکریم، رس ــی، س ــوی اردبیل موس

ــات، ۱۳۸۶ش.، ۴۰۳. ــارات نج ــم: انتش ق

ــع مــا  ــد تحصّــل مــن جمي ــد: وق ــكار بالي ــع: فــي الإن الأمــر الراب
ــا  ــض مراتبهم ــر ببع ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــاه أنّ الأم قلن
ــه  ــتوي في ــام، ويس ــكام الإس ــارف بأح ــلم ع  مس

ّ
ــا كل ــن منهم

ّ
يتمك

ــب ـ  ــكار بالقل ــك كالإن ــاس، وذل ــاير الن ــب وس ــم والمحتس الحاك
بالمعنــى الــذي مــرّ ـ وباللســان، فيجــب علــى جميــع النــاس ومنهــم 
الــولاة فعــل ذلــك وإعانــة مــن يفعلــه، ويبــدء فــي الإنــكار بالأســهل، 

د.
ّ

ــد ــظ وش
ّ
 غل

ّ
ــو، وإلا ــر فه ــإن زال المنك ف

وأمّــا إذا اســتلزم ذلــك الضــرب الشــديد والجــراح ومــا فوقــه يجــب 
ــراف  ــت إش ــل تح ــاع العم ــرعيّ وإيق ــم الش ــن الحاك ــتيذان م الاس
 يلــزم الهــرج والمــرج والاختــال، وهــذا يســوقنا إلــى 

ّ
ــا حكمــه، لئ

ــرّح  ــرة مــن الأمــر والنهــي، وهــو الضــرب المب ــة الأخي كــون المرحل
والجــرح ومــا فوقــه، مــن شــؤون الحكومــة والإمامــة، غايــة الأمــر قــد 
يعيّــن الحاكــم أشــخاصا لأداء هــذا الأمــر، وهــم المســمّون فــي كتــب 
العامّــة بـــ »المحتســب«، وقــد ينتــدب لــه ســاير النــاس، فيــأذن لهــم 

الحاكــم بمــا يــراه صلاحــا.
ــة وجــب  ــة العادل

ّ
ــو فــرض عــدم وجــود الحكومــة الحق ــه ل ــمّ إنّ ث

ــروف  ــر بالمع ــة الأم
ّ
ــث إنّ أدل ــا، حي ــعي لتحقيقه ــاس الس ــى الن عل

ــة 
ّ
والنهــي عــن المنكــر بإطلاقهــا وبمفهومهــا الوســيع مــن أقــوى الأدل

ــن مــن 
ّ
ــة حتّــى يحصــل التمك

ّ
علــى وجــوب تأســيس الحكومــة الحق

ــك  ــوال وهت ــب الأم ــاء وغص ــة الدم ــاد وإراق ــاء والفس ــع الفحش رف
العــدل والقســط وباقــي  المنكــرات، وبســط  النواميــس وســائر 

ــف. المعاري
موســوی اردبیلــی، ســیدعبدالکریم، الرســائل الفقهیــة، قــم: نشــر 

ــار، ۱۳۹۶ش.، ۲/ ۱۷۷-۱۷۶. آث

 سـواء، 
ّ

ثـمّ إنّ المنايكـر التـي توجـد فـي المجتمـع ليسـت على حد
فبعضهـا كيـون بحيث يقدر الإنسـان عن منعهـا وإعاقتها عنـد حدوثها 
والتهيّـأ  الاعتـداد  يطلـب  بـل  كذلـك،  كيـون  لا  وبعضهـا  بالنهـي، 
ـق بشـكل تنظيمـيّ بسـبب 

ّ
مـن قبـل، وأيضـا أنّ بعـض المنايكـر يتحق

ـق بشـكل فـرديّ، وبعضهـا يمـسّ 
ّ

الشـبكات الجنائيّـة، وبعضهـا يتحق
ـه‎ تعالـى، وأيضا 

ّ
حقـوق الأفـراد والأشـخاص، وبعضهـا يمـسّ حقّ الل

أنّهـا قـد تكون فـي قطاع الثقافـة، وقد تكون فـي القطاعـات الاجتماعيّة 
الآمريـن  فعلـى  وهكـذا.  العسـكريّة،  أو  السياسـيّة  أو  الاقتصاديّـة  أو 
هـذا  ـون 

ّ
يتول الذيـن  سـيّما  ولا  ـ  المنكـر  عـن  والناهيـن  بالمعـروف 

المنصـب مـن ناحية الحكومـة ـ ملاحظة جوانـب المسـألة، والمعاملة 
والشـرائط،  الظـروف  تقتضيـه  لمـا  طبقـا  مـورد   

ّ
كل فـي  الصحيحـة 

والاجتنـاب عـن التصرّفـات الصبيانيّـة وغيـر القانونيّـة. ثـمّ إنّـه ـ كمـا 
ضـح مـن خالل مباحثنـا فـي هـذا الكتـاب، ولا سـيّما بملاحظـة ما 

ّ
ات

ذكـر منالمراتـب ـ لا خصوصيّـة للأمـر والنهـي اللفظييـن هنـا، بل هما 
طريقـان مـن طـرق إقامة هـذه الفريضـة، والمقصود الأصليّ هـو إيجاد 
فيـن حتّـى يقبلـوا ويتوجّهـوا باختيارهم ومن 

ّ
الداعـي فـي نفـوس المكل

دون أيّ إلجـاء وتعجيـز إلـى ارتـكاب المحاسـن والأفعـال المعروفـة 
واجتنـاب المعاصـي والمنكـرات إلـى أن يصيـر مجتمعهـم مجتمعـا 
ق 

ّ
 فيـه ارتكاب الشـرور وكيثـر فيه الخيـر والصالح، وتحق

ّ
سـالما يقـل

هـذا الأمـر كمـا يطلب الإقـدام والأمـر والنهـي حيـن اشـتغال العامل 
بالمنكـر أو حيـن الهـمّ بالاشـتغال، كذلـك يطلـب الإقدام الأساسـيّ، 

وهـو قطـع جـذور المفاسـد والمنايكـر ومناشـئهما.
ــأن  ــة، ب ــل المعصي ــن فع ــي ع ــز العاص ــك أن نعج ــي بذل ولا نعن
 حتّــى لا يقــدر علــى الكــذب، وهكــذا، 

ً
اب مثــا

ّ
نقطــع لســان الكــذ

ــة،  ــه الأصليّ ــى عوامل ــاد وتقصّ ــئ الفس ــاف مناش ــراد استكش ــل الم ب
وبالتالــي قطــع دوابرهــا واســتئصال‌ها، وأيضــا بســط أرضيّــة الأفعــال 

ــا. ــة وتأمين‌ه ــور المعروف ــنة والأم الحس
ــع  ــمّى بدف ــق أن يس ــذي يلي ــو ال ــر ه ــذا الأم ــة أنّ ه ــي الحقيق وف
ــث  ــي مبح ــه ف ــن جوانب ــث ع ــاج أن يبح ــذي يحت ــو ال ــر، وه المنك

ــوط. ــو مبس ــر بنح ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع الأم
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گروه بررسی‌های راهبردی میراث

 
ً
ــا وشــاملا ــق الأمــر المذكــور وإحــرازه يطلــب عزمــا عموميّ

ّ
وتحق

مــن ناحيــة الشــعب والســلطات، ولا ســيّما المصــادر الثقافيّــة 
ــك. ــق لذل ــى التوفي ــه‎ تعال

ّ
ــن الل ــوا م ــاء، ونرج والعلم

موســوی اردبیلــی، ســیدعبدالکریم، الرســائل الفقهیــة، قــم: نشــر 
ــار، ۱۳۹۶ش.، ۲/ ۲۱۴-۲۱۳. آث

ــه معــروف و نهــی  پرســش: در اهمیــت و فضیلــت فریضــه امــر ب
ــا  ــی م ــای دین ــدات آموزه‌ه ــت و تاکی ــدی نیس ــچ تردی ــر هی از منک
ــا  ــد. از آنج ــات می‌کن ــب را اثب ــن مطل ــی ای ــه خوب ــه ب ــن زمین در ای
ــتر از  ــر و بیش ــیار بهت ــی بس ــم دین ــک عال ــوان ی ــه عن ــی ب ــه جنابعال ک
ــال در  ــد از ذکــر مث گاهــی داری ــن مســاله آ ــه ای ــان نســبت ب ــا جوان م
ــرح در  ــوالات مط ــی س ــال بعض ــم ح ــودداری می‌کنی ــاره خ ــن ب ای
ایــن زمینــه ایــن اســت کــه الــف( برخــی عقیــده دارنــد بــا توجــه بــه 
ــی  ــات اول ــرک محرّم ــه ت ــزرگان شــنیده می‌شــود ک اینکــه مکــررا از ب
ــه امــر  بــر انجــام واجبــات اســت، پــس نهــی از منکــر نیــز نســبت ب
ــد  ــتدلال می‌کنن ــده اس ــن ع ــن ای ــت دارد همچینی ــروف اولوی ــه مع ب
ــم 

ّ
م بــر تعل

ّ
کــه چــون در قــرآن کریــم در آیــات مختلــف، تزکیــه مقــد

ــس  ــد پ ــان می‌کنن ــی را بی ــه تربیت ــی جنب ــه نوع ــات ب ــن آی ــده، و ای آم
ــروف  ــه مع ــر ب ــر ام م ب

ّ
ــد ــد مق ــر بای ــی از منک ــه نه ــد ک ــان میده نش

ــده  ــاک نش ــه پ ــی ک ــه دل ــد ک ــور می‌گوین ــن ط ــت ای ــد. در حقیق باش
ــی از  ــد نه ــدا بای ــس ابت ــدارد پ ــروف را ن ــرش مع ــت پذی ــد ظرفی باش
منکــر کــرد بعــد امــر بــه معــروف ب( از طــرف دیگــر عــده‌ای هســتند 
ــر نهــی از منکــر اســت  م ب

ّ
ــد ــه معــروف مق ــد امــر ب ــاد دارن کــه اعتق

ــروف  ــه مع ــر ب ــردی ام ــر ف ــه اگ ــد ک ــتدلال می‌کنن ــن اس ــان چنی ایش
شــود آن معــروف می‌توانــد وی را اصــاح کنــد و از منکــر بــاز 
ــوه تنهــی عــن  ــه شــریفه »انّ الصل ــال خــود را هــم آی دارد. شــاهد مث
ــد  ــتدلال می‌کنن ــان اس ــن این ــد همچنی ــر« می‌آورن ــاء و المنک الفحش
کــه آدمــی بــا نهــی شــدن و انــذار میانــه خوبــی نــدارد و موضــع گیــری 
منفــی می‌کنــد امــا اگــر معــروف بــه او عرضــه شــود، جنبــه شــوق و 
رجــاء در آدمــی پرورانــده می‌شــود و آن وقــت بهتــر و بیشــتر پذیــرای 

ــود  ــروف می‌ش ــق و مع ح
۱. بــا توجّــه بــه ایــن توضیحــات، اولویــت در امــر بــه معــروف و 

نهــی از منکــر کــدام اســت؟ 
۲. اگــر فــردی هــم مرتکــب منکــر میشــد و هــم معروفــی را متروک 

ســاخته بــود، بایــد در ابتــدا بــه کــدام پرداخت 
ــه  ــر ب ــد ام ــا اوّل بای ــرد؟ آی ــل ک ــه عم ــد چگون ــه بای ۳. در جامع
ــا اوّل بایــد نهــی از  ــا زکات و...( ی ــارۀ نمــاز ی معــروف کرد)مثــا درب
ــاب و...(  ــواری، حج ــی، روزه خ ــم فروش ــارۀ ک ــا درب ــر کرد)مث منک
امّــا ســوالات دیگــری هــم در بــاب امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 

ــد  ــتحضار می‌رس ــه اس ــه ب ــت ک ــرح اس مط
۴. بــا توجّــه بــه گســتردگی دامنــه معروفــات و منکــرات، اولویــت 

بایــد امــر و نهــی بــه کــدام معــروف و منکــر باشــد؟ 
ــونَ  عُ

ْ
ــه یَد مَّ

ُ
ــمْ أ

ُ
نک ــن مِّ

ُ
تَک

ْ
ــریفه ی »وَل ــه ی ش ــه آی ــه ب ــا توجّ ۵. ب

 هُــمُ 
َ
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َ
وْل
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َ
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ْ
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ــروف  ــه مع ــر ب ــر و ام ــه خی ــوت ب ــدود دع ــاوت و ح ــونَ« تف لِحُ
ْ

مُف
ْ
ال

ــت؟  چیس
۶. آیــا ارشــاد جاهــان بــه معــروف و منکــر نیــز مشــمول امــر بــه 

ــود  ــر می‌ش ــی از منک ــروف و نه مع
ــام و  ــمنان اس ــی دش ــد فرهنگ ــای ض ــه فعالیت‌ه ــه ب ــا توجّ ۷. ب
تبلیغــات ســوء آنــان، آیــا فعالیت‌هــای فرهنگــی در حوزه‌هــای 
ــه معــروف و نهــی از منکــر، مشــمول ادای فریضــه  ــر ب ــا ام ــط ب مرتب

مذکــور می‌شــود؟
ــی  ــر زمان ــدم و تأخ ــر تق ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــخ: ام پاس
نــدارد یعنــی اینگونــه نیســت کــه مدتــی بــه یکــی پرداخــت تــا زمینــه 
ــد  ــود بای ــرک می‌ش ــی ت ــه معروف ــود چنانچ ــم ش ــری فراه ــرای دیگ ب
ــد نهــی از  ــرد بای ــه معــروف کــرد و اگــر منکــری انجــام می‌گی ــر ب ام
منکــر کــرد ولــو بــه طــور همزمــان البتــه بایــد توجــه داشــت کــه امــر 
ــد کــه در رســاله  ــی دارن ــه معــروف و نهــی از منکــر شــرایط و مراتب ب
ذکــر شــده و ایــن گونــه نیســت کــه همــه افــراد بتواننــد همــه مراتــب 
آن را انجــام دهنــد بعضــی از مراتــب آن از وظائــف حکومــت اســت 
ــوردی  ــد در م ــرایط باش ــد جامع‌الش ــازه مجته ــا اج ــد ب ــه بای ــا اینک ی
کــه تنهــا بتــوان یکــی از دو امــر را انجــام داد بایــد توجــه داشــت کــه 
ــتر  ــد بیش ــر خداون ــرک در نظ ــورد ت ــروف م ــت مع ــت و مصلح اهمی

ــا مفســده منکــر مــورد ارتــکاب.  اســت ی
۵. دعوت به خیر سعه و گستره بیشتری دارد. 

ــه و  ــاه و موعظ ــرک گن ــدف ت ــه ه ــل ب ــی جاه ــاد و راهنمای ۶. ارش
ــی  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــب ام ــه‌ای از مرات ــد مرتب ــت او می‌توان نصیح
از منکــر باشــد البتــه صــرف بیــان مســأله شــرعی کافــی نیســت مگــر 
دانســته شــود کــه غــرض حاصــل می‌شــود یــا اینکــه طــرف از آن امــر 

و نهــی بفهمــد.
 ۷. فعالیــت فرهنگــی مرتبــط بــا امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
ــم  ــه فراه ــد زمین ــد می‌توان ــا نباش ــق اینه ــه از مصادی ــی ک در صورت
ــه رســاله  کــردن و مقدمــه باشــد. جهــت تفصیــل و توضیــح بیشــتر ب

ــود. ــه ش ــائل مراجع توضیح‌المس
موســوی اردبیلی، ســیدعبدالکریم، »اســتفتائات«، ســایت رســمی 
اردبیلــی،  موســوی  آیت‌الله‌العظمــی  دفتــر  اطلاع‌رســانی 

به‌نشــانی:

https://bit.ly/3BoD9ah
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ــی  ــار فقهـــی فتوایـ ــده، از آثـ ــراوان نگارنـ ــتجوی فـ به‌رغـــم جسـ
ـــائل وی  ـــح المس ـــاله توضی ـــی، رس ـــیدمحمدهادی میلان ـــه س آیت‌الل
ـــیری،  ـــی، تفس ـــتفتائات فقه ـــی اس ـــه برخ ـــری ک ـــد. در اث ـــتیاب نش دس
کلامـــی و تاریخـــی را از آیت‌اللـــه میلانـــی منتشـــر کـــرده اســـت، 
ـــه  ـــر ک ـــی از منک ـــوم نه ـــۀ س ـــان مرتب ـــه ایش ـــرد ک ـــتفاده ک ـــوان اس می‌ت
ـــزی  ـــان چی ـــه ایش ـــرد. البت ـــت را می‌پذی ـــت اس ـــا دس ـــکار ب ـــۀ ان مرتب
ـــوردی  ـــرایط در م ـــد جامع‌الش ـــه اذن مجته ـــودن ب ـــروط ب ـــارۀ مش درب
کـــه منجـــر بـــه ضـــرب و جـــرح می‌شـــود، بیـــان نکـــرده اســـت؛ 
امـــا ای‌بســـا می‌تـــوان گفـــت طبـــق نظـــر مشـــهور ایـــن شـــرط را 

ـــت. ـــرده اس ـــح نک ـــه آن تصری ـــی ب ـــته ول ـــر داش مدنظ
آیت‌اللـــه میلانـــی دربـــارۀ احـــکام تعزیـــرات ســـخنی بـــه میـــان 

ـــت. ـــاورده اس نی
ـــبیه(  ـــه )حس ـــور عام ـــه در ام ـــت فقی  ولای

ً
ـــرا ـــی ظاه ـــه میلان آیت‌الل

ـــرده  ـــه ک ـــه مناقش ـــه و مطلق ـــت عام ـــه ولای ـــی در ادل ـــرد، ول را می‌پذی
و آن را قابل‌اثبـــات نمی‌دانـــد.

مستندات
اول عالم بودن شخص آمر... دوم آن‌که فاعل منکر که معصیت‌کار 
است، بر انجام آن مصر باشد. سوم آن‌که آمر نسبت به جان و مال خود 
و همچنین نسبت به اشخاص دیگر مأمون از ضرر باشد. چهارم بداند 
که امر به معروف در طرف تأثیر دارد؛ پس اگر علم به عدم تأثیر داشت 
و سخن گفتن با او را بیهوده و بی‌اثر می‌داند، واجب نیست. این چهار 

شرط برای انکار به دست و زبان است.
آیت‌الله‌العظمی  علمی  دیدگاه‌های  سیدمحمدهادی،  میلانی، 
۱۳۸۶ش.،  رضوی،  قدس  آستان  پژوهش‌های  بنیاد  مشهد:  میلانی، 

۲۷۷ و ۴۶۷.

حاکم شرع آن است که امام)ع( او را حاکم و قاضی قرار داده، و او 
مجتهد جامع‌الشرائطی است که خبیر و بصیر باشد به احکام شرعیه و 

موضوعات خارجیه.
آیت‌الله‌العظمی  علمی  دیدگاه‌های  سیدمحمدهادی،  میلانی، 
۱۳۸۶ش.،  رضوی،  قدس  آستان  پژوهش‌های  بنیاد  مشهد:  میلانی، 

.۳۰۶-۳۰۵

د 
ّ

ثم إن جهالة الراوي لا تضر في المقام، لرواية الكليني عنه، و تعد
العمل  و  التوقيع،  هذا  اشتهار  و  عنه،  الكليني  عن  المشايخ  روايات 
و  الصلاة  عليه  قوله  في  الإطلاق  أن  إلى  مضافا  كله  هذا  بمضمونه، 
السلام: »هم حجتي علكيم«. يقتضي عدم الاختصاص بقبول الرواية، 
الناس  يبقى  لا  بحيث  فيها،  مرجعا  الإمام  كان  التي  للأمور  شموله  و 
حيارى في الأمور العامة، و فيما يرجع إلى الأمور، و الحقوق للغائبين 
ترك عدة من  في  لهم  العذر  يبقى  و كذا لا  غير ذلك.  و  القاصرين،  أو 

الأمور الدينية و الحقوقية استنادا إلى غيبة الإمام صلواته تعالى عليه.
میلانی، سیدمحمدهادی، محاضرات فی فقه الإمامیة )الخمس(، 

بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا، ۲۷۷.
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ـــر  ـــی از منک ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــوم ام ـــۀ س ـــی مرتب ـــه نجف آیت‌الل
ـــت  ـــت را ثاب ـــده اس ـــوای بازدارن ـــتفاده از ق ـــر اس ـــف ب ـــه متوق ـــی( ک )عمل
ـــرد؛  ـــت ک ـــب را رعای ـــد مرات ـــی دارد و بای ـــود مراتب ـــه خ ـــه البت ـــد ک می‌دان
از به‌کاربـــردن حیلـــه تـــا ممانعـــت بـــا دســـت تـــا زدن دردناکـــی کـــه 
ـــکاب حـــرام شـــود. ایشـــان در  ســـبب بازداشـــت شـــخص مرتکـــب از ارت
ـــرام و  ـــب ح ـــرای مرتک  زدن را ب

ّ
ـــد ـــروف در ح ـــه مع ـــر ب ـــتفتا، ام ـــک اس ی

ـــویی در  ـــد. از س ـــت می‌دان ـــادر( ثاب ـــدر و م ـــز پ ـــروف )به‌ج ـــارک مع ت
ـــرای  ـــارۀ اج ـــتفتائی درب ـــه اس ـــخ ب ـــی، در پاس ـــه نجف ـــتفتائات آیت‌الل اس
ـــروف و  ـــه مع ـــر ب ـــریعت، ام ـــرای ش ـــا راه اج ـــده تنه ـــته ش ـــریعت نوش ش
ـــب  ـــه موج ـــت ک ـــایلی اس ـــتفاده از زور و وس ـــدون اس ـــر ب ـــی از منک نه
ـــایل  ـــود از وس ـــر، مقص ـــتفتائی دیگ ـــۀ اس ـــه قرین ـــود. ب ـــرج ش ـــرج و م ه
ـــرعی  ـــای ش ـــارج از راه‌ه ـــه خ ـــت ک ـــواردی اس ـــرج، م ـــرج و م ـــب ه موج

ـــتند.  ـــریعت هس ـــرای ش ـــال اج ـــه دنب ـــف ب ـــاب و تخوی ـــل ارع مث
ــه  ــدارد و البتـ ــی نـ ــرات مطلبـ ــارۀ تعزیـ ــی دربـ ــه نجفـ آیت‌اللـ

ــت. ــه اسـ ــه پذیرفتـ ــای مطلقـ  در معنـ
ً
ــرا ــه را ظاهـ ــت فقیـ ولایـ

مستندات
ـــارک  ـــع ت ـــه ودف ـــح عن ـــل القبی ـــردع فاع ـــوة ل ـــتخدام الق ـــة: اس الثالث
المعـــروف إلیـــه، ثـــم إن المنـــع عـــن المنکـــر بالیـــد لـــه مراتـــب 
ـــم  ـــد ث ـــه بالی ـــا مزاحمت ـــة، ومنه ـــذ المعصی ـــة دون تنفی ـــا الحیلول منه

ـــة. ـــن المعصی ـــرادع ع ـــم ال ـــرب المؤل الض
ـــوار  ـــة الأن ـــا: مؤسس ـــن، بی‌ج ـــاج الصالحی ـــیر، منه ـــی، بش نجف

ـــة، ۱۴۳۵ق.، ۱/ ۵۲۲.  النجفی

ـــل  ـــر ه ـــن المنك ـــي ع ـــروف والنه ـــر بالمع ـــب الام ـــؤال: مرات الس
ـــو  ـــا ل ـــه ضربهم ـــوز ل ـــه يج ـــى ان ـــه بمعن ـــد ووالدي ـــى الول ـــري عل تس

ـــه؟ ـــر علي ـــرك المنك ـــروف او ت ـــل المع ـــف فع توق
الجـــواب: بســـمه ســـبحانه: لا يجـــوز للولـــد ضـــرب الوالديـــن 
مهمـــا تعقـــدت الامـــور ومســـالة جـــواز الضـــرب لاجـــل الامـــر 

بالمعـــروف انمـــا هـــو لغيـــر الوالديـــن واللـــه العالـــم.
نجفی، بشیر، »استفتائات«، سایت رسمی، به‌نشانی:

https://www.alnajafy.com/list/mainnews-1-677-236.html

https://www.alnajafy.com/list/mainnews-1-677-236.html
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الســـؤال: يكـــف نطبـــق شـــريعتنا الاســـامية الان فـــي بلادنـــا 
والان توجـــد علمانيـــة يمنعـــون تطبيـــق الشـــريعة؟

ـــر  ـــو الام  ه
ً
ـــا ـــد فع ـــق الوحي ـــبحانه: الطري ـــمه س ـــواب: بس الج

بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر بعـــد اصـــاح انفســـنا وبـــدون 
ـــه  ـــال الل ـــى ق ـــق الفوض ـــي تخل ـــائل الت ـــف والوس ـــى العن ـــوء ال اللج
حَسَـــنَةِ 

ْ
ـــةِ ال

َ
مَوْعِظ

ْ
مَـــةِ وَال

ْ
حِك

ْ
 بِال

َ
ـــك ســـبحانه }ادْعُ إِلِـــى سَـــبِيلِ رَبِّ

ـــو  ـــادي وه ـــه اله ـــل, ۱۲۵والل ـــنُ{ النح حْسَ
َ
ـــيَ أ ـــي هِ تِ

َّ
ـــم بِال هُ

ْ
وَجَادِل

الموفـــق.
نجفی، بشیر، »استفتائات«، سایت رسمی، به‌نشانی: همان.

ـــرف  ـــرة التط ـــا ظاه ـــي مدينتن ـــراق وف ـــي الع ـــرت ف ـــؤال: كث الس
الفكـــري الدينـــي حتـــى وصـــل الامـــر انـــك اذا تكلمـــت عـــن 
شـــخصية دينيـــة او تنســـب نفســـها للديـــن تهـــدد بالقتـــل وغيـــره 
ـــا  ـــن ديني ـــاس ملتزمي ـــل أن ـــن قب ـــك م ـــون ذل ـــدات وكي ـــن التهدي م
بظاهرهـــم علـــى الاقـــل فمـــا هـــي الطريقـــة المثلـــى للتصـــدي 

ـــم؟ لمثـــل هـــذه الظاهـــرة ويكـــف يمكـــن لنـــا التعامـــل معه
ــة  ــل بالحكمـ ــن التعامـ ــد مـ ــبحانه: لابـ ــمه سـ ــواب: بسـ الجـ
وبعـــدم إثـــارة الفتـــن ويجـــب المحافظـــة علـــى الدمـــاء وهـــدوء 
ـــه  ـــاكل والل ـــل المش ـــي ح ـــام ف ـــاوى الاع ـــى فت ـــوء ال ـــال واللج الب

الموفـــق.
نجفی، بشیر، »استفتائات«، سایت رسمی، به‌نشانی: همان.

الســـؤال: مـــا هـــي حـــدود ولايـــة الرســـول و الأئمـــة عليهـــم 
ـــؤون  ـــي ش ـــرف ف ـــي التص ـــة ف ـــة المطلق ـــم الولاي ـــل له ـــام؟ و ه الس

الكائنـــات؟ ومـــا هـــي حـــدود ولايـــة الفقيـــه؟
ــم  ــه )عليهـ ــول و للائمـ ــبحانه:- للرسـ ــمه سـ ــواب: بسـ الجـ
 
ً
ـــرعا ـــه ش ـــلطه التنفيذي ـــريعيه و الس ـــه التش ـــه المطلق ـــام( الولاي الس

ينيـــه فلهـــم بعنـــوان  علـــى جميـــع العبـــاد و أمـــا الشـــؤون التكو
ـــون  ـــد كي ـــاز ق ـــث إن الإعج ـــرف، حي ـــى التص ـــدرة عل ـــاز الق الإعج
ـــه  ـــون فعل ـــد كي ـــوم، وق ـــد المعص ـــى ي ـــل عل ـــز وج ـــه ع ـــل الل فع
لمـــا منـــح اللـــه تعالـــى لـــه مـــن القـــدرة. و أمـــا الفقيـــه فلـــه 
مـــا لـــكل حاكـــم مطلـــق مـــن الســـلطه التشـــريعيه فـــي الأمـــور 
الإجتماعيـــه والقـــدرة علـــى تطبيـــق الأحـــكام الشـــرعية إن 
توفـــرت المســـتلزمات مـــن حيـــث البـــاد الإســـامية و تنظيـــم 
إدارة شـــؤونها بالمباشـــرة أو بالإســـتنابه والدفـــاع عنهـــم  أمورهـــا و

و اللـــه العالـــم.
نجفی، بشیر، »استفتائات«، سایت رسمی، به‌نشانی:

h t t p s : / / w w w . a l n a j a f y . c o m / l i st / m a i n -
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گروه بررسی‌های راهبردی میراث

مگر با اعمال زور وجبر، واجب است لکن باید تجاوز از قدر لازم نکند.

)مســـأله ۲۸۰۶( اگـــر ممکـــن شـــود جلوگیـــری از معصیـــت، 
ـــو  ـــن نح ـــا ای ـــود و ب ـــل ش ـــت حائ ـــخص و معصی ـــن ش ـــه بی ـــه اینک ب
ـــذور  ـــر مح ـــه آن اگ ـــار ب ـــت اقتص ـــود، لازم اس ـــت ش ـــع از معصی مان

ـــد. ـــر باش ـــای دیگ ـــر از چیزه آن کمت

ـــف داشـــته 
ّ
)مســـأله ۲۸۰۷( اگـــر جلوگیـــری از معصیـــت توق

 
ّ

باشـــد بـــر اینکـــه دســـت معصیـــت کار را بگیـــرد یـــا اورا از محـــل
ـــد  ـــت می‌کن ـــه آن معصی ـــه ب ـــی ک ـــا در آلت ـــد ی ـــرون کن ـــت بی معصی

تصـــرّف کنـــد جایـــز اســـت، بلکـــه واجـــب اســـت عمـــل کنـــد.

ـــت کار را  ـــه معصی ـــوال محترم ـــت ام ـــز نیس ـــأله ۲۸۰۸( جای )مس
ـــد، در  ـــت باش ـــری از معصی ـــه جلوگی ـــه لازم ـــر آنک ـــد، مگ ـــف کن تل
ـــر  ، و در غی

ً
ـــرا ـــت ظاه ـــن نیس ـــد ضام ـــف کن ـــر تل ـــورت اگ ـــن ص ای

ایـــن صـــورت، ضامـــن و معصیـــت کار اســـت.

ـــف داشـــته 
ّ
)مســـأله ۲۸۰۹( اگـــر جلوگیـــری از معصیـــت توق

ــع  ــا منـ ــی یـ ـ
ّ
ــت کار، در محل ــودن معصیـ ــس نمـ ــر حبـ ــد بـ باشـ

ـــات  ـــا مراع ـــت، ب ـــب اس ـــود، واج ـــی وارد ش
ّ
ـــه محل ـــه ب ـــودن ازآنک نم

مقـــدار لازم وتجـــاوز ننمـــودن از آن.

ـــف داشـــته باشـــد جلوگیـــری 
ّ
)مســـأله ۲۸۱۰( اگـــر توق

از معصیـــت، بـــر کتـــک زدن و ســـخت گرفتـــن بـــر شـــخص 
ـــن لازم  ـــت، لک ـــز اس ـــرار دادن او جای ـــه ق ـــت‌کار، و در مضیق معصی
ـــه  ـــت ک ـــر آن اس ـــود، وبهت ـــاده‌روی نش ـــه زی ـــود ک ـــات ش ـــت مراع اس
در ایـــن امـــر ونظیـــر آن اجـــازه از مجتهـــد جامع‌الشـــرایط گرفتـــه 

شـــود.

ـــات  ـــه واجب ـــرات واقام ـــری از منک ـــر جلوگی ـــاله ۲۸۱۱( اگ )مس
موقـــوف باشـــد بـــر جـــرح و قتـــل، جائـــز نیســـت مگـــر بـــه اذن 

]مجتهـــد[ جامـــع الشـــرایط بـــا حصـــول شـــرائط آن.
ـــایت  ـــائل«، س ـــح المس ـــاله توضی ـــین، »رس ـــی، حس ـــوری همدان ن
ــی،  ــوری همدانـ ــی نـ ــرت آیت‌الله‌العظمـ ــر حضـ ــمی دفتـ رسـ

به‌نشـــانی:
https://noorihamedani.ir/term/category?id=607&s-
ub=3073 

ـــا  ـــرعی در خیابان‌ه ـــاب ش ـــدون حج ـــه ب ـــی ک ـــا زنان س ۸۹۲: آی

حسین نوری همدانی 40
تبیین اجمالی دیدگاه

و  دادن  قرار  مضیقه  در  از  اعم  سوم  مرتبۀ  همدانی  نوری  آیت‌الله 
کتک زدن فاعل منکر یا تارک معروف را ثابت می‌داند، هرچند احتیاط 
مستحب می‌کند که از مجتهد جامع‌الشرایط اجازه گرفته شود. البته در 
با رساله توضیح  اثر استدلالی خود پیرامون نهی از منکر کمی تفاوت 
اقتضای  که  نتیجه می‌رسد  این  به  که  به چشم می‌خورد؛ چرا  المسائل 
جلوگیری از هرج و مرج و اقامه این فریضه با حفظ نظام اجتماعی این 
یا دست‌کم  فتوا  اذن دهد که در واقع  فقیه  برای مرتبۀ عملی،  است که 
با  انتظامی  نیروی  می‌داند  لازم  او  همچنین  است.  واجب  احتیاط 

بی‌حجابی‌ها و هنجارشکنی‌ها برخورد کند.
آیت‌الله نوری همدانی ولایت مطلقه فقیه را می‌پذیرد. دربارۀ احکام 

تعزیرات سخنی از او دیده نشد.

مستندات
)مساله ۲۸۰۵( مرتبۀ سوّم توّسل به زور وجبر است، پس اگر بداند 
یا اطمینان داشته باشد که ترک منکر نمی‌کند یا واجب را بجا نمی‌آورد 

ymirdamadi
Highlight



اجبار به حجاب در فقه شیعه

104

دسیســـه‌های دشـــمن بـــرای زدودن فرهنـــگ حجـــاب در شـــهرهای 
مذهبـــی همچـــون قـــم مقدســـه ابـــراز داشـــتند: گاهـــی برخـــی از  
ــا بـــا وضعیـــت نامناســـب در  ســـوی دشـــمن اجیـــر می‌شـــوند تـ
ـــی  ـــگ بی‌حجاب ـــا فرهن ـــرده و ت ـــدا ک ـــور پی ـــی حض ـــهرهای مذهب ش
ـــه  ـــد توج ـــؤولان بای ـــن مس ـــد، بنابرای ـــه کنن ـــهرها نهادین ـــن ش را در ای

ـــند. ـــته باش ـــتری داش بیش
ــی  ــه محلـ ــی بـ ــم خصوصـ ــه حریـ ــان اینکـ ــا بیـ ــان بـ ایشـ
اطـــاق می‌شـــود کـــه بیگانـــگان نتواننـــد آن را مشـــاهده کننـــد، 
کیـــد کـــرد: ماشـــین  را نمی‌تـــوان حریـــم خصوصـــی نامیـــد  تأ
ـــراف  ـــه آن اش ـــان ب ـــرا  نامحرم ـــرد، زی ـــاب ک ـــف حج و در آن کش

ـــد. دارن
نـــوری همدانـــی، حســـین، »دیدارهـــا«، ســـایت رســـمی دفتـــر 

حضـــرت آیت‌الله‌العظمـــی نـــوری همدانـــی، به‌نشـــانی: 
https://noorihamedani.ir/post/view?id=8462 

کیـــد بـــر  حضـــرت آیـــت اللـــه العظمـــی نـــوری همدانـــی بـــا تأ
مقابلـــه جـــدی نیـــروی انتظامـــی بـــا هنجـــار شـــکنی هـــا ابـــراز 
داشـــتند: حجـــاب یکـــی از ارزش‌هـــای مهـــم اســـامی اســـت و 

ــا برخـــورد شـــود. ــا و هنجارشـــکنی هـ ــا بی‌حجابـــی هـ بایـــد بـ
ـــژه  ـــه وی ـــا ب ـــت ارزش ه ـــرای رعای ـــد ب ـــد: بای ـــوان کردن ـــان عن ایش
ـــود،  ـــی ش ـــام اجرای ـــتورات اس ـــده و دس ـــازی ش ـــگ س ـــاب فرهن حج
بانـــوان دارای عفـــاف هســـتند امـــا بایـــد حجـــاب را هـــم رعایـــت 
ــز و  ــند، مراکـ ــته باشـ ــام داشـ ــی اهتمـ ــتورات دینـ ــه دسـ ــد و بـ کننـ
ـــل  ـــن اص ـــروف ای ـــه مع ـــر ب ـــا ام ـــا ب ـــند ت ـــد باش ـــد متح ـــا بای نهاده

اســـامی رعایـــت شـــود.
نـــوری همدانـــی، حســـین، »دیدارهـــا«، ســـایت رســـمی دفتـــر 

حضـــرت آیت‌الله‌العظمـــی نـــوری همدانـــی، به‌نشـــانی:
https://noorihamedani.ir/post/view?id=9611

حضـــرت آیت‌الله‌العظمـــی نـــوری همدانـــی نخســـتین وظیفـــه 
ــی از  ــروف و نهـ ــه امربه‌معـ ــای فریضـ ــامی را احیـ ــت اسـ حکومـ
منکـــر عنـــوان کردنـــد و افزودنـــد: دو ســـه ســـالی اســـت دربـــارۀ 
حجـــاب و بدحجابـــی صحبـــت می‌شـــود، اعتـــراض می‌شـــد 
کـــه چـــرا علمـــا و مراجـــع عظـــام تقلیـــد حرفـــی نمی‌زننـــد، مـــا 
ـــدا از  ـــد ابت ـــاب بای ـــت حج ـــم، رعای ـــری نمی‌بینی ـــا اث ـــم ام می‌گویی

دولـــت و ارگان‌هـــای دولتـــی شـــروع شـــود.
نـــوری همدانـــی، حســـین، »دیدارهـــا«، ســـایت رســـمی دفتـــر 

حضـــرت آیت‌الله‌العظمـــی نـــوری همدانـــی، به‌نشـــانی:
https://noorihamedani.ir/post/view?id=9579

و کوچه‌هـــا و محیط‌هـــای خـــارج از خانـــه ظاهـــر می‌شـــوند، 
می‌تـــوان آنهـــا را بـــه خاطـــر نداشـــتن حجـــاب تعزیـــر کـــرد یـــا 

ـــر؟ خی
ـــب دارد و اگـــر حاکـــم شـــرع در مـــواردی آن  ج: نهـــی از منکـــر مرات

ـــد. ـــرا کن ـــد اج ـــد، می‌توان را لازم بدان
ـــدی  ـــم: مه ـــأله، ق ـــک مس ـــزار و ی ـــین، ه ـــی، حس ـــوری همدان ن

ــا، ۱/ ۲۱۸. ــود، بی‌تـ موعـ

ـــك  ـــزم إذا كان ذل ـــا يل ـــرج انّم ـــرج و الم ـــاد و اله : انّ‌ الفس
ً
ـــا و ثالث

فوضـــي و بـــا نظـــام يعنـــي إذا جوّزنـــا الجـــرح و القتـــل لآحـــاد 
ــرائط النائـــب فـــي  ــع للشـ ــه الجامـ ــر للفقيـ النـــاس مـــن دون نظـ
ـــي  ـــروف و النه ـــر بالمع ـــزوم الأم ـــا بل ـــو قلن ـــا ل ـــة، و أمّ ـــان الغيب زم
عـــن المنكـــر و إن اســـتلزم الجـــرح أو القتـــل مـــع لـــزوم ايـــكال 
ـــول  ، و الق

ً
ـــا ـــذور أص ـــذا المح ـــزم ه ـــا يل ـــه ف ـــر الفقي ـــي نظ ـــك إل ذل

ـــارع  ـــام الش ـــام، لأنّ‌ اهتم ـــي المق ـــق ف ـــي التحقي ـــو مقتض ـــك ه بذل
ـــب  ـــن المذاه ـــض و تأم ـــام الفرائ ـــا تق ـــي به ـــة التّ س بالفريض

ّ
ـــد المق

ـــن  ـــف م ـــر الأرض و ينتص ـــم و تعم ـــردّ المظال ـــب و ت ‌ المكاس
ّ

ـــل و تح
ـــا  ـــة منه ـــذه المرتب ـــون ه ـــي أن تك ـــر، يقتض ـــتقيم الأم ـــداء و يس الأع

ـــه. ـــر الفقي بنظ
نـــوری همدانـــی، حســـین، الأمـــر بالمعـــروف و النهـــی عـــن 

المنکـــر، قـــم: مهـــدی موعـــود، ۱۴۳۴ق.، ۲۶۰.

ــائل و  ــأله حجـــاب را یکـــی از مسـ ــان در ایـــن دیـــدار مسـ ایشـ
ـــمنان  ـــروز دش ـــتند: ام ـــراز داش ـــتند و اب ـــام دانس ـــلم اس ـــکام مس اح
در تـــاش هســـتند کـــه ایـــن اصـــل مســـلم را زیـــر ســـؤال ببرنـــد.

حضـــرت آیـــت اللـــه العظمـــی نـــوری همدانـــی بـــا اشـــاره 
بـــه کشـــف حجـــاب در زمـــان رضـــا شـــاه پهلـــوی خاطرنشـــان 
ــه  ــه ترکیـ ــاه بـ ــان حـــدود یـــک مـ ــان در آن زمـ ــد: رضاخـ کردنـ
ـــرار  ـــورک ق ـــی آتات ـــرب گرای ـــع غ ـــر مواض ـــت تأثی ـــرد و تح ـــفر ک س
گرفـــت و پـــس از بازگشـــت بـــه ایـــران جریـــان کشـــف حجـــاب 

را کلیـــد زد.
ـــه  ـــا توج ـــروز ب ـــد: ام ـــوان کردن ـــیع عن ـــان تش ـــدر جه ـــع عالیق مرج
بـــه اینکـــه انقـــاب اســـامی بـــرای احیـــای ارزش‌هـــای اســـامی 
برپـــا شـــده اســـت، دولـــت و دســـتگاه‌های اجرایـــی هماننـــد 
ـــه  ـــاب در جامع ـــگ حج ـــج فرهن ـــرای تروی ـــد ب ـــی بای ـــروی انتظام نی

ــند. ــته باشـ ــدون داشـ ــای مـ برنامه‌هـ
ایشـــان افزودنـــد: همـــه بانوانـــی کـــه در دســـتگاه‌های دولتـــی و 
ـــتند. ـــاب هس ـــت حج ـــه رعای ـــزم ب ـــتند مل ـــه کار هس ـــغول ب ادارات مش
حضـــرت آیـــت اللـــه العظمـــی نـــوری همدانـــی بـــا اشـــاره بـــه 
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تبیین اجمالی دیدگاه
آیت‌اللـــه وحیـــد خراســـانی مرتبـــۀ ســـوم نهـــی از منکـــر را بـــا 
ــه  ــی کـ ــرد و در صورتـ ــدیدتر می‌پذیـ ــه شـ ــر بـ ــت خفیف‌تـ رعایـ
ـــه  ـــر از ناحی ـــد، مگ ـــز نمی‌دان ـــود جای ـــل ش ـــا قت ـــرح ی ـــه ج ـــر ب منج
ـــت  ـــده معصی ـــت مفس ـــورت اهمی ـــه در ص ـــب وی ک ـــام)ع( و نای ام
ــه  ــرح او موجّـ ــا جـ ــل یـ ــده قتـ ــه مفسـ ــبت بـ ــر نسـ ــل منکـ فاعـ
می‌شـــود. بـــه تعبیـــر وی لازم اســـت آمـــر و ناهـــی ماننـــد طبیـــب 
معالـــج بـــه معالجـــه فاعـــل منکـــر یـــا تـــارک معـــروف بپردازنـــد. 
او در احـــکام تعزیـــرات نظـــر اســـتادش آیت‌اللـــه خوئـــی را 
ـــرّم« را  ـــل مح ـــکل عم ـــر ل ـــده »التعزی ـــی قاع ـــت، ؛ یعن ـــه اس پذیرفت

می‌پذیـــرد.
ـــرران  ـــتفتاء و مق ـــأت اس ـــاگردان هی ـــده از ش ـــاع نگارن ـــق اط مطاب
ــه  ــت مطلقـ ــه ولایـ ــان بـ ــانی، ایشـ ــد خراسـ ــه وحیـ دروس آیت‌اللـ

ـــت.  ـــل نیس ـــه قائ فقی

مستندات
ــروف و  ــر بالمعـ ــوب الأمـ ــص وجـ ــألة ۱۲۷۲(: لا يختـ )مسـ
ـــب  ـــل يج ـــف، ب ـــاس دون صن ـــن الن ـــف م ـــر بصن ـــن المنك ـــي ع النه
عنـــد اجتمـــاع الشـــرائط المذكـــورة علـــى العلمـــاء و غيرهـــم، و 
ـــراء،  ـــاء و الفق ـــة، و الأغني ـــلطان و الرعي ـــاق، و الس ـــدول و الفس الع
ـــره و  ـــن غي ـــوب ع ـــقط الوج ـــد س ـــه واح ـــام ب ـــه إن ق ـــدم أن ـــد تق و ق
ـــر  ـــاب. للأم ـــتحقوا العق ـــع، و اس ـــم الجمي ـــد أث ـــه أح ـــم ب ـــم يق إن ل
ــكار  ــى: الإنـ ــب: الأولـ ــر مراتـ ــن المنكـ ــي عـ ــروف و النهـ بالمعـ
ـــا  ـــروف، إم ـــرك المع ـــر، أو ت ـــة المنك ـــار كراه ـــى إظه ـــب، بمعن بالقل
بإظهـــار الانزعـــاج مـــن الفاعـــل، أو الاعـــراض و الصـــد عنـــه، أو 
ـــى  ـــدل عل ـــرك ي ـــل أو ت ـــن فع ـــك م ـــو ذل ـــه، أو نح ـــكلام مع ـــرك ال ت
ـــأن  ـــول، ب ـــان و الق ـــكار باللس ـــة: الإن ـــه. الثاني ـــع من ـــا وق ـــة م كراه
ـــن  ـــبحانه للعاصي ـــه س

ّ
ـــد الل ـــا أع ـــه م ـــر ل ـــه، و يذك ـــه، و ينصح يعظ

ـــا  ـــه م ـــر ل ـــم، أو يذك ـــي الجحي ـــذاب ف ـــم و الع ـــاب الألي ـــن العق م
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ـــي  ـــوز ف ـــيم و الف ـــواب الجس ـــن الث ـــن م ـــى للمطيعي ـــه تعال
ّ
ـــده الل أع

ـــرادع  ـــم ال ـــرب المؤل ـــد بالض ـــكار بالي ـــة: الإن ـــم.  الثالث ـــات النعي جن
ــذه المراتـــب مراتـــب  ــة، و لـــكل واحـــدة مـــن هـ عـــن المعصيـ
أخـــف و أشـــد، و المشـــهور الترتـــب بيـــن هـــذه المراتـــب، فـــإن 
كان إظهـــار الإنـــكار القلبـــي كافيـــا فـــي الزجـــر اقتصـــر عليـــه، و 
ـــن  ـــده، و لك ـــره بي ـــك أنك ـــف ذل ـــم كي ـــإن ل ـــان، ف ـــر باللس إلا أنك
ـــر  ـــار الآم ـــدة فيخت ـــة واح ـــي مرتب ـــن ف ـــمين الأولي ـــر أن القس الظاه
ــع  ــه الجمـ ــد يلزمـ ــا، و قـ ــر منهمـ ــل التأثيـ ــا يحتمـ أو الناهـــي مـ
بينهمـــا. و أمـــا القســـم الثالـــث فهـــو مترتـــب علـــى عـــدم تأثيـــر 
الأوليـــن، و الأحـــوط فـــي هـــذا القســـم الترتيـــب بيـــن مراتبـــه 

ـــف. ـــف الأخ ـــم كي ـــد، إلا إذا ل ـــى الأش ـــل إل ـــا ينتق ف

ـــي ردع  ـــورة ف ـــب المذك ـــف المرات ـــم تك ـــألة ۱۲۷۳(: إذا ل )مس
الفاعـــل ففـــي جـــواز الانتقـــال إلـــى الجـــرح و القتـــل وجهـــان، 
ـــو  ـــر عض ـــى كس ـــف عل ـــذا إذا توق ـــدم، و ك ـــا الع ـــولان أقواهم ـــل ق ب
ـــاج  ـــلل أو اعوج ـــو كش ـــه عض ـــا، أو أعاب ـــل أو غيرهم ـــد أو رج ـــن ي م
أو نحوهمـــا، فـــإن الأقـــوى عـــدم جـــواز ذلـــك، و إذا أدى الضـــرب 
ـــي  ـــر و الناه ـــان الآم ـــوى ضم ـــدا - فالأق ـــأ أو عم ـــك - خط ـــى ذل إل
ـــدا، و  ـــة، إن كان عم ـــة العمدي ـــكام الجناي ـــه أح ـــري علي ـــك، فتج لذل
ـــك إذا كان  ـــه ذل ـــام و نائب ـــوز للإم ـــم يج ـــأ. نع ـــة إن كان خط الخطئي
ـــه،  ـــه أو قتل ـــن جرح ـــم م ـــدة أه ـــل مفس ـــة الفاع ـــى معصي ـــب عل يترت

ـــه. ـــان علي ـــذ لا ضم و حينئ
ـــة  ـــم: مدرس ـــن، ق ـــاج الصالحی ـــین، منه ـــانی، حس ـــد خراس وحی

ـــوم)ع(، ۱۳۸۶ش.، ۲/ ۳۷۲-۳۷۱. ـــر العل ـــام باق الإم

فـــى واجـــب اســـت كـــه بـــه 
ّ
مســـأله ۲۰۷۶ - بـــر هـــر مكل

ـــد  ـــد نتوان ـــر چن ـــد، ه ـــته باش ـــت داش ـــر كراه ـــود، از منك ـــب خ قل
از آن جلوگيـــرى نمايـــد. و در مقـــام امـــر بـــه معـــروف و نهـــى 
از منكـــر، اوّل بـــه اظهـــار كراهـــت قلبـــى، هـــر چنـــد بـــه تـــرك 
ــيلۀ  ــه وسـ ــر، و بـ ــل منكـ ــروف و فاعـ ــارك معـ ــا تـ ــرت بـ معاشـ
ـــذاب  ـــروف و ع ـــواب مع ـــان ث ـــت، و بي ـــه و نصيح ـــه موعظ ـــان ب زب
ـــر  ـــازدارد. و اگ ـــر ب ـــد، و از منك ـــروف نماي ـــه مع ـــر، او را وادار ب منك
ـــه  ـــد ب ـــود، باي ـــر زدن ب ـــف ب

ّ
ـــرى متوق ـــرد، و جلوگي ـــر نك ـــن دو اث اي

گونـــه‌اى باشـــد كـــه موجـــب ديـــه و قصـــاص نشـــود، وگرنـــه، 
ـــه  ـــى ك ـــود، در صورت ـــى ش ـــه جراحت ـــب ب ـــا - موج ـــه - مث چنانچ
بـــه عمـــد باشـــد، مجـــروح م‌ىتوانـــد قصـــاص كنـــد و اگـــر از 

ــا باشـــد، م‌ىتوانـــد ديـــه بگيـــرد. روى خطـ

مســـأله ۲۰۷۷ - وظيفـــۀ آمـــر بـــه معـــروف و ناهـــى از منكـــر 

ـــارع  ـــرض ش ـــر غ ـــى از منك ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــه در ام ـــت ك آن اس
ـــر  ـــت - در نظ ـــد اس ـــاح فاس ـــراه و اص ـــاد گم ـــه ارش س را - ك

ّ
ـــد مق

ــه آن  ــر بـ ــود، مگـ ــل نم‌ىشـ ــمّ‌ حاصـ ــن مهـ ــد، و ايـ ــته باشـ داشـ
ـــد، و  ـــود بدان ـــر خ ـــد پكي ـــو فاس ـــد عض ـــاه را مانن ـــه گن ـــا ب ـــه مبت ك
ـــۀ  ـــه معالج ـــردازد، ب ـــود م‌ىپ ـــن خ ـــارۀ ت ـــاج پ ـــه ع ـــه ب ـــان ك همچن
ـــه معـــروف  ـــر ب ـــردازد، و آم ـــه مفاســـد و امـــراض روحـــى بپ ـــان ب مبتلاي
ـــل  ـــۀ عم ـــايد در صحيف ـــه ش ـــد ك ـــت كن ـــد غفل ـــر نباي ـــى از منك و ناه
آن گناهـــكار حســـنه‌اى باشـــد كـــه خـــدا او را بـــه آن ببخشـــد، و در 
ـــد. ـــذه كن ـــه آن مؤاخ ـــه او را ب ـــد ك ـــيئه‌اى باش ـــودش س ـــل خ ـــر عم دفت
وحیـــد خراســـانی، حســـین، رســـاله توضیـــح المســـائل، قـــم: 

مدرســـة الإمـــام باقـــر العلـــوم)ع(، ۱۳۸۶ش.،  ۳۹۹-۳۹۸.

ـــا  ـــا عالم ـــا إلهي ـــرك واجب ـــا أو ت ـــل محرم ـــن فع ـــألة ۲۸۲(: م )مس
ـــت  ـــة و يثب ـــن المصلح ـــراه م ـــا ي ـــب م ـــم حس ـــزره الحاك ـــدا ع عام

ـــرار. ـــاهدين و بالإق ـــهادة ش ـــر بش ـــب التعزي موج
وحیـــد خراســـانی، حســـین، رســـاله توضیـــح المســـائل، قـــم: 

مدرســـة الإمـــام باقـــر العلـــوم)ع(، ۱۳۸۶ش.،  ۳/ ۴۹۴.
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اطلاعات آماری به‌همراه دسته‌بنـدی 
دیدگـاه‌هـا، مستنـدات و درجه‌بندی 

انتساب دیدگاه به هر فقیه 
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درجه‌بندی انتساب دیدگاه به فقیهنوع دیدگاه مستنداتدیدگاهجدول اطلاعات آماری

نام مرجع تقلید/ وضعیت

کر 
 من

 از
ی

نه
ی

مل
ع

یا 
ام 

 ع
ت

یرا
عز

ت
ب

جا
ح

ه/ 
فقی

ت 
لای

و
ون

قان

وم
عل

م

وم
عل

رم
غی

ی
لال

تد
اس

ظر 
ن

ط
تیا

اح
یا 

وا 
فت

ی
قو

ط
وس

مت

ف
عی

ض

**ن*و*ن/ت*و*مق*محمدعلی اراکی

**و*ن/ت*و*مقسیدحسین طباطبایی بروجردی

**ن*ن/ت/و*محمدتقی بهجت

**ن*ت/و*ن/ت*و/ ت*مق**جواد تبریزی

**و*ن/ت/و*مط**عبدالله جوادی آملی

**ن*و*ن/ت*و-*سیدمحسن حکیم

**ن*و*ن/ت*و*مق*سیدمحمدسعید حکیم

**ن/ت/و*ن/ت/و*مط**سیدعلی خامنه‌ای

*ن/ت/و*و*ن/ت*و*مط**سیدروح‌الله خمینی

**ن*ت/و*ن-*سیداحمد خوانساری

**ن/ت/و*و*ن*ت/و*مق**سیدابوالقاسم خوئی

علایم اختصاری جداول:
مقصود از »ن« نهی از منکر، »ت« تعزیرات، »و« ولایت فقیه، »مق« ولایت مقیده و »مط« ولایت مطلقه است. همچنین علامت »-« یعنی 

مخالفت فقیه موردنظر با حکم و جای‌خالی یعنی نظر آن فقیه یافت نشده است.
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**ن*و*ن/ت*و-*سیدمحمد روحانی

**ن/ت/و*ن/ت/و*مط**سیدمحمدصادق روحانی

**ن/ت/و*ت/و*ن*و/ت*مط**جعفر سبحانی

**ن/ت/و*ن/ت/و*مق*محمد سند بحرانی

*ن/و*و*ن/ت*و*مق*سیدعلی سیستانی

**و*ن/ت*و*مطسیدمحمود حسینی شاهرودی

**ن/ت/و*و*ن/ت/و*و*مط**سیدمحمود هاشمی شاهرودی

**ن*ن/ت/و*مق*سیدموسی شبیری زنجانی

**ن/و*ت*ن/و---سیدکاظم شریعتمداری

**ن*ن/ت/و*مق*سیدصادق حسینی شیرازی

**ن*و*ن/ت*و*مق*سیدمحمد حسینی شیرازی

درجه‌بندی انتساب دیدگاه به فقیهنوع دیدگاه مستنداتدیدگاهجدول اطلاعات آماری

نام مرجع تقلید/ وضعیت
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**ن/ت*ت/و*ن*ت/و*مط**لطف‌الله صافی گلپایگانی

**ن/ت/و*ن/ت*و*ن/ت*مط--یوسف صانعی

**ن/و*ن/ت/و*مط*سیدمحمدباقر صدر

**ن*ن/ت/و-*سیدحسن طباطبایی قمی

**ن*ن*ت/و*ن-سیدتقی طباطبایی قمی

**ن*ن/ت/و-سیدمحمدجواد علوی بروجردی

**ن/ت*ن/ت/و*مط*ت*سیدمحمدعلی علوی گرگانی

**ن/ت/و*ت/و*ن*ت/و*مط**محمد فاضل لنکرانی

**ن/ت/و*و*ن/ت*و*مط-*محمداسحاق فیاض

**ن/ت*و*ن/ت*و*مط**سیدمحمدرضا گلپایگانی

**ن/ت/و*ن/و*ت*ن/و*مط**سیدمحمدتقی مدرسی

درجه‌بندی انتساب دیدگاه به فقیهنوع دیدگاه مستنداتدیدگاهجدول اطلاعات آماری

نام مرجع تقلید/ وضعیت
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درجه‌بندی انتساب دیدگاه به فقیهنوع دیدگاه مستنداتدیدگاهجدول اطلاعات آماری

نام مرجع تقلید/ وضعیت
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 من

 از
ی
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ع
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 هرگونــه نهــی 
ً
 یــا ضمنــا

ً
آقایــان ســیدکاظم شــریعتمداری، یوســف صانعــی، ســیدتقی طباطبایــی قمــی و ســیدمحمدجواد علــوی بروجــردی صریحــا

ــینعلی  ــان حس ــت آقای ــوان گف  می‌ت
ً
ــرا ــت. ظاه ــوع اس ــان ممن ــر آن ــز از نظ ــاری نی ــاب اجب ــاس حج ــن اس ــر ای ــه ب ــد ک ــی را رد کرده‌ان ــر عمل از منک

منتظــری، ســیدعبدالکریم موســوی اردبیلــی و محمداســحاق فیــاض بــه لحــاظ فتوایــی نهــی از منکــر عملــی را می‌پذیرنــد، ولــی بــا توجــه بــه شــرایط 
اجتماعــی کنونــی، اجــرای آن را بــه مصلحــت نمی‌داننــد. 

**ن*ن/و*ت*سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی

**ت/و*ن*ت/و*ن*مط**ناصر مکارم شیرازی

**ن/ت/و*و*ن/ت*و*مق**حسینعلی منتظری

**ن*ن*ت/و*ن*سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی

**ن*ن/ت/و*مق*سیدمحمدهادی میلانی

*ن/ مط*ن/ت/و*مط*بشیر نجفی

**ن/و*ن/و*ت*ن/و*مط*حسین نوری همدانی

**ن/ت*ن/ت/و*مق**حسین وحید خراسانی
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نتیجه اطلاعات آماری

 3 از 41 مرجع تقلید یعنی 7/31٪ درباره 
نظر  حد  در  سخنی  هیچ  عملی  منکر  از  نهی 

استدلالی یا فتوا نگفته‌اند. 

 ٪7/31 

 4 از 41 مرجع تقلید یعنی 9/75٪ نهی از 
منکر عملی را قبول ندارند.

٪9/75

یعنی٪41/46  تقلید  مرجع   41 از   17  
عمل  لکل  »التعزیر  یا  تعزیرات  عمومی  قاعده 

محرّم« را می‌پذیرند.

٪41/46

  ٪48/78 یعنی  تقلید  مرجع   41 از   20  
هیچ سخنی در حد نظر استدلالی یا فتوا درباره 

قاعده عام تعزیرات ندارند.

 ٪48/78 



113

گروه بررسی‌های راهبردی میراث

 5 از 41 مرجع تقلید یعنی 12/9٪ درباره 
حکومت  قوانین  از  پیروی  لزوم  یا  فقیه  ولایت 
فتوا  یا  استدلالی  نظر  حد  در  سخنی  اسلامی 

ندارند.

٪12/9

  ۳ از ۴۱ مرجع تقلید یعنی 7/31٪  قاعده 
عمومی تعزیرات یا تعزیر در خصوص حجاب 

را رد کرده است.

 ٪7/31

 5 از 41 مرجع تقلید یعنی 12/19٪ ولایت 
فقیه را حتی از نوع مقیده قبول ندارند.

 ٪12/19 

 ٪31/70 یعنی  تقلید  مرجع   41 از   13  
ولایت مقیده فقیه را قبول دارند.

 ٪31/70 

یعنی٪21/95   تقلید  مرجع   41 از   9  
استدلالی  نظر  قالب  در  را  عملی  منکر  از  نهی 
پذیرفته‌اند که از این میان، 6 نفر آن را در قالب 

فتوا نیز پذیرفته‌اند.

٪21/95

یعنی٪43/90  تقلید  مرجع   41 از   18  
ولایت مطلقه فقیه را قبول دارند.

 ٪43/90 
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ً
ظاهرا  ٪9/75 41 مرجع تقلید یعنی  4 از   

حجاب اجباری را قبول ندارند.

 ٪9/75

یعنی٪56/09  تقلید  مرجع   41 از   23  
احتمال  با  دست‌کم  را  اجباری  حجاب   

ً
ظاهرا

قبول  فتوا  یا  استدلالی  نظر  مقام  در  درصد   50
دارند.

 ٪56/09

 ٪46/34 یعنی  تقلید  مرجع   41 از   19  
 در مقام نظر استدلالی 

ً
حجاب اجباری را قطعا

یا در مقام فتوا قبول دارند. 

 ٪46/34

با   ٪12/19 یعنی  تقلید  مرجع   41 از   5  
وجود انکار ولایت فقیه )اعم از مطلقه و مقیده( 
یا انکار لزوم پیروی از قوانین حکومت اسلامی، 
با احتمال 50 درصد در مقام نظر استدلالی یا 
که  اجباری‌اند  حجاب  مشروعیت  به  قائل  فتوا 
قاعده  یا  عملی  منکر  از  نهی  پذیرش  دلیل  به 

عمومی تعزیرات است.

٪12/19 

 ٪53/65 یعنی  تقلید  مرجع   41 از   22  
لزوم  یا  مقیده(  و  مطلقه  از  )اعم  فقیه  ولایت 
قالب  در  را  اسلامی  حکومت  قوانین  از  پیروی 
نظر استدلالی پذیرفته‌اند که از این میان، 10 نفر 

آن را در قالب فتوا نیز پذیرفته‌اند.

 ٪53/65 

 7 از 41 مرجع تقلید یعنی 17/07٪ قاعده 
استدلالی  نظر  قالب  در  را  تعزیرات  عمومی 
پذیرفته‌اند که از این میان، 4 نفر آن را در قالب 

فتوا نیز پذیرفته‌اند.

 ٪17/07 
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گروه بررسی‌های راهبردی میراث

 ٪7.31 41 مرجع تقلید یعنی  از   3  
دربارۀ نهی از منکر عملی هیچ سخنی در 

حد نظر استدلالی یا فتوا نگفته‌اند. 

٪7.31 

 3 از 41 مرجع تقلید یعنی 7.31٪ نهی از 
منکر عملی را قبول ندارند.

٪7.31 

 22 از 41 مرجع تقلید یعنی 53.56٪ هیچ 
سخنی در حد نظر استدلالی یا فتوا دربارۀ قاعده 

عام تعزیرات ندارند.

 ٪53.56 

 ٪41.46 یعنی  تقلید  مرجع   41 از   17  
عمل  لکل  »التعزیر  یا  تعزیرات  عمومی  قاعده 

محرّم« را می‌پذیرند.

 ٪41.46 
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